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 یادداشت

رفاه و آزادی »با عنوان  گردد برمیمتنی به  «منشور آزادی، رفاه، برابری» هٔ پیشین
با مشارکت شماری از کارگران  1392که در سال  «حق مسلم ماست

دار شکل گرفت و هدف خود را  های صنعتی و کارگران بازنشسته و خانه کارخانه
جریان و در  1401زمستان اعلام کرد. در « جامعه قطب کارگری در»برپایی 

های این جنبش  متن با توجه به ویژگی آن، «زن، زندگی، آزادی»جنبش 
خواهانه از سوی جمع دیگری از کارگران اصلاح و تکمیل شد و با عنوان  آزادی

به قصد گردآوری امضاء برای طیف متنوعی از « منشور آزادی، رفاه، برابری»
عالان کارگری فرستاده شد. قرار شد منشور با هر تعداد امضاء در کارگران و ف

( منتشر شود. 1402اردیبهشت  11) 2023اول ماه مه  روز جهانی کارگر، آستانۀ
منتشر شد و در مدت کوتاهی  1402اردیبهشت  9امضاء در  74با  منشور متن

 . شود نشر میهمراه با اصل متن در این کتاب باز امضاء رسید، که اکنون 200به 
کانال »ها، یک کانال تلگرامی نیز به نام  همزمان با انتشار منشور در رسانه

سوی جمع انتشار منشور از از   ، که پیش«تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
د. هدف از شروع به فعالیت کرکنندگان تدارک دیده شده بود،  کوچکی از امضا

که در شناسنامۀ آن آمده،  لیغ و ترویج و، چنانبرپایی این کانال پیش از هر چیز تب
تر، این کانال،  طور مشخص ست. بهبود و هدربارۀ محتوای منشور « روشنگری»

کنندۀ آن دربارۀ وضع  اداره های جمع   که تریبونی است برای بیان دیدگاه عین آندر 
تر که همانا تبدیل   ای است درخدمت یک هدف مهم ، وسیلهجامعه موجود  

با  مزدبگیر هٔ طبق هٔ مبارزبه پرچم  «منشور آزادی، رفاه، برابری»المقدور   حتی
است که   یابی به این هدف مهم است. برای دست داری استبدادی ایران سرمایه

مصمم است فعالیت خود را همچنان « کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری»
 ادامه دهد.

مطالب تحلیلی  کانال از اردیبهشت  ،لسالگی  کانا مناسبت یک به ،سال پیش 
با عنوان به همان ترتیب  انتشاریافته در کتابی را  1403تا اردیبهشت  1402
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، اقدام آن هٔ در ادام. کردیم بازنشر «کتاب یکم -منشور آزادی، رفاه، برابری »
از اردیبهشت های انتشاریافته در کانال  تحلیلی و بیانیه های قالهامسال نیز م

کتاب قالب فعالیت کانال در  مناسبت دوسالگی   را به 1404تا اردیبهشت  1403
کید کردیم، بدیهی چنان  کنیم. حاضر بازنشر می است که این  که سال پیش تأ

تک امضاکنندگان منشور باشد  های تک تواند بیانگر جزییات دیدگاه مطالب نمی
ل این حق را برای کند. با این همه، کانا را منعکس میمنشور و فقط روح کلی 

شناسد که در صورتی که در این مطالب به  رسمیت می کنندگان به تک امضا تک
ن با روح کلی منشور مغایرت دارد نقد شانظر  مورد یا مواردی برخورد کنند که به

 خود را برای کانال بفرستند تا منتشر شود.
 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
 1404اردیبهشت 

 

 

 

 



 منشور آزادی، رفاه، برابری

 مقدمه
ر جامعۀ کنونی  ایران ناشی از یبانگیتردید، بسیاری از مصائب و معضلات گر بی

شان  طبیعی و مسلم  حکومت جمهوری اسلامی است. محروم کردن زنان از حق
یش و تحمیل پوشش اجباری بر آنان؛ دخالت در حر م زندگی یبر بدن خو

؛ تبعیض جنسیتی و نابرابری حقوقی  زن و مرد؛ شخصی و روابط خصوصی  زنان
کردن حقوق کودکان؛ سرکوب  مالیکردن چندهمسری برای مردان؛ پا قانونی
ها، تشکل،  های سیاسی از جمله آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه آزادی

لم، تئاتر، یه، فیپیمایی؛ سانسور کتاب، نشر اعتصاب، تحصن، تجمع، راه
ده؛ یش عقیج خرافات؛ تفتیهای هنر، علم، و ادبیات؛ ترو رصهر عیقی و سایموس

های نجومی به امور امنیتی، انتظامی، و نظامی و تشکیل  تخصیص بودجه
ر  لباس شخصی برای سرکوب یبگ  افتۀ حقوق و مواجبی روهای سازمانین

های امر به معروف و ارشاد برای کنترل پوشش زنان،  های مردم، گشت اعتراض
ها و مراسم مذهبی و ... همگی  نییادهای مذهبی، آیها و بن اقسام سازمانانواع و 

کردن حقوق شهروندان   ب مردم؛ پایمالیهای کلان و در واقع از ج با بودجه
الحقوق و تقسیم آنها به شهروندان درجه یک، دو، و...، تقسیم جامعه به  متساوی

دادگاه ویژه و اختصاصی و ممتاز شمردن روحانیان و برپایی « عوام»و « خواص»
ن و یهای آنان در پشت درهای بسته؛ رواداشتن آزار و توه برای رسیدگی به جرم

ان و مذاهب؛ محدودیت آزادی عقیده؛ یر ادیبازداشت و حبس به معتقدان سا
طور کلی  دن دست و پا و بهیزدن، بر ن مجازات اسلامی  حد، شلاقیاجرای قوان

ندی، سنگسار، و قصاص؛ دخالت در امور قطع یا نقص عضو، پرتاب از بل
داخلی کشورهای دیگر و تلاش برای برپایی حکومت دینی در این کشورها از 

، دشمن تراشی، و جنگ افروزی، ... و در یک کلام «صدور انقلاب»طریق 
کنده از استبداد و بی تبدیل زندگی انسان حقوقی، رنج و عذاب،  ها به جهنمی آ

 ن مصائب و معضلات است.یاز جملۀ اناامیدی، مرگ و نیستی 



۸ 

گمان، رهایی جامعه  ما با تمام این مظاهر حکومت دینی مخالف هستیم. بی
کنیم که  از استبداد دینی گام بزرگی به پیش است. اما با همین صراحت اعلام می

 1357خواست ما فراتر از مخالفت با حکومت دینی است. تجربۀ انقلاب سال 
دهد  « دموکراسی»و « آزادی»ز دل جنبش یا انقلابی که وعدۀ به ما نشان داد که ا

، ءبرداری، فساد، فحشا اش استثمار، فقر، بیکاری، گرانی، کلاه اما در زیر پوست
گونه  ها همچنان رواج داشته باشد هیچ روزی اعتیاد، قتل، دزدی، و انواع دیگر  سیه

ها در  ای از آن که شمه جامعۀ انسانی بیرون نخواهد آمد. به باور ما، معضلاتی
بالا فهرست شد فقط نوک کوه مشکلات جامعۀ ایران است. اینها تنها آن دسته از 

آنها انگشت  بر هایش رسانه داری و اند که دنیای سرمایه مصائب جامعۀ ایران
خواهد یا،  کنند. اما این دنیا نمی درستی آن را محکوم می گذارند و البته به می

سودش نیست که قسمت زیرین این کوه را ببیند، چراکه بهتر بگوییم، به 
کند و توان ایستادن بر روی آن را  برملاشدن  آن، زمین  زیر پای خودش را داغ می

های جامعۀ ایران  گیرد. عامل و مسبب اصلی تباهی زندگی اکثر انسان از او می
این  این است که برای زندگی هیچ راهی جز فروش نیروی کارشان ندارند. در

ر، همچون کارگران یبگ ها انسان مزد ونیلیمجامعه، جدا از خیل عظیم بیکاران، 
ها، معلمان، پرستاران،  نیسیو خدمات و کشاورزی، کارمندان، تکن  صنعتی

طورکلی  سندگان، هنرمندان و بهیپزشکان، مهندسان، کارشناسان، خبرنگاران، نو
دهند، برای  رگر را تشکیل میتمام فروشندگان نیروی کار، که اجزای طبقۀ کا

دی و فکری( خود را به ثمن بخس به یروی کار )یماندن مجبورند ن زنده
سان ارزشی بس بیش از مزد خود برای آنان تولید  داران بفروشند و بدین سرمایه
 کنند. 

های گوناگونی صورت  داری با حکومت ت، و پاسداری از سرمایهیتوجیه، تثب
داران  بخش  هیاری از سرمایتنها یکی از آنهاست. بس گیرد که حکومت دینی می

ن یی دیهای سیاسی  مدافع آنان نیز خواهان جدا خصوصی و احزاب و شخصیت
دهند  اند. آنان حکومت دینی را تنها علت مشکلات جامعه جلوه می از حکومت

ن یع ادارند. شعار آنها در واق ررس مبارزات کارگران دور نگهیداری را از ت هیتا سرما
داران خصوصی  سکولار و  هیسرما .داری آری است: حکومت دینی نه، سرمایه

ردینی، جمهوری اسلامی را برای ادارۀ جامعه ناکارآمد یطرفدار حکومت غ
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 یمانی و قراردادیکردن کالاها و خدمات، پ دانند، اما خود با احتکار و گران می
بیمه و امکانات رفاهی و ت کارگران، محروم ساختن کارگران از یکردن  اکثر

من، پرداخت مزدهای ناچیز، اخراج و یط ناایتحمیل کار بر آنان در شرا
یابی  د با هرگونه سازمانیکارسازی، سرکوب  اعتراض و اعتصاب، و دشمنی  شدیب

ن بخش یی در پیدایش اوضاع و احوال کنونی دارند. ایمستقل  کارگری سهم بسزا
کوشند با  های سیاسی نمایندۀ آن می شخصیت دار و احزاب و هیاز طبقۀ سرما

اسی  یداری  غربی، تقصیر را تنها به گردن قدرت س هیهای سرما پشتیبانی دولت
ی  خود یه و سودجویندازند و نقش سرمایداری  شرقی  حامی  آن ب حاکم و سرمایه

ل یاهی لشکر خود تبدیرا پنهان سازند و در جنگ بر سر قدرت، کارگران را به س
ها و احزاب سیاسی سلطنت  که روبنای سیاسی  مورد نظر این شخصیت ند. اینکن

دهد که  و سکولار تغییری در این واقعیت نمی« دموکرات»است یا جمهوری 
داری است. درست از همین  زیربنای اقتصادی  مورد نظر آنها در هر حال سرمایه

سیار محتمل است که در اوضاع کنونی ب –یابی آنان به قدرت سیاسی  رو، دست
نخورده  ها و مصائب اقتصادی  حاکم بر جامعۀ ایران را دست روزی نه تنها سیه –

گذاشت و به تغییری اساسی و بنیادین در زندگی اکثریت مردم راه  باقی خواهد 
داری ایران از جمله وجود  نخواهد برد بلکه، به اقتضای ساختار خاص  سرمایه

فتار شکل دیگری از استبداد سیاسی خواهد کرد. ما نیروی کار ارزان، مردم را گر
کید می چه در نهایت  داری است و آن هیکنیم که ریشۀ مشکلات جامعۀ ما سرما تأ

 باید از میان برود رابطۀ خرید و فروش نیروی کار است. 

 
*** 

 
یم که جامعۀ ایران در شرایط  یر بر این باور با توجه به مقدمۀ فوق، ما امضاکنندگان ز

سازِ کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را  یر و سرنوشتخط
های  حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند. این منشور، در عین همسویی با جنبه

، با تثبیت، تحکیم، و تضمین «زن، زندگی، آزادی»طلبانۀ جنبش  خواهانه و برابری آزادی
سان افزایش توان مادی، فکری، و  فاه کل جامعه و بدینها و نیز ارتقای سطح ر  این جنبه

راه را برای «( تولید ناخالص ملی)»فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولیدشده در جامعه 
یابی جامعه به  نظر ما، دست سازد. به داری هموار می مبارزۀ طبقۀ کارگر بر ضد سرمایه
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های  داری در گرو تحقق خواست مایهآزادی، رفاه، برابری و هموارشدن راه مبارزه با سر
یر به نیروی دموکراسی شورایی و سرمایه  ستیز طبقۀ کارگر است: ز

ها  ای که دین امر خصوصی انسان گونه جدایی کامل دین از حکومت به-1
نی در مراکز یمات دیس تعلیممنوعیت تدرشمرده شود؛ ممنوعیت تفتیش عقیده، 

کشور و آموزش و پرورش؛ حذف ن ینی از قوانین دیآموزشی؛ حذف مضام
هویت دینی  افراد از مدارک شناسایی، ممنوعیت دخالت حکومت در تعیین 

ت حکومت از هرگونه دین و مذهب؛ ثبت یمطالب آموزشی، ممنوعیت حما
ت مراسم یعنوان نهادهای خصوصی؛ ممنوع نی و اماکن مذهبی بهینهادهای د
  ها انش انسیر با کرامت، سلامت، و آسایمذهبی  مغا

حصر و استثنای  سیاسی از   های  بی برخورداری تمام افراد جامعه از آزادی -2
ها، تشکل )اعم از انجمن، کانون،  قبیل آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه

 پیمایی اتحادیه، شورا، حزب و...(، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات، و راه
اسی و عقیدتی، انحلال تمام قید و شرط تمام زندانیان سی آزادی بی -3

نهادهای سرکوب و ممنوعیت هرگونه شکنجه اعم از روحی و جسمی و واداشتن 
شناسی حق دادخواهی برای  رسمیت متهمان به اعتراف علیه خود یا دیگری؛ به

تمام کسانی که متحمل سلب حق حیات از اعضای خانواده و یا همنوعان خود 
 اند. شده

ها با حضور هیئت منصفه،  بودن دادگاه ویژه، علنیهای  انحلال دادگاه -4
انتخاب آزادانۀ وکیل  دلخواه، و رایگان بودن  امور دادرسی؛ تعلیق تمام احکام 

 های صالح با حضور هیئت منصفه قضایی  صادره و بازنگری آنها در دادگاه

 الغای مجازات اعدام -5
ا لباس شخصی و روهای نظامی و انتظامی بیفۀ نیت انجام وظیممنوع -6

  تی  مخفییفورم؛ انحلال هرگونه سازمان انتظامی و اطلاعاتی و امنیبدون یون
الغای هرگونه تبعیض جنسیتی و برقراری برابری حقوقی  زن و مرد. برای  -7

 تحقق این خواست باید :     
زنان در تمام قوانین ازجمله قانون کار، قوانین مربوط به خانواده، و قوانین  -
 فری با مردان حقوق برابر داشته باشند.               کی
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هرگونه دخالت دولت در تعیین نوع زندگی، پوشش و روابط بین افراد،  -
 روابط زن و مرد یا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود.

ازدواج یا جدایی همسران از یکدیگر با توافق آزادانه، برابری کامل حقوقی  -
 ن نیاز به اجازۀ ولی  دختر صورت گیرد. میان آنان، و بدو

 سالگی ممنوع شود. 1۸هرگونه ازدواج پیش از  -
گیری در مورد رابطۀ جنسی،  حق زن بر بدن خویش شامل حق تصمیم -

 رسمیت شناخته شود. سازی به بارداری، سقط جنین یا عقیم
های شغلی  برابر برای زنان و امکانات رایگان چون  با ایجاد فرصت -
های عمومی در   شویی یرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و لباسش

سان  شدن کار  خانگی و بدین های کار و سکونت، زمینۀ اجتماعی محل
دار اعم از زن و مرد  رفتن آن فراهم شود. تا آن زمان به افراد خانه ازمیان

دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل با بیمه و حقوق بازنشستگی 
 شود. پرداخت

های امن  دارای امکانات مناسب زندگی همراه با آموزش،  با ایجاد خانه -
امکان  شدن مشاوره و درمان تخصصی و پرداخت مستمری کافی تا فراهم

خشونت و  دیده یا درمعرض اشتغال مناسب و زندگی مستقل، زنان خشونت
 یرند.گ دختران فراری از خانه مورد حمایت مادی، معنوی، و قانونی قرار

رسمیت شناختن حق انتخاب  هویت و گرایش جنسی برای تمام  به -۸
ها و  طور کلی هرگونه زندگی مشترک بر اساس این هویت ها و ازدواج و به انسان

 ها گرایش
های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی و   الغای هرگونه ستم بر اساس تعلق -9

نظر از زبان، پوشش،  برابری حقوقی و شهروندی برای تمام ایرانیان صرف
علت  فرهنگ، نژاد، و مذهب آنها؛ و اولویت دادن به بازسازی مناطقی که به

 اند.   های فوق از رشد اقتصادی محروم مانده تعلق
صورت  سال و تأمین معاش آنان به 1۸الغای کار کودکان و نوجوانان  زیر  -10
 ماهانه
امکانات رفاهی و  برخورداری همۀ مردم از مسکن مناسب با تمام -11

 ارتباطی و وسائل خانگی. تحقق این امر درگرو آن است که:
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های تحت مالکیت دولت که اکنون در اختیار نهادهای دولتی  از ساختمان -
 هستند برای تأمین مسکن مردم استفاده شود.     

دولت هر سال درصد معینی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونی   -
 م اختصاص دهد.  جدید برای مرد

 بهداشت و دارو و درمان رایگان برای عموم مردم   -12
 آموزش و پرورش رایگان عمومی در تمام سطوح   -13
 رایگان برای عموم مردم در سراسر جامعه   شهری   حمل و نقل درون -14
 مهد کودک رایگان برای تمام مردم   -15
 دگی محیط زیستحفاظت از طبیعت و جلوگیری از هر گونه آلو -16
ایجاد امکانات مدرن  لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهتر  روستائیان مانند  -17

جاده، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی 
 و تفریحی در روستاها 

تعیین حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران براساس ثروتی که آنان برای  -1۸
اند و اختصاص مقدار هرچه بیشتری از این ثروت به ارتقای  د کردهجامعه تولی

 سطح زندگی و رفاه کل مزدبگیران 
برخورداری تمام افراد جامعه از تأمین اجتماعی شامل حقوق  -19

بازنشستگی، ازکارافتادگی، و بیمۀ بیکاری. بیمۀ بیکاری نباید از حداقل دستمزد 
 کارگران شاغل کمتر باشد.

هر نوع قرارداد استخدام موقت، کاهش ساعات کار روزانه و  الغای -20
 کاری جز در موارد ضروری و اضطراری  الغای شب

های پیشنهادی ما به جنبش کارگری به موارد بالا  بدیهی است که خواست
ترین مطالبات لازم را برای تحقق  جا فقط مهم شوند و ما در این محدود نمی

 ایم. ردهآزادی، رفاه، و برابری برشم

 1402یازدهم اردیبهشت  – 2023اول ماه مه 
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پریسا  –سروش آزادی )فعال سیاسی(  –فریبرز آرام )مهندس و فعال سیاسی( 
رضا آزموده )فعال سیاسی(  –نگار(  وند )روزنامه امیرعباس آذرم –دار(  آذر )خانه

ه محبوب  –رضا ابراهیمی )بازنشسته(  علی –علی ابراهیمی )شغل آزاد(  –
نادر احسنی )فعال  –میترا ابراهیمی )بازنشسته(  –ابراهیمی )نویسنده( 

فرامرز  –یسنا احمدی )پزشک و فعال سیاسی(  –علاء احمدی  –اجتماعی( 
 –محمود اسفندیاری )شغل آزاد(  –اخوان )کارگر بازنشستۀ شرکت سدسازی( 

اعیلی )معلم کاردوخ اسم –ابراهیم اسماعیلی )کارگر جوشکار و فعال کارگری( 
های اعدامیان  پریسا اعظمی )مربی کودکان و نوجوانان و از خانواده –اخراجی( 

( 60های اعدامیان دهۀ  روحی افسر )مترجم، ویراستار، و از خانواده – (60دهۀ 
شاهین اقدامی  –آرش افضلی )معلم بازنشسته(  –مریم افشاری )دانشجو(  –

های دادخواه   شهناز اکملی )از خانواده –الناز اکبری )شغل آزاد(  –)راننده( 
یحیی القاسی  –نسرین الف )دانشجو(  –( 13۸۸شدگان جنبش  کشته

 –تیمور امجدی )فعال سیاسی(  –پرویز الهیاری )فعال کارگری(  –)کشاورز( 
بیژن امیری )کارگر بازنشستۀ  –بهروز امیری )کارمند بازنشستۀ شرکت نفت( 

مجید  –علی امیری )تور لیدر(  –)کشاورز(  حسین امیری –پارس خودرو( 
علی ایزدی  قربان –محمد امیری )کارگر کشاورزی(  –امیری )شغل آزاد( 

همایون ایوانی )مهندس کامپیوتر و زندانی  –مریم ایمانی )فعال زنان(  –)نجار( 
ونوشه بَحرانی  –نگار(  خسرو باقرپور )شاعر و روزنامه –سیاسی سابق( 

رضا برومند )فعال  –تپه(  عیل بخشی )کارگر سابق نیشکر هفتاسما –)پزشک( 
مسعود بهرازنیا  –علی برومند )کارگر بازنشسته و فعال کارگری(  –حقوق بشر( 

حسین پرهیزگار )فعال  –سعید بهرنگ )بازنشستۀ دانشگاه(  –)وکیل دادگستری( 
یی(  یراد ه –افسانه پویش )روانکاو کودکان و نوجوانان(  –سابق دانشجو

های  سعید تبریزی )فعال سیاسی و متخصص شبکه –پیربداقی )فعال سیاسی( 
خواه  امیرخسرو ترقی –کسری تبریزی )شاعر و فعال کارگری(  –مخابراتی( 

بیات )بازنشستۀ کادر  منوچهر تقوی –)ویزیتور محصولات بهداشتی و دارویی( 
زاده )مددکار  تقیفرامرز  –آموزشی دانشگاه تهران و زندانی سیاسی سابق( 

محمد جعفری  –احسان تیموری )فعال کارگری(  –کودکان و معلولان( 
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بهرام جهاندار )از  –آرش جوهری )زندانی سیاسی(  –زری جلیلی  –)کاسب( 
سعید   –سید غالب حسینی )فعال کارگری(   – (60های اعدامیان دهۀ  خانواده
حسن حصوری  –و نویسنده( زاده )شاعر  مریم حسین –زاده )شغل آزاد(  حسین

حسین خاتمی  –مجید حمیدیان )فعال سیاسی(  –محسن حکیمی )مترجم(  –
حامد خاکی )کارگر و فعال  –( 60)منتقد اجتماعی و زندانی سیاسی دهۀ 

محمود خلیلی )کارگر   –مهین خدیوی )شاعر، نویسنده، و ناشر(  –سیاسی( 
علی خوبان  –ابادی( )نویسنده( رضا خندان )مه –بندر و زندانی سیاسی سابق( 

 –زهرا درخشانی )پرستار(  –بین )فعال کارگری(  منوچهر خوش –)بازنشسته( 
 -منوچهر دوستی )شاعر و فعال فرهنگی  –روزبه دُرنشان )فعال کارگری( 

 –امیر دهقان )بازنشسته، فعال سیاسی، و زندانی سیاسی  سابق(  –سیاسی( 
 –حامد رازیانی )دانشجو(  –( 60اعدامیان دهۀ های  سیاوش راجی )از خانواده

 –درمانگر(  شناسی و روان رخشان )دکتر روان محمد راه –شیما راستین )عکاس( 
محمد رستاره )کارگر بازنشستۀ  –دار(  آموختۀ بیکار و خانه فرشته رحیمی )دانش

الهام رسولی  –پور )مدیر مالی  بازنشسته(  ناصر رستمی –کارخانۀ سیمان( 
دار نیروی انتظامی، که به دلایل  رضا )درجه –فعال حقوق کودکان کار و زنان( )

 –شراره رضایی )فعال زنان(  –اش معذور است(  امنیتی از ذکر نام خانوادگی
سهیلا رفیعی )مشاور و دکتر  –فاطمه رضایی )متخصص علوم آزمایشگاهی( 

ارت نفت و عضو روزبه )کارگر غیررسمی )ارکان ثالثی( وز –شناسی(  روان
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی  وزارت نفت. ایشان نام 

فراز  –اش را فرستاده است(  خانوادگی خود را ننوشته و به جای آن آدرس تلگرام
احمد –محمود زارعیان )بازنشسته(  –روشن )کارمند شرکت خصوصی( 

( 60های اعدامیان دهۀ  دهایران زرگری )از خانوا –لنگرودی )نویسنده(  زاهدی 
منصور زند )استاد بازنشستۀ دانشگاه و فعال  –ناصر زمانی )فعال سیاسی(  –

رضا سامانی  –میثم سالخورد )ناشر(  –مریم سالخورد )نویسنده(  –سیاسی( 
فاطمه  –شیوا سبحانی )نویسنده، شاعر، و فعال زنان(  –)کارگر بازنشسته( 

فرامرز سلطانی )معلم  –( 60وادۀ اعدامیان دهۀ زاده )نویسنده و از خان سرحدی
سیروان سهرابی  –میترا سمیعی )پزشک، متخصص زنان و زایمان(  –بازنشسته( 
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یسنده(  فرامرز سه–)فعال مدنی و کارگری(  پور )فعال  سارا سیاه –دهی )نو
آزاده  –فخری شادفر )فعال زنان( –اللهی )پزشک(  لیلا سیف –معلمان( 

زری شمس )پژوهشگر، کادر آموزشی دانشگاه، بازنشسته(  –م( شعبانی )مترج
 –جبارآبادی )طراح و کارشناس چاپ و زندانی سیاسی سابق(  رضا شهبازی –

اصغر شیری  –رحمان شیرازی )نجار(  –حسین شهسواری )کارگر کارگاهی( 
سیما صاحبی )دادخواه و فعال حقوق   –)فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق( 

 –ابراهیم صالح )کارگر بازنشسته(  –آرش صادقی )زندانی سیاسی(  –بشر( 
سیدعلی صالحی )شاعر و نویسنده(  –سوسن صالحی )مترجم و فعال سیاسی( 

بابک  –میترا صفاری )مهندس(  –نگار(  کسری صداقت )نویسنده و روزنامه –
 –( 60های اعدامیان دهۀ  ملوک صفاییان )از خانواده –صفاییان )شغل آزاد( 

عزیز عارفی  –سهیل صوفی )کارمند شرکت بیمه(  –اکبر صفدری  )کارگر(  علی
نویس  مرتضی عباسی )تراشکار و برنامه –)فعال سیاسی و زندانی سیاسی  سابق( 

غلام عسگری  –ساز(  امیر عسگری )فعال سیاسی و برنامه –( cncهای  ماشین
دوستی  محمود علی –( نیا )مترجم و نویسنده جلال علوی –)فعال کارگری( 

اردشیر  –تپه(  نیا )کارگر شرکت نیشکر هفت سعید علی –)کارگر بازنشسته( 
رضا غلامی )بازنشستۀ تأمین  –غلامرضایی )بازنشستۀ تأمین اجتماعی( 

شناس و فعال  اللهی )روان آرام فرج –ارغوان فراهانی )مترجم(  –اجتماعی( 
حیاتقلی  –کاوه فرخ )برقکار(  –سته( اللهی )کارگر بازنش کاظم فرج –سیاسی( 

علاءالدین فرومند )کارگر  –محمد فروزش )راننده(  –منش )نویسنده(  فرخ
پیمان فرهنگیان )شاعر و فعال  –امیر فرهادی )مهندس پرواز(  –بازنشسته( 

مصطفی فلاحیان  –مسعود فرهیخته )فعال معلمان و حقوق بشر(  –کارگری( 
هنرمند  –مریم قاسملو )دانشجو(  –دار(  )مغازه جواد قاسمی –)نویسنده( 

یدل )کارگر بازنشسته(  –قنبری )کارگر(  شناس،  آذر کاظمی )جامعه –علی قو
روزبه  –شیرین کمانگر )نویسنده و مترجم(  –علی کبیری  –بازنشسته( 

مسعود کریمی )کارگر  –حسین کشاورز )فعال کارگری(  –زاده )کارمند(  کریم
های اعدامیان دهۀ  گلشید کریمیان )نویسنده و از خانواده –ی( خدمات اجتماع

صلاح  –(60های اعدامیان دهۀ  نگار و از خانواده منیژه گازرانی )فرهنگ –( 60
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 –حمید گودرزی)هنرمند و طراح گرافیک(  –گرامیان )کارگر و فعال کارگری( 
ندر لطفی اسک –رانی(  ابراهیم گوهری )کارگر بازنشستۀ شرکت واحد اتوبوس

حسام لک  –پویا لقایی )نوازنده(   –صفدر لطفی )کارگر(  –)فعال معلمان( 
 -ماهرخ مازنی )پرستار بازنشسته، فعال سیاسی –کار تئاتر(  اندر  )دست

 –آموختۀ بیکار(  شایسته متقی )دانش –گرشاسب مافی )کشاورز(  –اجتماعی( 
 –ی )فعال کارگری( عسل محمد –مهدی مجتهدپور )مترجم و فعال سیاسی( 

 –دار(  موختۀ بیکار و خانه آ ناهید محمدی )دانش –دار(  مهرانگیز محمدی )خانه
آیدین مرندی )معلم و کارشناس  –رادا مردانی )کنشگر دانشجویی و معلمی( 

 –( 60های اعدامیان دهۀ  جمیله مصدق )فعال زنان و از خانواده –اقتصاد( 
ای )رفوگر  قالی و کنشگر حقوق  مقیسهسعید  –محسن مقصودی )خبرنگار( 

لیلا منصور )کارمند بیمه و فعال  –مجید ملکی )عکاس و مستندساز(  –بشر( 
سیامک  –دار(  حجت مهری )مغازه –سیما مؤید )پزشک بازنشسته(  –زنان( 

یسنده(  محترم میرعبداللهی )دبیر  –محمدحسین میرزایی )شاعر(  –میرزاده )نو
علی نجاتی  –شهباز نجاتی )دکتر داروساز(  –رورش( بازنشستۀ آموزش و پ

محمد نظری  –عراقی )نویسنده(  منیژه نجم –تپه(  )کارگر بازنشستۀ نیشکر هفت
پریچهر نعمانی )معلم بازنشسته(  –)کارمند بازنشسته و زندانی سیاسی سابق( 

یسنده و استاد دانشگاه(  حسین – شاپور نوید )کارمند  –علی نوذری )نو
 –خواه )فعال کارگری(  عبداله وطن –آیت نیافر )کارگر بازنشسته(  –شسته( بازن

فرشته  –لقمان ویسی )فعال سیاسی(  –دار(  پور  شکوهی )خانه فاطمه ولی
مسعود هاشمی )تکنیسین بازنشستۀ دیزل و  –هاشمی )کارمند کنترل ایمنی( 

کارمند شرکت میراث همدانی ) –علی همدانی )کارگر تراشکار(  –دیگ بخار( 
مریم  –فرخ یاری )دندانساز تجربی(  –عبدالرضا همیانی –خصوصی( 

  ای(  علی یوسفی )فعال رسانه –کامبیز یگانه )تراشکار(  –راد )سینماگر(  یاوری
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کارگر در گرو مبارزه با استبداد از موضع ستیز  ه  رهایی طبق
 با سرمایه است

 ۲0۲4مناسبت اول ماه مه  به
، پس از آنچه مشروطیت و  پیش از، چه دهد که نشان میتاریخ معاصر ایران 

از سلطنتی و دینی، غلبه کند هیچ جنبش ضداستبدادی نتوانسته بر استبداد، اعم 
رابطۀ  نظر ما، ، بهو آن را از میان بردارد یا حتی تضعیف کند. علت این امر

 سیاسیاستبداد و شیوۀ تولید استثمارگرانه  ناپذیر ه، و جداییتنید درهم ،تنگاتنگ
ترین معنای آن چیزی جز نحوۀ رابطۀ  بوده و همچنان هست. شیوۀ تولید در عام

انسان با  هٔ رابط پیش از تاریخ انسان،با طبیعت نبوده و نیست.  تولیدکنندگان
شده است؛ در  کمک توأمان  دست و مغزش برقرار می طبیعت برای تولید به

 هٔ که آن را تخریب کند یا به زیر سلط داده بی آن جریان تولید، طبیعت را تغییر می
ناپذیر  ای اجتناب ونهگ ها به محصول تولید  انسانکه  پس از آنخود درآورد. اما 

به  ستا به میان آمده که توانسته اقلیتی از آنانپای بیش از مصرف آن شده و 
تولیدکنندگان را مورد اکثریت  کار  یاری فکر خود  اتکای این مازاد تولید و البته به

 کشی   یعنی از آنان کار  اضافی بیرون بکشد، تولید بر بهره ،کشی قرار دهد بهره
سان استوار شده است. روشن است که نحوه و چگونگی این رابطۀ انسان از ان

نیز به کیفیت طبیعت یعنی موضوع کار انسان  علاوه بر عوامل دیگر، ،کشانه بهره
کرۀ زمین، شیوۀ  بستگی داشته است. بسته به کیفیت طبیعت درجاهای مختلف  

، طبیعت  های متفاوتی به خود گرفته است. در ایران تولید در این جاها شکل
شیوۀ تولید »آب یا سیلابی باعث پیدایش شیوۀ تولیدی به نام  خشک و کم

بوده است. از نوع پادشاهی شده که روبنای سیاسی آن لزوماً استبدادی « آسیایی
های  های متفاوتی به خود گرفته و در دهه این استبداد سپس در طول تاریخ شکل

شیوۀ تولید  گذاررغم  که به طوری شده، بهتبدیل  یا ولایی به دینی پادشاهیاخیر از 
این  حاکمیتو داری در دوران سلطنت قاجاریه  تولید سرمایه هٔ آسیایی به شیو
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، پیوند ارگانیک استبداد با شیوۀ تولید تولید در دوران سلطنت پهلوی هٔ شیو
استبداد معلول  ،استثمارگرانه همچنان حفظ شده است. اگر در شیوۀ تولید آسیایی

و آب  خشک و کمطبیعت  ها بر بستر ها از سوی حکومت رعیت هٔ مار توداستث
سطح نازل تقسیم کار بوده است،  رشد تولید و و کُندی  تولید  بودن  « طبیعی»

نیروی کار،  تداوم ارزانی  بقا و  انهدار سرمایهاستثمار استبداد در  علت وجودی  
است.  آنان برایوندی و شهرهای سیاسی  کارگران و ممنوعیت آزادی حقوقی   بی

استبداد نیز معلول این خواهانه برای غلبه بر  آزادیهای  ناتوانی  تاریخی جنبش
به ریشۀ استبداد، یعنی  ندا و  نتوانسته  ها  نخواسته واقعیت بوده که این جنبش

د، چراکه خود از این نمناسبات استثمارگرانۀ موجود در بطن جامعه، دست ببر
 . ندا کرده ریشه تغذیه می

شود این است که آن دسته از نیروهای  ای که از این بحث گرفته می نتیجه
اند یا مبارزه با استثمار را به  اجتماعی و سیاسی که در بقا و دوام استثمار ذینفع

سان آن را عملًا منتفی  دهند و بدین ای نامعلوم و دور از دسترس حواله می آینده
استبداد در فطعی تن استبداد نیستند، زیرا الغای کنند، قادر به از میان برداش می

برای عملی کردن  آن بلافاصله پس از تحقق استثمار  افق نابودیایران در گرو 
است. بنابراین، این نیروها حتی اگر بتوانند استبداد را با و برابری   آزادی، رفاه،

ه صورت خواه به شکل جمهوری سکولار یا ب –دموکراسی پارلمانی )لیبرالی( 
جا که ریشۀ استبداد یعنی استثمار را  جایگزین کنند، از آن –سلطنت مشروطه 

مستعد بازگشت این یا آن شکل همچنان گذارند، جامعه را  نخورده باقی می دست
خواهند داشت. تاریخ معاصر ایران نشان داده که جایگزینی  از استبداد نگه

گذراست و این دموکراسی سرانجام استبداد با دموکراسی پارلمانی امری موقت و 
شود، زیرا در ایران بدون مبارزه با استثمار  در شکلی از استبداد استحاله می

از  جا . در اینناپذیر از میان برداشت توان استبداد را به طور قطعی و برگشت نمی
و  قاطع هٔ مبارز برخورداری از افقاستبداد در گرو بازگشت  و بیآوردن  قطعی  پا در

 است.  ناممکن ساختن هرگونه استبداد اسخ با استثمار با هدفر

داری تنها نیمی از  اما مشروط بودن نابودی استبداد به مبارزه با سرمایه
حقیقت است. اگر در ایران استبداد و استثمار در واقع لازم و ملزوم یکدیگرند و 

به مبارزه برای سازند، پس الغای سرمایه نیز مشروط  ناپذیر را می کلیتی جدایی
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سرنگونی استبداد است؛ هم به این دلیل که استبداد، نگهبان و حافظ سرمایه 
توان دژ سرمایه را به تصرف درآورد، و  است و بدون از پا درآوردن این نگهبان نمی

کارآمد و نیرومندانه با سرمایه مستلزم برخورداری از  هٔ هم از آن رو که مبارز
خود  هٔ نوب ها نیز به کری، و فرهنگی است، و این تواناییهایی اقتصادی، ف توانایی

سخن دیگر،  است. به آزادی، رفاه، و برابریدر گرو برخورداری آحاد مزدبگیران از 
 هٔ شورایی با سرمایه، یعنی رابط هٔ یافت سازمان هٔ مجهزشدن به لوازم مبارز هٔ لازم

دینی  حاکم،  اجتماعی  خرید و فروش نیروی کار، به زیر کشیدن استبداد
بوروکراتیک آن، و استقرار یک قدرت سیاسی  -شکستن ماشین نظامی درهم

های این استبداد است تا بتوان از موضع این قدرت  دموکراتیک  شورایی بر ویرانه
داری، استبداد در  به جنگ نهایی با سرمایه رفت. پس، اگر بدون مبارزه با سرمایه

آوردن آزادی،  زیر کشیدن استبداد و به دستشود، بدون به  کن نمی ایران ریشه
 رفاه، و برابری نیز برچیدن بساط سرمایه ممکن نیست. 

کید ما در این نوشته بر وجه اخیر مبارز  هٔ کارگر یعنی ضرورت مبارز هٔ طبق هٔ تأ
 هٔ این طبقه با استبداد است. علت آن هم روشن است. واقعیت این است که طبق

عنوان این یا آن کارگر منفرد  دلیر و از  و نه به –یک جنبش  هٔ مثاب کارگران مزدبگیر به
نه تنها در جنبش  –پیشرو کارگری  هٔ جان گذشته و یا حداکثر این یا آن لای

شرکت فعال نداشته و حتی از این جنبش « زن، زندگی، آزادی»ضداستبدادی  
تفا کرده بی حمایت نیز نکرده است، بلکه صرفا به مبارزه برای افزایش دستمزد اک

که حتی در این مبارزه نیز با تمام توان شرکت کرده و توانسته باشد دستمزد را  آن
ولو به نسبت تورم )یعنی قانون خود  جمهوری اسلامی( افزایش دهد، چه رسد به 

عبارت  افزایش دستمزد به نسبت ثروتی که خود برای جامعه تولید کرده است. به
سیاسی  هٔ روشن شده که حتی افزایش مزد در گرو مبارز که اکنون کاملا دیگر، با آن

های مختلف جنبش  با استبداد حاکم از موضع ستیز با سرمایه است، بخش
بازنشستگان، معلمان،   پرستاران،  مزدبگیران اعم از کارگران صنعتی و خدماتی،

نیمه و  -اقتصادی، آن هم نصفه هٔ نتیج بی هٔ ها و ... همچنان بر مبارز کارمندان اداره
 فشرند. نیرو، پای می هٔ نه با هم

آزادی زنان و برابری  «زن، زندگی، آزادی»تردید، یک هدف اصلی جنبش بی
حقوقی  زنان و مردان بود. زنان جوانی که ستم و نابرابری جنسیتی را چون شلاقی 
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های رفع ستم  بودند، با خواسته بر جسم و جان و روح و روان خود احساس کرده 
دار و  ویژه آزادی پوشش، به خیابان آمدند و پرچم ض جنسیتی و آزادی، بهو تبعی
شدند. اما این جنبش صرفاً برای آزادی زنان و  شجنباین قراول شجاع  پیش

برابری حقوقی زنان با مردان نبود. این جنبش توانست نه تنها مخالفان حجاب 
ویژه  بلکه جوانان، به اجباری و ستم و تبعیض نسبت به زنان را به خیابان آورد،

ویژه کارگران بیکار و کارگرانی را  آموزان و برخی از کارگران به دانشجویان و دانش
های دائمی نداشتند با خود همراه کند و به خیابان آورد. همچنین این  که شغل

جنبش توانست بسیاری از مردم محروم و زحمتکش در شهرهای دور از مرکز را 
خانمانی جان به لب شده بودند را نیز به  ، از تورم و گرانی و بیکه از فقر و بیکاری

خیابان آورد.  مردم مناطق محروم نظیر کردستان، سیستان و بلوچستان، و 
خوزستان در این جنبش سراسری مطالباتی را مطرح کردند که بیانگر محرومیت 

ویژه  ود. بهب  دیرپا و نبود کمترین امکانات و تبعیض عریان بین مرکز و حاشیه
های ملی و قومی و مذهبی در این جنبش پررنگ بود، مردمانی که  حضور اقلیت
ترین امکانات لازم  ماندگی اقتصادی و محرومیت دیرین از ابتدایی علاوه بر عقب

آبی  شماری چون هوای آلوده، بی های اخیر متحمل معضلات بی زندگی، در سال
ها و در نتیجه ازبین  ها و دریاچه رودخانهناشی از نابودی منابع طبیعی، خشکیدن 

اند. خشم و نارضایتی از ادامۀ  رفتن کشاورزی و دامداری و بیکاری جوانان شده
ای را به  دیده و محروم مناطق حاشیه های مردم ستم چنین شرایطی بود که خواست

نظیری از  های کم اضافه کرد و صحنه« زن، زندگی، آزادی»شعارهای جنبش 
ای آفرید. به این اعتبار است  همراهی بین مردم مناطق مرکزی و حاشیه همدلی و

صرفاً « زن، زندگی، آزادی»در جنبش « آزادی»گوییم منظور از شعار  که می
این شعار بیانگر آزادی سیاسیِ کل بلکه و نیست آزادی زنان از تبعیض جنسیتی نبود 

جنبش گوییم  عتبار است که میبه همین ا .ایران از سلطۀ استبداد دینی است ه  جامع
در  شجاعکارگران مزدبگیر نه تنها باید در مقاومت کنونی  زنان به ویژه دختران 

جمهوری اسلامی فعالانه شرکت کند بلکه باید پرچم این  هٔ برابر سرکوب وحشیان
داری با  یابی شورایی از موضع ضدسرمایه جنبش را به دست گیرد و با سازمان

و برابری را   های مردم یعنی آزادی، رفاه، اکم مبارزه کند و خواستاستبداد دینی  ح
متحقق سازد. تحقق این شعارها و تبدیل آنها به قانون در دموکراسی شورایی  
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مزدبگیران است، زیرا  هٔ ستیز  آینده بیش از هر طبقه و قشری به سود طبق سرمایه
خرید و  هٔ رمایه و الغای رابطتوان مادی، فکری، و فرهنگی  او را برای مبارزه با س

 دهد. فروش نیروی کار افزایش می
مبارزه با سرمایه بدون مبارزه با قدرت سیاسی  حافظ و نگهبان سرمایه، بدون 

دست آوردن حقوق ‎مبارزه با استبداد سیاسی  حاکم، بدون مبارزه برای به
بگری های سیاسی، بدون عقب نشاندن نیروهای هار و سرکو شهروندی و آزادی

دفاع را فقط و فقط برای تن ندادن به پوشش اجباری  که زنان و دختران بی
کشد، و  دهد و به بند می ها مورد اذیت و آزار و تجاوز قرار می وحشیانه در خیابان

سرانجام بدون گذر از درون آتش و خون و گلوله برای به زیرکشیدن قدرت 
ها ‎اه و برابری را در کف خیابانیی که مردم معترض و خواهان آزادی و رف سیاسی

بندد، چیزی جز یک شعار توخالی نیست. اگر قرار است بساط  به گلوله می
استثمار کار  مزدی در ایران برچیده شود این مهم فقط و فقط از طریق نبرد برای 

 داری ممکن است.‎پایان دادن به استبداد از موضع ضدسرمایه
 هٔ کارگر به مبارز هٔ اقتصادی طبق هٔ ی مبارزاول ماه مه امسال را به روز ارتقا

طلبانه با استبداد جمهوری اسلامی از موضع  خواهانه و برابری سیاسی  آزادی
 داری تبدیل کنیم!‎ضدسرمایه

 
 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

 2024آوریل  29 -1403اردیبهشت  10





 پاسخ به یک پرسش

زیر را مطرح کرده و خواهان پاسخ کانال شده یکی از دوستان  عضو کانال پرسش 
 است: 

 این سوال در آید. می پیش سوال یک در مورد مطلب مربوط به روز کارگر»
 مناسبات هنوز که جوامعی در است. شده مطرح وبازنشستگان کارگری گروه چند

 حداقل اینکه یا است، حاکم داری سرمایه از پیش اقتصادی و اجتماعی
 ضداستبدادی های جنبش در است ممکن نیافته، تسلط کامل طور به داری سرمایه

 نیستند استثمار مخالف طبیعتا کنند. آنها شرکت هم داران سرمایه حاکمان، علیه
 در داری هستند. سرمایه اقتصادی و اجتماعی کامل تسلط و گسترش دنبال به و

 را آنها شود می یا ،کرد اخراج ضداستبدادی هٔ مبارز از را آنها باید آیا صورت، این
 جواب امکان، صورت دانست؟ در یضداستبداد جنبش با متحد مرحله  این در

 .«شوم می ممنون .کنید راهنمایی دهید یا

  پاسخ:
پیش از پاسخ به پرسش فوق لازم است روشن کنیم که ظاهرا در این پرسش این 

 پیش اقتصادی   و اجتماعی مناسبات»ایران  هٔ نکته مفروض گرفته شده که در جامع
 تسلط کامل طور به داری سرمایه حداقل اینکه یا است، حاکم داری سرمایه از

 هٔ نظر ما، در ایران رابط باید اعلام کتیم که ما چنین نظری نداریم. به«. نیافته
 کامل طور ها است که به یعنی خرید و قروش نیروی کار دهه  اجتماعی سرمایه

دموکراتیک بلکه -انقلابی هٔ ا که این رابطه نه به گونج یافته است. منتها از آن تسلط
داری و با  بوروکراتیک یعنی در سازش با مناسبات پیشاسرمایه-ارتجاعی هٔ به شیو

داشتن نیروی کار حاکم و مسلط شده، از همان آغاز  حقوق نگه هدف ارزان و بی
 1357دارای روبنای سیاسی  استبدادی بوده است. این استبداد تا انقلاب 

رسیم به پاسخ به پرسش  سلطنتی بوده و پس از آن دینی شده است. در اینجا می
 این دوست عزیز.
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 هم و دارد وجود دارانه سرمایه گرایش هم کنونی ضداستبدادی   جنبش در
 کند، می مبارزه استبداد با داری سرمایه موضع از اولی. داری ضدسرمایه گرایش
 از که جریانی که داده نشان ایران معاصر ختاری. داری ضدسرمایه موضع از دومی

 ضداستبدادی مبارز آخر تا تواند نمی کند می مبارزه استبداد با داری سرمایه موضع
 مشخص داری   سرمایه حفظ برای درنهایت چون بردارد، میان از را استبداد و باشد
 دلیل مینه به. دارد نیاز استبداد حقوق به یعنی حفظ نیروی کار ارزان و بی ایران
 با مبارزه از سرانجام و است موقت و گذرا استبداد با جریان این ضدیت که است

این طرفداری ممکن . شود می آن حافظو  طرفدار و دارد می بر دست استبداد
های دیگر  استبداد باشد. اما به هر حال  است نه از استبداد دینی بلکه از شکل

داری در دراز  هد که در ایران، سرمایهد طرفداری از استبداد است، و نشان می
 از بسیاری تواند بدون استبداد وجود داشته باشد. مثلا اکنون مخالفت مدت نمی

 و گر نه است، اسلامی جمهوری دینی   استبداد با مخالفت استبداد با داران سرمایه
 جمهوری، و چه سلطنتی چه داری، سرمایه سکولار   و غیردینی استبداد با آنان

برای  .دانند می لازم خود برتر موقعیت و سرمایه حفظ برای را آن و ندارند لیمشک
 چرا» هٔ مقال به توان می در تاریخ معاصر ایران واقعیت این های نمونه شناخت

 «یکم کتاب - برابری رفاه، آزادی، منشور» در «ستیز؟ سرمایه شورایی دموکراسی
 . کرد مراجعه  )از انتشارات کانال(

 جریان تنها دهد می نشان ایران معاصر تاریخ که چه آن اساس بر ن،بنابرای
 که است بدیهی. است مزدبگیر هٔ طبق داری   ضدسرمایه گرایش ضداستبدادی پیگیر

 اتحادی آنها بین اساسا یعنی. باشند یکدیگر متحد توانند فوق نمی دوجریان
 جریان دو این. ندک «اخراج» اتحاد این از را دیگری بخواهد یکی که ندارد وجود

 که جریانی نظر ما، اما، به. کنند می مبارزه استبداد با خود منافع هٔ زاوی از کدام هر
 جریان فقط دهد پایان آن عمر به و کند مبارزه استبداد با تواند می آخر تا

 تاریخ را این که گفتیم،  چنان. نیست ما ادعای این. است داری ضدسرمایه
 هد.د نشان می ایران معاصر

 
 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

 1403اردیبهشت  13



ین دفاع آلبرت پارسونز، از جان باختگان جنبش اول  آخر
 ماه مه

ساعت کار در روز،   ۸دانیم، در پی جنبش طبقۀ کارگر آمریکا برای  که می چنان
فت، روز ای یا ابعاد گسترده 1۸۸6که با تظاهرات کارگران شیکاگو در اول ماه مه 

شهر « مارکت   هی»چهارم مه همان سال از درون تجمع کارگران در میدان 
شیکاگو بمبی به طرف پلیس پرتاب شد و چند تن از افراد پلیس کشته شدند. 

اند و در  اندازی نداشته ها بعد معلوم شد که کارگران هیچ نقشی در این بمب سال
برای سرکوب جنبش کارگران سوی پلیس توطئۀ خود  پلیس  واقع پرتاب بمب به

بوده است. این جنبش سرکوب شد و در جریان آن شمار زیادی از کارگران کشته 
تن  از رهبران این جنبش در  ۸و تعدادی نیز بازداشت شدند، که از آن میان 

، رئیس (Gary)« گَری»تابستان و پائیز  سال بعد به محاکمه کشیده شدند. قاضی 
سال زندان و بقیه را به  15ان را محاکمه کرد، یکی را به بیدادگاهی که این کارگر

پذیرفته شد و  اعدام محکوم کرد. از اعدامیان، دو تن تقاضای عفو کردند، که
 4شان به حبس ابد کاهش یافت، یکی دیگر خود را در زندان کُشت و  محکومیت

ت پارسونز تن آلبر 4به دار آویخته شدند. یکی از این  1۸۸7تن  دیگر در نوامبر 
( 2024مناسبت اول ماه مه امسال ) داشت یاد او به جا با گرامی بود، که در این

مرگ »داری آمریکا به شرحی که در کتاب  اش را در بیدادگاه سرمایه آخرین دفاع
 کنیم. آمده است منتشر می 1«مارکت در هی

 
لبرت [ رو به پایان بود که نوبت آخرین دفاع به آ1۸۸7اکتبر ]سال  ۸روز 

های  در تجمع –های فراوانی کرده بود  پارسونز رسید. او پیش از آن سخنرانی
های بزرگ کارگران در  بردگان  آزادشده در کشتزارهای تکزاس و در گردهمایی

اما اکنون باید در دادگاه و برای هزاران نفر از  –های شلوغ شیکاگو  میدان
خواست سخنانی را  او می گفت. همشهریانش و شمار زیادی خبرنگار سخن می
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های آینده باشند،  به زبان آورد که مخاطبانش نه تنها نسل آن روز بلکه نسل
های آیندۀ  داد اما صدایش را برای نسل سخنانی که شاید جان او را نجات نمی

 گذاشت. طبقۀ کارگر به یادگار می
اری به پریده کرده بود، با کت و شلو پارسونز، که زندان او را نحیف و رنگ

رنگ مشکی و کراواتی هماهنگ با رنگ لباسش و گل سرخی بر یقۀ کتش، برای 
ای پُر از کاغذ روی میز مقابلش گذاشت و با  آخرین دفاع  به پا خاست. پوشه

صدایی بلند و رسا صحبت خود را آغاز کرد. نخست، از رئیس دادگاه درخواست 
 اعادۀ دادرسی کرد:

کنونی ویژگی بخشیده و آن را برجسته کرده  چه به محاکمۀ جناب، آن عالی»
هیجان و حرارت و خشم و خشونتی است که از همان روز نخست بر این پرونده 

خواهم حکم اعدام در مورد من اجرا  پرسید چرا نمی حاکم شد ... شما از من می
پرسید چرا باید فرصت محاکمۀ جدیدی به من داده شود که بتوانم  شود. می

را ثابت کنم و اجرای عدالت را از دادگاه درخواست کنم.  گناهی خود بی
اید  دهم: حکمی که شما صادر کرده جناب، من به پرسش شما پاسخ می عالی

ای هیجانی یک کلاغ چهل کلاغ کرده،  گونه زده، واقعه را به حکمی است هیجان
ست یافتۀ شهر شیکاگو بیرون آمده است. به همین دلیل ا و از دل هیجان سازمان

خواهم حکم اعدام را معلق کنید و دادگاه جدیدی در فضایی  که من از شما می
 «.آرام برگزار کنید

خواهی را کنار گذاشت و به  پارسونز سپس لحن صدایش را تغییر داد، فرجام
محکومیت و تقبیح حکم دادگاه پرداخت. او نخست به کسانی حمله کرد که 

مزدان رذل و رسوا و  قلم به»ستند، کردند نمایندۀ افکارعمومی ه ادعا می
«. اند داری که مطبوعات را به انحصار خود درآورده خوار سرمایه دروغگویان جیره

این دادگاه را مشتی اراذل و اوباش برپا کرده و »گفت: « گَری»او خطاب به قاضی 
اند ... اراذل و اوباشی  کیفرخواست آن را همین اراذل و اوباش صادر کرده

در این لحظه، پارسونز سخنی را به زبان آورد که کسانی «. یافته و قدرتمند سازمان
که بعدها با خشم از این محاکمه یاد خواهند کرد بارها و بارها آن را نقل خواهند 

چه اوضاع به  کنم که اعدام ما، چنان جناب، من اعلام می اکنون، عالی»کرد: 
سوی دستگاه قضایی نخواهد  همین منوال پیش رود، چیزی جز ارتکاب قتل از
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او تا آخر وقت  دادگاه به سخنان خود ادامه داد و همین که عصر فرارسید و «. بود
جناب،  عالی»های گازی روشن شدند به قاضی رو کرد و به آرامی گفت:  چراغ

 «. اگر اجازه بدهید، ادامۀ سخنانم را به فردا صبح موکول کنم
رسید، گفتار خود را  نظر می حال و آرام به صبح روز  بعد، پارسونز، که سر   10

ادامه داد. او بقیۀ روز را به سخنرانی پرداخت. نخست سخنانی را با لحنی نرم و 
ای را به زبان  های احمقانه خُب، شاید من دیروز حرف»خواهانه بیان کرد:  پوزش

او توضیح داد که مصائب «. آوردم. اما کیست که احمقانه سخن نگفته باشد؟
نظامیان باعث شده که او احساس  پلیس و شبه هٔ زندگی کارگری و رفتار سرکوبگران

هایی را به زبان آورده که اگر در آرامش  ترحم و تحقیر کند و، از همین رو، حرف
آورد. با این همه، سخنان تندش به این معنا  تردید به زبان نمی بُرد بی به سر می

سوی  نامد. چرا؟ آیا من به انداز می بمبدادستان مرا »کش است.  نیست که آدم
ام؟ نه. پس چرا دادستان مرا  ام؟ نه. آیا اصلًا من بمب داشته کسی بمب انداخته

ام بمب نیز، چون باروت،  که به کارگران گفته نامد؟ فقط برای این انداز می بمب
 «.کند ها را به قدرتی برابر تبدیل می قدرت اجتماعی  نابرابر انسان

جا سخنان پارسونز بازهم لحن تندی به خود گرفت. عذرخواهی را  در این
پس امروز بمب همچون عامل رهایی انسان و نوع انسان »کنار گذاشت و گفت: 

تابی خود  با شنیدن این سخنان آشکارا بی« گری»قاضی «. کند از سلطه عمل می
اشته باشید صبر د»را نشان داد، اما پارسونز همچنان به صحبت خود ادامه داد: 

تا توضیح دهم. بمب توزیع کنندۀ قدرت است؛ دموکرات است؛ همه را با 
سخنران، که با سخنان خود بسیاری از حضار را کلافه «. کند یکدیگر برابر می

خاطر  آری آقای قاضی، به»کرده بود، سپس به مسئلۀ حق آزادی بیان پرداخت. 
مرا به زور به پای چوبۀ دار  خواهد هاست که دادستان می ها و حرف همین گفته

که آن  ببرد و خفه کند. اما آیا واقعاً کسی که فقط چنین نظری داشته باشد، ولو آن
 «.انداز است؟ را از سر خشم بیان کرده باشد، بمب

های ظهر سخنان خود را ادامه داد، اما لحن صحبتش  پارسونز تا نزدیکی
گاه و مطلع سخن گفت. در  کننده بود و بیشتر چون یک کارگر کمتر تحریک آ

های خونین  دان از پیدایش و رشد جنبش کارگری و تاریخ اخراج مقام یک تاریخ
نام برد،  2«سازمان پینکرتُن»ویژه از  های آنان سخن گفت و به عام کارگران و قتل
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خوار را برای ترور کارگران و  کارفرمایان که مزدوران جیره« ارتش خصوصی  »
گرفت. همچون یک فیلسوف سیاسی  آنان به کار می های سرکوب اعتراض

سوسیالیسم را تعریف کرد و توضیح داد که سوسیالیسم اکنون در دو شکل وجود 
طلب است که در آن از اقتدار  ای برابری دارد: یکی آنارشیسم، که خواهان جامعه

ل معنای کنتر کنندۀ انسان خبری نیست، و دیگری سوسیالیسم دولتی، که به کنترل
تمام امور از سوی دولت است. در مقام یک اقتصاددان به بررسی مسئلۀ مزد 
پرداخت و از جنبش اصلاحی  هشت ساعت کار  روزانه و رابطۀ کار و سرمایه 

های هریسون،  نگار، با استناد به صحبت عنوان روزنامه سخن گفت. و سرانجام به
پرده برداشت. شهردار  «مارکت حقایق واقعی  تراژدی هی»شهردار شیکاگو، از 

آمیز بوده و  مسالمت« مارکت هی»شیکاگو گفته بود تجمع کارگران در میدان 
 یک از سخنرانان  این تجمع، کارگران را تحریک نکرده است. هیچ

پارسونز حتی در نقش دادستان هم ظاهر شد و با برگرداندن حملۀ نمایندگان 
اند که حقوق مدافعان آزادی بیان،  دولت به سوی خود  آنها گفت همین دولتمردان

کنند. او،  آزادی مطبوعات، آزادی تجمع و آزادی دفاع از خود را پایمال می
اندازی  داد، ادعا کرد که بمب درحالی که با انگشت نوشتۀ دادستان را نشان می

اقدام همان کسانی که  –شدۀ انحصارگران قدرت و ثروت بوده  ریزی کار  برنامه»
کید کرد که متهمان قربانی  واقعی  این «کنند به این عمل متهم می اکنون ما را ، و تأ
کردن متهمان  چینی میلیونرهای شیکاگو برای محروم اند، قربانی توطئه اقدام شده

 از زندگی  و آزادی.
با سپری شدن روز، حاضران در دادگاه دیگر صبر و قرار خود را از دست داده 

از پیش برآشفته شده بود و عصبانیت خود را با نیز بیش « گری»بودند. قاضی 
داد. اما سخنان آلبرت پارسونز هنوز تمام  آلودش نشان می ها و حرکات خشم نگاه

نشده بود. او حتی در مقام دانشمند برای هیئت منصفه کلاس درس گذاشت و از 
سوی  مه به 4جمله دربارۀ شیمی  بمب سخن گفت. اعلام کرد که آنچه در روز 

همان چیزی بوده که در جنگ داخلی »س پرتاب شده بمب نبوده، بلکه پلی
نامیدند و از باروت و نیتروگلیسیرین درست  ]آمریکا[ آن را بمب صوتی می

دلیل پارسونز برای این ادعا گواهی پزشکانی بود که زخم «. شده است می
رده خطرتر از زخم ناشی از انفجار بمب اعلام ک های مجروح را بسی کم پلیس
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شدند، طوری که جسدشان اصلًا  تکه می تکه»بودند. اگر بمب بود، آنها 
 «.شناسایی نبود قابل

سپس، پارسونز ناگهان موضوع صحبت را عوض کرد و خود را شهروند 
( و Bunker Hill« )بانکر هیل»آمریکا معرفی کرد، شهروندی که اجدادش در 

ونز گفت او و اُسکار نیب ]از اند. پارس ( جنگیدهValley Forge« )وَلی فورج»
سال زندان محکوم شد[ تنها مدافعانی هستند که  15های ماه مه که به  بازداشتی

بسته به دیدگاهی که ممکن است دراین باره داشته  –اقبالی یا بداقبالی  این خوش
اند. سایر رفقای او به  اند که در کشور آمریکا به دنیا آمده را داشته –باشیم 

گویی به دنیا آمدن در کشوری غیر از آمریکا »دن متهم شده بودند، بو خارجی
« انترناسیونالیست»سخنران سپس با تمام وجود اعلام کرد که «. جرم است

او، «. رود مرزهای یک کشور واحد فراتر می»اش از  دوستی است، کسی که میهن
د، اعلام خواهد دنیا را در آغوش بگیر هایش طوری که انگار می با گشودن دست

 «.میهنانم، نوع بشر میهن من، جهان است و هم»کرد: 
رسید، با  نظر می حدود ساعت یک بعد از ظهر، پارسونز، که آشکارا خسته به

این توضیح که حبس در سلول تاریک و محرومیت از ورزش در فضای باز او را 
ای از نظر جسمی ضعیف کرده است، از قاضی خواست که اجازۀ تنفسی کوتاه بر

سخنان پارسونز را قطع و درخواست او « گری»خوردن ناهار به او بدهد. قاضی 
را برای تنفس رد کرد. سخنران، که اکنون به خشم آمده بود، به قاضی رو کرد و با 

جا با حکم خود  شما مرا در این»صدایی زیر اما قاطع سر او داد کشید و گفت: 
هرشکل آن متنفرم. شما مرا به اعدامی اید، زیرا من از اقتدار در  میخکوب کرده

اید، زیرا من دشمن رُک و راست هرگونه اجبار، هرگونه  آور محکوم کرده شرم
او به این ترتیب به پایان «. تبعیض، هرگونه زور، و هرگونه سلطه و اقتدار هستم

شما »شد. خطاب به تمام مقامات حکومت از آنها پرسید:  دفاعش نزدیک می
اندیشید، خود را  اند؟ اگر چنین می ردم کورند، خوابند، بی تفاوتکنید م فکر می

گویم  عنوان فردی از این مردم و از طرف آنها به شما می دهید. من به فریب می
شود. مردم در بارۀ شما  ها و اعمال شما ... در اذهان مردم ثبت می تمام حرف
اید، آگاهی دارند. من،  کنند. مردم از قدرت شما، از قدرتی که دزدیده داوری می

ایستم، چشم در چشم شما  سان یک کارگر، در همین بیدادگاه در برابر شما می به
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کنم. برای همین  های شما را بر ضد بشریت محکوم می دوزم ... و جنایت می
خواهید مرا بکُشید. اما بدانید که خون من دامن شما  مبارزۀ من است که شما می

توانست درست روی پایش بایستد،  که از ضعف نمی درحالی«. را خواهد گرفت
دانم بیش  هایم را زدم. دیگر نمی کنم تمام حرف فکر می»با صدایی آهسته گفت: 

در این واپسین سخنرانی  آلبرت پارسونز، هیچ صدایی در « از این چه باید گفت.
 تأیید او برنخاست و هیچ دستی برایش زده نشد.

 
 ، رفاه، برابریکانال تلگرام منشور آزادی

 2024مه  4 -1403اردیبهشت  15

 ها نوشت پی

1-Green, James, Death in the Haymarket, A Story of Chicago, the First Labor 
Movement and the Bombing that Divided Gilded Age America, Anchor Books. 

۲- Pinkerton Agency ،از سوی  1۸50در سال  امنیتی و خصوصی که -تشکیلاتی پلیسی
برای سرکوب و  –که هم جاسوس بود و هم  پلیس مخفی  –فردی اسکاتلندی به نام آلن پینکرتُن 

اکنون وابسته به  کشتار کارگران معترض و اعتصابی آمریکا بنیاد گذاشته شد. این سازمان هم
دارد و مرکز هزار نفر مزدور 300کشور جهان  53است که در  Securitas ABسازمان امنیت  

 آن در شهر استکهلم  سوئد است.



 مناسبت سالمرگ او یاد سلمان یگانه، به  به

اردیبهشت سال  16سلمان یگانه کارکر کارخانه فولاد لوشان بود که روز توضیح: 
در جریان کار دچار حادثه شد و پیکر مجروحش به بیمارستانی در رشت  13۸۸

نتیجه بود و روز بعد هنگام انتقال از  ستان بیانتقال یافت. درمان او در این بیمار
گاه و پیشرو بود که  رشت به تهران در آمبولانس جان سپرد. سلمان کارگری آ

یابی کارگران علیه  برای سازمان« کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری»در
متن زیر را در  13۸9اردیبهشت  17کرد. این کمیته در  داری فعالیت می سرمایه

داشت سلمان منتشر کرد که ما اکنون در پانزدهمین سالگرد درگذشت  امیگر
 کنیم. سوز آن انسان شریف به یاد او آن را بازنشر می جان

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
 1403اردیبهشت  17

 
داننجد، موججود شجریف و  می« پرومتجه»تحمل رنجج بشجر را معمجولا  هٔ اسطور

از خجدایان ربجود و بجه دسجت انسجان رسجاند. زئجوس، خجدای  ای که آتش را آزاده
خدایان، او را به همین سبب در کوه قاف به زنجیر کشید و عقابی را مامور کرد که 
هر روز جگر پرومته دربند را ازهم بدرد و پاره پاره کند. در پایان هجر روز، زئجوس 

رد حملجه عقجاب پرومته را بازمی سجاخت تجا روز بعجد دوبجاره مجو هٔ جگر پاره پار
قرارگیرد و بازهم پاره پاره شود. این داستان در روزگار ما نیز همچنان ادامه دارد، با 

دار  این تفاوت که اسطوره جای خود را به واقعیت، زئوس جای خود را به سجرمایه
و دولت او و پرومته جای خویش به کارگر داده است. سلمان یگانجه یکجی از ایجن 

 بود.های بی شمار  پرومته
چند ماهی بود که بیکار بود. به هر دری زده بود. دنبال کار به همجه شجهرهای 
اطراف سر زده بود و بارها به تهران آمده بود. با آن که از سنین نوجوانی کجار کجرده 
بود، مثل اغلب کارگران پس اندازی برای ایام بیکاری نداشت. درآمجدش بجه زور 
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ده بود و از این جهت بیکاری به شدت تحت اش را دا کفاف گذران زندگی خانواده
فشارش گذاشته بود. آخرین راه، رفتن به دنبال کار در عسلویه بود که هوای آلوده 

وبر اثر تنفس غبجار « فراشن»آن برای سلمان که پس از پانزده سال کار در شرکت 
بجرد  سنگ و خاک و سیمان به آسم مزمن مبتلا شده بود واز تنگی نفجس رنجج می

اش را آماده این کجار  مناسب نبود. با این همه، سلمان داشت خود و خانواده هیچ
عنوان اپراتجور  کرد که بالاخره در شرکت فولاد لوشان کار پیدا کرد. قرار شد بجه می

دستگاه بتونیر در آن شرکت کار کند. دستمزد پیشنهادی بسیار کمتر از آن چیجزی 
ها با  سابقه که سال عنوان یک کارگر ماهر  باطور معمول باید به سلمان به  بود که به

ها بیکاری  شد. اما سلمان پس از تحمل ماه این دستگاه کار کرده بود پرداخت می
ای جز قبول آن نداشت و بالاخره شرکت با وعجده و وعیجد افجزایش  پولی چاره و بی

 های آینده سلمان را به کار گرفت. حقوق او در ماه
روع کار، سلمان که دستگاه بتونیر را مثل کف دستش در همان آغاز ورود و ش

درنجگ بجه اطجلاع  شناخت متوجه اشکال و خرابی دستگاه شد و موضوع را بی می
کارفرما رساند. اما کارفرما از هرگونه اقجدامی طفجره رفتجه و گفتجه بجود کجه وضجع 

تواند دستگاه را عوض کند و سلمان فعجلا بایجد بجا آن  شرکت خوب نیست و نمی
ر کند. سلمان هشدار داده بود که خرابی دستگاه ممکن است کار دستش بدهد کا

و او را دچار سانحه کند. اما گوش شنوایی نبود. معلوم بود که جان سجلمان هجیچ 
دار صاحب شرکت ندارد و او حاضجر نیسجت بجرای حفجظ آن  ارزشی برای سرمایه

ار حتجی بجازرس پولی خرج تعویض دستگاه خراب کند. سلمان با پافشاری بسجی
اداره کار را هم به کارخانه کشاند و او نیز تایید کجرد کجه دسجتگاه خجراب اسجت و 

ای نداشجت. سجلمان خجوب  کارکردن با آن خطرناک. امجا ایجن همجه هجیچ فایجده
کند کجه هجر آن ممکجن اسجت اورا بجه درون خجود  دانست با دستگاهی کار می می

ت. کجابوس هولنجاک بیکجاری و ای نداشج بکشد و خُرد و خمیجر کنجد. امجا چجاره
کجرد کجه  آفرینجی می کجار بجا هیجولای مرگ هٔ گرسنگی فرزندانش اورا وادار به ادامج

 14سرانجام نیز او را به کام مرگ کشاند.  با همجین وضجع بجود کجه سجلمان روزی 
ساعت اضجافه کجاری  6ساعت کار معمول و۸ساعت با این دستگاه کار می کرد، 

ساعت کار کرده بود وکار  14در حالی که همان روز کاری اجباری  اجباری، شب
سجاعت  1۸0ها و روزهجای تعطیجل. ماهانجه  ها و جمعه اجباری در تمام پنج شنبه
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کرد درحالی که تا زمانی که لای دستگاه لجه شجد بابجت آن حتجی  اضافه کاری می
 یک ریال هم دریافت نکرده بود.

 16خجودش را کجرد. روز  سرانجام روز حادثه فرارسید و دسجتگاه خجراب کجار
ساعت کجار  12بعد از ظهر درحالی که سلمان خسته از  6ساعت  ۸۸اردیبهشت 

مدام مشغول کار بجود قطعجه سجنگی لای دسجتگاه گیجر کجرد. سجلمان کجه کجارگر 
ای بود با وجود خستگی حواسش بود که ابتدا دستگاه را خاموش کند بعد  تجربه با

باره به کار افتاد و سجلمان را  ، دستگاه هم یکسنگ را درآورد. اما با درآمدن سنگ
داری بتون  از پا تا کمر به درون خود کشید. همزمان، دو تیغه آهنی در محفظه نگه

که سلمان در آن افتاده بود از دو طرف به هم آمدند و کمر سلمان را میان خود لجه 
ن همکجار های سجلمان در دَم پجاره پجاره شجد. کجارگرا کردند. طحال، روده و کلیجه

کشجند.  های آهنی  دسجتگاه بتجونبر بیجرون می سلمان بدن له شده او را از لای تیغه
جان او را اول به منجیل و سپس به رشت می برند. اما پس از یک عمل  جسم نیمه

میجرد  دانسجتند سجلمان بجه زودی می جراحی در رشت، صاحبان بیمارستان که می
تقال او به بیرون از بیمارسجتان و ظجاهرا بجه برای رفع هرگونه مسئولیت از خود به ان

کنند. آمبولانس از دروازه رشت بیرون نرفته بجود کجه سجلمان  قصد تهران اقدام می
ها  قطره قطره شیره ججانش در ایجن کارخانجه و آن کارگجاه از  تسلیم مرگ شد. سال

درون وجودش بیرون کشیده شده بود و تبجدیل بجه ثجروت و سجرمایه بیشجتر بجرای 
خوارکافی نبجود  داران شده بود. اما این جنایت برای همه این هیولاهای آدم ایهسرم

ناپذیر  و بالاخره زندگیش را یکجا از او گرفتند . سلمان یگانه قربانی حرص سیری
سوداندوزی سرمایه شد و بدین سان مورد دیگری به میلیاردها مورد کیفرخواست 

 های آن در سراسر جهان افزوده شد. کارگر علیه جنایات سرمایه و دولت هٔ طبق
گججاه تججرین و پیگیرتججرین کججارگران جنججبش  سججلمان یکججی از شججریف ترین، آ

ناپذیر  کارگر بود، کارگر فعال و پیشروی که استوار و آشجتی هٔ ضدسرمایه داری طبق
دارانه درون جنجبش  هجای سجرمایه داری و جریان کُش سرمایه در مقابل نظام انسان

ه بود، کارگری که تشنه آگاهی بود و همواره کتاب برایش حکم کارگری قد برافراشت
عمجل و مبجارزه  هٔ ناپذیر در عرص نان شب را داشت و درهمان حال فعالی خستگی
آلایشی کجه قلجبش بجرای آزادی  ضدسرمایه داری بود، انسان پاک و صمیمی و بی

از دسجت  تپید. تمام کسانی که سلمان را از نزدیک می شناختند در غجم انسان می
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سوز او را همچنان در دل دارند. مرگ سجلمان بجه  دادنش سوختند و داغ مرگ جان
ویژه برای همسر)نسرین( وفرزنجدانش )مجارال و انجوش( کجه عاشجقانه دوستشجان 

اش که انسانی چون او را پرورده بجود و  داشت و برای خانواده شریف و زحمتکش
ای بود که که حالاحالاها جبجران کارگر ضایعه  هٔ داری طبق برای جنبش ضدسرمایه

 نخواهد شد.
با این همه، سلمان تنها کارگری نیست که جانش فدای سجوداندوزی سجرمایه 

کُش بجاقی  داری بوده چنین بوده و تا ایجن نظجام انسجان شده است. تا نظام سرمایه
است چنین خواهد بود. بر اسجاس گجزارش نهادهجای بجین المللجی سجرمایه و در 

میلیون کارگر براثر حوادث ناشجی از کجار کشجته 2رین حالت هرساله ت بینانه خوش
کارگر در چهجار گوشجه جهجان  15گوید که در هر دقیقه  شوند. آمار دیگری می می

شجده در  شوند که آمار کجارگران کشته در محیط کار دچار سانحه منجر به مرگ می
شجوند یجا  زخمجی می میلیون کارگر 2/1رساند. سالانه  میلیون نفر می ۸سال را به 
هجا ی ناشجی از آلجودگی  میلیون کارگر دچجار انجواع بیماری 160بینند و  آسیب می

های  کارگری دچار انجواع آسجیب هٔ ها خانواد شوند. همچنین میلیون محیط کار می
آور  اجتماعی و روحی وروانی ناشی از مرگ، آسیب دیدگی یا از کار افتجادگی نجان

ناپذیرنجد و  هایی که در اکثجر مجوارد جبران وند، آسیبش خانواده و عزیزان خود می
 هایی همراه خواهد بود. درد و رنج آن تا پایان عمر با چنین خانواده

شود و همان آماری نیز که هر  در کشور ما کمتر آماری در این زمینه منتشر می
هیچ  کند آن قدر دور از واقعیجت اسجت کجه بجه چند وقت یک بار از جایی درز می

ان قابل استناد نیست. بر اسجاس آمجار منتشجر شجده از سجوی سجازمان تجامین عنو
حادثجه در حجین کجار بجرای  459هجزار و  25بجیش از  13۸6اجتماعی در سجال 

شجدن جمجمجه،  کارگران رخ داده که بجه قطجع دسجت و پجا یجا انگشجتان، متلاشی
کورشدن چشم، شکستن گردن، شکسجتن سجتون فقجرات، قطجع نخجاع، از شجکل 

دیدگی در تمام اعضای بدن یا مرگ کجارگر منجرشجده  ن کامل صورت، آسیبافتاد
شجدگان و از  تعجداد کشته ۸6است. به روایت سازمان تجأمین اجتمجاعی در سجال 

 ۸5نفر گزارش شجده کجه نسجبت بجه سجال  2100کارافتادگان ناشی از سوانح کار 
بجه  درصجد 30افزایش داشجته اسجت. از ایجن تعجداد  درصد 9یعنی سال قبل از آن

بخجش سجاختمان اختصجاص داشجته اسجت. ایجن آمجار از سجوی سجازمان تجأمین 
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کجارگران بجه یکجی از  هٔ اجتماعی منتشر شده، سازمانی کجه بجا چاپیجدن حجق بیمج
داری ایران تبدیل شجده، صجدها کارخانجه و کارگجاه  های سرمایه ترین تراست بزرگ

ار وحشجیانه هجزاران بزرگ  و کوچک را به مالکیت خود در آورده ومشغول اسجتثم
هجا مشجغول کجار هسجتند و  ها و کارگاه کارگری است که روزانه در همین کارخانجه

ججا خُجرد یجا لجه  جا و آن هرلحظه امکان دارد سر و دست و کمر وگردنشان در این
عمجر از  هٔ شود یا از بلندی پرت شوند و جان دهند یا قطع نخاع گردند و برای همج

توان انتظار داشت که این سجازمان  وند. پس چه طور میکار افتاده و خانه نشین ش
داری که خود دستش تا آرنج به خون کارگران آغشته است آمار درسجتی از  سرمایه

جنایاتی بدهد که خود مسئول مستقیم آن است؟ با این همه، آمار سایت پزشکان 
سجانحه  نفجر دچجار 7دهد که در ایران در هجر دقیقجه  نشان می ۸۸ایران در تیر ماه 
شوند که این آمار بیشتر بجه واقعیجت نزدیجک اسجت. ایجن سجایت  ناشی از کار می

هجای آلجوده  ها کارگری که در محیط گزارش کرده است که به همین نسبت میلیون
کنند که کارفرما از فراهم کردن وسایل وامکانات لازم برای ایمنی، تهویجه  کار می

های گوارشجی،  ت، دچار انواع بیماریو پاکی و سلامتی محیط کار دریغ کرده اس
ها لاعلاج هسجتند، بجه  شوند که بسیاری از آن ها می ریوی ، پوستی و انواع سرطان

ویژه کارگرانی که درحین کار گرد و غبار، سجرب یجا بخجار مجواد شجیمیایی تجنفس 
شوند، کارگرانی کجه بجر اثجر مجواد  های تنفسی و ریوی دچارمی کنند به بیماری می

های گوارشی یجا  مثل سیانورها، آرسنیک، فسفر،اسیدها و غیره به بیماریشیمیایی 
هجای  با جذب موادی مانند سرب، تترااتیل، فنجول و تجی ان تجی بجه انجواع بیماری

 شوند. پوستی مبتلا می
که ایجن  -سلمان یگانه کارگر پیشرو و آگاهی بود که علیه ظلم و ستم سرمایه 

برخاسته بجود. او بجا همجه وججودش   -کند  م میگونه کارگران را سلاخی و قتل عا
دریافته بود که سرمایه فقط و فقط از آن رو قدرتمند است که کارگران در مقجابلش 

اند. او نیز چجون پرومتجه آتجش را از خجدایان ربجود تجا آن را مشجعل فجراراه  زانو زده
قجوبتی همزنجیرانش سازد. و در جریان همین نبرد با خدایان سرمایه بود که بجه ع

سهمگین دچار آمد و عقاب سرمایه طحالش را پاره پاره کرد. اینجک ایجن طحجال 
سازند تا فردا بازهم مجورد حملجه عقجاب  پاره پاره را خدایان سرمایه هر روز بازمی

 سرمایه قرارگیرد و بازهم پاره پاره شود. 
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ر آیا  داستان این رنج همچنان ادامه خواهد داشت؟ آیا تحمل این رنجج، تقجدی
سجان  های کجارگر بجدین چون و چرای انسان است؟ باید گفت آری، رنج انسجان بی

که آنجان دریابنجد کجه تحمجل ایجن زنجدگی سرنوشجت  ادامه خواهد داشت مگر آن
سان با نیروی متشکل خویش به عجرش اعجلای سجرمایه  لایتغیرشان نیست و بدین

ایجن راه، کجه او خجود از  هٔ امیاد سلمان یگانه را با ادزیرکشند.  ا بهو آن ر برندیورش 
 داریم. پرچمدارانش بود، گرامی می

 هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگریه  کمیت
 13۸9اردیبهشت  17

 



 زن کارگر در متن زندگی کارگری

 مقدمه
در سال نوشتۀ سلما جیمز  جایگاه زنانهایی از مقالۀ  آید بخش آنچه در زیر می

 2012در سال  جنسیت، نژاد، طبقهکه در کتاب او با عنوان  ،است 1952
 در آمریکا منتشر شد. MP Pressهمت انتشارات  به

ای کارگری  در خانواده1930سلما جیمز نویسنده و فعال اجتماعی  به سال 
ها و محلات کارگری کار و زندگی  در آمریکا متولد شد. از کودکی در کارخانه

کارگری   های در جنبش های کارگری پیوست و سالگی به تشکل15کرد. در  می
ای کوچک  فعال بود. در نوجوانی با مردی کارگر ازدواج کرد، اما خیلی زود با بچه

عهده گرفت. درد و رنج  از شوهرش جدا شد و سرپرستی تنها فرزندش را به
تنها بیش از پیش او را به مبارزه علیه نظام انسان ستیز  زندگی یک زن کارگر و مادر  

کم شروع به نوشتن و سخنرانی در اجتماعات کارگری  ند. کمکشا  داری سرمایه
استعماری در  نژادپرستی و ضد های ضد نوشت و در جنبش ها می کرد. در روزنامه

های او بازتاب تجربیات و  ها و حرف کرد. نوشته جاهای دیگر  دنیا شرکت می
یتی گفتۀ خودش ممکن است برای هیچ کس اهم های زنان کارگر است که به رنج

زبان سادۀ خود  کارگران  . او بهیا بنویسد نداشته باشد، اما یکی باید آنها را بگوید
اندازه ملموس و واقعی  های او برای زنان کارگر بی ها و نوشته نویسد. حرف می

 گذارد. می ات چشمای پیش   است، گویی زندگی خودت را همچون آیینه
نه در حالی که کارگر کارخانه دهد که چگو او در مقدمۀ این مقاله شرح می

جیمز که آر.  .ال .با سی»بوده نوشتن دربارۀ زنان کارگر را آغاز کرده است: 
فارست بود و من هم عضو آن بودم  -گذار و رهبر تشکل کارگری  جانسون پایه

ام صحبت کرده بودم. او اشتیاق زیادی به  ای طبقه دربارۀ زنان همسایۀ هم
چیزی سیاسی دربارۀ زنان  رگزد، زیرا تا آن زمان هدا های من نشان می حرف
ای دربارۀ آن  ها از من خواست جزوه دار نشنیده بود. پس از آن صحبت خانه
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ام. من  بنویسم. بعد از چند ماه به من تلفن کرد و پرسید چرا هنوز چیزی ننوشته
راهش این است که یک جعبۀ »هم گفتم چون بلد نیستم جزوه بنویسم. گفت: 

ش برداری روی درش یک شکاف باز کنی. بعد، هر وقت چیزی به ذهنت کف
رسید روی یک تکه کاغذ بنویسی و از لای شکاف بندازی توی جعبه. بعد از 

ترتیب موضوع کنار  های روی کاغذها را به مدتی وقتی در جعبه را باز کنی و جمله
ای  بود جلسه چند هفته بعد قرار«. ات آماده است نویس مقاله هم بنویسی پیش

شد،  ندرت برگزار می المللی با شرکت رهبران تشکیل شود )این جلسات به بین
گیر(. این چند هفته برای من  زیرا هم کرایۀ ماشین گران بود، هم مسافرت وقت

الاجلی بود که بچسبم به کار  نوشتن جزوه و خانه بمانم تا جزوه را بنویسم.  ضرب
م و خانه بمانم تا جزوه را بنویسم اول باید نظافت و دانستم اگر سر کار نرو میاما 

آشپزی و کارهای اصلی  خانه را تمام کنم. برای همین تصمیم گرفتم به خانۀ 
را  مام از خانه بیرون زدم. پسر دوستم بروم. صبح مطابق معمول  روزهای کاری

که دوستم داشت از خانه  وقتیصبح، همان  ۸گذاشتم مهد کودک و سر ساعت 
سر کار برود، به خانۀ او رسیدم. خانه خالی بود. هیچ چیز  مایۀ  تا رفت یرون میب

پرتی یا عذر و بهانه در کار نبود. جعبۀ کفش را باز کردم و تا ساعت شش  حواس
گفته بود،  .آر .ال .طور که سی نویس جزوه را همان یا هفت بعد از ظهر پیش

 «.نوشتم
زن »و « دار زن خانه»های  با عنوانجیمز را  سلما هٔ از مقال  بخشدو  تر پیش ما
اکنون دو بخش دیگر را با . ایم کردهتقدیم  خوانندگانبه ترجمه و « کارگر
ی ها آنچه در نوشتهکنیم.  تقدیم می« زن شوهردار»و « زن مجرد»های  عنوان

کادمیک و  سلما جیمز آمده ممکن است برای کسانی که خواهان مطالب آ
دانیم که  اهمیت جلوه کند، اما ما زنان کارگر می افتاده و بی پا تئوریک هستند پیش

های ما تا چه حد اهمیت دارد. آنچه در این  نشان دادن زندگی روزمره و دغدغه
و  ضمن نقد مردسالاری نویسندهها اهمیت دارد نخست این است که  نوشته

یعنی خرید و  نوک تیز حمله را روی رابطۀ اجتماعی  سرمایه، نابرابری زن و مرد
خود آموخته، برای  ی  که از زندگ که، چنان گذارد. دوم آن فروش نیروی کار، می

کید می داری بر سازمان کارگر با سرمایه مبارزۀ زنان    کند. یابی  جمعی و شورایی تأ
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 زن مجرد
توانند از  یابند که می کنند و به تجربه درمی ج کار میبسیاری از زنان پیش از ازدوا

خودشان مراقبت کنند. آنان در مقایسه با دختران مجرد  بیست سال پیش بسیار 
شان باید متفاوت  گویند ازدواج ترند. دوست دارند ازدواج کنند، اما می مستقل

ید  تانم میشان در خانه جان بکَنند. یکی از دوس خواهند مثل مادران باشد. نمی گو
مادرم انتظاری از » خواهد: کند، زیرا از ازدواج چیزی بیشتر می با مادرش فرق می

 .«ازدواج نداشت، من با او فرق دارم. من انتظار بیشتری از ازدواج دارم
های زندگی سهیم باشند و اغلب  گیری خواهند در تصمیم زنان می

 آنها ترجیح باشند.ها  خواهند درگیر مشکلات پرداخت صورت حساب نمی
کم برای مدت کوتاهی بعد از ازدواج به کار کردن ادامه دهند تا  دهند دست می

خواهند و  شان در جیب خودشان باشد و بتوانند برخی از چیزهایی را که می دست
 نیاز دارند برای خود بخرند.

 رو شود، جدا از ترین مشکلاتی که یک زن جوان باید با آن روبه یکی از بزرگ
تأمین زندگی و مراقبت از خود، این است که با اصول اخلاقی که بار آمده چه 

ای از اخلاقیات جدید برای  باید بکند. در این روند، دختران مجرد مجموعه
طور به رفتار خود فکر نکرده باشند، در  اند. حتی اگر این خودشان وضع کرده

کنند.  اند زندگی می دهای که به آنها یاد دا عمل مخالف همۀ ضوابط اخلاقی
اند اما به سبب آن زنانی  بسیاری از زنان پیش از ازدواج روابط جنسی داشته

شوند. دیگر مثل روزگار قدیم  نما نمی آیند و انگشت خورده به شمار نمی شکست
گفت که همۀ  نیست که دختر پنهانی با پسری رابطه داشته باشد. دختری به من می

اند و در مورد این موضوع  یشان رابطۀ جنسی داشتهدوستانش با دوست پسرها
کنند که حق چنین کاری را دارند و  کنند. آنها احساس می آشکارا صحبت می

خواهند جلو مسئولان مدرسه، پدر و مادرهایشان و حتی مردانی که  می
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خواهند آنها را بپذیرند بایستند. جامعه چه بپذیرد چه نپذیرد، آنان کاری را  نمی
د کرد که دوست دارند بکنند و با نیروی جمعی  خود بر درستی احساس و خواهن

 کنند تا جامعه بالاخره آن را بپذیرد.  رفتار خود پافشاری می

 «ترسانی! آی، تو مرا می»

ای که  یک زن مجرد دو برابر مرد دربارۀ ازدواج کردن و از دست دادن آزادی
خواهد بیرون  دواج  هر طور دلش میکند. پیش از از پیش از ازدواج داشته فکر می

خرد. او هرگز آزادی مرد را نداشته، اما بی  هایی را که لازم دارد می رود و لباس می
ای که با من  ساله است. زن جوان بیست خودش را داشته   آقابالاسر بوده و اختیار

ید دو بار نزدیک بوده ازدواج کند و خوشحال است که این کا کند می کار می ر گو
هایی  وقتی از زنی شنیدم دربارۀ شوهرش چه حرف»گفت:  را نکرده است. می

ام. من الان هر  ام که ازدواج نکرده فهمیدم که چه کار خوبی کرده زد، تازه  می
کنم. به آن زن گفتم: آی، تو مرا می ترسانی! با این  کاری دلم بخواهد می

 «.و بتُرشمبمانم  دهم مجرد زنی من ترجیح می هایی که می حرف
با این همه، هر زنی دوست دارد خانه و خانواده داشته باشد. دخترها همیشه 

زنند. این روزها زنان جوان فکر ‎دربارۀ بچه داشتن و  دوست پسرهایشان حرف می
اند نباید با  هایی که با دوست پسرهایشان داشته کنند اوقات خوب و دوستی می

ای  ها را به تجربه ید این اوقات خوب و دوستیازدواج پایان یابد، بلکه ازدواج با
طور کلی  واقعی در زندگی مشترک تبدیل کند. روشن است که این دختران به

کنند، بلکه ازدواج را به آن صورتی که  زندگی مشترک با مرد یا ازدواج را رد نمی
 کنند. امروز هست رد می

 زن شوهردار
اش و  باید بنشیند سر  خانه و زندگی داند کند می که زنی ازدواج می به محض این

اش این  داند وظیفه اند. می مسئولیت بپذیرد، همان چیزی که یک عمر یادش داده
کنند و  ای که او و شوهرش در آن زندگی می است که به خانه و زندگی برسد، خانه

توانند در آنجا استراحت کنند و دوستانشان را  بعد از یک روز  کاری  سخت می
کنند.  حتی اگر زن شاغل باشد، از اول فرض بر این بوده که مسئولیت دعوت 
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کارهای خانه با زن و کار بیرون و مسئولیت اصلی تأمین مالی زندگی با مرد 
است. شوهر باید برود بیرون و خرج زن و بچه هایش را دربیاورد. زن باید خانه را 

ها را بشوید و غیره .  رختها مراقبت کند، غذا بپزد،  تمیز و مرتب کند، از بچه
فهمید که  ای عادلانه برای انجام کارهاست. اما خیلی زود شما می ظاهراً این شیوه

ها نشان  در خانه ماندن و به خانه و زندگی رسیدن آن طوری نیست که در فیلم
دهند. کار  خانه کاری است که تمامی ندارد و یکنواخت و تکراری است. بعد  می

دادن  کارهای خانه، نظافت کردن و پخت و پز و شست و شوی، یا از مدتی انجام 
صبح زودتر بیدار شدن و آماده کردن صبحانه و درست کردن ناهار و شام 

شود  خواستید. کار  خانه تبدیل به کاری می بینید این چیزی نیست که شما می‎می
 که شما وظیفه دارید و مجبورید  انجامش دهید.

 ها بچه
کنند از این نوع تقسیم کار اجتناب  شان سعی می در ابتدای ازدواجها  بعضی زوج

کنند. برای مثال، اگر زن شاغل باشد، وقتی غروب زن و شوهر به خانه 
شناسم که پیش از  کند. زنی را می گردند، مرد در کارهای خانه مشارکت می برمی

 کرد. دار شود، شوهرش بیشتر از خودش کار  خانه می که بچه آن
شوند، مشارکت در کارهای خانه  ها وارد زندگی می که بچه به محض این اما

شوند، غیرانسانی بودن  این  ها وارد زندگی می‎شود. وقتی بچه کلی فراموش می به
نظم و ترتیب کارکردن  مرد بیرون از خانه و کار کردن  زن داخل خانه آشکار 

افتد.  به آنها به دوش زن می ها، خانه، و همۀ کارهای مربوط شود. همۀ بار بچه می
کند، مرد احساس  دار شدن شغلش را رها می که زن به سبب بچه به محض این

کند دیگر نیازی نیست در هیچ کاری به او کمک کند. تقسیم کار  ابتدای  می
ها آنها را با هم متحد  که بچه شود. به جای آن شان تبدیل به شکاف می ازدواج

بچسبد به کار   کنند. زن باید بچسبد به خانه و مرد باید کنند، از هم جداشان می
دار شدن از دست کار  بیرون. اغلب زنی که شاغل است، انتظار دارد که با بچه

ها کار کردن بیرون از خانه را تبدیل به  کردن خلاص شود، اما آمدن بچه
ردد کند. بعد از یکی دو ماه، زن ناچار است که دوباره برگ محکومیتی ابدی می

 سر  کار.
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دهند. آنها  ها علاقه نشان می تعداد اندکی از مردان به جزئیات مراقبت از بچه
کردن پوشک بچه و حمام کردن او وظیفۀ مرد نیست. برخی از  کنند عوض فکر می

ها بماند، اما  کنند گرچه زن مجبور است در خانه کنار بچه مردان احساس می
داند همسرش  که می خانه بماند. بنابراین با آن دلیلی ندارد که مرد هم کنار او در

هایشان بوده، اگر همسرش بگذارد،  داری از بچه دائم در خانه مانده و مشغول نگه
کند. مرد آزاد است که با دوستانش  رود بیرون و هر کاری دوست دارد می می

زنی  بیرون برود، اما زن همیشه باید برای حق بیرون رفتن با دوستان خود بجنگد.
ای چهار ماهه باردار شده و از این موضوع ناراحت بوده  گفت با وجود بچه می

دانسته که در چنین  است. اما شوهرش از این موضوع خوشحال بوده، چون می
شرایطی زنش مجبور است  با یک بچه کوچک در خانه بماند درحالی که او 

توانند  د کمتری از زنان میتواند بیرون برود و بگردد و لذت ببرد. هر روز تعدا‎می
کنند  مانع این رفتار نامعقول شوهر خود بشوند. زنان با چنگ و دندان مبارزه می

خواهند در  ها را به دوش نکشند. آنها نمی تنهایی بار مسئولیت خانه و بچه تا به
خانه به بند کشیده شوند در حالی که شوهرانشان  به زندگی راحت و آزاد خود 

ند، انگار اتفاقی نیفتاده است. اگر قرار است زن در خانه بماند، ده ادامه می
 پای او در خانه بماند. شوهر هم باید پا به

 گسلد  خانواده از هم می
ها و بین پدر و مادر  یی شوند که بین پدر و بچه کنند مانع جدایی زنان تلاش می

که جامعه به آنها خواهند امتیازی را به مردان بدهند  ایجاد شده است. زنان نمی
کشد. مردان  داده است. همین امتیاز است که مرد به همان اندازۀ زن از آن رنج می

دانند از  دانند، به آنها نزدیک نیستند و نمی های خود نمی چیز زیادی دربارۀ بچه
آورند.  وقت گذاشتن برای بچه و بازی کردن و صحبت کردن با او چه به دست می

یی  نزدیکی، کند ای بچه است که مادر را به بچه نزدیک میهمین وقت گذاشتن بر
ها تمام کاری است  کند تأمین مالی بچه که پدر از آن محروم است. مرد فکر می

کند که زن و ‎ها و احترام به همسر خود باید بکند. او فکر می که برای عشق به بچه
طه هرچه زن و اش هیچ چیز دیگری نباید از او بخواهند. اما در این راب بچه
 خواهد برد.  لذت تر از این رابطه تر از او بخواهند، او هم کم اش کم ه بچ
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داند در قبال بچۀ خود  برای زن، مادر بودن کار راحتی نیست. زن می
مسئولیت کامل دارد. اگر شوهر از تأمین بچه سرباز بزند، زن مجبور است این 

کس دیگری این کار را نخواهد کرد.  کار را بکند. زن باید بچه را بزرگ کند. هیچ
کند بستگی دارد. به  این که او چگونه آدمی بار بیاید در اصل به آنچه زن می

یی خود را حفظ کند و پایدار  که زن بچه محض این دار شود، باید زندگی زناشو
دارد. اگر زندگی زناشویی به بن بست برسد، نه تنها زن، بلکه بچه هم که از  نگه

هایی که  سته او را به دنیا بیاورید، زجر خواهد کشید. بسیاری از ازدواجشما نخوا
یابند تا بچۀ خود را  انجامند  معمولًا به همت زنان حفظ و دوام می به شکست می

 ای که درهم شکسته و فرو ریخته است حفاظت کنند.  از آوار خانه
یز به آنها گردد. او پیش از هر چ هایش می تمام زندگی زن حول محور بچه

ها تنها کسانی هستند که در زندگی واقعاً به او نیاز  داند که بچه کند. می فکر می
کند. کارش را طوری  اش را صرف آنها می دارند. زن هر چه دارد، تمام زندگی

اش نشان  کند که بتواند بهترین مراقبت را از آنها بکند. برنامۀ زندگی تنظیم می
هایش است. او اغلب از  خودش بلکه متعلق به بچه اش نه برای دهد که وقت می

هایش را برآورده کند. همواره باید به فکر باشد که  زند تا نیازهای بچه خودش می
ها به اندازۀ کافی امن و جادار باشد. گاهی باید با شوهر خود سر  خانه برای بچه

که شوهرش  ها به آنها نیاز دارند، حال آن کند بچه چیزهایی بجنگد که فکر می
ها  کند لازم و ضروری نیستند. او برای زندگی  خود مطابق سن بچه فکر می

 کند. ریزی می برنامه
های من هستند، اما مشکلات  ها بچه برای مرد راحت است که بگوید این

قدر  خورند و چه که چه می واقعی آنها در مورد بیماری یا بدرفتاری، این
که آیا  ر دوش زن است. بیشتر پدرها دربارۀ اینخوابند، همۀ چنین مشکلاتی ب می

هایش کجاست  بچه اندازۀ پایش هست یا برایش کوچک شده، جای لباس  کفش
دانند. معنی این حرف آن نیست که پدرها  و مسائلی مانند اینها هیچ چیز نمی

خواهند که این طور باشد. موضوع فقط این است که حتی اگر  خودشان می
ها  روند، بچه ی ندارند. صبح وقتی برای کار از خانه بیرون مینخواهند، چاره ا

ها باید بخوابند.  گردند که بچه خانه برمی اند و شب وقتی به معمولًا هنوز خواب
شود. چون  تمام زندگی آنها صرف تأمین مخارج زندگی و مشکلات  درگیر آن می
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دانند، نه  ازهای آنها نمیها نیستند، چیز زیادی دربارۀ نی به اندازۀ کافی کنار بچه
تنها دربارۀ نیازهای جسمی آنها، بلکه دربارۀ نظم و ترتیب، عشق و علاقه و 

شود.  ها می امنیت آنان. جدایی بین خانه و کارخانه موجب جدایی بین پدر و بچه
کنند،  های جدا از هم  زندگی را اداره می روشن است که وقتی پدر و مادر بخش

مثابه سلاح  برند. آنها اغلب یکی از والدین را به جدایی رنج میبچه ها هم از این 
اند و تا جایی  دانند کجا ایستاده ها معمولًا نمی برند. بچه علیه دیگری به کار می

دارند. آنها  کنند خود را از همۀ این چیزها دور نگه که ممکن است سعی می
کنند  فقط سعی میخواهند جزئی از این جنگ دائمی خانوادگی باشند و  نمی

 دارند، تا وقتی که به اندازۀ کافی بزرگ شوند. خود را از آن دور نگه
 

 آیند ها به خانه می وقتی بچه
داری را زایل  ها لذت بچه  پرداختن به کارهای ضروری و اجباری مربوط به بچه

وقفه، هر روز و هر هفته، پشت سرشان راه افتادن  ها  بی کند. سر کردن با بچه می
داشتن، نگرانی از  هایشان را جمع کردن، آنها را تمیز و مرتب نگه و ریخت و پاش

شان بیفتد یا سرما بخورند، نه تنها  که مبادا بروند توی کوچه و اتفاقی برای این
فشاری وحشتناک است، بلکه این همه کار و نگرانی تنها نصیبی است که از بچه 

داری هیچ  رهای بچه هستید و از بچهبرید. شما تمام مدت درگیر کا داشتن می
کنید هر مرحله از بزرگ شدن بچه برای شما نه به  برید. احساس می لذتی نمی

معنای مراحل رشد او، بلکه به معنای کارهای بیشتری است که باید انجام دهید. 
گذارد به کارهای دیگرتان برسید و وقت  بینید که نمی شما بچه را مثل مزاحمی می

نه « جلو راه شما را گرفته»ته باشید. انگار بچه بیشتر موجودی است که آزاد داش
کنید  که فکر می موجودی که  بخشی از زندگی شماست. درست همان وقتی

رسند و انگار نه انگار همین  ها از راه می تمیزکاری خانه و زندگی تمام شده، بچه
ها  و پاش، کفش یک دقیقه پیش همه جا تمیز و مرتب شده بود. دوباره ریخت

لی و لباس بازی ها همه جا  ها کثیف و کیف و کتاب و لباس و اسباب خاکی و گ 
 پخش و پلا و باز روز از نو و روزی از نو.
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شوید که کار  بزرگ کردن بچه تا چه حد مانع لذت  شما هرگز متوجه نمی
شود و روی پای خودش  بردن از اوست، تا زمانی که او بالاخره بزرگ می

وقت دیگر او کمتر به رسیدگی شما نیاز دارد و شما بیشتر فرصت   ایستد. آن می
دارید تا از بودن با او به عنوان آدمی مستقل لذت ببرید. اما دیگر خیلی دیر شده 

توانید درست و حسابی  رود و شما نمی اش می است. او بزرگ شده و دنبال زندگی
 لذت ببرید.او را ببینید و بشناسید و از رابطه با او 

تواند به شوهرش بفهماند به وقت آزاد نیاز دارد )و چون مرد در  اگر زنی نمی
کند، برایش مشکل است که بفهمد( باید به معنای  داری مشارکت نمی کار بچه

ها وقت آزاد  واقعی  کلمه به زور هم که شده چند ساعتی برای خودش دور از بچه
کند، اما برای مدت کوتاهی از بار  نمی داشته باشد. این، مشکل چندانی را حل

خواهد همسرش اصلا هیچ وقت آزادی  کاهد. گاهی مرد نمی فشار روی زن می
داشته باشد. به همسرش اعتماد ندارد یا این باور کهنه را دارد که زن نباید برای 

تنها کسانی که  در چنین   خودش وقت آزاد داشته باشد یا  نیازی به آن ندارد.
تواند از آنها کمک بگیرد زنان همسایه هستند. اغلب آنها تنها  ی زن میموقعیت

کنند، زیرا آنها هم زن هستند و مشکلاتی مانند  کسانی هستند که شما را درک می
ها ممکن است در ازای مبلغی ناچیز یا کمک متقابل شما،  شما دارند. همسایه
شوید ممکن  ها دور می بچهوقتی از  داری کنند. های شما نگه چند ساعتی از بچه

داری می شود یا نه. شاید اصلا  است نگران باشید که آیا از آنها خوب نگه
اید. هرگز کسی نیست که بگذارد  احساس گناه کنید که آنها را نزد دیگری گذاشته

هایتان باشید. اگر  ای فراموش کنید که هم اکنون باید در خانه پیش بچه لحظه
ها باشید، چه نباشید. چندان  زاد نیستید، چه کنار بچهمادر باشید هیچ وقت آ

داری  تواند آن طور که انتظار دارد از بچه یابد که نمی کشد که زن درمی طول نمی
ها را در تضاد مستقیم با او قرار  هایش، بچه لذت ببرد. موقعیت او و شوهر و بچه

 می دهد.
اندازه اهمیت دارند، به  بیهایش، که برایش  زنی که بچه دارد، با خانه و بچه 

دار بودن چه  کنید که زن خانه  دار نشوید درک نمی شود. تا وقتی بچه بند کشیده می
 معنایی دارد.
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ستیزیِ  نفس در اندیشه؛ سرمایه انتقاد از خود؛ اعتمادبه
 انقلابی در عمل

ویژه جنبش  و به 9۸و  96های  های ضداستبدادی اخیر در سال در پی جنبش
مانَد که دستخوش باد  لنگری را می ایران کشتی  بی هٔ ، جامع«زن، زندگی، آزادی»

مولوی  بلخی،  هٔ گفت سیاسی شده، آرام و قرار از کف داده و، به  و باران و توفان
چنان استبداد دینی  لنگر هم شود. بر این کشتی  بی می« مژ»شود و  می« کژ»

ضرب سرنیزه، چراکه از مقبولیت  فقط بهزده و لرزان و  کند، اما بحران حکومت می
به آن دادند اثر چندانی نمانده  1357و مشروعیت  میلیونی که مردم در انقلاب 

دادن چنگ و  هاست که جمهوری اسلامی خود را عمدتاً با نشان است و مدت
داشته است. بنابراین، عمر استبداد  دندان و زندان و شکنجه و اعدام سر پا نگه

داری  استبدادی  حاکم  شان از سرمایه قع به سر رسیده و مردمی که جاندینی در وا
اند و  به لب رسیده عطای بهشت موعود  جمهوری اسلامی را به لقایش بخشیده

جا نیز مثل  چوپان باشند. اما این هٔ یعنی گل« امام« »امت  »خواهند  دیگر نمی
دانند چه  هست. مردم میسلبی  مسئله و وجه ایجابی  آن فاصله  هٔ همیشه بین جنب
ی و «کژ»خواهند. علت  دانند چه چیزی را می خواهند، اما نمی چیزی را نمی

های سیاسی از  برداری برخی از جریان لنگری  این کشتی و نیز بهره ی و بی«مژ»
به آنجا   که مزدبگیر برای آن هٔ لنگری در همین جا نهفته است. ببینیم طبق این بی

که  عالم سیاست باید دنبال چه نوع حکومتی برود، بی آنبرسد که دریابد در 
داری استبدادی شود، به چه چیزهایی نیاز  های سرمایه بازهم سیاهی  لشکر جریان

 کنیم. جا اشاره می دارد. به سه مورد از این لوازم در این

 انتقاد از خود -1

کنونی   هٔ را در مبارز« قشر خاکستری»جمعیت خاموش یا  هٔ نقش بازدارند
مزدبگیر )کارگران صنعتی و خدمات، پرستاران،  هٔ های مختلف طبق بخش

ویژه زنان( با جمهوری اسلامی البته  معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران، به
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اکنون اکثریت مطلق مردم  توان گفت هم توان نادیده گرفت. اما با قطعیت می نمی
های  ن واقعیت حتی در آمار نمایشاند. ای ایران از جمهوری اسلامی عبور کرده

یدا شده است و نیازی به بحث مفصل ندارد. آن را  انتخاباتی اخیر  خود  رژیم هو
که عیان است چه حاجت به بیان است. اما چرا این اکثریت مطلق حضور 

توان گفت علت آن سرکوب است. اما کسی که حضور  خیابانی ندارد؟ می
درنگ خواهد گفت: مگر شاه  دیده باشد بی 1357میلیونی  مردم را در انقلاب 

 56های  گونه بود که در سال کرد؟ پس چه تظاهرات خیابانی  مردم را سرکوب نمی
مرگ بر »آمدند و شعار  ها نفر از مردم با وجود سرکوب به خیابان  میلیون 57و 

دادند؟ باید گفت از قضا نکته درست در همین  سر   «درود بر خمینی»و « شاه
مراتب از سرکوب رژیم شاه  تردید، سرکوب جمهوری اسلامی به ست. بیجا

مردم در خیایان  هٔ تر است. اما علت اصلی  عدم حضور گسترد تر و خونین وحشیانه
برای مخالفت با جمهوری اسلامی نه صرفاً سرکوب بلکه چیز دیگری است. 

این یا آن  خواهند با فراخوان سو دیگر نمی واقعیت این است که مردم از یک
های  وار در خیابان، سیاهی  لشکر جریان شخصیت و حزب سیاسی و حضور گَله

طلب شوند و، از سوی دیگر، فاقد شرایط لازم برای اجتماع در خیابان و  قدرت
سیاسی  متشکل، مستقل و خودسالار با جمهوری اسلامی هستند. روشن  هٔ مبارز

سر گذاشته و در حال گذار از  ای که استبداد سلطنتی را پشت است که جامعه
و دریغا که برای آن پشت سر گذاشتن و این گذار چه  –استبداد دینی است 

حق دارد که دیگر نخواهد  –تصوری پرداخته است!  های گزاف و غیرقابل هزینه
باشد. این واقعیت « سلطان»این یا آن « رعیت  »یا « امام»این یا آن « امت  »

گونه  ها ایرانی ثبت و حتی حک شده است که چه تاریخی در اذهان میلیون
سان  های مردم با خشم و خروش جان خود را کف دست گذاشتند و به توده

خود به خیابان آمدند و فریاد زدند: خمینی عزیزم، « امام  »برای دفاع از « امت»
گونه بسیاری از این مردم  رود که چه بگو تا خون بریزم! این واقعیت از یادها نمی

ای از آسمان نازل شده تا آنها را از  که فرشته را در ماه دیدند و از این« امام»صویر ت
آوردند.  دست جهنم استبداد و خفقان شاهنشاهی نجات دهد از خوشحالی پر در

گونه کارگران  نفت به فرمان این منجی و با پول  توان فراموش کرد که چه نمی
همین که با این اعتصاب به قول معروف داران بازاری اعتصاب کردند، و  سرمایه
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به فرمان همین منجی همچون بردگان مزدی  مطیع « کمر رژیم شاه را شکستند»
جان  هٔ داران سلطنتی شیر به سر کار بازگشتند تا به جای سرمایه« امام»و مقلد  

گونه پس از نزول  رود که چه داران دینی تقدیم کنند. از یاد نمی خود را به سرمایه
 و« امام»برای بوسیدن دست   –سر از پا نشناخته  –ن رحمت الهی، مردم ای

از یکدیگر سبقت گرفتند و سر و دست شکستند. و سرانجام فراموش  تبرک
آن  57بهمن  24تا  22گونه با نثار خون  خود در روزهای  شود که مردم چه نمی

را به روی آنان بهشت موعود  هٔ باران رحمت الهی را به قدرت رساندند تا درواز
های تاریخی  ناسور، که سخت بر جسم و جان  بگشاید. باری، حدیث این زخم
تر از آن است که در این مقال بگنجد. روشن  جامعه نقش بسته است، مفصل

توان درس  اما از آنها می«. الاا به روزگاران»توان کرد  است که آنها را درمان نمی
اخیر  هٔ خواهان های آزادی جا که به جنبش نگرفت تا دیگر تکرار نشوند؛ و تا آ

توان گفت جامعه  شود، می مربوط می  «زن، زندگی، آزادی»ویژه جنبش  به
سال حاکمیت استبداد  45الخصوص در طول این  العموم و کارگران علی علی

دینی تا حدود زیادی از آنها درس گرفته است و دیگر تمایلی ندارد با سر دادن 
 هٔ ای وارد مبارز آن هم با فرهنگ اُمتی و گَله« درود بر آن»و « ینمرگ بر ا»شعار 

سیاسی شود و بازهم سیاهی  لشکر شود. در همین حد، باید گفت این عدم تمایل 
 قوت جنبش ضداستبدادی کنونی است. هٔ ای نقط گَله هٔ به مبارز

های مزدبگیر، و نیز فعالان و پیشروان کارگری و  اما تا زمانی که توده
خود را برای  هٔ طور کلی احزاب و مبارزان سیاسی، مسئولیت مبارز وشنفکران و بهر

نپذیرند و نقش خود را در  1357به قدرت رساندن روحانیت در انقلاب 
 شدن یک انقلاب ضداستبدادی و تبدیل آن به انقلاب اسلامی مورد نقد ارتجاعی

ن فاجعه بار دیگر و جدی و اساسی قرار ندهند، هیچ تضمینی وجود ندارد که ای
به شکلی دیگر تکرار نشود؛ هیچ تضمینی وجود ندارد که همچون برپایی 

یی بناپارت در فرانسه تراژدی  در شکل مضحکه تکرار نشود و این  57سلطنت لو
سلطان ظاهر نشوند. بر این « رعیت  »امام در هیئت « امت  »بار کارگران به جای 

کید می های کودتایی شکل  می با کودتا و روشکنیم که جمهوری اسلا نکته تأ
ها  نگرفته که مردم آن را تحمیلی بدانند و مسئولیت آن را نپذیرند. به نیروی میلیون

ها باید مسئولیت  های اعماق به قدرت رسیده است و این توده نفر از توده
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شان را بپذیرند. با پذیرش این مسئولیت، مزدبگیران در واقع به خود انتقاد  عمل
یافته، و  که چون یک نیروی طبقاتی  مستقل، سازمان کنند که به جای آن می

سیاسی با استبداد سلطنتی  هٔ داری وارد مبارز خودسالار از موضع ستیز با سرمایه
شوند، در جنگ قدرت بین روحانیت و سلطنت نقش سیاهی لشکر روحانیت را 

 اند.  بازی کرده
ارد. نخست به این معناست که اما پذیرش این مسئولیت دو پیامد مهم د

و برای سرنگونی استبداد سلطنتی با روحانیت  57بهمن  22مزدبگیران فقط تا 
اند و از آن پس نه تنها هیچ مسئولیتی در قبال استثمار  همدستی و همکاری کرده

های جمهوری اسلامی نداشته و ندارند بلکه خود آماج  و استبداد و کل جنایت
اند. دوم، پیامد پذیرش هر  ها بوده و استبداد و جنایت مستقیم این استثمار

مسئولیتی، برخورداری از اختیار است. قبول مسئولیت  هر امری بدون داشتن  
قدرت رساندن  معناست. وقتی کسی مسئولیت به  اختیار در مورد آن امر بی

گیرد لاجرم از اختیار  به زیرکشیدن آن نیز  جمهوری اسلامی را بر عهده می
 شود. برخوردار می

 57مزدبگیران بدین معناست که آنها در سال « انتقاد از خود  »اما آیا این 
وارد   چون یک نیروی طبقاتی  مستقل از موضع ستیز با سرمایه اند توانسته می

نظر ما  اند؟ نه؛ به سیاسی با استبداد سلطنتی شوند اما این کار را نکرده هٔ مبارز
یخینقدی است « انتقاد ازخود» از نظر ما، اینهیچ وجه چنین نیست.  به ، تار

به این معنا که با توجه به مجموع (، post factom) پس از وقوعنقدی است 
مزدبگیران و اعتماد بسیاری از آنان به  هٔ های تاریخی  زندگی و مبارز محدودیت

 شان یاری دهد، تواند آنها را در حل مشکلات عنوان نهادی که می روحانیت به
توانستند  آنان جز ایفای نقش سیاهی  لشکر برای روحانیت کار دیگری نمی

سخن دیگر، برپایی جمهوری اسلامی محصول یک ضرورت تاریخی و  بکنند. به
است. تاریخ با  1357ایران در سال  هٔ های تاریخی کل جامع ناشی از محدودیت

این جامعه چه تعفن داد که در  ایران به جلو  صحنه باید نشان می هٔ راندن جامع
دهند به این  ای را به احمد کسروی نسبت می تاریخی  پنهانی نهفته است. جمله

ایران یک حکومت به روحانیت بدهکار است. در آثار  هٔ مضمون که جامع
گری ایرانیان را گمراه  خورد که شیعی کسروی مضامینی از این دست به چشم می
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نیابند به سرنوشت وخیمی دچار خواهند کرده و اگر آنان از این گمراهی نجات 
غ  شد. می و از مخالفان سرسخت روحانیت   «دین  پاک»دانیم که کسروی مُبلا

شیعه )و نیز تصوف و بهائیت و مادیگری( بود و صرف بیان همین مخالفت بود 
الله خمینی شد،  که باعث صدور فتوای قتل او از سوی روحانیون از جمله روح

در دفتر کارش  1324ن اسلام آن را اجرا کردند و او را در اسفند فتوایی که فداییا
یخ ای چون  قتل رساندند. کسروی در کنار آثار ارزنده در دادگستری تهران به تار

 هٔ اساس هم کم ننوشته است و هیچ معلوم نیست که جمل مطالب بی ایران همشروط
ا بیان کرده باشد، فارغ از ای ر بالا را نوشته یا گفته باشد. اما اگر او چنین جمله

کم سی و چند سال پیش از  که آن را از چه موضعی گفته یا نوشته است، دست این
بینی کرده است. پس،  برپایی جمهوری اسلامی این واقعه را با تیزبینی پیش

از  57مزدبگیر سال  هٔ مورد نظر ما عبارت است از نقد طبق«  انتقاد از خود»
است آن طبقه را پشت سر گذاشته است و حکومت  سال 45موضع اوضاعی که 

یابی کارگران به یک بدیل  استبداد دینی را تجربه کرده است. این، شرط اول دست
 سیاسی است.

 نفس در اندیشه به اعتماد -۲

نهاد نمایندگی  خدا در زمین، از  هٔ مثاب به –در هر دینی  –خاستگاه روحانیت 
ض مسکون، جدایی کار  فکری از کار  بدنی ار هٔ همان آغاز تاریخ و در کل کر

ها حکمفرما بوده  انسان هٔ است. تا پیش از این جدایی، قانون  طبیعت بر جامع
است: تولید نیازهای زندگی روزمره نه فقط به کمک مغز بلکه با دست. انسانی 

کرد تا شکم خود را سیر کند همزمان از دست و مغزش  که روی زمین کار می
ای از رشد  تولید، وحدت دست و مغز بود. در مرحله هٔ کرد. لازم استفاده می

ها، محصول تولید به علت رشد نیروهای تولیدی  ای  انسان ابتدایی و قبیله هٔ جامع
آن پیشی گرفت و این مازاد تولید شکل کالا به خود گرفت، یعنی   از مصرف

ید خرید و فروش که چه مقدار از تول سان، بسته به این خرید و فروش شد. بدین
رسید، و چه کسی مالک مازاد تولید  شد و چه مقدار به مصرف  شخصی می می

به رئیس و مرئوس تبدیل شدند. از سوی دیگر، گرایش ریاست بر   بود، افراد قبیله
مانْد و به همین علت در مرزهای قبایل جنگ  یک قبیله محدود نمی هٔ قبیله در دایر
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علاوه بر کشتار، افراد  این یا آن قبیله به اسارت در  ها، گرفت. در این جنگ در می
 هٔ عنوان برده به عامل کار  اضافی برای قبیل آمدند و در جاهایی چون اروپا به می

کرد که کار از نظر اجتماعی بین  شدند. چنین شرایطی اقتضا می پیروز تبدیل می
های  ترین شکل اییها تقسیم شود تا تولید بیش از پیش افزایش یابد. ابتد انسان

وسال و جنسیت بود. سپس کشاورزی از  تقسیم کار، تقسیم کار بر اساس سن
دامپروری، صنعتگری از کشاورزی، تجارت از صنعت جدا شد، و الی آخر. اما 

راستی تقسیم اجتماعی  کار شد که کار فکری از کار بدنی جدا  گاه به تقسیم کار آن
و هم افزایش بارآوری کار به مدیریت نیاز تولید  هٔ شد، زیرا هم گسترش دامن

تخصصی مثل  هٔ داشت و مدیریت نیز مستلزم تبدیل کار  فکری به یک رشت
های تخصصی  دیگر بود. تقسیم کار  فکری و کار  بدنی بیانگر شکلی از  رشته

طبقاتی است، به این معنا که با این  هٔ ناموزونی رشد و تکامل انسان در جامع
کند اما، از سوی دیگر، این رشد  ها رشد می فکر  اقلیتی از انسان تقسیم از یک سو

عبارت  پذیرد. به ها صورت می ماندگی فکری  اکثریت انسان فکری به بهای عقب
است: آنان که فکرشان رشد   دیگر، هر دو سوی این تقسیم حاوی یک نقص

ود کار  شان برای حکومت بر عاملان کار  بدنی است زیرا خ کند رشد فکری می
کنند  کنند، و آنها که کار  بدنی می کنند و از کار  بدنی  دیگران ارتزاق می بدنی نمی

شوند و ناچارند از فکر دیگران تبعیت کنند. با این همه،  می  از رشد فکری محروم
کند. کار   طبقانی، کار  فکری بر کار  بدنی سلطه دارد و حکومت می هٔ در جامع

. جایگاه روحانیت در تاریخ همیشه عوامکار  بدنی کار   است و خواصفکری کار  
 جایگاه خواص بوده است.

طور کلی  گری و به کار  فکری در تاریخ جادوگری و حیله  ترین شکل ابتدایی
اش استخراج هر چه بیشتر کار  اضافی از  عقلانیت عملی  روحانیت بوده که هدف

کیه بر نیروهای ماورای طبیعی بوده های کارکن و افزایش بارآوری  کار با ت انسان
گری را  است. پیش از پیدایش باور به خدای یکتا، روحانیت این جادوگری و حیله

بست. برای مثال، در مصر ‎های کارکن به کار می ها در مورد توده به کمک بت
های  مورد پرستش  های کارکن را از خشم و غضب بت باستان، کاهنان  معابد توده

داشتند که برای جلب رضایت  ساندند و به این ترتیب بندگان را وا میتر آنها می
کاری آنها به خشم آمده بود، تولید را افزایش دهند. کاهنان،  اعظم، که از کم  بت  
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های کارکن ارتزاق  که جز فکرکردن  محض کاری نداشتند و با کار بدنی  توده
ردگان و کشیدن  کار بیشتر از کردند، به فکرشان رسیده بود که برای ترساندن ب می

آنها از بخار آب استفاده کنند. آب را در منبعی که بیرون از معبد تعبیه شده بود به 
داخل معبد  اعظم   ‎آوردند و بخار  آن را از طریق کانالی زیرزمینی به بت جوش می
نصب شده بود فشار دهند تا   کردند؛ کافی بود پدالی را که در پشت بت منتقل می

و دهان بت اعظم خارج شود و بندگان را از خشم و   خار آب با فشار از چشمب
  *غضب او به وحشت اندازد.

برداری  در ایران باستان نیز کار روحانیون توجیه نظم اجتماعی  حاکم و فرمان
سوی پرستش خدای  های کارکن به از پادشاهان از طریق هدایت فکری  توده

توان به یک  ایران باستان را می هٔ ه است. ساختار جامعزرتشتیان یعنی اهورمزدا بود
های کارکن  ها یعنی توده پایین را رعیت هٔ ساختمان دوطبقه تشبیه کرد. ساکنان طبق

ای  شیوه اند که عبارت بودند از کشاورزان و دامپروران که به داده روستا تشکیل می
محصول را به  هٔ قیکردند و جز مصرف شخصی  خود ب طبیعی و ابتدایی تولید می

دادند، که ‎داران می شکل خراج یا مالیات تحویل حکومت یا تیولداران و قطعه
بالا، علاوه بر شاه و  هٔ پرداختند. ساکنان طبق باید سهم حکومت را می آنان نیز 

قبایلی بودند   هٔ درباریان و کارگزاران حکومت )که در واقع همان رؤسا و عمله اکر
های  رقیب خود به ضرب شمشیر به مقام سلطان و خدم و  یلهکه با پیروزی بر قب

حشم او ارتقاء یافته بودند(، عبارت بودند از عاملان کار  فکری  صرف یعنی 
روحانیان و مُنشیان یا مستوفیان )که کارشان ثبت امور مربوط به گردآوری، وزن 
کردن، انبارکردن، مصرف، ورود و خروج محصول و تجارت محصول با 

های دیگر بوده است( و بالاخره تجار، کسبه، و صنعتگران. به این ‎ومتحک
بالا تولید  هٔ پایین و برخی از ساکنان طبق هٔ ترتیب، ثروت جامعه را ساکنان طبق

و دوری و نزدیکی به شاه   بالا به نسبت قدرت هٔ کردند و اکثریت ساکنان طبق می
ح ایران به دست اعراب  مسلمان کردند. با فت آن را بین خود تقسیم می هٔ بخش عمد

در دوران ساسانیان، دین زرتشت جای خود را به اسلام  اهل تسنن داد و 
های مستقر در جغرافیای ایران از نظر مذهبی اغلب از خلفای اسلامی   حکومت

 کردند.  مستقر در بغداد تبعیت می
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ه در از دوران صفویه به بعد، شاه اسماعیل صفوی برای اهداف کشورگشایان
ها، که به اسلام اهل سنت معتقد بودند، با دعوت  جنگ با عثمانیان و ازبک

« الاسلامی شیخ»روحانیون شیعه از جاهای دیگر از جمله لبنان و برپایی نهاد 
دوازده امامی را به  هٔ سان شیع مذهب تشیع را در مقابل تسنن عَلَم کرد و بدین

تغییر مذهب  مردم از تسنن به تشیع به مذهب رسمی  ایرانیان تبدیل کرد. او برای 
خود را سازمان داده بود تا  هٔ شد و گروهی از قزلباشان سرسپرد زور متوسل می

شان را تغییر دهند زنده زنده بخورند.  خواستند مذهب معتقدان به تسنن را که نمی
 «عُمَرسوزان»یا « عُمَرکُشان»خوانی برای امامان شیعه و  مراسم عزاداری و روضه

این پادشاه صفوی است. پس از   های برای تحقیر اهل تسنن از دیگر میراث
های افشاریه و زندیه، شاهان قاجار دوباره روحانیت  دورانی از فترت در سلسله

رغم جنبش مشروطه  ، به1357از دوران قاجار تا انقلاب  شیعه را تقویت کردند.
داری، روحانیت شیعه  ایهتولید سرم هٔ رغم حاکمیت شیو و پیامدهای آن، و به
نظم اجتماعی  حاکم بوده و سلطنت را در جهت  هٔ همیشه پشت  صحن

کردن  بیش از پیش  حکومت و ابتنای استثمار بر شریعت اسلامی کمک  شرعی
که خود را چندان آفتابی کند یا در معرض اتهام قرار دهد.  کرده است، بی آن می

رضاشاه  هٔ موفق بوده، گاه چون دور قاجار هٔ این تلاش روحانیت گاه چون دور
شده، و گاه چون بیشتر  دوران محمدرضاشاه نیمی موفق و  ناموفق بوده و منکوب 

نیمی ناموفق بوده است. با این همه، فعالیت سیاسی  روحانیت در تمام این 
برد اهداف خود از طریق  ها یک ویژگی ثابت و مشترک داشته و آن پیش دوره

به بعد و مخالفت میلیونی   1356ماه   ده است. تنها از دیخدمت به سلطنت بو
بیرون  هٔ مردم با استبداد سلطنتی  محمدرضاشاه در لوای مذهب بود که وسوس

آمدن از پشت صحنه، کنار زدن سلطنت و نشستن به جای او به جان روحانیت 
یب هگلی در تاریخ بود که روحانیت را فر« نیرنگ عقل  »افتاد. گویی این همان 

واسطه و مستقیم در  داد و او را واداشت که، برخلاف گذشته، خویشتن را بی
معرض دید مردم قرار دهد و از جمله به آنها نشان دهد که استبداد دینی فرزند 

ترین دستاورد  راستین و یار و یاور استبداد سلطنتی است. به این ترتیب، بزرگ
قد کل جامعه از جمله روحانیت و  ای تمام این بود که همچون آینه 1357انقلاب 

سالی  45طوری که در طول همین  حکومت دینی را به خود  جامعه نشان داد، به
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های  مردم  سهیم  در روی کار  گذرد اکثر توده که از عمر جمهوری اسلامی می
م مرگبار به روحانیت به آوردن این رژیم پی بردند که چه عنوان نیروی  گونه توها

م است  شان نفوذ کرده بوده است. گران تا مغز استخوانبخش کار نجات همین توها
 دانیم. میروی فکری از روحانیت  نابالغیِ اندیشه و دنباله که ما علت آن را

داری حاکم است، اما هم به این  تولید سرمایه هٔ ایران شیو هٔ که در جامع با آن
داری ‎مظاهر پیشاسرمایهتر از آن بوده و هست که  داری ناتوان سبب که این سرمایه

از جمله سلطنت و روحانیت را از سر راه خود جارو کند و هم از آن رو که حفظ 
و بقای این مظاهر به سود استعمار بوده است، این جامعه از منظر فکری و 

 (Enlightenment) نگری جنبش روشنفرهنگی هنوز در مقطع تاریخی  پیش از 
نگری همان  نگری چیست؟ روشن روشن برد. اروپای قرن هجدهم به سر میدر 

آن را دقیقاً در پاسخ به همین پرسش  ،فیلسوف نامدار آلمانی است که کانت،
این سخن را که اصل آن به زبان لاتین  جرئت اندیشیدن به خود بده! تعریف کرد:

(، هوراس شاعر بزرگ رومی  پیش از میلاد به زبان آورده !Sapere audeاست )
تبدیل  نگری ن که این سخن را پرآوازه و در واقع به شعار جنبش روشناست. اما آ

ای در مخالفت با آلمانی مقاله یک روحانی  ، 17۸3کرد، کانت بود. در سال 
منتشر کرد و در آن، ضمن حمله به « ازدواج شرعی»و دفاع از « ازدواج عُرفی»

گرفته  شکل که از جمله در مخالفت با خرافات کلیسایی –نگری  جنبش روشن
در پاسخ «. نگری چیست؟ راستی روشن به»این پرسش را مطرح کرد که  –بود 

به این پرسش، تنی چند از متفکران آن زمان  آلمان مقالاتی نوشتند و نظر خود را 
که  -17۸4نگری بیان کردند. اما پاسخ کانت به این پرسش در سال  دربارۀ روشن

تر شد، آن هم از همه معروف -ه نمانده بود چند سالی بیش به انقلاب کبیر فرانس
خروج انسان از نابالغیِ فکری و نگری را  به این دلیل مهم که ویژگی جنبش روشن

جرئت اندیشیدن بدون »و، به گفتۀ خود  او،  اش از قیم برای اندیشیدننیازی بی
 مزدبگیرهمان چیزی است که طبقۀ  رستاعلام کرد. و این د« هدایت دیگری

جرئت اندیشیدن بدون هدایت ن اکنون بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز دارد: ایرا
 ،چه اتفاقی افتاد باید 1357که بدانند در سال  ایران برای آن مزدبگیران. دیگری

؛ از اندیشیدن نترسند و به جای به خود دهند فکریجرئت افزون بر نقد خود، 
از نظر فکری به خود  طلب، ها و احزاب سیاسی  قدرت دخیل بستن به شخصیت



56 

 هٔ یابی طبق این، شرط دوم دستروی پای خود بایستند. و  اعتماد داشته باشند
داری  مزدبگیر به یک آلترناتیو سیاسی  مستقل و خودسالار در مقابل سرمایه

 استبدادی  حاکم است.

 ستیزیِ انقلابی در عمل سرمایه -۳
ر نشان داده که هیچ جنبش سیاسی  ایران در دوران معاص هٔ تاریخی  جامع هٔ تجرب

ای نتوانسته بر استبداد، اعم از سلطنتی و دینی، پیروز شود. چرا؟  طلبانه اصلاح
تولید گره خورده و با آن عجین شده  هٔ زیرا در ایران استبداد به اقتصاد یعنی شیو

طور قطعی و  تولید  حاکم بر جامعه، استبداد به هٔ است و بدون دگرگونی  شیو
خواست اصلاحات  خان امیرکبیر می ازگشت از میان نخواهد رفت. میرزا تقیب بی

دست همان کسی که او را به صدارت منصوب کرده بود، یعنی  کند اما به
جنبش مشروطه نه برای به زیر کشیدن استبداد  شاه، به قتل رسید. ناصرالدین

جار بر پا شد و قاجاری بلکه برای اصلاح آن و کاستن از ظلم و جور پادشاهان قا
فرمان این کاهش ظلم را یکی از همان پادشاهان مستبد صادر کرد! مجلس 

شاه را محدود و مشروط  هٔ بایست قدرت مطلق القاعده می شورای ملی، که علی
کند، به دستور همان قدرت مطلقه تشکیل شد و ترکیب نمایندگان  مجلس را 

لس از همان آغاز چیزی جز همین دلیل، مج همان قدرت مطلقه تعیین کرد! به
استبداد نبود. همین نهاد  هٔ فرمان و در واقع زائد به نشانده و گوش یک نهاد دست

شاه بر نتابید و آن را به توپ بست.  علی فرمایشی را نیز مستبد هاری چون محمد
خواهی  مردمانی از اعماق در شهر تبریز به  اگر نبود آن کورسوی ضعیف آزادی

نگاران  حاکم  مانْد. آنچه تاریخ حتی نام این مجلس هم باقی نمیرهبری ستارخان 
اند چیزی جز افکندن  نوشته« پیروزی مشروطه»و « فتح تهران»تحت عنوان 

گردانان آن  ای که صحنه ای ساتر بر تداوم استبداد در ایران نبوده و نیست، پرده پرده
خواهی به تن  مشروطه استعمار انگلستان لباس هٔ سران عشایر بودند که به توصی

م آن»ترین دستاورد مشروطه یعنی  کردند. مهم نیز، « قانون اساسی مشروطه و متما
پخت مشترک سلطنت و روحانیت است، نه تنها تداوم استبداد را پس از  که دست

  –پدر و پسر  –انقراض قاجاریه تضمین کرد و در طول دوران سلطنت پهلوی 
در قانون « حقوق ملت»ه اصول مهم  مربوط به بلک** بدون تغییر باقی ماند،
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برای مثال، اصل  کپی شده است. اساسی  جمهوری اسلامی نیز از روی همان
م قانون اساسی مشروطه دربار معنای عام آن یعنی  آزادی مطبوعات )به هٔ بیستم متما

عامه » طور کلی آزادی بیان( است، که در آن چنین آمده است: آزادی نشر و به
ات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها مطبوع

ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات درآنها مشاهده شود 
شود اگر نویسنده  نشردهنده یا نویسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات می

 .«معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند
م قانون اساسی مشروطه، عبارت دیگر، به کتب ضلال و مواد مضره »انتشار  متما

قانون اساسی را ممنوع اعلام کرده است. این اصل در « به دین مبین اسلام
نشریات و مطبوعات در بیان  -24» صورت زیر آمده است:  به جمهوری اسلامی

عمومی باشد. تفصیل ه مخل به مبانی اسلام یا حقوق ک مطالب آزادند، مگر آن
م قانون اساسی  اصل اسلامی  دیگری که در .«ندک می معین قانون آن را متما

یب شده، اصل  ها و اجتماعاتی که  انجمن»یکم است:  و  بیست مشروطه تصو
مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی 

شند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته با
های عمومی هم  کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدان مقرر می

  به جمهوری اسلامیقانون اساسی در  این اصل «.باید تابع قوانین نظمیه باشند
ها،   ، جمعیت احزاب -26» این قانون تبدیل شده است: 27و  26اصول 
  شده  شناخته  دینی  یا اقلیتهای  اسلامی  و انجمنهای  و صنفی  یاسیس  های انجمن

و   اسلامی  ، موازین ملی  ، وحدت ، آزادی استقلال  اصول  اینکهه آزادند، مشروط ب
در آنها   از شرکت  توان  را نمی  نکنند. هیچکس  را نقض  جمهوری اسلامی  اساس

  اجتماعات  تشکیل -27» و « جبور ساختاز آنها م  در یکی  شرکت  منع کرد یا به
نباشد آزاد   اسلام  مبانی  به  مخل  ، بشرط آنکه سلاح  حمل  ها، بدون پیمائی و راه
م قانون اساسی مشروطه است، همان  از اینها مهم «. است تر، اصل دوم متما

ترین مبانی خود یعنی  ای اصلی که جمهوری اسلامی آن را به یکی از پایه
در این اصل چنین آمده است:  تبدیل کرد.« نگهبان قانون اساسیشورای »
مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله »

فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت 
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است باید در هیچ   حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده
عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین 
موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سَلم نداشته باشد و معین 
است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای 

است در هر  اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسما مقرر
عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین 
که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام وحجج 
اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره 

نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای  باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج
عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت 

شود به دقت مذاکره و غور  عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می
رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشنه 

ایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیات علماء در این باشد طرح و رد نم
عصر عجل  هٔ باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حج

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل « الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.
، 99تا  91اصل، اصول  9صورت  تفصیل و به به« شورای نگهبان قانون اساسی»

 کنیم. نظر می کلام از ذکر آنها صرف هٔ آمده است که برای پرهیز از اطال
جبهۀ »دیگری که در برابر استبداد شکست خورد جنبش  هٔ طلبان جنبش اصلاح

اش سه خواست را  در نخستین بیانیه« جبهۀ ملی»به رهبری مصدق بود.  «ملی
غو حکومت نظامی )که مطرح کرد: انتخابات عادلانه )برای مجلس شانزدهم(، ل

برقرار شده بود(، و آزادی  1327بهمن  15شاه در محمدرضاپس از ترور 
ها  ها اضافه شد. این خواست شدن نفت نیز به این خواست مطبوعات. بعداً ملی

رو شد و مصدق با اتکاء به  های اپوزیسیون روبه با حمایت اکثر احزاب و جریان
وزیری رسید. در تیرماه  که به نخستطلبانه بود  های اصلاح همین خواست

خواست وزیر جنگ را  وزیر می ، مصدق با استناد به حق قانونی  نخست1331
خودش تعیین کند نه شاه. اما شاه با این درخواست مخالفت کرد، و مصدق نیز 

پی  تیر در 30استعفا کرد. این استعفا موجی از حمایت مردم از مصدق را در روز 
نشینی کرد و احمد قوام را، که به جای مصدق به  ه شاه عقبطوری ک داشت، به
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وزیری  وزیری گماشته بود، برکنار کرد و دوباره مصدق را به نخست نخست
پیروزی بزرگی برای مصدق بود. او با تکیه بر این پیروزی  1331تیر  30برگمارد. 

را از  طلبان داران وارد کرد. سلطنت درپی به شاه، ارتش، و زمین ضرباتی پی
اش بیرون کرد و وزارت جنگ را خود به عهده گرفت. املاک رضاشاه را به  کابینه

آورد، بودجۀ دربار را قطع کرد، تماس مستقیم شاه با  تصرف دولت در
های خارجی را ممنوع ساخت، اشرف خواهر شاه را، که فعالیت سیاسی  دیپلمات

ت در سیاست متهم کرد و، به کرد، مجبور به ترک کشور کرد، دربار را به دخال می
به دست آورده بود از او  1320این ترتیب، بیشتر  قدرتی را که شاه پس از شهریور 
درصد کاهش داد و اعلام  15بازپس گرفت. در مورد ارتش نیز بودجۀ نظامی را 

نفر را از ارتش  15000کرد از این پس ارتش باید فقط تجهیزات دفاعی بخرد، 
های محرمانۀ نظامی را کاهش داد، برای  ل کرد، بودجۀ سرویسبه ژاندارمری منتق

خواری و فساد فرماندهان ارتش در جریان خرید اسلحه  رسیدگی به رشوه
های تحقیق تشکیل داد، و پایان کار مستشاران نظامی  آمریکا را وعده  کمیسیون

فت تا العاده گر داد. افزون بر اینها، مصدق تا شش ماه از مجلس اختیارات فوق
لوایحی را برای تصویب به  برای اصلاحات انتخاباتی، حقوقی، و آموزشی

مجلس ببرد. پس از پایان این شش ماه، او توانست این اختیارات را برای دوازده 
ماه دیگر تمدید کند. او با این اختیارات، قانون اصلاحات ارضی را وضع کرد که 

 15آمد و محصول سالانۀ روستاییان های روستا به وجود  بر اساس آن انجمن
درصد افزایش یافت. همچنین، قانون مالیاتی  جدیدی تهیه کرد که بار مالیات را 

داشت. مصدق همچنین شرکت نفت  درآمد بر می کنندگان کم از دوش مصرف
ایران و انگلیس را ملی کرد و شیلات شمال را از دست شوروی بیرون آورد و 

 ***خود را در عمل پیاده کرد.« ۀ منفیموازن»بدین سان سیاست 
با این همه، آنچه به فاصلۀ کوتاهی پس از این اصلاحات پیش آمد نشان داد 

م بود. او با اش دچار توها  که قدرت مصدق قدرت واقعی نبود و او نسبت به قدرت
این یقین که شاه را شکست داده و از انگلستان خلع ید کرده است، دست به 

سو برخی از کسب و کارهای تجاری و صنعتی  ه مطابق آن از یکاصلاحاتی زد ک
همین دلیل تجار سنتی  بازار با آن مخالفت کردند و آن را دخالت  ملی شد و به

وجود  دانستند و، از سوی دیگر، این تلقی را در روحانیت به دولت در بازار آزاد 
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 این ترتیب، د. بهطرف سکولاریسم ببر خواهد جامعه را به آورد که گویا او می
علاوه بر دربار و شخص شاه که با اصلاحات مصدق مخالف بودند، برخی 

تشکیلات  –ویژه روحانیت و نیز حزب توده  اپوزیسیون به های سیاسی   جریان
اجتماعی جامعه بر اثر -که از تضعیف نظم اقتصادی –فرمان شوروی  گوش به

کردند، از موضع ارتجاعی  می طلبانۀ مصدق احساس خطر تداوم اقدامات اصلاح
پشتیبانی از مصدق را کنار گذاشتند و در مقابل او ایستادند. بدین سان، ضرورت 
صیانت استبداد از مناسبات استثمارگرانۀ موجود در اعماق جامعۀ ایران بار دیگر 
خود را به رخ کشید و نشان داد بر زمینۀ این مناسبات، مشروطیت و دموکراسی 

ایران امری گذراست و دوام چندانی ندارد. در واقع، مصدق چوب پارلمانی در 
اجتماعی  -خود را خورد که گویا بر بستر حفظ نظم اقتصادی آمیز    ماین درک توها 

توان استبداد را از میان برداشت. بر اساس همین درک بود که او با این تصور  می
سوی شاه را نپذیرفت بلکه  برد نه تنها فرمان عزل خود از که ارتش از او فرمان می

سرهنگ نصیری، حامل فرمان شاه، را دستگیر و زندانی کرد. چنین بود که در 
م غیاب شاه، که از کشور خارج شده بود، آمریکا )که مصدق به او نیز توها 

الله زاهدی و چاقوکشان و چماقداران  پامنبری   داشت( با همدستی سرلشکر فضل
علیه  1332مرداد  2۸برگرداندن شاه به کشور در طلب، برای  روحانیان سلطنت
 و او را از قدرت به زیر کشید. مصدق کودتا کرد
در دوران های اصلاحات در مقابل استبداد سلطنتی بودند.  اینها ناکامی

جمهوری اسلامی نیز یک مورد دیگر از شکست اصلاحات استبداد دینی  
تر و  مراتب ضعیف البته رهبری  بهجنبشی که  – در مقابل استبداد روی داد سیاسی

که مؤید این نظر است که در   –های پیشین داشت  تری از جنبش توش و توان بی
اصلاحات سیاسی  نیز مبارزه نشود،استثمار در کنار استبداد با ایران تا زمانی که 

و اصلاحات سیاسی همیشه  صرف پذیر نیست، و پیروز جدال بین استبداد امکان
به رهبری  «دوم خرداد» هٔ انطلب شکست جنبش اصلاح ،ت. این مورداستبداد اس

گاه با ولایت فقیه یعنی جوهرۀ استبداد  محمد خاتمی بود. خاتمی اگرچه هیچ
« دینی سالاری   مردم»دینی مخالفت نکرد و، افزون بر این، اصطلاحاتی چون 

د، که بر ار میرا به کجای جامعۀ مدنی(  )به« النبی همدین»جای دموکراسی( و  )به
اش را با این استبداد،  کرد تا ضدیت بیشتر موافقت او را با استبداد دینی تداعی می
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« زنده باد مخالف من»و « ایران برای تمام ایرانیان»اما با شعارهایی چون 
، که به نوبۀ خود ا خود همراه کندتوانست بخشی از بدنۀ جمهوری اسلامی را ب

های او شد.  ای به نشر و تبلیغ دیدگاه گسترده باعث اختصاص فضای مطبوعاتی
اش بر اعتراف  ای و پافشاری های سیاسی  زنجیره  علاوه بر این، مخالفت او با قتل

ای  بلکه به عنوان عده« وزارت»ها )البته نه به عنوان  وزارت اطلاعات به این قتل
م ه این توها اش را ب هواداران«( اندیش و خودسر ناشناس، کج مسئولیت»کارمند  

انداخت که گویا او قادر است برنامۀ اصلاحات سیاسی را عملی کند. با این 
همه، او نه تنها در مقابل توپ و تشرهای جناح مقابل عقب نشست بلکه در 

  که حمله جای آن اش کارش به آنجا کشید که به اواخر دورۀ دوم ریاست جمهوری
طلب  طرفدار خود  نشجویان اصلاحکم نقدش را متوجه این جناح کند دا‎یا دست

را، که به منتقدش تبدیل شده بودند، تهدید به سرکوب کرد. به این ترتیب، با 
طلبی، معلوم شد که استبداد  جنبش اصلاحاین نشینی و شکست مفتضحانۀ  عقب

طلبی   نظر، ارتجاعی، و سرکوبگر است که حتی اصلاح دینی چنان متصلب، تنگ
تواند تحمل  را نیز نمی« دینی سالاری   مردم»و « النبی همدین» الکن و جبون  طرفدار  

 کند.
دهند که استبداد،  مزدبگیر هشدار می هٔ های تاریخی همه به طبق این واقعیت

های سیاسی همچون  یعنی حافظ ارزانی  نیروی کار و محرومیت کارگران از آزادی
هد رفت مگر با آزادی تشکل و تجمع و بیان و مطبوعات و...، از بین نخوا

داری. از این رو، در ایران، هر نظام ‎بردن به ریشه یعنی مبارزه با سرمایه دست
داری  سیاسی، خواه جمهوری اسلامی یا جمهوری سکولار، که مبتنی بر سرمایه

قطعی و نهایی  هٔ ای جز توسل به استبداد ندارد. بدیهی است که مبارز باشد، چاره
یش توان مادی و فکری و فرهنگی کارگران است و داری در گرو افزا با سرمایه

یابی به این توان پیش از هر چیز مستلزم به زیرکشیدن استبداد است. اما اگر  دست
داری، استبداد   شورایی علیه سرمایه هٔ مبارزه با استبداد توأم نباشد با افق مبارز

اش یعنی  تردید دوباره به قدرت باز خواهد گشت، زیرا ریشه شده بی سرنگون
 داری  استبدادی   استثمار هنوز وجود دارد و از بین نرفته است. باید علیه سرمایه

حاکم بر ایران چون یک دژ واحد جنگید. نخست باید با انقلابی سیاسی نگهبان 
گاه در جریان  یک انقلاب  این دژ یعنی استبداد را از سر راه برداشت، آن
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دشواری در پیش خواهد داشت، کل دژ را گمان راه  اقتصادی، که بی –اجتماعی 
و « انتقاد از خود»افزون بر دو شرط بالا، یعنی   سان، به تصرف درآورد. بدین

  مزدبگیر به یک بدیل اثباتی  شورایی، هٔ یابی طبق ، دست«نفس در اندیشه به اعتماد»
در ستیزی  انقلابی  سرمایه»سیاسی  جاری در گرو  هٔ مستقل، و خودسالار در مبارز

 است.« عمل
 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
 1403خرداد  3
 

 
 ها نوشت پی

* Sohn-Rethel, Alfred, Intellectual and Manual Labour, A Critique 

of Epistemology, Head and Hand in the Bronze Age, Humanties 

Press, 1978, p.92. 
در کل همان قانون اساسی  –پدر و پسر  –ن پهلوی قانون اساسی دوران سلطنت خاندا **

 -1مشروطه بود. در دوران سلطنت پهلوی، قانون اساسی مشروطه تنها در موارد زیر تغییر کرد: 
افزایش اختیارات شاه  -2، 1304تغییر نام سلطنت قاجار به پهلوی در دوران رضاشاه در سال 

 هٔ افزایش دور -3، 132۸حمدرضاشاه در سال در مورد انحلال مجلسین شورا و سنا در دوران م
گنجاندن مواد مربوط به شورای  -4، 1336سال در سال  4سال به  2نمایندگی مجلس از 
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، ترجمۀ کاظم ایران بین دو انقلاب، از مشروطه تا انقلاب اسلامیرواند، یمیان، اآبراه***
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 زند دردش بیشتر است سنگی که کارگر به کارگر می

ج در تذکر بْلی و منصور حلاا الاولیای عطار  نیشابوری را به احتمال   ةداستان ش 
ج را می قوی خوانده یا شنیده هرکس سنگی »بُردند دار بزنند.  اید. حلاا

لی انداخت. حسین  منصور آهی کرد. گفتند: از این همه  یم انداخت؛ شبلی را گ 
لی آه کردن چه معنی است؟ گفت: از آن که آنها  سنگ هیچ آه نکردی؛ از گ 

 «.باید انداخت داند که نمی دانند؛ معذورند؛ از او سخت است که می نمی
ی جمهوری تپه است که در صدا و سیما حالا حکایت یکی از کارگران هفت

خاطر بهبود وضع معیشت کارگران تعریف و تمجید کرده و  اسلامی از رئیسی به
وجود آمده است  به« سابقه در وضعیت کارگران جهشی بی»گفته در دولت رئیسی 

، که موضع این کارگر را 1403خرداد  ۸تپه،  )نقل از کانال مستقل کارگران هفت
تپه نقش رئیسی در انتقال این  ر هفتبه نقد کشیده است(. اگر منظور این کارگ

واحد تولیدی از بخش خصوصی به بخش دولتی است، باید گفت اولًا در آن 
قضاییه بود و آن انتقال ربطی به دولت رئیسی ندارد. ثانیاً  هٔ زمان رئیسی رئیس قو

خود  کارگران  هٔ تپه به همت و با مبارز خلع ید از بخش خصوصی در هفت
 هٔ ادار» هٔ ویژه اسماعیل بخشی و دیدگاهش دربار ت و بهتپه انجام گرف هفت

همین دلیل بود که زندانی  کارخانه در آن مبارزه نقش مهمی داشت و به« شورایی  
تپه زده  و سپس اخراج شد.  ثالثاً مگر بخش دولتی چه گُلی به سر کارگران هفت

« ت کارگرانسابقه در وضعی جهش بی»که بابت آن باید از رئیسی تشکر کرد و از 
م نام گذاری  در زمان رئیسی سخن به میان آورد؟ از قرار معلوم، این کارگر  متوها

سابقه در وضعیت  جهش بی»با « سال جهش در تولید»عنوان  را به 1402سال 
که حتی اگر جهشی در تولید صورت گرفته  معادل گرفته است. حال آن« کارگران

معیشت کارگران نیست بلکه، برعکس،  معنی بهبود باشد، این جهش نه تنها به
معنی وخامت و فلاکت بیش از پیش  زندگی کارگران باشد. زیرا در  تواند به می

داری، یعنی نظام خرید و فروش نیروی کار، تولید ثروت  بیشتر  نظام سرمایه
معنی تولید فقر  بیشتر است. اگر کسی مدعی است که در زمان رئیسی جهشی  به
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وجود آمده، این جهش را باید در واقعیت زندگی   ارگران بهدر وضع معیشت ک
کارگران نشان دهد نه در جهش تولید )حتی اگر صورت گرفته باشد(. واقعیت این 

وجود نیامده بلکه  تپه به است که نه فقط بهبودی در وضع معیشت کارگران هفت
وضعیتی تپه در  های نیشکر هفت های خود  کارگران اکثر بخش بر اساس گزارش

طوری که این تصور در میان کارگران  نابسامان، آشفته، و ناکارآمد قرار دارند، به
تپه قصد دارد  نیمه و ناتمام  انتقال هفت-شکل گرفته که دولت با اجرای نصفه

این واحد تولیدی به بخش خصوصی )و در واقع  هٔ زمینه را برای بازگرداندن دوبار
شود که ببینیم حکومت  گاه تقویت می ر آنآماده سازد. این تصو«( خصولتی»

د سرمایه»درصدد است تحت عنوان طرح  و در واقع برای بیرون « گذاری مولا
های تولیدی و مؤسسات  آمدن از بحران اقتصادی  موجود بسیاری از کارخانه

ها و مدارس( و ... را به بخش  ها( و آموزشی )دانشگاه درمانی )بیمارستان
های  دست آمده از این فروش بخشی از هزینه‎ا پول  بهخصوصی بفروشد تا ب

جاری  خود را تأمین کند و به این ترتیب اندکی از فشار بحران روی خود بکاهد. 
نظر  البته جمهوری اسلامی تا کنون در اجرای این طرح ناموفق بوده، زیرا به

اری گذ معنای واقعی  آن تمایل چندانی به سرمایه رسد که بخش خصوصی به می
راحتی با  تواند این خلاء را به ثبات کنونی ندارد. اما حکومت می در اوضاع بی

ها و  ها و مؤسسات را به ثَمَن بَخس به آقازاده ها  پُر کند و این کارخانه «خصولتی»
هایش بفروشد تا آنها کارگران را اخراج کنند و به خیابان بریزند و به  نورچشمی

 خود را تبدیل به احسن کنند.  هٔ وردهای بادآ این ترتیب سرمایه
در « سابقه جهش بی»تپه بهبود وضع معیشت و  اما اگر منظور این کارگر هفت

زندگی کل کارگران ایران در دوران رئیس جمهوری  رئیسی است، باید گفت او با 
تر از آش کرده است، زیرا نه خود  رئیسی و نه  داغ هٔ این حرف، خود را کاس

اند. حداکثر  ادعای  ی دولت  او هیچ وقت چنین ادعایی نکردهیک از اعضا هیچ
اند. اما نه  آنها در اواخر سال گذشته و اوایل امسال این بوده که تورم را کاهش داده

کسانی که فشار زندگی را با پوست و گوشت خود حس  هٔ فقط کارگران بلکه هم
سابقه در  یجهش ب»چه رسد به   –دانند که حتی کاهش تورم  کنند می می

اساس است و صحت ندارد. نرخ تورم بر  بی ادعایی –«  وضعیت کارگران
تردید در واقعیت بسیار  درصد است، که بی 50تا  40اساس آمار خود  دولت 
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بیش از این رقم است. بر اساس قانون خود  دولت، دستمزد امسال  کارگران باید 
 22که دستمزدها فقط  یافت، حال آن درصد افزایش می 50تا  40کم  دست

تر از آش شده  داغ هٔ تپه که کاس‎درصد اضافه شد. به این ترتیب، این کارگر هفت
باید به این پرسش پاسخ دهد که در حالی که دستمزد کارگران کمتر از نصف  نرخ 

سابقه در وضعیت معیشت  جهش بی»گونه ممکن است  تورم افزایش یافته چه
های  گونه ممکن است کسی که همواره از ستون چه وجود آمده باشد؟ به« کارگران

داری  استبدادی ایران بوده و در این راه از هیچ جنایتی حتی صدور  تحکیم سرمایه
جمعی برای هزاران زندانی سیاسی فروگذار نکرده در زندگی   حکم اعدام دسته

 وجود آورده باشد؟ به« سابقه جهش بی»کارگران 
کند  تپه در عالم هپروت زندگی می ین کارگر هفتاز دو حال خارج نیست: یا ا

و هیچ ارتباطی با دنیای واقعی ندارد، یا به جایی از ثروت یا قدرت وصل است و 
تر از آش شدن برایش نان و آب یا پُست و مقام دارد. در حالت اول،  داغ هٔ این کاس

بسیار که بسیار بعید است، فقط باید برایش دعا کرد. اما در حالت دوم، که 
محتمل است، باید به او هشدار داد که دارد برای رسیدن به نان و آب یا پُست و 

پاشد، و بهتر است بداند که سنگی که به کارگران  مقام به زخم  کارگران نمک می
زنند بیشتر است و طبعاً  داران به کارگران می‎زند دردش از سنگی که سرمایه می

برای  1357ی از آن دست که در انقلاب سال اش باشد، عواقب باید منتظر عواقب
کارگرانی چون او پیش آمد. شاید او نشنیده باشد اما بهتر است بداند که در آن 

امان  ترین کسانی که گرفتار خشم خروشان و بی دست انقلاب، نخستین و دَم  
داری  سلطنتی  شدند کارگرانی بودند که برای عوامل سرمایه های کارگر  توده

تر از آش شده بودند و، به همین دلیل، در روزهای  داغ هٔ صی کرده و کاسرق خوش
خریدند. خالی از  می« سوراخ موش»که به چنگ کارگران نیفتند  انقلاب برای آن

)که در « گروگان»ای از فیلم  عبرت نیست اگر این یادداشت را با یادآوری صحنه
به پایان ببریم. در این صحنه از  نمایش داده شد(« اسب کَهَر را بنگر»ایران به نام 

گیرد که ناچار است انتخاب کند  ، قهرمان فیلم در موقعیت دشواری قرار می فیلم
مردم و یک فرد  خائن به این  هٔ خواهان و از میان یک ژنرال سرکوبگر  جنبش آزادی

دهد. هدف از یادآوری  جنبش فقط یکی را بکُشد، و او فرد  خائن را هدف قرار می
کید بر این نکته است که ضربه در این« گروگان»صحنه از فیلم  این ای  جا صرفاً تأ
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ناپذیرتر،  تر،  تحمل زند ممکن است بسی دردناک که یک خائن به یک جنبش می
 های سهمگین دشمنان  آشکار آن جنبش باشد. و ویرانگرتر از ضربه

 
 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

 1403خرداد  10

 

 

 

 

 

 



 گوید؟ چرا جمهوری اسلامی به مردم دروغ می

داری معمولًا معطوف ها و مبارزات مردم در بیشتر کشورهای سرمایهاعتراض
، فساد، خفقان، زندان، اعدام و نظایر گرانیاست به مسائلی چون فقر، بیکاری، 

دم از آنها. اما در ایران فقط اینها نیست که مورد اعتراض مردم است. در اینجا، مر
های  اش، تجمعکنند. نمونهدولتمردان نیز اعتراض می گوییِ دروغجمله به 

هاست هر هفته ادامه دارد و آنان  در کنار  بازنشستگان در خیابان است که سال
، «شنیدیم دروغعدالتی ندیدیم، فقط »های دیگر با شعارهایی چون  خواست

دیم، از  دیگه رأی نمیما »، «و دزدی کارشان دروغحجاب حجاب شعارشان، »
کنند.  گویی مسئولان جمهوری اسلامی اعتراض می به دروغ ،«شنیدیم دروغبس 

گویی مختص بازنشستگان نیست. هر جا که مردم جمع باشند،  اعتراض به دروغ
های مردم  ترین انتقادها و شکایت در صف نان، در صف اتوبوس، یکی از رایج

ایم از مردم که  رین سطح است. بسیار شنیدههای رژیم در بالات گویی مقام دروغ
های  آمد. وعده هایی داده شد اما همه دروغ از آب در اول انقلاب چه وعده

های سیاسی و اجتماعی  و آزادی  دروغین  آب و برق مجانی و حمل و نقل رایگان
از همان روزهای نخست انقلاب تا امروز، از صدر تا ذیل مقامات نظام گرفته تا 

دست  دنبال به‎های ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس، که فقط و فقط بهنامزد
هزاران زندانی  60 هٔ بوده و هستند، ادامه داشته است. در ده آوردن رأی بیشتر

شان بودند، اعدام کردند،  سیاسی را، که در حال سپری کردن دوران محکومیت
ارک حمله به جمهوری اما این دروغ هولناک را به هم بافتند که زندانیان در تد

نویسندگان را به سبب  70 هٔ اسلامی بودند و به این علت اعدام شدند. در ده
 شان کشتند اما به دروغ گفتند عامل تهاجم فرهنگی بودند.  خواهی آزادی

های  چنین شد که، با وخامت بیش از پیش  اوضاع معیشت مردم در سال
یی  حاکمان شدت و ح اخیر، اعتراض به دروغ دت بیشتری یافت. به یاد داریم گو

در اعتراض به اوضاع اقتصادی  9۸و  96های  های مردم در سال که هنوز جنبش
جوانی برای بیان اعتراض خود به اوضاع  93پدید نیامده بود که در تیرماه سال 
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تهران بالا « هفت تیر»ای بر تن کرد و از دکل مخابرات میدان نوشتهموجود پارچه
ای که بر روی آن به ترتیب از بالا به پایین چنین نوشته شده وشتهنرفت، پارچه

ی صبر پیدا بود که دروغ حتی بیش از اختناق و فقر کاسه .دروغ، اختناق، فقربود: 
راستی نیز حاکمیت گاه دروغ را به چنان حدی از این جوان را لبریز کرده است. به

است. « ابتر»برای آن صفتی « کریه»وقاحت رسانده که، به قول احمد شاملو، 
ایران آزادترین کشور »شنویم: خود را جای این جوان بگذاریم هنگامی که می

اش(. صعود از  نژاد در زمان ریاست جمهوری )فرمایش احمدی«! جهان است
وار راه بیابان را  دکل مخابرات که هیچ، ای بسا سر خود را به دیوار بکوبیم یا دیوانه

 پیش بگیریم! 

گویی دولتمردان، خود را در جریان دیگر اعتراض مردم به دروغ مورد
نقدی نشان داد.  هٔ درخواست دولت روحانی از مردم برای انصراف از دریافت یاران

نقدی انصراف دهند  هٔ به یاد داریم که دولت به مردم وعده داد که از دریافت یاران
کند.  مردم این « دمامور رفاهی مر»تا او بتواند وجه این یارانه را صرف 

کس انصراف نداد. چرا؟  بزرگ پاسخ دادند و هیچنه درخواست دولت را با یک 
امور رفاهی  »دانستند که حرف دولت در مورد پرداختن به زیرا خیلی خوب می

درستی این سخن دولت را باور نکردند، زیرا دروغ محض است. مردم به« مردم
گوید افزایش ن  خود  جمهوری اسلامی میکه قانو در همان موقع دیدند با آن

درصد اعلام کرده بود،  40دستمزد باید به میزان تورم باشد و دولت تورم را 
درصد افزایش یافت. وانگهی، مردم چرا باید سخن دولت در 25دستمزدها فقط 

کردند درحالی که در همان زمان  را باور می« امور رفاهی مردم»مورد پرداختن به 
به دستمزد کل کارکنان دولت  1393سال  هٔ درصد از بودج 6فقط  دیدندمی

هزار میلیارد  ۸00درصد   94درصد این بودجه )یعنی  94اختصاص داده شده و 
کشی هرچه بیشتر از کارگران و فربه کردن  گذاری برای بهرهتومان( صرف سرمایه

ت؟ روشن گنده شده اس کلفت و شکم داران گردن بیش از پیش  دولت و سرمایه
اعتمادی عمیق مردم است که پاسخ منفی  مردم به درخواست دولت در واقع از بی

یی  مسئولان سرچشمه می به دولت به دلیل یک عمر دروغ گرفت. جواد گو
رفت و  دولت روحانی، هر وقت به خارج کشور می هٔ ظریف، وزیر خارج

د آشکارا دروغ پرسیدن زندانیان سیاسی می هٔ خبرنگاران خارجی از او دربار
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بردند، جواب  گفت و در حالی که هزاران زندانی سیاسی در زندان به سر می می
ترین دروغ جمهوری  اما دردناک داد در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.‎می

که  سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین بود. درحالی هٔ دروغ دربار اسلامی
تمام به مردم دروغ گفتند. و بالاخره در این دانستند چه اتفاقی افتاده، سه روز   می

وانفسایی که گرانی کمر مردم را شکسته است، رئیسی به دروغ از کاهش تورم و 
 گفت.  رشد اقتصادی سخن می

پیداست که در تمام این موارد، جمهوری اسلامی حقیقت مسئله را کتمان 
عبارت  کند. به یکرده بیان حقیقت او را تضعیف م کرده است. چرا؟ چون فکر می

دیگر، برای حفظ خود دروغ گفته است. حفظ خود از دست چه کسی؟ از دست 
ای است که جمهوری اسلامی در مقام  مقوله« دشمن»دانیم که  و می«. دشمن»
 -دوست » هٔ کند. دوگان موجودیت خود را در ضدیت با آن تعریف می« دوست»

 -هابیل »، «شیطان -خدا »های  نهایدئولوژیک است مانند دوگا  ای دوگانه  «دشمن
، و ... که در آنها تمام شر  دنیا در یک قطب  این دوگانه «باطل -حق »، «قابیل

اش قرار گیرد. همان گونه که  شود تا تمام خیر  دنیا در قطب مقابل گذاشته می
خیر بدل شود،  هٔ به اسطور« خدا»شود تا  به مظهر شر تبدیل می« شیطان»
تمام   اسوه و الگوی  «دوست»شود تا  های دنیا می ر تمام بدینیز مظه« دشمن»

برای جمهوری اسلامی حکم آب حیات « دشمن»وجود   ها شود. بنابراین، خوبی
مشروعیت و مقبولیت بدهد.   «دوست»عنوان  را دارد تا در مقابل آن به خود به

از جمله در برابر آن، به هر کاری « مقاومت»کم  ضرورت جهاد با آن، یا دست
سازد. وقتی فرض بر این باشد  دهد و آن را موجه می کتمان حقیقت حقانیت می

موقعیتی که گاه از آن  –قرار دارد « دشمن»که جمهوری اسلامی مورد هجوم 
شعب » هٔ شود و آن را با محاصر یاد می« دشمن» هٔ عنوان قرار گرفتن در محاصر به

تبدیل « اضطراری»ه شرایطی شرایط کشور ب –کنند  مقایسه می« طالب ابی
طلبد، و این همان است  شود و طبعاْ برخوردی متفاوت با شرایط عادی را می می

گویند: کتمان حقیقت به علت  می« تقیه»که در ایدئولوژی اسلامی به آن 
درصد است، آن را بیان نکنیم و به جایش از رشد اقتصادی  60اضطرار. اگر تورم 

ها پُر از زندانی سیاسی است، آن را پنهان کنیم و  سخن بگوییم ، اگر زندان
بگوییم زندانی سیاسی نداریم، اگر هواپیمای مسافربری را با موشک سرنگون 
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ایم، آن را کتمان کنیم و به جایش بگوییم هواپیما نقص فنی داشته است،  کرده
 استفاده کند. سوء  « دشمن»نکنیم، مبادا « نمایی سیاه»خلاصه 
صرفاً اخلاقی یا  هٔ گویی در جمهوری اسلامی نه یک مسئل‎روغبینیم که د می

جمهوری   عرفی بلکه ناشی از ایدئولوژی دینی  این حکومت است. به این معنا،
اسلامی اساساً بر دروغ بنیاد گذاشته شده است. برای نشان دادن این نکته لازم 

نشر کاملًا  نیست راه دور برویم. به برخورد حکومت با معترضانی که کاری جز
برای مثال همان جوانی که  –کنند  نمی خودآمیز و یکسره مدنی  اعتراض  مسالمت

توجه کنیم. اصل بیست و چهار قانون اساسی  –از دکل مخابرات بالا رفت 
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر »گوید: جمهوری اسلامی می

-شد. تفصیل آنرا قانون معین میآنکه مُخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی با

چه نه بالارفتن آن جوان از دکل مخابرات مُخل حقوق عمومی بود و نه آن« کند.
آویزان به خود نوشته بود اخلال در مبانی اسلام. با این همه، او را پس  هٔ او بر پارچ

از این که از دکل پایین آوردند بازداشت کردند و با خود بردند، و معلوم نشد چه 
تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد: حتی  بر سر او آوردند. مسئله روشن

محدودیتی که برای آزادی بیان  هٔ همین اصل بیست و چهار قانون اساسی، با هم
توان نشان داد است. به همین قیاس، می دروغقائل شده است، حقیقت ندارد و 

است، « حقوق ملت» هٔ ربارکه بسیاری از اصول فصل سوم قانون اساسی، که د
شان کتک  سال است که زنان را برای نوع پوشش 40حقیقت ندارند. بیش از 

شان  کشند و بازداشت شان می کوبند، بر زمین زنند، سرشان را به در و دیوار می می
را رواج   عفتی گویند آنان بی دروغ می‎کُشندشان و بعد به کنند، و سرانجام می می
که آزادی پوشش حق  هستند، حال آن« تهاجم فرهنگی دشمن»دهند و عامل  می

که نه در قانون اساسی و نه در  چون و چرای زنان است، بگذریم از این مسلم و بی
قوانین جزایی پوشش اختیاری زنان، غیرقانونی نیست. هزاران جوان معترض را در 

ور و معلول گیرند و ک ای می ساچمه هٔ کوچه و خیابان زیر ضربات باتوم و گلول
کشند و برخی دیگر را  جنگی می هٔ کنند، برخی را در همان خیابان با گلول می

کنند، و در  برند، به آنان تجاوز می کنند، در زندان زیر شکنجه می دستگیر می
گویند  سپارند و سپس به دروغ می دار می هٔ شان را به چوب ترین نهایت مقاوم

نها فقط و فقط از حق شهروندی خود برای که آ اند، حال آن«دشمن»نظام  پیاده
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دهند ‎های وحشیانه نشان می اند. این سرکوب آمیز استفاده کرده تجمع مسالمت
نقش سپری « تقیه»که در شکل  که دروغ در نظام جمهوری اسلامی علاوه بر این

 کند، ابزار سرکوب نیز هست.‎را برای حفظ این نظام بازی می
جمهوری اسلامی را باید در کل ساختار نظام  دروغ در هٔ در یک کلام، ریش

وجو کرد. از جمله به سبب ایدئولوژیک این حکومت دینی جست -سیاسی 
یی  جمهوری اسلامی است که اکنون جدایی دین از  بیزاری مردم از دروغ گو

 حکومت به خواست عمومی مردم تبدیل شده است.

 
 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

 1403اد خرد 24





تیر، بازیِ دو سر بُرد برای جمهوری  ۸« انتخابات»
 اسلامی

سال است که فضای  7کم  تر بگوییم، دست هاست، دقیق در حالی که سال
گرایی فراتر رفته و به  اصول -طلبی اصلاح هٔ دوگان هٔ سیاسی  جامعه از محدود

اری  استبدادی  د طور کلی سرمایه رویارویی  آشکار مردم با جمهوری اسلامی و به
حاکم تبدیل شده، چنین پیداست که رأس رژیم مایل است مرگ رئیسی و 

تیر را به فرصتی برای بازگرداندن اوضاع  ۸ریاست جمهوری در روز « انتخابات»
تبدیل کند، تا شاید بتواند اکثریت خاموش را به پای  96ماه  به پیش از دی

ندکی از مشروعیت و مقبولیت از کم ا سان دست های رأی بکشاند و بدین صندوق
اش را بازگرداند. برای اجرای این سناریو هم البته هیچ نیازی ندیده که  دست رفته

نامزد  3طلبان دراز کند؛ فقط از میان  سوی اصلاح اش را برای کمک به دست
ترین  آنها را تأیید کرده  گراترین و در واقع سرسپرده اصول طلب، صلاحیت اصلاح

گر انتخاب شود یا رقابتی نزدیک با نامزد مورد نظر  رژیم پیدا کند، نه تا، حتی ا
 ۸۸های سیاسی و اجتماعی  دوران خاتمی پیش بیاید و نه حوادث سال  تلاطم

گفتنی این است که حتی همین نامزد  تأیید صلاحیت شده پیشتر  هٔ تکرار شود. نکت
ار رد صلاحیت افراد در کنار تکر –دوبار رد صلاحیت شده، و همین یک نکته 

یک « انتخابات»کند که این  برای اثبات این واقعیت کفایت می –تر  سرشناس
 ریزی شده برای رسیدن به یک هدف سیاسی  معین است. سناریو برنامه

از دو حال خارج نیست. یا همدستی « انتخابات»این  هٔ به این ترتیب، نتیج
شود اکثریت  و حکومت موفق نمیماند  گرایان ناکام می طلبان با اصول اصلاح

های رأی بکشاند، که در این صورت، یکی از  دهندگان را به پای صندوق رأی
گرا احتمالًا در دور دوم به عنوان رئیس جمهوری انتخاب  نامزدهای اصول

تمام « خیر و خوشی»های گذشته به «انتخابات»شود و همه چیز طبق معمول   می
بار مردم همچنان به  زندگی مصیبت  هٔ نو. چرخ شود. روز از نو، روزی از می
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های مختلف  حکومت در دل به یکدیگر  و بخش  گردش خود ادامه خواهد داد،
توانند  طلبان می من راضی، تو راضی، گور پدر ناراضی! یا اصلاح  خواهند گفت:

های  کم بخشی از مردم  خاموش و مردد و متزلزل جامعه را پای صندوق دست
ند و به این ترتیب با انتخاب نامزد خود در دور اول یا دوم شاید رأی بکشان

نظام جمهوری اسلامی بلکه اعتبار از  هٔ شوند نه تنها مشروعیت از دست رفت موفق 
 خود را نیز اندکی ترمیم کنند.  هٔ دست رفت

بسیارخوب! در این صورت برای مردم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این نامزد که 
های رهبری را  کند که سیاست پر انداخته است و مرتب تکرار میاز هم اکنون س

های مختلف جمهوری اسلامی تا  اجرا خواهد کرد! باید از او پرسید: مگر دولت
مگر در   اند؟ و اصولاً  های رهبری را اجرا کرده هایی غیر از سیاست کنون سیاست

دیگری های رهبری کار  جمهوری اسلامی رئیس جمهوری جز اجرای سیاست
ها مثبت است، یعنی اگر قراراست ایشان  تواند بکند؟ اگر پاسخ این پرسش می

« تدارکات»باشد، آیا بهتر نیست بگذارد « چی تدارکات»هم مثل محمد خاتمی 
گراها انجام دهند و ایشان بیش از این خود را  را نیز مثل سایر کارها همان اصول

اول  طلبان  دست سواری  اصلاح اسب دلال مظلمه نکند؟ آیا حال که گرد و غبار
فرونشسته، بهتر نیست ایشان باعث و بانی گرد و غباری جدید این بار بر اثر 

چندم نشود؟ آیا ایشان، که مدعی است ‎طلبان  دست خرسواری اصلاح
ای بدهد که نتواند اجرایش کند، به این فکر کرده که با کشاندن  خواهد وعده نمی

است و قادر « چی تدارکات»که فرد منتخب  آن صرفا یک ی «انتخابات»مردم به 
دهد  ای را می نیست کاری مهم و اساسی برای مردم انجام دهد در واقع دارد وعده

توان گفت حتی اگر  تواند اجرایش کند؟ بنابراین، با قطعیت کامل می که نمی
دبخش  خاتمی هم رأی بیاورد، هیچ تغییر امی هٔ پزشکیان به فرض محال به انداز

سیاست،  هٔ اقتصاد، نه در پهن هٔ مهمی در زندگی مردم روی نخواهد داد، نه در زمین
 فرهنگ.  هٔ و نه در عرص

هر کدام از « انتخاب » هٔ الشمس است که نتیج از سوی دیگر، این نیز اظهرمن
گرایان کماکان تداوم و تشدید فقر و فلاکت و فساد و خفقان و سرکوب   اصول

کنیم  نگاه « انتخابات». به این ترتیب، از هر طرف که به این  موجود خواهد بود
چیزی جز تحکیم و بقای جمهوری اسلامی و ویرانی بیش از پیش زندگی 
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بینیم. معنای این بازی  انتخاباتی برای مردم باخت  کشان نمی کارگران و زحمت
کامل و برای جمهوری اسلامی بُرد کامل است. درست از همین روست که 

های رأی را ترک  اکثریت مردم صندوق هٔ مثاب کشان به هاست کارگران و زحمت لسا
های انتخاباتی،  اند و تغییر در وضعیت زندگی خود را در بیرون از نمایش کرده

و اعتصاب در مراکز کار و تولید،   یعنی در تجمع و اعتراض در کف خیابان
کارهایی نیاز دارد که هنوز  تردید، این مبارزه به ساز و کنند. بی جست و جو می

یابی  اند. روشن است که در رأس این ساز و کارها، سازمان تدارک دیده نشده
شورایی و ارتقای اعتراض و تجمع و اعتصاب اقتصادی به سطح سیاسی برای 

 داری استبدادی  حاکم قرار دارد. مبارزه با کل سرمایه
 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
 1403تیر اول 

 

 

 





ستیزیِ جمهوری اسلامی صندوق رأی  راه مبارزه با زن
 نیست

مریم اشرفی گودرزی، نمایندۀ ستاد سعید جلیلی در انتخابات ریاست 
دختر عزیزم اگر بدون حجاب و »جمهوری، در یک مناظرۀ انتخاباتی گفت: 

در او  و خدا این غریزه را  –محرک بیرون آمدی و پسری که دارای غریزه است 
به سمت تو آمد و  –قرار داده چون اگر این غریزه نبود ازدواج و خانواده هم نبود 

به تو تعرض کرد، آن وقت تو نباید توقع داشته باشی کسی از تو دفاع کند. تو 
 «.تواند آزاد باشد خواستی آزاد باشی، او هم می

ابان را مریم اشرفی گودرزی درحالی مجوز تعرض به دختران در کوچه و خی
زن، زندگی، »کند که در تبلیغات انتخاباتی  سعید جلیلی از شعار  صادر می

کنند تا شاید بتوانند با ریاکاری و فریب همین دخترانی را  برداری می بهره« آزادی
های رای بکشانند )در  پای صندوق شوند به که تهدید به تعرض و تجاوز می

پور با هدف جلب  شروین حاجی« برای  »ستادهای مسعود پزشکیان نیز آهنگ 
شود(. مریم اشرفی گودرزی در واقع حرف  حجاب پخش می جوانان و دختران بی

زند. ببینیم او چه  دل جمهوری اسلامی  و نمایندگانش را راست و پوست کنده می
 کند. گوید و چه استدلالی می می

ه زنان تعرض مردان ب« آزادی»او خواست زنان برای آزادی پوشش را مساوی 
نامد و آن را  مردان می« آزادی»داند. در واقع او تعرض جنسی مردان به زنان را  می

که زنان را بترساند تا از ترس این تعرض  شناسد. چرا؟ برای آن رسمیت می به
عبارت دیگر، او حق زنان برای انتخاب نوع  حجاب اسلامی به سر کنند. به

کند. از نظر او،  به آنان سرکوب میپوشش خود را با صدور مجوز تعرض مردان 
توانند در کوچه و خیابان راه بیفتند و هرگاه با دیدن زنی در  مردان  متجاوز می

خیابان تحریک شدند آزادانه به او تجاوز کنند و هیچ کس هم نباید مانع تجاوز 
ران ند به زنان و دخت«آزاد»آنان شود، زیرا خدا این غریزه را در مردان نهاده و آنان 
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در کوچه و خیابان حمله و تجاوز کنند. زنان نباید انتظار داشته باشند دولت از 
امنیت آنان در برابر توحش کذایی  مردان متجاوز دفاع کند بلکه، برعکس، این 

بان و آمر به  دولت است که حق دارد هزاران نیروی پلیس و گشت ارشاد و حجاب
با تجهیزات نظامی کامل در خیابان ها معروف و ناهی از منکر را گسیل دارد تا 

گشت بزنند و به جان دخترانی که تار مویشان پیدا باشد بیفتند؛ جلو دخترانی را 
که در مملکت خودشان، در شهر و محلۀ خودشان، همراه با مادر و برادر و کس 

روند، بگیرند، بزنند، روی  و کارشان بی هیچ مزاحمتی برای کسی به راه خود می
کشند، سرشان را به در و دیوار بکوبند، و داخل ماشین بیندازند و با خود زمین ب

ببرند و چه بسا به آنها تجاوز کنند. اینجا چه کسی مجرم است؟ پلیس؟ نه! گشت 
یی که  بان؟ نه! آمر به معروف و ناهی از منکر؟ نه! مرد فرضی ارشاد؟ نه! حجاب

م فقط آن دختری است که مجر حجاب تجاوز کند؟ نه!  است به زن بی« آزاد»
خواهی است که جرم  ستاد جلیلی، آزادی هٔ از نظر این نمایند خواهد آزاد باشد! می

تر، درحکومت  سخن روشن خواه. به است، نه تجاوز به زنان و دختران آزادی
خواهی  زنان را سرکوب  تجاوز احتمالی  مردان، آزادی هٔ اسلامی، قانون با حرب

پرده آن را بیان  روشنی و بی تی که مریم اشرفی گودرزی بهکند. این است حقیق می
 کند.  می

ای در مورد جایگاه زن و حقوق او،  رغم تمام تبلیغات انتخاباتی و رسانه به
های او  همان است که مریم  نگاه جمهوری اسلامی به زن و حقوق و آزادی

ای جنسی  ابژهکند. این نگاه زن را  اشرفی گودرزی به صراحت و روشنی بیان می
جنسی  مرد است. بنابراین، بدن او که وسیلۀ « غریزۀ»داند که وسیلۀ تحریک  می

در  –در سطح سیاسی  –چنین کاری است باید تحت سلطه و نظارت مرد و 
کنترل نظام مردسالار  حاکم باشد تا زن پا از این حد فراتر نگذارد. تمام هویت و 

شود. در واقع، با این نگاه، زن از  می حقوق انسانی زن در چنین نقشی خلاصه
شود. او حقی برای انتخاب نقش دلخواه خود و  هویت انسانی خود تهی می

عنوان  که این نقش کاملا در خدمت وظیفۀ او به حضور در جامعه ندارد، مگر آن
تر از آن، مادر باشد. او حقی بر بدن خویش ندارد؛ این بدن باید در  همسر و، مهم

د باشد، نه تنها برای لذت جنسی بلکه برای تولید مثل. جمهوری اختیار مر
گیرد، بلکه حق انتخاب بین  اسلامی نه تنها حق انتخاب نوع پوشش را از زن می
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ضرب قانون و اسلحه و زندان  گیرد و به دار شدن و نشدن را نیز از او می بچه
را به زنان کوشد شیوۀ زیست و حضور اجتماعی  دلخواه و مورد نظر خود  می

 تحمیل کند. 
ها تنها محدود به زن نیست  اما این توخالی کردن شخصیت و حقوق انسان

شود. مرد نیز از نظر حاکمان جمهوری اسلامی  بلکه شامل مردان نیز می
با دیدن تار « ای که خدا در وجود او گذاشته غریزه»موجودی است که به حکم 

ود، هیچ کنترلی بر رفتار خود ندارد، و ش موی زنان در کوچه و خیابان تحریک می
کند. هیچ حرمت و  حجابی که از راه برسد حمله و تجاوز می به هر زن و دختر بی

احترامی برای شخصیت خود و دیگران و به ویژه زنان و دختران قائل نیست، هیچ 
کند، با آنان که  حسی از همدلی و همراهی با مردمی که در کنارشان زندگی می

گیرند، ندارد و  شود و مورد توهین و تعرض قرار می ان پایمال میش حقوق
عبارتی صرفاً یک بیمارجنسی  متجاوز است که از تمام صفات انسانی و  به

 اخلاقی خود تهی شده و تنها توانایی او توانایی جنسی است. 
روشن است که به این ترتیب راه حل قانونی  حکومت دینی برای جلوگیری از 

تواند باشد که زنان  حجاب چیزی جز این نمی حتمالی  مردان به زنان  بیتجاوز ا
مردانی که به حکم « دریدۀ»و « حریص»خود را در گونی بپیچند و از چشمان 

الهی کاری بهتر از تحریک شدن و حمله کردن به زنان و دختران بلد نیستند، 
جتماع  پر از مردان پناه خود را در ا بپوشانند و پنهان کنند تا جسم و جان بی

تحریک شدۀ درنده حفظ کنند. و اگر آنها چنین نکنند سر و کارشان با باتوم و 
اسلحه و زندان و یا، در بهترین حالت، توقیف ماشین و پلمب محل کسب و کار 
و پرداخت جریمه است. چنین است که تمام حکومت اسلامی از صدر تا ذیل، 

اش، از قوای امنیتی و  انۀ مجریه، قضائیه و مقننهاز نهاد رهبری گرفته تا قوای سه گ
های علمیه و  گرفته تا لشکر روحانیان و طلاب حوزه  ها نظامی و انتظامی و زندان
شوند تا  اش بسیج می ای و بوروکراسی عریض و طویل نهادهای آموزشی و رسانه

کور کردن  خواه را محکوم و سرکوب کنند. و این داستان  زدن و بردن و زنان آزادی
ها  ها و خیابان و کشتن صدها و هزاران زن و دختر به ضرب باتوم و گلوله در کوچه

سال است که ادامه دارد. و درست  45ها  ها و زندان و تجاوز به آنها در بازداشتگاه
قد علم کرد « زن، زندگی، آزادی»در برابر این سرکوب دیرپای زنان بود که جنبش 
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ستیزی  جمهوری اسلامی را در مبارزه در کف  ن برداشتن زنسان راه از میا و بدین
خواه ایران آن را با  خیابان پیدا کرد. این دستاورد سترگی است که زنان آزادی

ها صندوق رأی عوض نخواهند کرد، و حتی اگر لازم باشد در مبارزه با  میلیون
 های عزیز خود را فدا خواهند کرد.   استبداد دینی بازهم جان

طور کلی هرگونه استبداد در ایران  مؤثر با استبداد دینی و به هٔ برای مبارز اما
سیاسی را شناخت. قدمت استبداد در ایران معادل قدمت  هٔ باید تاریخ این پدید

ای که  گیری جامعه عبارت دیگر، از همان آغاز شکل تاریخ این سرزمین است. به
ولید در زیربنا، استبداد در روبنا بوده هرگونه ت هٔ شود، لازم اکنون ایران نامیده می

است. یعنی در تاریخ ایران همیشه استثمار و استبداد درهم تنیده، عجین، و لازم 
داری در ایران بدون  اند. و اکنون نیز چنین است: سرمایه و ملزوم یکدیگر بوده

زم تواند دوام آورد، و استبداد نیز، اعم از سلطنتی و دینی، شرط لا استبداد نمی
داری است. اما درست به همان دلیل که هدف از ارزان  حفاظت از سرمایه

حقوق گذاشتن کارگران به ضرب استبداد تضمین  داشتن  بهای نیروی کار و بی نگه
آمیز دینی از  دارانه است، هدف استبداد توحش دوام و بقای استثمار سرمایه

حق برابر با مردان در سرکوب حقوق زنان نیز)از جمله حقوقی چون حق طلاق، 
دار ‎تر از همه، حق سقط جنین و بچه ارث، حق آزادی انتخاب نوع پوشش و، مهم

نشدن( تبدیل زنان به همسر و مادر  صرف یعنی ماشین تکثیر و تولید مثل 
داری  های کارگر با هدف تضمین دوام و بقای منبع اصلی  استثمار سرمایه انسان

ان از نظر جمهوری اسلامی موجوداتی هستند که یعنی نیروی کار مزدی است. زن
هیچ حق و حقوقی ندارند و تنها باید در خدمت افزایش جمعیت و تولید نسل 

دهان باشند که به هر قیمت و تحت هر  جدیدی از مردم گرسنه و دست به
های ثروت تولید کنند و در دهان این رژیم و  شرایطی مجبور باشند کار کنند، کوه

دار  تحت  سرمایه هٔ و نهادهای روحانی و نظامی و امنیتی و اداری و طبقها  دستگاه
 حمایت آن بریزند. 

داری لزوماً استبدادی است، و استثمار و استبداد  بنابراین، در ایران، سرمایه
داری ‎دهند. برای مبارزه با استبداد دینی باید با سرمایه کلیتی واحد را تشکیل می

داری پیش از هر چیز باید حافظ و  یدن بساط سرمایهمبارزه کرد، و برای برچ
تولید یعنی استبداد دینی را به زیر کشید و به این ترتیب با تحقق  هٔ نگهبان این شیو
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 هٔ و برابری  جنسیتی توان مادی و فکری و فرهنگی خود را برای مبارز  آزادی، رفاه،
ه نمادی از خواست داری تقویت کرد. خواست آزادی پوشش که ب نهایی با سرمایه

ها برای آن  برابری جنسیتی زنان تبدیل شده، خواستی است که زنان ایران دهه
جنگیده و برای رسیدن به آن بهای سنگین پرداخته و از جمله جان خود را از 

اند و همچنان  اند. در این کارزار بسیاری از مردان در کنار زنان بوده دست داده
ز در کوچه و خیابان هم نتوانسته است زنان را در این خواهند بود. تهدید به تجاو

مبارزه قدمی به عقب براند. سخنانی نظیر آنچه مریم اشرفی گودرزی بر زبان 
داری استبدادی   ستیز سرمایه کُش و زن رانده است بیش از پیش ماهیت آزادی

 کند.  حاکم را افشا می
 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
 1403 تیر 13

 

 





 افتخار نیست ه  مای دیگران اِشغال سرزمین
 حمایت دروغین اسرائیل از حقوق دگرباشان جنسیِ فلسطین

ما گراهام هٔ نوشت  هریسون، ساکن اورشلیم-ا 
 2024ژوئن  16گاردین، 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری هٔ ترجم
 

ان جنسی، در بندر چند روز پیش که داود، از فعالان قدیمی حقوق دگرباش
های  از کنار پرچم –از مراکز تاریخی  فرهنگ مردم فلسطین  –قدیمی  یافا 

اند، با  دگرباشان جنسی برافراشته شده« ماه افتخار»کمانی که به مناسبت  رنگین
 اعتنایی رد شد، موجی از انزجار نسبت به دولت اسرائیل را برانگیخت. بی

یر از غزه را در اینستاگرام خود منتشر نوامبر گذشته، دولت اسرائیل دو  تصو
های غزه، که در  کرد. در یکی از آنها سربازی اسرائیلی در کنار ساختمان

کمانی  اند، پرچمی رنگین های هوایی اسرائیل به تلی از خاک تبدیل شده حمله
«. نام عشق به»ای نوشته شده:  قورباغه دست گرفته که روی آن با خطی خرچنگ به

اش تا  ر دوم، همان سرباز این بار در کنار یک تانک، درحالی که نیشدر تصوی
کمان  دست گرفته که بالا و پایین  آن با رنگین بناگوش باز شده، پرچم اسرائیل را به

 افتخارنخستین پرچم »شده:   تزیین شده است. در زیر هر دو تصویر نوشته
در آن زمان، بر اساس «. دگرباشان جنسی که تاکنون در غزه برافراشته شده است

هزار 4هزار فلسطینی از جمله 10آمار وزارت بهداشت غزه، اسرائیل بیش از 
هزار نفر رسیده است 37کودک را کشته بود. اکنون تلفات انسانی  غزه به بیش از 

 مرگ از گرسنگی قرار دارند. هٔ و بیش از یک میلیون نفر در آستان
رائیل است که ما از بیم بازداشت و داود از شهروندان فلسطینی  ساکن اس

تعقیب قرارگرفتن او به اتهام همبستگی با مردم غزه و مخالفت با جنگ  تحت
انگیز اسرائیل از  برداری نفرت من نیز بهره»گوید  ایم. او می اش را تغییر داده نام

مرگی  هٔ دگرباشان جنسی در غزه را دیدم. راستش در روزگاری که سای افتخارِ پرچم 
 افتخارتوانم ببینم که پرچم  کند، نمی ما سنگینی می هٔ لناک روی سر همهو
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گیرد. این اقدام دولت اسرائیل  استفاده قرار می گونه مورد سوء   دگرباشان جنسی این
فیلیپ ایوب، استاد روابط «. آور است زند. تهوع واقعاً حال آدم را به هم می

آمیزش سیاست و حقوق دگرباشان   هٔ الملل در کالج دانشگاه لندن که دربار بین
ید واکنش داود را بسیاری از دگرباشان جنسی در  کند، می جنسی تحقیق می گو

مان را صرفاً به سرباز   اگر نگاه»افزاید:  اند. او می سراسر جهان به اشتراک گذاشته
تل خاکی که قبلًا  –کلی  این تصویر  هٔ دست معطوف نکنیم و به زمین پرچم به

داشت   گونه گرامی توجه کنیم، درخواهیم یافت که این –دم غزه بوده است مر هٔ خان
هایی است  حرمتی آشکار به تمام انسان پرچم افتخار حقوق دگرباشان جنسی بی

 «.اند که در زیر این پرچم برای حقوق خود جنگیده

المللی  دیرپاست که  انتشار این تصویرهای غزه بخشی از یک کارزار بین
نامند، زیرا،  می (pinkwashing« )کمانی وشوی رنگین شست»ش آن را ا منتقدان

عنوان مدافع  نظر آنان، هدف  آن حمایت از دولت اسرائیل از طریق معرفی آن به به
حقوق دگرباشان جنسی و مخالف آشکار هویتی فلسطینی است که سخت 

 ساعد عطشان، رئیس بخش مطالعات صلح و هٔ گفت گراستیز است. به همجنس
، این فلسطینِ دگرباش و امپراتوریِ نقد سوارتمور و مؤلف کتاب هٔ جنگ در دانشکد

دهد تا  کارزار، حمایت جهانی از حقوق دگرباشان جنسی را دستاویز قرار می
سیاست ناسیونالیسم افراطی  اسرائیل را پیش ببرد و ستم بر مردم فلسطین را 

راستین دولت  هٔ ا بیانگر علاقگوید، انتشار این تصویره مشروعیت بخشد. او می
اش خود را  دولتی که وزیر دارایی –اسرائیل به حقوق دگرباشان جنسی نیست 

بلکه در راستای  –نامیده است « گراستیز  فاشیست همجنس»صراحت یک  به
دولت اسرائیل »گوید  یابی به اهداف سیاسی است. عطشان می استراتژی  دست

اب به طرفداران حقوق دگرباشان جنسی در وقتی خط«. مخاطبان مختلفی دارد
وشوی  گوید، بساط همین گفتمان شست داخل یا بیرون از اسرائیل سخن می

پناه  و کوشد اسرائیل را مأمن و پشت کند و می کمانی را عَلَم می رنگین
گراستیزان   اش همجنس گرایان نشان دهد. اما هنگامی که مخاطبان همجنس

از منظر گفتمان »یحی  خارج هستند، های مس داخل یا صهیونیست
، و «های خانواده ارزش»کاران مذهبی، طرفداری از  گراستیزی  محافظه همجنس

ید نفرت از دگرباشی  جنسی سخن می  «.گو
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وقتی رائوده مورکوز، از شهروندان فلسطینی در اسرائیل که وکیل مدافع، فعال 
آویو امسال  را شنید که تل حقوق بشر است، این خبر هٔ جایز هٔ حقوق بشر، و برند

زده شد و  برگزار کند شگفت افتخارپیمایی  خواهد برای دگرباشان جنسی راه می
بینیم که شما هر روز  کنید ما نمی آیا فکر می»خطاب به دولت اسرائیل گفت: 

پیمایی برای  خواهید مردم را به راه کنید؟ و حال شما می مردم غزه را بمباران می
دگرباشان جنسی دعوت کنید!؟ آخر در این اوضاع چه کسی به دفاع از حقوق 

دهد؟ راستش را بخواهید این  دفاع شما از حقوق دگرباشان جنسی اهمیت می
عنوان انسان حقوق  ها به دفاع برای من هیچ اهمیتی ندارد، زیرا وقتی ما فلسطینی

ی نیز حقوق عنوان دگرباش جنس برابر با دیگران نداشته باشیم، معلوم است که به
دو دهه پیش یعنی سال  هٔ نظر مورکوز، این خبر خاطر به«. برابر نخواهیم داشت

کند. در آن زمان نیز اسرائیل درگیر جنگ با غزه بود، و  را برای او زنده می 2006
مورکوز در رأس گروهی از فعالان حقوق دگرباشان جنسی  فلسطینی کارزاری 

ید:  ورشلیم راه انداخته بود. او میپیمایی دولتی در ا برای تحریم راه نه آن »گو
ها بود و نه اکنون. در واقع، باید گفت  پیمایی گونه راه زمان وقت مناسب برای این

برای حقوق  افتخارپیمایی   در اسرائیل نه فقط زمان بلکه نفس موضوع راه
شغال سرزمین مای عراب ندارد، چراکه ا  خار افت هٔ دگرباشان جنسی هیچ محلی از ا 

از نظر بسیاری از دگرباشان جنسی  «. باشد و چه اکنون 2006نیست، چه 
فلسطین، عمق مرگ و ویرانی در غزه مبارزه برای حقوق دگرباشان را به امری 

برای من اکنون نه پرچم افتخار دگرباشان »گوید  ثانوی تبدیل کرده است. داود می
 «.ودجنسی بلکه پرچم فلسطین است که باید برافراشته ش

حقوق دگرباشان جنسی از ممنوعیت تبعیض جنسی،  هٔ اسرائیل دربار هٔ پیشین
گرایان )اگرچه هنوز قانونی نشده است(، و  شناختن ازدواج همجنس رسمیت به

اسرائیل در مورد  هٔ کند. رتب گرایان حکایت می مجاز بودن زندگی مشترک همجنس
ورهای همسایه بالاتر شاخص برابری حقوق دگرباشان جنسی از بسیاری از کش

صد و چهل  هٔ است، و در سطح جهان نیز پنجاهمین کشور است. فلسطین در رتب
و نه  –غربی  هٔ گرایان در کران جنسی  توافقی  همجنس هٔ و ششم قرار دارد، و رابط

 قانونی است. –غزه 
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گویند، در روزگاری که دگرباشان  می اما، فعالان حقوق بشر و دانشگاهیان
های اسرائیل هیچ پناهی  های دیگر در مقابل بمب مثل تمام فلسطینی جنسی  غزه

عنوان پناهگاه دگرباشان جنسی  منطقه یکسره  ندارند، نام بردن از اسرائیل به
 ظالمانه و ریاکارانه است.

ید در دیواری که اسرائیل دور فلسطینیان  غزه  می، UCLایوب، از دانشگاه  گو
وجود ندارد که کسی بتواند غزه را ترک « کمانی نرنگی هٔ روزن»گونه  کشیده هیچ

حقوق دگرباشان  هٔ پردازی اسرائیل دربار کند و در اسرائیل زندگی کند. عبارت
کند، زیرا این اندیشه  تر می جنسی زندگی را برای دگرباشان فلسطینی حتی سخت

 کند که گویا دگرباشی  جنسی در هیچ جای دیگر وجود ندارد. ... را تقویت می
گذارد که در جاهای دیگر فعالان  لفاظی اسرائیل بر این واقعیت سرپوش می

تبلیغات رسمی دولت  «.های دگرباش وجود دارند‎دگرباش فلسطینی و فلسطینی
دگرباشان  هٔ اسرائیل حتی از برابری حقوقی  رایج برای اکثریت یهودیان  جامع

ای مردسالار  ین جامعهفلسط»گوید  گیرد. ایوب می جنسی  اسرائیل نیز سبقت می
گراستیز است. اما اسرائیل نیز چنین است. البته در اسرائیل حقوق  و همجنس

شود، اما حتی  دگرباشان جنسی بیشتر از دیگر کشورهای خاورمیانه رعایت می
 «.توان آن را پیشرفت به شمار آورد جا نیز این حقوق محدود است و نمی در آن

منیتی  اسرائیل با دگرباشان جنسی  فلسطینی در های ا در مورد برخورد سازمان
غربی و غزه گزارش بلند و مستندی وجود دارد که نشان  هٔ کران هٔ شد مناطق اشغال

دهد این برخورد نتایج ویرانگر و گاه مرگباری داشته است. یک دهه پیش،  می
در دوران » های امنیتی اسرائیل شهادت داد و گفت  یکی از اعضای سازمان

)مرد   gay هٔ جای کلم دادند که به شی برای خدمت در سازمان به ما یاد میآموز
گرا( کلمات دیگری را در زبان عربی به کار ببریم و آن را سانسور کنیم.  همجنس

شناختید که او یک فرد تحت تعقیب را  گرا بودید و کسی را می اگر شما همجنس
نیاز داشت، اسرائیل زندگی شما این فرد  هٔ شناخت، و دولت به اطلاعاتی دربار می

سال پیش، یک فلسطینی از اهالی نابلس در ملاء  عام اعدام «. کرد را سیاه می
ت ) شد. او به همکاری با سازمان امنیت داخلی  اسرائیل، شین  (،  Shin Betب 

جنسی او را با  هٔ اعتراف کرده و گفته بود بازجویان  این سازمان ویدئویی از رابط
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نشان داده و تهدید کرده بودند که اگر همکاری نکند آن را منتشر  مرد دیگری
 خواهند کرد.

شده  گویند دگرباشان فلسطینی در مناطق اشغال های حقوق بشری می گروه
برند.  هم در خانواده و هم در سطح جامعه از تبعیض و خشونت جنسی رنج می

شوند تا شاید  اسرائیل میطور قاچاقی از مناطق اشغالی وارد  دگرباشانی نیز که به
های نژادپرستانه،  زندگی بهتری داشته باشند، به جای زندگی بهتر با خشونت
شوند. دگرباشان  موانع بوروکراتیک، و اذیت و آزارهای طولانی رو به رو می

اقامت  هٔ آورند همیشه از تسهیلات بهداشتی و اجاز فلسطینی که به اسرائیل پناه می
جای مأمن با  خواهند مأمنی برای خود پیدا کنند، اما به اند. آنان می محروم

مواجه « زندگی در جهنم»با   یکی از مجلات، هٔ گفت خشونت و استثمار و، به
 شوند. می

ها پیش از جنگ جاری به این نتیجه رسیده بوده که با  گوید، مدت داود می
های  فلسطینیدگرباشان جنسی  یهودی در اسرائیل وجه مشترک چندانی ندارد. او 

غربی به اسرائیل پناه آورده بودند. اکثر آنها  هٔ آورد که از کران ترانسی را به یاد می
حتی طاقت یک ساعت دوری از دریای مدیترانه را نداشتند، اما اکنون که به 

داد به ساحل دریا بروند. برخی از آنان که  اسرائیل آمده بودند دولت اجازه نمی
کنم، من چه  با خود فکر می»ا ببینند غرق اشک شده بودند. توانسته بودند دریا ر

شان این  گرایانی داشته باشم که تمام فکر و ذکر توانم با همجنس وجه مشترکی می
زندگی کنند،  آنهااست که پدر و مادرشان از آلمان یا اسپانیا به اسرائیل بیایند و با 

ا در مناطق اشغالی ببینم. ما که من در اینجا حتی اجازه ندارم بستگانم ر حال آن
جنگ غزه این واقعیت را   گوید، داود می«. کنیم در دو دنیای متفاوت زندگی می

آشکارتر از پیش به او نشان داده که حتی اگر دگرباشان فلسطینی با این مسائل  
مشترک آنها و  هٔ شدند، بازهم امکان اندکی برای مبارز رو نمی اساساً متفاوت روبه

خود در یک  هٔ ن یهودی  اسرائیل وجود داشت، زیرا بیشتر اینها حقوق ویژدگرباشا
شان با دگرباشان فلسطینی ترجیح «مشترک»حکومت یهودی را به منافع 

کند که بسیاری از همتایان یهودی  او در اسرائیل ادعای  دهند. او اضافه می می
ائیل و مردن در شان به خدمت در دولت اسر برابری را تابع تمایل هٔ خود دربار

نظر داود، در  اند. به های جنگ او، که عمدتاً علیه مردم فلسطین است، کرده جبهه
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ما مایلیم در جنگ علیه مردم فلسطین شرکت »گویند  واقع دگرباشان یهودی می
خواهند با کشتن مردم فلسطین حقوق  کنیم تا دولت به ما ستم نکند. آنان می

 «.خود را به دست آورند
آویو  تل افتخارِ پیمایی  یک زن ترانس  یهودی است که در روز راه (Yahliیحلی )

وشو با خون به  نه به شست»به تظاهرات ضدجنگ پیوست، تظاهراتی که شعارش 
ید  دگرباشان اسرائیل موافق است. می هٔ بود. او با نقد داود بر جامع« نام ما گو

اند که به  اندیشه رسیدهدگرباشان اسرائیل به این  هٔ بسیاری از اعضای جامع»
این «. آن باشند تا شاید جامعه آنها را بپذیرد هٔ دولت خدمت کنند و سرسپرد

گیرد، در  بینش، که در آن دگرباشی  جنسی تحت شعاع هویت ملی قرار می
ی که ی پیمایی آویو حضور چشمگیری داشت، راه ماه جاری در تل افتخارِ پیمایی  راه

در کنار دریا تبدیل شد. این کنسرت برای دفاع از  به یک کنسرت آرام  موسیقی
داشت سربازان دگرباشی  های اسرائیلی ]در دست حماس[ و بزرگ آزادی گروگان

کنند، و در آن به شهروندان فلسطینی   برگزار شد که در ارتش اسرائیل خدمت می
هایی که در این  استوری هٔ ای نشد. از جمل شده در جنگ غزه هیچ اشاره کشته

رویداد به اشتراک گذاشته شد تصمیم یک زن ترانس مبنی بر عدم تغییر هویت 
که بتواند همچنان در ارتش بماند و در غزه  جنسی  رسمی خود بود برای آن

 بجنگد.
هایی که کشور خود را پناهگاهی  مورکوز در شگفت است از اسرائیلی

دانند، خاصه وقتی  جنگی می هٔ دگرباشان جنسی در منطق هٔ دموکراتیک برای جامع
رود، و ]خطاب به آنان[  آویو فراتر می تل هٔ ندرت از محدود‎که مدارای واقعی به

توانید به دموکراسی  خود ببالید در حالی که این  گونه می شما چه»گوید:  می
 «.کند؟ ها نفر از مردم فلسطین را سرکوب می دموکراسی میلیون

 یکانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابر 
 1403تیر  20





یم! سرمایه ۀنقاب از چهر   داریِ استبدادی برگیر

ویژه قیمت کالاهای  ها به هاست که جز قیمت نیروی کار سایر قیمت سال
یابد. اگر بپرسیم  وقفه و با شتابی هولناک افزایش می خوراکی افسار پاره کرده و بی

زیاد اولین گران است به احتمال  –گوشت قرمز به کنار  –چرا گوشت مرغ 
های رنگارنگ  حاکم،  از  صدا و  شنویم همان است که رسانه پاسخی که می

وی اُ »، و «بی بی سی»و « ایران اینترنشنال»سیمای جمهوری اسلامی گرفته تا 
اند: تقاضا برای گوشت مرغ زیاد است و عرضۀ آن  در ذهنمان فرو کرده  –« ای

بینیم که چیزی به اسم  خود می رود. اما به چشم اش بالا می کم؛ پس قیمت
کمبود عرضۀ مرغ وجود ندارد و در این مملکت انبوه بیکرانی از نه تنها مرغ بلکه 
هر کالایی، از سفیدی نمک تا سیاهی ذغال، وجود دارد. پس بیاییم برای یک بار 

اند به چالش بکشیم: اساساً چرا باید بین  مان چپانده هم شده آن چه را که در ذهن
و تقاضای مرغ  یا هر کالای دیگری تفاوت وجود داشته باشد؟ چرا گاه  عرضه

افتد؟ آیا اگر  گیرد و گاه تقاضا ازعرضه جلو می عرضه از تقاضا پیشی می
تولیدکننده به اندازۀ نیاز مردم گوشت مرغ تولید کند بازهم بین عرضه و تقاضای 

یم که مرغی و آید؟ برای یک لحظه به کسی فکر کن آن تفاوت به وجود می
دهد تا نیازش به گوشت  خروسی در خانه دارد و جوجه های آنها را پرورش می

مرغ را تأمین کند. خواهیم دید که برای این فرد عرضه و تقاضای مرغ با هم 
گیریم که اگر در کل جامعه نیز  برابرند و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. نتیجه می

تولید شود هیچ تفاوتی بین عرضه و تقاضای آن به گوشت مرغ به اندازۀ نیاز مردم 
آید، و ما چیزی به اسم گرانی گوشت مرغ نخواهیم داشت. پس علت  وجود نمی

اصلی  این گرانی، کمبود عرضه در مقابل افزایش تقاضای آن نیست، بلکه این 
است که گوشت مرغ نه با هدف رفع نیازهای مردم بلکه با هدف دیگری تولید 

 این هدف  دیگر چیست؟شود.  می
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ای به کار و بار تولیدکنندۀ مرغ بیندیشیم تا به این هدف  کافی است که لحظه
کند نیاز دارد و  ببریم. این تولیدکننده نه خودش به آن همه مرغی که تولید می پی

ترین انگیزه ای برای رفع نیاز مردم به گوشت مرغ دارد. او مرغ را فقط و  نه کوچک
نزدیک کند.  پولکند که آن را به قول معروف به  گیزه تولید میفقط با این ان

کند تا پول بیشتری به دست آورد.  مقداری پول دارد؛ آن را صرف تولید مرغ می
تفاوت پول اولیۀ او با پولی که پس از تولید مرغ و توزیع و فروش  آن در بازار به 

س این تولیدکننده، گوییم. پ میسود آورد همان چیزی است که به آن  دست می
کند. به این ترتیب، نقاب ایدئولوژیک   مرغ را برای به دست آوردن سود تولید می

رود و در پس این نقاب واقعیت  نسبت دادن گرانی به عرضه و تقاضا کنار می
 بینیم. کسب سود را به عنوان عامل گرانی  کالاها  می

شویم. نه فقط  رو میجا با نقاب ایدئولوژیک  دیگری رو به  اما در این
داران و دولت بلکه بسیاری از مردم منکر این نیستند که تولیدکنندۀ مرغ آن  سرمایه

دانند و  کند. اما آنها سود را حق این تولیدکننده می را برای کسب سود تولید می
گویند او پولش را صرف کرده تا از یک طرف امکانات تولید اعم از زمین و  می

و ماشین و مواد اولیه و دیگر وسایل تولید تهیه کند و از طرف سوله و ساختمان 
دیگر کارگر استخدام کرده و به او مزد داده تا با استفاده از این وسایل برایش مرغ 
تولید کند. به این ترتیب، از نظر آنها، تولیدکننده هم پول خرج کرده و هم از توان 

و حق اوست که سود ببرد و با اش مایه گذاشته تا سود به دست آورد،  مدیریت
اش بیفزاید. آنها شاید حتی بگویند این  انباشت این سود روز به روز بر سرمایه

تولیدکننده ممکن است فقط آدم خرپولی باشد و هیچ نشانی از هوش و ذکاوت و 
ترین و  اش باهوش تواند با همان پول تدبیر و مدیریت در او نباشد. اما او می

کرده را به خدمت بگیرد تا مرغ را در بازار با قیمتی  ان  تحصیلکارآمدترین مدیر
عبارت دیگر، از نظر  بالاتر از قیمت تولید  آن بفروشد و به این ترتیب سود ببرد. به

ها، سود عبارت است از تفاوت بین قیمت تولید و قیمت بازار و هرچه مدیریت  آن
 بیشتر خواهد بود. تر و کارآمدتر باشد این تفاوت نیز تولید کاردان

شیءِ اما سود عبارت است از مقداری پول، و پول هم پیش از هر چیز یک 
ر باشیم بازهم نمیمادی  توانیم آن را از  است که هرچه قدر باهوش و مدیر و مدبا

که جادوگر باشیم یا معجزه کنیم. تولیدکنندۀ مرغ  عدم به هستی بیاوریم، مگر آن
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که پول  مایه فطیر است و برای آن داند که بی ر میهم این را بهتر از هرکس دیگ
اش بگذارد قبل از هر چیز باید پول داشته باشد. پس باید لوازم مادی   روی پول

تولید مرغ را یکی یکی بررسی کنیم تا ببینیم سود از دل کدام یک از آنها بیرون 
 آید.  می

ساختمان و سوله و که گفتیم، تولیدکنندۀ مرغ از یک سو دفتر و دستک و  چنان
بیند، که در  روزه و خوراک مرغ و... را تدارک می انبار و ماشین و جوجۀ یک

گویند و، ازسوی دیگر، به  می« سرمایۀ ثابت»اصطلاح اقتصاد به مجموع آنها 
اندازد تا کارگر با به  خود را به کار می« سرمایۀ متغیر»دهد، یعنی  کارگر مزد می

برایش مرغ تولید کند. چرا در اقتصاد سیاسی به مزدی  کارگیری سرمایۀ ثابت  او
چه درجریان  گویند؟ چون آن می« سرمایۀ متغیر»دهد  دار به کارگر می که سرمایه

یابد همین سرمایه است و  نه سرمایۀ  کند و در واقع افزایش می تولید تغییر می
ود و در واقع ش ثابت. آن مقدار از سرمایۀ ثابت که به مرغ  تولیدشده منتقل می

کند. هر کدام از  شود مقدار ثابتی است و ارزش آن هیچ تغییری نمی مستهلک می
 هٔ ثابت را در نظر بگیرید، مثلًا  ساختمان یا ماشین یا جوج هٔ اجزای سرمای

وجود  شود فقط همان مقدار ارزش را به روزه یا خوراک مرغ، وقتی مصرف می یک
نها یک کالا وجود دارد که  وقتی مصرف آورد که صرف تولیدش شده است. ت می
آید و آن  شده برای تولید آن به وجود می ارزشی بیش از ارزش  صرف شود می

کارگر است، زیرا نیروی کار برخلاف تمام کالاهای دیگر یک « نیروی کار»همانا 
مقدار زیادی انرژی تولید   است، یعنی با مصرف  مقدار  کمی کالری، زندهکالای 

گذارد.  اش مایه می به سخن دیگر، کارگر با فروش نیروی کارش از جان کند. می
تر است که آن چه تحت عنوان سود به  بنابراین، این واقعیت از آفتاب هم روشن

یی نیست که از جسم  شود چیزی جز ارزش اضافی دار اضافه می‎پول اولیۀ سرمایه
شود که گرانی گوشت  شود. بدین سان، معلوم می و جان کارگر بیرون کشیده می

تولیدی است که اساس  هٔ مرغ نه ناشی از قانون عرضه و تقاضا بلکه به علت شیو
 آن استثمار انسان از انسان است.

یی  اما نسبت دادن گرانی کالاها به عرضه و تقاضای آنها تنها ایدئولوژی
انسان   داری برای پنهان کردن استثمار انسان از های دنیای سرمایه نیست که رسانه

کنند. ایدئولوژی دیگری که این  در ذهن مردم می چپانند و مردم هم آن را باور می
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اند و مردم هم آن را  های اخیر در ذهن مردم کاشته ها به ویژه در سال رسانه
کنند این است که علت گرانی مرغ کاهش ریال درمقابل دلار  وار تکرار می طوطی

های آمریکا به وجود  لوژی صرفاً بر اثر تحریمزعم مبلغان این ایدئو است، که به
آیند؛ درست  های هیچ و پوچ به وجود نمی بافی ها از خیال آمده است. ایدئولوژی

خیزند؛ منتها به شکلی پیچیده این  برعکس، از زمین سفت واقعیت بر می
دهند، بخشی از آن را  کنند، آن را کج و معوج نشان می واقعیت را تحریف می

دهند، یا شکل آن را بزرگ  و بااهمیت نشان می دهند تا  ن تمام  آن نشان میعنوا به
اش پرده بیندازند. یک نمونه از کاربرد ایدئولوژی که در آن  بر محتوای واقعی

شود همین نسبت دادن  ماهیت واقعیت در پس ظاهری پرطمطراق پنهان می
های  لی تحریمطور ک گرانی مرغ به کاهش قیمت ریال در مقابل دلار و به

 آمریکاست.
کاهش قیمت ریال نسبت به دلار درواقع کاهش بهای نیروی کار )مزد کارگر( 

دار  تولیدکنندۀ مرغ درحالی که مزد کارگر را به  در مقابل سرمایه است. سرمایه
دهد )تازه اگر بدهد(، ریال  به دست آمده از استثمار او را بلافاصله به  ریال می

تواند این کار را بکند. او  اش کم نشود. کارگر نمی د تا ارزش پولکن دلار تبدیل می
اش را با  تواند مخارج زندگی خود و خانواده اگر خیلی زرنگ باشد حداکثر می

یی که حتی به گفتۀ خود  مقامات دولتی  همان ریال  دریافتی تأمین کند، زندگی
رگر به ریال است، عبارت دیگر، دخل و خرج کا ها زیر خط فقر است. به فرسنگ

یابد، در حالی  که روزبه روز و ساعت به ساعت و حتی دقیقه به دقیقه کاهش می
درنگ  سود و سرمایۀ خود به دلار( هم خودش به دلار  دار )با تبدیل بی که سرمایه
تر  کند تا فربه اش را روز به روز به دلار تبدیل می کند و هم سرمایۀ ثابت خرج می

که اکنون در ایران واحد پول برای کارگر ریال اما برای  ه آناز پیش شود. خلاص
دار بیش  دار دلار است. پس، به نرخ دلار در این روزها، واحد پول سرمایه سرمایه
صد هزار برابر  واحد پول کارگر است. معنای این واقعیت هولناک چیزی  از شش

یابد و ارزش سود و  که ارزش نیروی کار کارگر دَم به دَم کاهش می نیست جز آن
توان گفت اکنون در  یابد. پس می دار لحظه به لحظه افزایش می سرمایۀ سرمایه

دار است که شکل رابطۀ ریال و دلار را به خود گرفته  ایران رابطۀ کارگر و سرمایه
 است. 
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دار و طبقۀ  بدیهی است که بر بستر چنین درۀ عمیقی در میان طبقۀ سرمایه
ید کارگر خود را از جمله به صورت افزایش قیمت کارگر کاهش قدرت خر

جا و در این چهارچوب، درست است اگر  دهد. پس تا این گوشت مرغ  نشان می
طور کلی  بگوییم گرانی مرغ ناشی از کاهش وحشتناک قیمت ریال و به

های آمریکاست. اما این جلو  صحنه یک پشت  صحنه هم دارد. اگر  تحریم
بطۀ اجتماعی سرمایه یعنی خرید و فروش نیروی کار نبود تر را چهارچوب گسترده

آمد.  اساساً چیزی به نام افزایش قیمت دلار و کاهش قیمت ریال  به وجود نمی
داشت، بین ریال و دلار  اگر بستر رابطۀ خرید و فروش نیروی کار وجود نمی

عبارت دیگر، جز در صورت  توانست به وجود آید. به چنین درۀ عمیقی نمی
تواند وجود داشته باشد.  ستثمار کار  مزدی چیزی به نام تشدید این استثمار نمیا

است که دراوضاع بحرانی نظیر اوضاع کنونی   مزدبگیر  هٔ طبقتنها بر بستر استثمار 
بینیم که در  شود. بنابراین، می تشدید تواند به این یا آن شکل می استثمار یناایران 

انسان از انسان است که در پس ایدئولوژی پنهان جا نیز واقعیت استثمار  این
ی می ها و کاهش قیمت  یی که گرانی مرغ را صرفاً ناشی از تحریم شود، ایدئولوژ 

اجتماعی  کنونی ایران و  -دهد. شناخت درست اوضاع اقتصادی  ریال نشان می
ر و پیامدهای سیاسی  آن در گرو آن است که در پس رابطۀ ریال و دلار، رابطۀ کارگ

سرمایه دار را ببینیم، یعنی در پس گرانی  مرغ، و به طور کلی گرانی هر کالایی، 
 داری را ببینیم. شیوۀ تولید سرمایه

داری و برداشتن نقاب  تولید سرمایه هٔ شیو هٔ جا هر چه گفتیم در بار تا این
لید یعنی تو هٔ که از پاسدار  این شیو تولید بود، بی آن هٔ این شیو هٔ ک از چهریایدئولوژ

 هٔ جمهوری اسلامی سخنی گفته باشیم. اکنون نوبت برداشتن نقاب از چهر
فریبی که در پس  پشت  خود غارت  استبداد دینی است، نقاب ریاکاری و مردم

کند. جمهوری اسلامی  جیب مردم و چندبرابر کردن  گرانی  کالاها را پنهان می
است. علت این ولخرجی  اش بیشتر‎مراتب از دخل اش به نظامی است که خرج

کارگر هر سال صرف  هٔ ثروت  تولیدشده توسط طبق هٔ هم روشن است. بخش عمد
های  شود، از نهاد رهبری تا سازمان خیل عظیم نهادهای استبدادی می

مذهبی تا بوروکراسی  عریض و طویل و  شمار آن، از نهادهای بی هٔ زیرمجموع
دهای انتظامی و امنیتی. یک عامل دیگر  دولتی، از نهادهای نظامی تا نها هٔ چندلای
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بچاپ   ولخرجی  جمهوری اسلامی فساد ساختاری و بخوربخور و بچاپ
کند.  گردش مالی  دولت خارج می هٔ دستان و مدیران است که پول را از چرخ کاربه

 هٔ های اخیر، این فزونی  خرج بر دخل همیشه باعث کسری بودج ویژه در سال به
که اکنون دولت جمهوری اسلامی گرفتار بدهی  مزمن  طوری دولت شده، به

طور کلی جبران بدهی   است. کاری که جمهوری اسلامی برای تراز بودجه و به
سو و افزایش تورم از سوی دیگر  کند غارت و چپاول جیب مردم از یک خود می

نظر از تشدید استثمار یعنی بیرون کشیدن  سود هرچه بیشتر از جسم  است. صرف
ان کارگران  واحدهای تولیدی  دولتی، جمهوری اسلامی برای رفع کسری  و ج

های دولتی  های غیرمستقیم و تعرفه سو افزایش مالیات خود از یک هٔ سالان هٔ بودج
کند، از سوی دیگر نرخ سهام را در بورس به سود دولت و به  را به مردم تحمیل می

کند و به این ترتیب  میکند؛ از یک سو پول چاپ ‎کاری می زیان مردم دست
های بازنشستگی را،  دهد و از سوی دیگر صندوق ارزش پول مردم را کاهش می

کند؛  چاپد و غارت می ها نفر بازنشسته است، می سال کار  میلیون 30که حاصل 
فروشد و  سو بخشی از دلارهای حاصل از صادرات نفت را در بازار آزاد می از یک

کشد تا به زخم بودجه بزند، از سوی  جیب مردم بیرون می معادل  ریالی  آنها را از
کند؛ یعنی بانک مرکزی پولی را که مردم در  دیگر از بانک مرکزی پول قرض می

خود را برای  هٔ دهد تا دولت بودج اند به دولت قرض می‎انداز کرده ها پس‎بانک
ه حلق دارد و ب یک سال  دیگر تراز کند؛ در واقع دولت از جیب مردم بر می

ریزد تا مردم معترض و به جان  نهادهای مذهبی  و نظامی و انتظامی و امنیتی می
شود  آمده را بهتر سرکوب کنند. گَند این استقراض چنان بالا گرفته که گفته می

 هٔ های دولت در واقع حمل اکنون دولت از آن منع شده است. هر کدام از این اقدام
م است: از یک سو به طور مستقیم دست در گازانبری  جمهوری اسلامی به مرد

کند و، از سوی دیگر، با افزایش تورم و گرانی   کند و آن را خالی می‎جیب مردم می
کند. همین واقعیت   تر از پیش می مردم را روز به روز خالی هٔ مضاعف  کالاها سفر

را در  ستیزانه است که بازنشستگان  جان به لب رسیده اما مقاوم هر هفته آن مردم
ظلم و ستم کافیه، »، «گرانی، تورم، بلای جان مردم»زنند:  ها فریاد می خیابان

بنابراین، اگر در پس گرانی  «.اتحاد، اتحاد، علیه فقر و فساد»، «ما خالیه هٔ سفر
مردم استثمار انسان از انسان را  هٔ طور کلی مایحتاج زندگی روزمر گوشت مرغ و به
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تشدید تضاعف و حقوقی  مردم نیز  ینی و سرکوب و بیبینیم، در پس استبداد د می
 این استثمار نهفته است.

 
 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

 1403تیر  2۸





جمهوری اسلامی انتقام خواهدگرفت، اما از مردم معترض 
 خواه! و آزادی

ب امضای حکم تنفیذ رئیس جمهوری خشک نشده بود که با ترور  هنوز مرکا
بار  یل هنیه، رهبر حماس، کابوس نگرانی از جنگ نیز به اوضاع فلاکتاسماع

بار سیاسی  مردم افزوده شد. با این ترور، جمهوری  اقتصادی و سرکوب خون
در قلب  سو، ترور هنیه اسلامی در وضعیت بس دشواری قرار گرفته است. از یک

اه و تحت سپ پایتخت جمهوری اسلامی، آن هم در یکی از مراکز  متعلق به 
پوشش حفاظتی  این نهاد نظامی اصلی  پاسدار انقلاب اسلامی، صورت گرفته 

جواب گذاشتن آن برای جمهوری اسلامی بسیار گران  است و، از همین رو، بی
گمان هر پاسخ جمهوری اسلامی با پاسخ  تمام خواهد شد. از سوی دیگر، بی

ی ورود جمهوری اسلامی به معنا متقابل اسرائیل رو به رو خواهد شد، و این به
داری است که، با توجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی  او، ‎جنگ  چه بسا دامنه

خطر اندازد. وضعیت کنونی با درگیری پیشین  اش را به ممکن است کل موجودیت
اسرائیل به بخشی از سفارت  هٔ دانیم، در پی حمل که می چنان متفاوت است.

، جمهوری اسلامی در مقام 1403فروردین  13جمهوری اسلامی در سوریه در 
هایی در اسرائیل کرد،  بیابان هٔ تلافی برآمد و صدها پهپاد و موشک را روان

ای که البته برای بازدارندگی بود و نه تخریب و احیاناً کشتار. در پاسخ به  «حمله»
، اسرائیل جایی را در نزدیکی  اصفهان و در مجاورت یکی از «حمله»این 

تواند  های اتمی  جمهوری اسلامی هدف گرفت، برای ابلاغ این پیام که می سایت
زند. هرچه بود، هدف آن اقدام اسرائیل نیز  زند، یا فعلًا نمی سایت را بزنذ اما نمی

بازدارندگی بود و نه چیزی دیگر. اما با ترور اسماعیل هنیه، اسرائیل چند گام 
رائیل با یک تیر دو نشان را زد: هم رهبر جلوتر آمده است. با این اقدام نظامی، اس

حماس را ترور کرد و هم ضرب شستی به جمهوری اسلامی نشان داد. و فقط 
و در « مرگ بر اسرائیل»نیست؛ پای جنگ روانی یعنی تحقیر و تمسخر شعار   این

های ‎واقع حیثیت جمهوری اسلامی نیز در میان است. اهمیت مسئله برای مقام
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نمایی و طلب  چه بسا برای مظلوم –در حدی است که آن را جمهوری اسلامی 
اند،  الله لبنان، نیز منتقل کرده به حسن نصرالله، رهبر حزب –همدردی و کمک 

ها گفته ترور هنیه در ایران حمله به عزت و حیثیت ‎طوری که او از قول این مقام به
 جمهوری اسلامی است.

می در مقابل این اقدام ساکت بنابراین، اگر کسی فکر کند جمهوری اسلا
کند. خواست نابودی اسرائیل از ارکان هویت جمهوری  خواهد نشست اشتباه می

اسلامی است و، افزون بر این، اقدام اسرائیل تجاوز آشکار به قلمرو حاکمیت 
جمهوری اسلامی است. پس، بر اساس مجموع این مسائل، جمهوری اسلامی 

رائیل پاسخ دهد. با توجه به وضعیت خاص  ناچار است به اقدام نظامی  اس
جمهوری اسلامی در شرایط کنونی و نیز نیاز شدید حماس به  اقتصادی و سیاسی  

نمایی   رسد این پاسخ نوعی قدرت نظر می بس، به کاهش تنش و برقراری آتش
برای وارد آوردن فشار به اسرائیل   –نمایی  قبلی  گیرم شدیدتر از قدرت –دیگر 

بس خواهد بود، اگر چه در اوضاع جهنمی  دنیای کنونی  یرش آتشبرای پذ
 دار نیز در منطقه منتفی نیست. احتمال درگرفتن  جنگی سراسری و دامنه

سال زندگی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به ما  45 هٔ با این همه، تجرب
اصلی و واقعی  انتقام این حاکمیت نه در خارج کشور بلکه در  هٔ گوید عرص می

اخل است. جمهوری اسلامی انتقام واقعی  ترور هنیه را نه از دولت اسرائیل د
از جمله دشمنی « نظام دشمن پیاده»زعم او  بلکه از کسانی خواهد گرفت که به

خواه. برای اثبات این  چون اسرائیل هستند، یعنی مردم معترض و مخالف و آزادی
ازی به این کار نیست. فقط کافی توان کوهی از مدرک را ردیف کرد. اما نی‎ادعا می

ترین موضعی  که کوچک‎است به هشدار اخیر دادستانی اشاره کنیم که، بی آن
جنایت رژیم اشغالگر و نژادپرست اسرائیل بگیرد، نوک تیز حمله را متوجه  هٔ دربار

این جنایت  هٔ خواهند در فضای مجازی دربار مردمی کرده است که می
چه برخی از مخالفان  نند. بنابراین، برخلاف آنرسانی و اظهارنظر ک اطلاع

کشد؛  نیست که جمهوری اسلامی عربده می« خلوت کوچه»گویند، فقط در  می
خواه را  کشد، هم مردم معترض و آزادی های شلوغ هم عربده می در خیابان

رویم و از سرکوب  کند. راه دور نمی حجاب را کور می کُشد، و هم دختران بی می
سخن «( زن، زندگی، آزادی»)جنبش  1401، و 139۸، 1396های  سال
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زن دیگری به سبب نوع  در اول مرداد، گوییم. همین چند روز پیش، نمی
 33پوشش خود هدف تیراندازی مأموران انتظامی قرار گرفت. آرزو بدری، زن 

شب در حالی که با  10فرزند اهل اردبیل و ساکن بابلسر، ساعت  2ساله مادر 
در ماشین پراید با شیشه های دودی از نور عازم بابلسر بود، پس از دوست خود 

تذکر پلیس به رعایت حجاب از سوی مأموران پلیس شهر نور مورد اصابت 
گلوله قرار گرفت. گلوله کمر این  زن را سوراخ کرده و به نخاع او آسیب زده 

ر در است. این زن که در معرض از دست دادن توان حرکتی است در حال حاض
بیمارستان امام خمینی ساری در محاصرۀ نیروهای اطلاعاتی و نظامی و  

سال و  3انتظامی است. و این در حالی است که سپیدۀ رشنو برای تحمل حکم 
زن  4رعایت نکردن حجاب باید راهی زندان شود و « جرم»نیم حبس خود به 

دی و پخشان خواه، شریفه محمدی، نسیم غلامی سیمیاری، وریشه مردا آزادی
اند. همچنین، دوشنبه  رو شده به رواعدام  یا صدور احکام« بغی»عزیزی، با  اتهام 

زندانی سیاسی عقیدتی اهل سنت در زندان ارومیه به اسامی حسین  3تیر  ۸
اند. حمیدرضا  خسروی، سلیمان ادهمی و هیوا نوری به بغی متهم شده

عامریان،  محمد تقوی، وحید بنی داکبر دانشفر، پویا قبادی، سی آبادی، علی سهل
پور نیز با اتهام بغی در زندان و در خطر اعدام  ابوالحسن منتظر و بابک علی

 هستند.
های  عنوان رئیس جمهوری و دعواهای جناح‎در میانۀ انتخاب پزشکیان به

دست آوردن پست و سهم بیشتر در دولت جدید،  مختلف حاکمیت بر سر به
کل نیروی انتظامی کشور، بدون  هٔ شین فرماندسردار قاسم رضایی، جان

ای که پزشکیان برای تلاش در مورد جلوگیری از  ترین اعتنایی به وعده کوچک
کید کرد: « طرح نور»حرمتی به زنان در جریان  بی طرح نور »داده بود، تأ

وجود  ها خللی در اجرای طرح نور به با تغییر دولت»و «  بردار نیست تعطیل
 «.خورد با جرم مشهود از وظایف ذاتی انتظامی استآید. بر نمی

سردار قاسم رضایی در جریان تبلیغات انتخاباتی سکوت کرده بود. اما حالا 
به وظیفۀ خود برای « مردم شریف»یافتن نمایش انتخابات، حالا که  پس از پایان

ا ر« طرح نور»اند، او  داری استبدادی عمل کرده دادن به نظام سرمایه مشروعیت
گیرد و به آنان یادآوری  خواه می همچون شمشیر داموکلس روی سر مردم آزادی
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کند که خیال نکنید چیزی به نفع شما تغییر کرده است. فکر نکنید شما و  زن  می
همان « طرح نور»و دختر شما در کوچه و خیابان در امانید. منظور سردار از 

گشت »های  ها به داخل وَنحجاب و انداختن آن طرح پتوپیچ کردن دختران بی
زن، »گیری جنبش  است، گشتی که پس از کشته شدن مهسا امینی و اوج« ارشاد

خواه  زنان آزادی هٔ ظاهراً برچیده شده بود اما با مقاومت دلاوران« زندگی، آزادی
ها بازگشت تا سرکوب این زنان را به جای کشتن و کورکردن و ‎دوباره به خیابان

تر، یعنی از پتوپیچ کردن و  از یک پله پایین *«ها ی  باتومکشی اهریمن عربده»
هایی که پزشکیان  بازداشت و جریمه و توقیف ماشین، شروع کند. از جمله قول

در جریان تبلیغات انتخاباتی خود به زنان داد یکی جلوگیری از همین سرکوب  
مل به این قول اعتنایی  کا که سردار رضایی با بی شده بود. اما همین داده تخفیف

نشان « طرح نور تعطیل بردار نیست»کند  اعلام می« منتخب»رئیس جمهوری  
 سر  خرمن نیست.   هٔ دهد که این قول رئیس جمهوری چیزی جز یک وعد می

ای نمایش انتخاباتی و  در میان هیاهوی رسانه   علاوه بر سرکوب سیاسی،
 4۸5ترجیحی برای جنگ قدرت جناح های مختلف سرمایه داری حاکم، ارز 

قلم از کالاهای اساسی حذف شد. حذف این ارز به گرانی کالاها از گوشت 
قرمز و قند و شکر و برنج و حبوبات و نهاده های دامی و کشاورزی گرفته تا دارو 

درصدی این کالاهای  50و لوازم پزشکی خواهد انجامید. با گران شدن حداقل 
ش از مواد مغذی خالی خواهدشد. اساسی سبد غذایی کارگران بیش از پی

ترین مواد  طور  از پس تهیه ابتدایی گیرد چه میلیون حقوق می 15کارگری که زیر 
طور خواهد توانست  غذایی از گوشت و برنج و لبنیات و حبوبات برآید؟ چه

 شکم خود و خانوادۀ خود را سیر کند؟ 
ا زندگی را برای مردم ناتوانی حاکمیت در تأمین برق منازل و صنایع نیز نه تنه

تعطیل درآورده، بلکه صنایع را دچار  جهنم کرده و ادارات را به صورت نیمه
اختلال کرده و به تعطیل کشانده است. همین تعطیل صنایع موجب گرانی بیش 
از پیش محصولات صنعتی از مواد غذایی تا سیمان و آهن شده است. اکثریت 

ذا دارند، نه برق دارند، نه آب سالم، و نه ویژه در مناطق محروم نه غ مردم، به
 هوای پاک. 
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روشن است که اگر کارگران و زحمتکشان از وضعیت خود جان به لب شوند 
زمان  انتخابات نیستند، « ملت شریف»شان بلند شود، دیگر  و صدای اعتراض

شان گلوله و زندان و اعدام خواهد بود. در  هستند و جواب« عوامل دشمن»بلکه 
ع پیام سردار قاسم رضایی به اکثریت مردم  چنین است: نه خانی آمده و نه واق

آش همان آش و کاسه همان کاسه « ملت شریف»خانی رفته است. یعنی برای 
 است.

انتخابات ریاست جمهوری تمام شد. بیش از نیمی از مردم در این انتخابات 
انتخابات و انتخاب این  اند که از شرکت در شرکت نکردند. زیرا به تجربه دریافته

داری استبدادی  حاکم راهی به سوی آزادی، رفاه، و برابری  یا آن جناح سرمایه
نخواهند جست. کاندیدای اصلاح طلبان  حکومتی با کمترین تعداد آراء در 

که  تاریخ انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شد. حاکمان از صدر تا ذیل با آن
یده را شنیدند، یا خود را به نشنیدن زدند یا با جمع  د پیام مردمان ناراضی و ستم

آرای مراحل اول و دوم انتخابات صورت خود را با سیلی سرخ کردند و نتیجه را 
بلکه  میلیون ۳0نه میلیون نفر واجد شرایط  62طوری وانمود کردند که گویا از 

روزی حداقلی اند!!  اصلاح طلبان نیز پی  در انتخابات شرکت کرده میلیون نفر ۵۵
خود را جشن گرفتند و مطابق معمول جنگ قدرت بین جناح های مختلف 

های انتخاباتی برای بهبود  اما هنوز گوش مردم از وعده حکومت ادامه پیدا کرد.
اوضاع اقتصادی و سیاسی پُر بود که دعوت از سران حماس و جهاد اسلامی، 

راسم تحلیف، به اسرائیل فرصتی ها( به م الله لبنان، و انصارالله یمن)حوثی حزب
داد تا با ترور هنیه و تحریک جمهوری اسلامی مردم  درگیر با فشارهای اقتصادی  

 رو کند. سوز نیز روبه روزافزون و سرکوب  سیاسی را با خطر یک جنگ خانمان
که مجموع اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی   خلاصه آن

های  ضر برای هزارمین بار نشان داد که تحقق خواستایران در شرایط حا هٔ جامع
کارگران و زحمتکشان ایران نه از راه حمایت از جمهوری اسلامی و گرم کردن 
تنور انتخابات او و گوشت دَم توپ شدن در جنگ  او بلکه فقط با جداکردن صف 

متشکل، مستقل، و  هٔ داری استبدادی  حاکم و مبارز خود از کل سرمایه
یابی به آزادی، رفاه، و برابری و  زیر کشیدن حاکمیت و دست خود برای به  به متکی
 پذیر است. داری امکان ستیز سرمایه سان هموارکردن راه  برچیدن بساط انسان بدین
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 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

 1403مرداد  12
 

اصطلاحی بود که  (Les orgies infernales des cass-tetes)«ها باتومکشی اهریمنی   عربده*»
انگیز اعتراض کارگران  لومپنی و رعب خواه فرانسوی، برای سرکوب   آزادی فرانسوا ونسان راسپی،

 .لویی بناپارت به کار برد امپراتوری  در  1۸69پاریس به انتخابات سال 

 

 

 



 کارگر ه  داری استبدادی، ستم مضاعف بر طبق سرمایه

( اشاره 1403تیر  2۸« )داری استبدادی برگیریم! سرمایه هٔ نقاب از چهر» هٔ در مقال
اجتماعی  خرید و فروش  هٔ کارگر ایران فقط ستم سرمایه یعنی رابط هٔ کردیم که طبق

کشد بلکه ستم یک حکومت استبدادی را نیز، آن هم  نیروی کار را بر دوش نمی
تحمل استبداد دینی که او را از هرگونه حقوق شهروندی محروم کرده است، 

کند. چند روزی از انتشار این سخن نگذشته بود که شاهدی از غیب رسید و  می
مراسم  هٔ کارگر هزین هٔ گازانبری به طبق هٔ دولت جمهوری اسلامی در یک حمل

سو در هیئت دولت دستور پرداخت  اربعین را بر دوش کارگران انداخت: از یک
ر، در مقام وزارت کار کشور و، از سوی دیگ هٔ میلیارد تومان از بودج 400

میلیارد  250های بازنشستگی را موظف کرد مابقی این هزینه یعنی  صندوق
های برگزاری مراسم اربعین )رجوع کنید  تومان را بپردازند، هر دو رقم بابت هزینه

 به اسناد ضمیمه(.
های کشور و بهداشت و   معاون اول رئیس جمهوری به وزارت هٔ که در نام چنان
از محل منابع بند م »میلیارد تومان  400رنامه و بودجه آمده است، مبلغ سازمان ب

« قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2۸ هٔ ماد
پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در »گیرد تا برای  در اختیار وزارت کشور قرار می

بند قانونی  مورد اشاره چنین آمده  هزینه کند. در« ارتباط با زائران اربعین حسینی
 است:

رسانی،  گیری، امداد آگاهی، پیش منظور پیش شود به به دولت اجازه داده می»
رقبه از جمله سیل، زلزله، تیب دیده از حوادث غیرمبازسازی و نوسازی مناطق آس

های تروی آب دریا، آفسوزی، گردوغبار، پیش سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش
وحش   گیر انسانی و دامی و حیات   کشاورزی و بیماریهای همه لاتوصمحفراگیر 

قانون تنظیم بخشی از  (10)ردان موضوع مادهگ و مدیریت خشکسالی، تنخواه
وع بارات موضتو اع (٪3)را به سه درصد  13۸0وب صررات مالی دولت مقم

دو را به  13۸7وب مصقانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور  (12)ماده
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کور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید ذبارات متافزایش دهد. اع (٪2)درصد 
ویب صو ت (مدت ده روز )ظرفریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه

کور ذبارات متبخشی از اع 1395دای سال تل هزینه است. از ابوزیران قاب هیأت
ای و  صورت هزینه بهشود  ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می به

حمر و وزارت بهداشت، درمان و ا لالای به جمعیت ه های سرمایه تملک دارایی
ابله با حوادث و قیابد تا در جهت آمادگی و م ص میتصاوزش پزشکی اخآم

  .«سوانح هزینه گردد
را تعریف کرده و منظور از آن « رقبهتحوادث غیرم»بینیم، این بند  که می چنان

سوزی،  سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش»ون را حوادثی چ
کشاورزی و بیماریهای  لاتوصای فراگیر محهتا، آفروی آب دریگردوغبار، پیش

که  دانسته است« وحش و مدیریت خشکسالی گیر انسانی و دامی و حیات   همه
مؤثری  که دولت اقدام طور مداوم با آنها درگیرند بی آن اینک و به از قضا مردم هم

عبارت دیگر، طبق این بند قانونی، منبع مالی  فوق باید  به شان بکند. برای رفع
شوند و نه حوادث ناشی  انتظار غیرقابلیعنی حوادث « غیرمترقبه»صرف حوادث 

ترین  از رویدادهایی چون مراسم زیارت اربعین، که نه در این قانون کوچک
انتظار است، به این دلیل  ی غیرقابلا اسمی از آن برده شده و نه اساساً حادثه

از پیش معلوم ده و مشوق آن است و ثانیاً   روشن که اولًا حکومت خود سازمان
 –های واگیر از جمله به علت گرمای هوا، ازدحام، و بیماری –که  است

شوند. بنابراین، برگزاری مراسم  کنندگان در این مراسم دچار حادثه می شرکت
عنایی جز این ندارد که جمهوری اسلامی نخست زیارت اربعین هیچ م

« پیشگیری»کند و سپس به اسم  کنندگان در این مراسم را دچار حادثه می‎شرکت
 هٔ کشور را، که در واقع بخشی از ثروتی است که طبق هٔ میلیاردها تومان از بودج

دیدگان این  کارگر تولید کرده و متعلق به کل جامعه است، صرف درمان آسیب
تردید  جا از لفت و لیس و بریز و بپاش و بخوربخوری که بی ه کند! ما در اینحادث

کنیم و فرض را بر این  گیرد صحبتی نمی صورت می« پیشگیری»در جریان این 
دیدگان شود. روشن است که بر  گذاریم که تمام این پول صرف درمان آسیب می

این اقدام جمهوری  داری های سیاسی  متعارف دنیای سرمایه اساس منطق نظام
ویژه در دوران کنونی مدام  ها نیز به‎اسلامی هیچ توجیهی ندارد، هر چند این نظام
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اند و بعید نیست که آنها نیز روزی برای حفظ  تر و فاسدتر از پیش شده گندیده
داری  اجتماعی  سرمایه متوسل به استبداد سیاسی شوند. اما در ایران سرمایه هٔ رابط

تنیده و عجین است، نخست استبداد  اسی به دنیا آمده و با آن درهمبا استبداد سی
کم به دو دلیل نیاز دارد که  سلطنتی و امروز استبداد دینی. این استبداد دست

ای که باید صرف رفاه مردم شود،  جاری، یعنی بودجه هٔ بخش مهمی از بودج
ر را نکند صرف برگزاری مراسم اربعین کند؛ نخست از آن رو که اگر این کا

سرشارشان با حفظ استبداد دینی   حمایت همان جمعیت حداقل را نیز، که منافع
تر که دین برای جمهوری  دهد، و دوم به این دلیل  مهم شود، از دست می تأمین می

حقوقی بر مردم است و این رژیم خاصه در  اسلامی ابزار سرکوب و تحمیل بی
 خت نیاز دارد.کنونی به این ابزار س  اوضاع بحرانی  

اما تنها بودجه نیست که برای برگزاری مراسم اربعین مورد دستبرد جمهوری 
تری که جمهوری اسلامی غارت و چپاول  اسلامی قرار گرفته است. بام کوتاه

هاست که  های بازنشستگی است. سال منابع آن را باب دندان خود یافته صندوق
فولاد، و  مین اجتماعی، کشوری،های مختلف از جمله تأ بازنشستگان  صندوق

بار زندگی   کنند و خواهان رسیدگی به اوضاع فلاکت مخابرات هر هفته تجمع می
سازی حقوق خود با حقوق کارگران و کارمندان  طور مشخص همسان خود و به

شود. اکنون  های آنان گذاشته نمی ند، اما کمترین وقعی به خواستشاغل هست
های برحق  گویی به خواست- جای پاسخ به وزارت کار جمهوری اسلامی

های بازنشستگی  بازنشستگان با وقاحت و بیشرمی تمام از مدیران صندوق
یعنی از ها،  میلیارد تومان از موجودی این صندوق 250خواسته است که مبلغ 

ها انسان کارگر و زحمتکش، بپردازند، مبلغی ‎های یک عمر کار  میلیون اندوخته
فقط  های مربوط به اربعین شود. آن قرار است صرف هزینه که بخش مهمی از

های دولت جمهوری  خانه داند که هر کدام از وزارت خواجه حافظ شیرازی نمی
ای که همه با رنج و  گیرند، بودجه آور  نجومی می های سرسام اسلامی بودجه

ه زحمت کارگران از جمله بازنشستگانی به دست آمده که زمانی شاغل بوده و ب
ها هنوز  خانه اند. درحالی که این وزارت‎سهم خود ثروت جامعه را تولید کرده

بایست با کمبود  القاعده نمی اند و علی های اول سال بوده‎کردن ماه درحال سپری
شان پول  اند که برای بودجه رو به رو باشند، از وزارت کار درخواست کرده
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های  کار از کجا بیاورد؟ از صندوق میلیارد تومان! وزارت 250  قدر؟ بفرستد! چه
قرارگاه اربعین »های خود  خانه در وزارتکه بازنشستگی! برای چه کاری؟ برای آن

درست کنند! « موکب شهدای کارگر»و « موکب امام رضا»بر پا کنند! « حسینی
« قرارگاه جوانی جمعیت»برگزار کنند! « های آموزش مبانی اندیشه اسلامی دوره»

بپردازند! از « جهاد تبیین»برگزار کنند! به « همایش فرهنگ کار! »بر پا کنند
حمایت کنند! و انواع و اقسام « کیلومتری غدیر راهیان نور 10میهمانی »

های دیگر که، در کنار تحکیم مبانی ایدئولوژیک استبداد دینی،  خواری پاچه
لکی های زیرج بچاپ هایی برای پوشاندن فساد سیستماتیک و بچاپ سرپوش
 هستند.

دیگری است از ستم دولاپهنا و کمرشکنی که  هٔ واقعیت عریان بالا نمون
اند و همچنان  کارگران ایران، شاغل و بازنشسته، در طول تاریخ متحمل شده

شوند. در این ستم وحشیانه، اکثریت مردم ایران نه تنها وحشیانه استثمار  می
شوند. تبارشناسی این ستم  ه میشوند بلکه وحشیانه سرکوب و وحشیانه چاپید می

که  داری حاکم شده است بی آن‎تولید سرمایه هٔ گوید در ایران شیو به ما می
های سیاسی و شهروندی متحقق شده باشد. در ایران، هم به علت  آزادی
سبب  تولید و استبداد در طول تاریخ و هم به  هٔ ناپذیر  شیو تنیدگی  اجتناب درهم

جای روبنای  داری، به حفظ استبداد در عین گسترش سرمایهاستعمار برای  هٔ اراد
داری، یعنی دموکراسی لیبرالی، استبداد حاکم شده،  تولید سرمایه هٔ متعارف شیو

جای خود را  1357که شکل تاریخی  رایج  آن استبداد سلطنتی بوده و در انقلاب 
ناپذیری  تجزیه داری  استبدادی موجودیت به استبداد دینی داده است. این سرمایه

است که رفع هرگونه ستم در ایران در گرو امحای تمامیت آن است، فرایندی طبعاً 
طولانی و دشوار که در آن تحقق رهایی سیاسی  حکومت و استقرار دموکراسی 

اجتماعی جامعه از -ناپذیری از رهایی اقتصادی ستیز جزء  جدایی شورایی  سرمایه
 ستم سرمایه است.

 

 م منشور آزادی، رفاه، برابریکانال تلگرا
 1403مرداد  25
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 بیانیه
 از پرستاران اعتصابی حمایت کنیم

میلیون انسان کارگر  30میلیون رسیده و بیش از  15درحالی که خط فقر به بالای 
و زحمتکش را به زیر خط فقر و اعماق فلاکت کشانده، هزاران پرستار و کادر 

ای از مبارزه برای  ز درمانی در سراسر کشور دور تازهها و مراک درمان در بیمارستان
 9اند. اعتصاب پرستاران از سه شنبه  یابی به حقوق حقۀ خود را آغاز کرده دست

سرعت به شیراز، فسا، داراب، آباده،  های کرج آغاز شد و به مرداد در بیمارستان
کنگان، اصفهان،  بوشهر،  اقلید، نورآباد ممسنی، جهرم، بندرعباس، آبادان، اهواز،

مشهد و سرانجام امروز در نیشابور،   تبریز، زنجان، گیلان  غرب، اراک، همدان،
کاری اجباری با دستمزد  های زیر خط فقر، اضافه تهران گسترش یافت. حقوق

گذاری،  ساله در اجرای قانون و پرداخت تعرفه 17ناچیز، معوقات مزدی و تأخیر 
تحمل بر دوش پرستاران  تمام  شار کار غیرقابلعدم استخدام نیروهای طرحی و ف

سطوح پرستاری و درمانی تا کادر مامایی و جراحی و خدماتی، از رسمی و 
پیمانی، تا قراردادی و شرکتی را به اعتصاب کشانده است، اعتصابی که به اعتراف 

سابقه بوده است. این مبارزۀ متحد و  سال اخیر بی 100خود  مدیران دولتی در 
داری استبدادی را چنان به وحشت و  سری، حاکمان سرکوبگر نظام سرمایهسرا

طلبانۀ پرستاران و رسیدگی به  تکاپو انداخته که به جای شنیدن فریاد حق
اند،  های برحق آنان اقدام به سرکوب و درهم شکستن اعتصاب آنان کرده خواسته

و دانشجویان های ارتش و سربازان  شکنان از بیمارستان از اعزام اعتصاب
سازی برای پرستاران اعتصابی ، تا  پرستاری گرفته تا تهدید و ارعاب و پرونده

بگر به تجمع پرستاران  معترض و دستگیری آنها.  حمله حراست و ماموران سرکو
تعیین  هٔ آنان دربار هٔ اما پاسخ محکم و قاطع پرستاران شیرازی در اطلاعی

از عزم راسخ تمام پرستاران برای  الاجل و پایان موقت اعتصاب نشان ضرب
هایشان دارد )این اطلاعیه پیوست است(. پرستاران بخش مهم و  پیگیری خواسته
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ای از طبقۀ کارگران مزدبگیر هستند که اکثریت آنان را زنان تشکیل  تعیین کننده
داران دولتی و مالکان  دهند که نه تنها از ستم طبقاتی و استثمار سرمایه می

ها و مراکز درمانی، بلکه از تبعیض و تحقیر و نابرابری  ارستانخصوصی بیم
اند.  اینک این زنان در پیشاپیش پرستاران و کادر درمان  جنسیتی نیز به تنگ آمده

 اند. با اعتصاب گسترده، یکپارچه و سراسری خود به میدان آمده
های مختلف طبقۀ مزدبگیر از کارگران صنعتی و  در شرایطی که بخش

تی و کشاورزی تا پرستاران و معلمان و بازنشستگان در بدترین شرایط خدما
کنند، ثروتی بیکران تولید  سابقه کار و زندگی می ممکن و در فقر و فلاکت بی

شود و به غارت  شان چپاول می های محروم کنند که جلو چشم آنان و خانواده می
مناسب، غذای های معمول زندگی از جمله مسکن  رود و خود از حداقل می

مناسب و کافی، دارو و درمان مناسب، امکانات آموزشی برابر ، وحتی آب سالم 
اند، پرستاران پرچمدار بهبود رفاه و معیشت و تغییر شرایط  بهره و هوای پاک بی

چه جواب نگیرد و  تردید، این مبارزه چنان اند. بی زندگی مادی آحاد این طبقه شده
رو شود در تداوم خود به  و سرکوب توأمان روبه مطابق معمول با وعده وعید

سیاسی ارتقاء خواهد یافت، سطوحی که در شرایط کنونی  هٔ سطوح بالاتر مبارز
سرنوشتی  اکثریت افراد جامعه است. بنابراین، شرایط مشترک و هم هٔ هدف مبارز

صاب گوید با تمام نیرو از اعت های طبقۀ مزدبگیر به ما می پرستاران با  دیگر بخش
مان، برای آزادی، رفاه، برابری،  های مشترک پرستاران حمایت کنیم و برای خواسته

برای یک زندگی شاد، آزاد، مرفه، و برخوردار از حقوق برابر به آنان بپیوندیم تا 
های خود را  داری یعنی عامل و مسبب تمام درد و رنج بتوانیم در نهایت سرمایه

گوش  هٔ ماست. این حقیقت را آویز  هٔ یافت اد سازمانازپا درآوریم.  قدرت ما در اتح
سرمایه  شدن در شوراهای سراسری ضد خود کنیم که ما مزدبگیران بدون متشکل

داری استبدادی  سرمایه  داری هرگز توان رویارویی با نظام تا بُن دندان مسلح  
 حاکم را نخواهیم داشت.

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
 1403اد مرد 31

 
 پیوست
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 الاجل و پایان موقت اعتصاب تعیین ضرب ه پرستاران اعتصابیِ شیراز در بار  ه  اطلاعی
 

روز از اعتصاب خود، از تلاش، همت و  نیهشتم انیما پرستاران در پا-1
و  یقلب تشکر نموده و بر اتحاد، همدل میهمکاران خود از صم یشجاعت همه 

بهداشت و درمان، همانگونه که  یعرصه پرستاران در  لیبد ینقش ب تیاهم
 یصحه م گریاعتصابات به آن واقف شدند، بار د نیهمگان در طول مدت ا

 .میگذار
 یم دیتاک گریتشکر نموده و بار د زیعز مارانیمردم و ب یاز صبر و بردبار-2

کشور بوده و لاجرم  نیاز مردم ا نفکیلا یجزئ یکه قشر زحمتکش پرستار میکن
مسلم است  .دیدفاع نما ستهیو با ستهیمام حقوق خود به صورت شااز ت یستیبا
 یو مال یرفاه تیوضعو  تیبا رضا یمیشده رابطه مستق هیخدمات ارا تیفیک

 .دارد یپرسنل پرستار
که در جهت احقاق حق و  یو دولت ییقضا ،یتیامن یروهایاز تمام ن-3

 تیحما شانیو از امدت دفاع نموده  نیدر ا یمطالبات پرسنل پرستار یریگیپ
 .میینما ینموده اند، تشکر م

که  مینمائ یمطالبات خود در سطح استان اعلام م یریگیدر پ ژهیبه طور و-4
 یاسیبر اساس تعهدات استاندار محترم، معاونت س رازیش یدانشگاه علوم پزشک

موظف است تا  یتیزحمت کش امن یروهایضمانت ن نیو همچن شانیا یتیامن
 اتیه در ازیبر اساس مصوبات مورد ن 1403سال وریشهر 15روز  24ساعت 

اعم  یساعت اضافه کار پرسنل پرستار کیدانشگاه، مبلغ حق الزحمه هر  یامنا
 ،یبا دانشگاه )رسم یو پرستار، فارغ از نوع رابطه سازمان اریبه ار،یاز کمک به

 زاره 100 حداقل ساعت هر به را ،.(…و  یشرکت ،یطرح ،یقرارداد ،یمانیپ
 یذکر شده به حساب تمام خیپرداخت را تا ساعت و تار کیدهد و  شافزای تومان

پرداخت حق مسکن به  کی نیو همچن دینما زیاستان فارس وار یپرسنل پرستار
 ریپرسنل دانشگاه چه پرستار و چه غ یتومان به حساب تمام ونیلیمبلغ دو م
و هرساله متناسب  افتهیادامه  مادام العمر یستیروش با نیو ا دینما زیپرستار وار

. مسلم است که عدم پرداخت موارد اشاره شده تا ساعت ابدی شیو افزا یساز
کل کشور،  دیو شا رازیاعلام شده، منجر به اعتصاب دوباره پرستاران در شهر ش
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 یستیرودربا یو استان یکشور نیولیاز مس یراه با احد نیو در ا دیخواهد گرد
 کیو  24به  24در پرداخت از ساعت  ریگردد که تاخ یم دینخواهد داشت. تاک

 .به دنبال خواهد داشت یخطرناک اریعواقب بس قهیدق
 15 خیتار یساعت ادار انیموظف است تا پا رازیش یدانشگاه علوم پزشک-5

 نیظالمانه و مزخرف منعقد شده ب یقرارداد ها یبه تمام 1403آبان سال 
قرارداد  یبا پرسنل شرکت مایداده و مستق انیسلامت پا یپرستاران و شرکت آوا

و  فیهم رد زانیبه م یستیصادره با دیجد یاحکام حقوق کهیبه طور دیمنعقد نما
 یباشد. مسلم است کسب مجوزها یمانیو پ یهم سابقه خود در پرسنل رسم

 یدانشگاه م یاز مجلس گرفته تا دولت بر عهده  یهر ارگان کشور یلازم از سو
درخواست  نیا یگردد، عدم اجرا یم دیبا پرسنل ندارد. تاک یاطباشد و ارتب

آبان  16صبح مورخ  فتیاز ش رازیشهر ش یمنجر به اعتصاب پرسنل پرستار
 .منجر خواهد شد 1403
مجلس استان فارس  ندگانیو نما یتیو امن ییاجرا یتمام دستگاه ها-6

در سطوح  یریگیپ با 1403آذر ماه  15 خیرا تا تار لیموظف هستند مطالبات ذ
به اجرا درآورند، مسلم است که مذاکرات با مجلس و دولت و وزارت  یمل

 ی عهدهو مقررات بر  نیدر قوان رییو تغ حهیطرح و لا نیبهداشت، جهت تدو
 :نخواهند داشت یتیولیمس نهیزم نیبوده و پرستاران در ا شانیا

اغل سخت و مش یو شرط قانون بازنشستگ دیکامل و بدون ق ی( اجراالف
و  یروز حقوق جهت پرستاران بدون شرط سن 30سال سابقه و  20آور با  انیز

دانشگاه با درخواست پرسنل  یها از سو مهیب یپرداخت ما به التفاوت درخواست
 و شرط دانشگاه دیو موافقت بدون ق یپرستار
و  3 بیبا ضر ی( اجرا و صدور احکام فوق العاده خاص پرسنل پرستارب

مجلس و سازمان برنامه و بودجه جهت تمام  یآن از سو یمنبع مال قیقد نییتع
که به  یذکر شده، به گونه ا خیتار یساعت ادار انیکشور تا پا یپرسنل پرستار

مشخص  لاصورت مادام در بودجه هر سال کشور لحاظ شده و منبع آن کام
 .بازگردد 1403 وریشهر کیبه  یستیاحکام با نیا یاجرا خیباشد. تار

که هم اکنون به شکل  یپرستار یقانون تعرفه گذار یدر روش اجرا ریی( تغپ
اعلام شده به گونه  خیتا تار یستیقانون با نیدر حال اجراست. ا یمضحک اریبس
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باشد  یکنون یافتیبرابر در 4حداقل  یهر پرسنل پرستار یافتیکه در ابدی رییتغ یا
 .ردیذکر شده انجام گ خیتار یداراوقت  انیحداکثر تا پا یستیپرداخت با نیو اول

کار، در احکام  طیشرا یفوق العاده سخت تمیمحاسبه آ یو نحوه  ازی( امتث
 زانیبرابر م 4حداقل  یکه هر پرسنل پرستار ابدی رییتغ یبه گونه ا یستیبا یحقوق
 یذکر شده صادر و زمان اجرا خیتار یوقت ادار انیو تا پا دینما افتیدر یکنون

 .باز گردد 1403 وریهرش کیآن به 
 یدریل چگونهیاعتصابات ه نیا کهی از آن است در حال یگزارش ها حاک-7

اقدامات مضحک و بچه  یدر ادامه  رازیش ینداشته است، دانشگاه علوم پزشک
کرده  ییپرسنل که به زعم خود شناسا یبه برخ یپرداخت چگونهیگانه خود، ه

روز  3دانشگاه موظف است ظرف نداشته است،  ریاخ یها یاست، در پرداخت
 نهیزم نیا در دانشگاه سییو شخص استاندار و ر دیرا اصلاح نما هیرو نیا ندهیآ

 .باشند یم ولیکاملا مس
 اتیحراست و ه یاز سو یو قهر یما پرستاران هر گونه برخورد انضباط-۸

 جهیدر نت ییو قضا یتیامن یبرخوردها نیتخلفات و مجموعه دانشگاه و همچن
بازخوردها از  نیدتریخود برنتافته و با شد یاعتصابات را با همکاران پرستار نیا

 .مواجه خواهد شد یهمکاران پرستار یسو
 گرید نهیدر زم یدر جلسات استاندار یمسلم است که مصوبات قبل-9

در اسرع وقت اجرا  یستیاست با دهیگرد دیق ینظام پرستار هیانیکه در ب یمطالبات
 .گردد

 ریسال اخ 20 یدر ط رازیش یگردد که دانشگاه علوم پزشک یم دیتاک-10
زده  یفراوان یها مارستانیدست به افتتاح بخش ها و ب یانسان یروین نیبدون تام

قابل تحمل به قشر  ریوحشتناک و غ یموضوع منجر به فشار کار نیاست، که ا
زارت و و یانداراست راز،یش یشده است، دانشگاه علوم پزشک یمظلوم پرستار

مشکل را تا  نیاشاره شده ا یبخش ها یلیتعط ایو  روین نیبهداشت موظفند با تام
 زیبه شدت پره روین نیبخش ها بدون تام شیو از افزا ندیسال حل نما انیپا

 1404سال  یاز ابتدا یاجبار یحذف اضافه کار ی. مسلم است مصوبه ندینما
 .ردیدر دستور کار قرار گ یستیبا
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آبان  15و وزارت بهداشت موظف است از  رازیش یوم پزشکدانشگاه عل-11
کارکنان سلامت  یو مضحک قانون بهره ور یا قهیسل یموضوع اجرا 1403سال 

 ریو غ یساعات کار به عملکرد کیباشند. تفک بندیرا متوقف و به مر قانون پا
 یکار ساعت زانیبر خلاف قانون اشاره شده بوده و بر اساس آن م یعملکرد
 یموظف یمحاسبه به عنوان ساعات کار تینبوده و قابل کیشده قابل تفک حاصل

 .پرسنل را دارد
ماه حداکثر  وریشهر یموظف است از ابتدا رازیش یدانشگاه علوم پزشک-12

اضافه  کینسبت به پرداخت  انهیپانزدهم هر ماه به صورت منظم و ماه خیتا تار
. مسلم است عدم دینما به حساب پرسنل اقدام یتعرفه گذار کیو  یکار

 .خواهد بود یپرسنل پرستار دیپرداخت به مثابه بازخورد شد
علوم  نیولیاستان موظفند با مس یو دادستان یتیامن ،یاستاندار نیولیمس-13

نابخردانه خود موجبات  یترک فعل و رفتارها ،یکه با سهل انگار رازیش یپزشک
 شانیو مطابق قانون با ا ییارا فراهم آورده اند، شناس یبغرنج کنون تیوضع

به اطلاع عموم مردم  1403 وریشهر 15 خیو موضوع را تا تار ندیبرخورد نما
 .برسانند
خود  تیو نشان دادن حسن ن یفعل تیخروج از وضع یما پرستاران برا-14

داده و در انتظار  انیعصر به اعتصابات خود پا فتیش 1403مرداد  23 خیاز تار
بود.  میخواه یو کشور یاستان نیولیمس یفوق از سو شدن مطالبات ییاجرا

 یبرا ده،ش نییتع یمسلم است حق بازگشت به اعتصاب را در ضرب الاجل ها
 .داشت میمماشات نخواه یموضوعات با احد نیخود محفوظ دانسته و در ا

 
لامُ عَلی وَ  بَعَ الْهُدی  السَّ  مَن  اتَّ

 .دینما یرویبر آنکس که از راه راست پ درود
 رازیشهر ش یها مارستانیب پرستاران

  1403مرداد  23

 بیانیه حمایت از اعتصاب پرستاران ه ربار دتوضیح 
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 میلیون تومان ذکر شده است. 15خط فقر بالای  ،حمایت از پرستاران هٔ در بیانی
شود. اما قدر مسلم  قام متفاوتی اعلام شده و میربرای این شاخص اقتصادی ا

ون تومان است. بنابراین رقم یمیل 15عی بسیار بالاتر از این است که رقم واق
 یه باید تصحیح شود.نمذکور در بیا

 برابری ،رفاه ،زادیآکانال تلگرام منشور 
 1403مرداد  31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نمزدبگیران در پرتو اعتصاب پرستارا ۀراه دشوار مبارز 

طور مشخص  بهفضای کلی اعتصاب سراسری پرستاران، که در شعارهای آنان و 
دهد که  الاجل محکم و قاطع پرستاران شیراز متجلی است، نشان می در ضرب

اول بهبود جدی و اساسی   هٔ آنان خواهان دگرگونی در وضع زندگی و در درج
های اقتصادی آنان   معیشت خود هستند. روشن است که اگر این خواست

ن رشد خود ممکن است زودتر پاسخ نگیرد، اعتصاب کنونی  آنها در جریا هرچه 
سیاسی با جمهوری اسلامی ارتقاء یابد. اکثریت اجزای این  هٔ به سطح مبارز

دهند که تحت ستم مضاعف و کمرشکنی زندگی  جنبش را زنان تشکیل می
نظیر است و، از همین رو،  آن در دنیای کنونی کم هٔ ستیزان کنند که ضخامت زن می

یمی برای تغییر اوضاع اقتصادی و جنبش پرستاران از اشتها و پتانسیل عظ
 هٔ اجتماعی و سیاسی  جامعه برخوردار است. با این همه، ما اکنون صرفاً با مبارز

 هٔ این مبارز هٔ پرستاران برای بهبود معیشت رو به رو هستیم و باید فعلًا دربار
مشخص صحبت کنیم و ببینیم به سرانجام رسیدن این مبارزه در گرو کدام 

  ملزومات است.
های پرستاران، اصلاحی هستند، یعنی در  روشن است که خواست

اند، هرچند در همین  تحقق داری قابل های متعارف سرمایه چهارچوب نظام
قول  ها نیز حتی تحقق مطالبات جزئی در گرو مبارزه با سرمایه است و، به نظام

ی  حاکم در دار دهند. اما نظام سرمایه‎معروف، بچه تا گریه نکند به او شیر نمی
داری   ای دارد. این نظام، سرمایه ایران از لون دیگری است و حدیث جداگانه

ریزترین ‎ترین، هارترین، و خون است، آن هم استبداد دینی، که خشن استبدادی
نوع استبداد است. اگر در استبداد سلطنتی  پهلوی، کارگران علاوه بر اجبار به 

آمدند و  پادشاه نیز به شمار می« رعیت  »مار، دادن به استث فروش نیروی کار و تن
از همین رو فاقد هرگونه آزادی سیاسی و حقوق شهروندی بودند، در استبداد 

ترین نوع استثمار، از ‎دینی  جمهوری اسلامی، کارگران در کنار تحمل وحشیانه
ای را  اند، یعنی جایگاه گَله امت  امام نیز برخوردار شده« منزلت»و « شأن»
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آزادی سیاسی و حقوق شهروندی ندارد،  هٔ اند که اساساً نیازی به مفاهیم ضالا  تهیاف
زیرا چوپانی هست که هم مراقب چریدن آن است و هم آن را به راه راست 

عمال این بی هدایت می حقوقی  مطلق، یک ویژگی دیگر  کند. اما افزون بر ا 
ی عریض و طویل و بی در استبداد ایرانی، خواه سلطنتی یا دینی، وجود بوروکراس

و پیکری است که کارگران را، اعم از این که رعیت باشند یا امت، زیر فشار 
کند. اگر در استبداد سلطنتی بر فراز سر  سنگین و سهمگین خود خُرد و خمیر می

ها و نهادهای مختلف و گوناگون  خانه فوقانی دَم و دستگاه عظیم وزارت هٔ و در لای
دربارش قرار  هٔ اکر‎امنیتی و قضایی و تقنینی و... شاه با عمله نظامی و انتظامی و

خدا بر آنها حکومت  هٔ گذاشت که همچون سای داشت که بر رعایای خود منت می
بریز و بپاش تمام این  هٔ کند و کارگران باید نه تنها خرج او و دربارش بلکه هزین می

حجم عظیم بوروکراسی  کردند، در استبداد دینی این  بوروکراسی را تأمین می
تر شد؛ خاندان  تر و گسترده مراتب عظیم‎شاهنشاهی نه تنها کاهش نیافت بلکه به

سلطنت جای خود را به نهاد عظیم رهبری  معظم و لشکر عظیم روحانیت و 
 هٔ های علمیه، جامع شمارش از جمله مجلس خبرگان، حوزه نهادهای بی

ذهبی  ریز و درشت دیگر ها نهاد م‎مصطفی، مجمع تقریب مذاهب و ده
جای مجالس شورای ملی و سنا را سه نهاد مجلس شورای اسلامی، شورای  داد؛ 

نگهبان، و مجمع تشخیص مصلحت گرفت؛ ساواک جای خود را به دو نهاد 
تر  وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران  مراتب گسترده امنیتی  به

و نیز سازمان بسیج  –ک دولت است که خودش ی –داد؛ و سپاه پاسداران 
ها به ارتش شاهنشاهی  سابق افروده  شخصی مستضعفین و نیروی هولناک لباس

ناپذیرش  داری  استبدادی ایران در کنار اشتهای سیری سرمایه  شد. به این ترتیب،
برای تولید سود و انباشت  روزافزون و بیکران سرمایه، این ماشین عظیم 

پلیسی را نیز باید تغذیه کند، یعنی از -امنیتی-نظامی-روحانی-بوروکراتیک
پوست و گوشت و خون کارگران بگیرد و به مصرف سوخت این ماشین برساند. 

جمهوری  هٔ پاش و بخوربخورعظیم است که خرج سالان و همین ریخت هٔ در نتیج
داری  استبدادی ایران اغلب ‎اسلامی همیشه از دخل آن افزون است، یعنی سرمایه

ا کسری بودجه رو به روست. دولت جمهوری اسلامی این کسری بودجه را از ب
کشیدن ثروت هرچه بیشتر از این  مزدبگیر و بیرون هٔ یک سو با تشدید استثمار طبق
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سان افزایش تورم  طبقه و، از سوی دیگر، با چاپ پول و افزایش نقدینگی و بدین
گیرد و این  انک مرکزی وام میها کفاف ندهد از ب کند، و اگر این روش برطرف می

دهد. در عین حال،  دارد و به دولت وام می ها بر می بانک نیز از پول مردم در بانک
اربعین امسال دیدیم، از  هٔ چه در مورد تأمین هزین دولت در کنار اینها، چنان

 های بازنشستگی نیز غافل نیست.  دستبرد و شبیخون به صندوق
سال حاکمیت خود از هیچ ستمی بر ضد  45ل اکنون اما نظامی که در طو

مزدبگیر فروگذار نکرده است با اعتصاب بخشی از این طبقه رو به رو شده  هٔ طبق
خواهد به ستم اقتصادی جمهوری اسلامی  که جانش به لب رسیده و دیگر نمی

اش حداقل باید چهار برابر شود، و گرنه  تن در دهد و اعلام کرده حقوق ماهانه
آیا جمهوری اسلامی در مقابل این «. پاشه! نباشه، سیستم از هم میپرستار »

تهدید آشکار پرستاران شجاع سر تسلیم فرود خواهد آورد؟ روشن است که این 
جا نیز همچون هر نبرد و  ای ندارد. در این شده پرسش، پاسخ از پیش تعیین

وامل زورآزمایی طبقاتی  دیگر پیروزی یک طرف بر طرف دیگر بستگی به ع
زیادی دارد. در رأس این عوامل، توازن قوا قرار دارد. روشن است که در توازن 

هیچ وجه با نیروی جمهوری اسلامی قابل مقایسه  قوای فعلی، نیروی پرستاران به
تر، پرستاران زورشان به جمهوری اسلامی  تر و ساده نیست. به زبان روشن

ست که اگرچه در مقابل رسد. زور جمهوری اسلامی زور یک حکومت ا نمی
کند اما در مقابل مردم ‎زند و هارت و پورت می‎خارجی فقط لاف می« دشمن  »

کند و تا بُن دندان به انواع مهمات  یافته عمل می کاملًا مقتدرانه، متحد، و سازمان
های جنگی  های ریز و درشت مسلح است تا اگر لازم باشد با گلوله و سلاح

ای  های ساچمه خواه را در خیابان بکُشد و با گلوله های معترض و آزادی جوان
 کند.  حجاب را کور  دختران بی

خوار و نیز جمعیتی خاموش و خاکستری که فعلًا  در مقابل این هیولای آدم
اش به ماندن در زمین جمهوری اسلامی بیش از ترک این زمین است،  گرایش

ها. ‎اباندن  کار در بیمارستانطبع نیرویی ندارند مگر همان قدرت خو پرستاران به
اند اگر آنها نباشند سیستم  طور که خود گفته این البته قدرت کمی نیست و همان

پاشد. اما روشن است که این نبودن در محل کار فقط آن گاه که توأم  از هم می
های دیگر  مزدبگیران اعم از معلمان و کارگران صنعتی و  شود با نبودن  بخش
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های  بازنشستگان  صندوق هٔ کار و حضور تمام اینها به اضاف خدماتی در محل
اش به پای  تواند جمهوری اسلامی را با تمام هیمنه مختلف در کف خیابان می

چنین اظهار وجود مبارک و میمونی این  هٔ میز مذاکره بکشاند. با این همه، لازم
متشکل شوند،  اول خود  پرستاران در مقام پیشتازان این حرکت هٔ است که در درج

قصد به میدان آوردن آحاد پرستاران کشور.  صورت شورایی یعنی به آن هم به
ها و مراکز درمانی هر ‎تک بیمارستان یابی باید از تک بدیهی است که این سازمان

های هر شهر گسترش یابد. سپس از دل  شهر آغاز شود و به تمام بیمارستان
و از دل شوراهای استانی شورای  شورای پرستاران شهرها شوراهای استانی
 سراسری پرستاران کل کشور به وجود آیند. 

یابی پرستاران به  چه گفته شد، شرط دست این تازه اول کار است. اگر، چنان
کارگر، توقف تولید  هٔ های طبق های خود خواباندن کار در تمام بخش خواست

عتصابی در خیابان برای داری، و حضور تمام مزدبگیران ا ثروت برای نظام سرمایه
یابی شورایی باید در تمام این  به تسلیم واداشتن این نظام باشد، فرایند سازمان

کید می بخش کنیم که در حاکمیت جمهوری اسلامی  ها نیز طی شود. تأ
توان به این رژیم تحمیل کرد و بدون این  یابی مستقل را فقط با مبارزه می سازمان

عبارت ‎رد جمهوری اسلامی تشکل مستقل را بپذیرد. بهمبارزه مطلقاً امکان ندا
های استبدادی ‎کارگران ایران با حکومت هٔ بیش از صد سال مبارز هٔ دیگر، تجرب

یعنی غیرقانونی  دوفاکتوصورت  نشان داده که در ایران ایجاد تشکل مستقل فقط به
ه کارگران تحمیل غیرقانونی را البته خود  استبداد ب هٔ پذیر است، و این مبارز امکان

کرده است. بدیهی است که اگر امکان ایجاد تشکل مستقل به صورت قانونی 
 داشت، هیچ کارگری مایل نبود فعالیت غیرقانونی بکند. وجود می

های  یابی به خواست مزدبگیر دنبال دست هٔ جا هر بخشی از طبق تا این
معنایی جز جداجدا هیچ  هٔ معیشتی و رفاهی  خاص خویش است و این مبارز

پراکندگی این طبقه و تضعیف آن در مقابل حکومت ندارد. اما با  هٔ ادام
شود.  ها راه اتحاد آنها با یکدیگر نیز هموار می یابی شورایی  این بخش سازمان

ها با یکدیگر،  بخش  کافی است در جریان مذاکرات  شوراهای سراسری  
های  قط بر خواستهای اختصاصی  هر بخش کنار گذاشته شود و ف خواست

توان زیر عنوان  هایی که تمام آنها را می عمومی و مشترک تمرکز شود، خواست
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کنونی مزدبگیران تبدیل کرد.  هٔ خلاصه کرد و آن را به پرچم مبارز« رفاه»کلی  
روشن است که تحقق رفاه دستاورد سترگی است و توان مادی  مزدبگیران را برای 

دهد، اما به تنهایی مشکل کارگران را حل  ی افزایش میدار تداوم مبارزه با سرمایه
 –حقوقی و نیز  بار اقتصادی، از بی‎کند. مزدبگیران علاوه بر اوضاع فلاکت نمی

کشند. بنابراین، علاوه بر توان  می  از تبعیض جنسیتی نیز رنج –در مورد زنان 
ها  ، و این تواناییمادی  کارگران، توان فکری و فرهنگی  آنان نیز باید افزایش یابد

جاست که جنبش مزدبگیران برای  است. این« برابری»و « آزادی»مستلزم تحقق 
رفاه در تقاطع با جنبش بخش دیگر  مزدبگیران یعنی جنبش برای آزادی و برابری 

، که اگرچه فروکش کرده اما زنده است «زن، زندگی، آزادی»گیرد: جنبش  قرار می
ه وجود دارد. با پیوند این دو جنبش و مبارزه متحد و همچنان در زیر پوست جامع

 هٔ تواند به تصرف طبق و متشکل برای رفاه، آزادی، و برابری، خاکریز استبداد می
داری به حیات ننگین  د. با این همه، در ایران تا زمانی که سرمایهیآ مزدبگیر در 

د دارد. بنابراین، دهد امکان بازگشت استبداد به این یا آن شکل وجو‎خود ادامه می
به قدرت  هٔ حتی با به زیرکشیده شدن استبداد و استقرار دموکراسی شورایی، طبق

داری نخواهد ‎وقفه با سرمایه بی هٔ مبارز هٔ ای جز ادام مزدبگیران بازهم چاره هٔ رسید
 داشت.

 
 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

 1403شهریور  9





ین موش کورِ پیر، خوب ن  زنی! قب میآفر

 «زن، زندگی، آزادی»مناسبت سالگرد جنبش   به

دهد که  نگاهی کلی به سرگذشت جوامع انسانی از آغاز تا اکنون نشان می
صورت پیشرفت ساده و مسیر  شماری از این جوامع در مراحلی از رشد خود نه به

تی ای حاوی انحراف از خط مستقیم و ح شکل پیچیده مستقیم  رو به جلو بلکه به
های بس گزاف   اند، انحراف و پسرفتی که هزینه پسرفت تغییر یافته و دگرگون شده

است.  جانی و مالی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بر این جوامع تحمیل کرده 
های تاکنونی  تاریخ بلافاصله  به سخن دیگر، این گونه نبوده و نیست که انقلاب

مغان آورده باشند. در بسیاری از موارد، در برای بشر آزادی و برابری و شادی به ار
بختی، گرفتار شرارت و  جای خیر و خوشی و خوش ها به ها، انسان پی این انقلاب
یی  بیش از پیش شده پلشتی و درنده اند. با این همه، این نیز به همان اندازه  خو

ردم واقعیت دارد که تاریخ انسان در مجموع رو به پیشرفت و بهبود سطح زندگی م
های ستمکش با  انسان هٔ این تاریخ مبارز هٔ بوده است. چرا که موتور محرک

های ستمگر است و تا زمانی که طبقات متخاصم در جامعه وجود دارند  انسان
 هٔ های جلو  آن بیش از دند این موتور نیز همچنان روشن است و از قضا تعداد دنده

توانند لاینحل بمانند و ‎یاش است. انقلاب محصول تضادهایی است که نم عقب
از آرامش و ناگزیر باید حل شوند، و با حل آنها جامعه به پیش خواهد رفت و 

تردید  شان بی ، اهدافی که تحققآسایش و بهروزی برخوردار خواهد شد
دست  دستخوش اُفت و خیز و پسرفت و پیشرفت خواهد بود و به آسانی به

 نخواهند آمد.
حکمت نیست؛ کار  خود  این  ه بیبا این حساب، پسرفت جامع

ها این بوده که نیروها و طبقات  هاست. یکی از ترفندهای این انقلاب انقلاب
واپسگرا را، که در عین حال جامعه به آنها توهم دارد، به عامل تحقق اهداف خود 

اند، به این ترتیب که این نیروها با اعمال ارتجاعی و پلیدشان انسان را  تبدیل کرده
که پی ببرند که در واقع دارند راه را  آن اند، بی  سوی آزادی و برابری سوق داده به
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کنند. بدیهی است که این نیروها با اعمال تبهکارانه و   برای انقلاب هموار می
اندازه و  های بی ها و خسارت ارتجاعی  خود جامعه را به عقب بر گردانده و لطمه

ها برای زدودن توهم جامعه به  اما این هزینه اند. شماری بر جامعه تحمیل کرده بی
های گزاف  رغم هزینه ناپذیر بوده است. آنچه در نهایت و به این نیروها اجتناب

عاید مردم شده برداشتن این نیروها از سر راه پیشرفت جامعه بوده است. این 
تاریخ خود آن را به هیئت مبدل   هٔ ترفند انقلاب همان است که هگل در فلسف

منظور هگل از این گذارد. می « نیرنگ عقل»آورد و بر آن نام  یدئالیستی در میا
نظر هگل هم عامل پیشرفت تاریخ است و هم  مفهوم آن است که عقل، که به

طلب و سودجوی تاریخ میدان  فکر و قدرت غایت آن، به رهبران خودخواه و کوته
ایند و در ستیز با پیشرفت انسان فریبد تا به میدان بی دهد و در واقع آنها را می می

دست خویش، تاریخ  خود را بفرسایند و به این ترتیب با از میان برداشتن خود به
سودهای جزئی با »سازند:  تر  را به هدف غایی  آن یعنی عقل یا آزادی نزدیک

شوند. ولی از درون  ستیزند و در جریان ستیزه برخی از آنها نابود می یکدیگر می
زند.  زه و نابودی است که گوهری کلی، ایمن از گزند آن، سر بر میهمین ستی

آید، بلکه بر  ستیزه و نبرد و خطر در نمی هٔ زیرا مثال کلی ]یعنی عقل[ خود به عرص
ماند و سودهای جزئی عواطف را  کنار از آن و دور از هرگونه برخورد و آسیب می

نیرنگ توان  ی بفرسایند. این را میفرستند تا خود را بجای این مثال کل به کارزار می
سان  گمارد و بدین نامید، زیرا عقل با آن، عواطف را بجای خود به کار می عقل

دهند که عقل به یاری آنها به خود هستی  زیان و تاوانش را همان عواملی می
  1«.بخشد می

 هٔ توان به جامع مظاهر تاریخی  این پیشرفت از طریق پسرفت می هٔ از جمل
تا زمان برپایی کمون پاریس در سال  17۸9سه از زمان انقلاب کبیر در سال فران

انقلاب در فرانسه برای بیش از شش دهه عقب   اشاره کرد. در این دوران، 1۸71
شروع  هٔ نشست تا بتواند دورخیز کند و این بار با نیروی بیشتری پیشروی کند. نقط

ود که با امپراتوری ناپولئون آغاز این پسرفت از میان رفتن جمهوری اول فرانسه ب
 17۸9ها که در سال  ، خاندان بوربون1۸15شد. پس از سقوط ناپولئون در سال 

اشرافیت زمیندار بود،  هٔ سرنگون شده بود به قدرت رسید. این خاندان، که نمایند
ها  جای خود را به خاندان سلطنتی  دیگری به نام اورلئان 1۸30 هٔ در انقلاب ژوئی



125 

بر فرانسه حکومت کرد. به این  1۸4۸بانکداران بود و تا سال  هٔ ه نمایندداد ک
که ناپولئون جمهوری فرانسه را به امپراتوری تبدیل کرد تا  1۸04ترتیب، از سال 

سال یک دستاورد بزرگ انقلاب کبیر فرانسه یعنی جمهوری 44برای  1۸4۸سال 
جمهوری  1۸4۸ هٔ لاب فوریاز میان رفت و هیچ نشانی از آن باقی نماند. با انق

دوم فرانسه برقرار شد که عمرش به چهار سال نرسیده بود که لویی بناپارت، 
کودتا کرد و خود را امپراتور نامید، حکومتی  1۸51ناپولئون، در دسامبر  هٔ برادرزاد

سان، جمهوری دوم  ، سال برپایی  کمون پاریس، دوام آورد. بدین1۸71که تا سال 
عبارت دیگر، با وجود برپایی  ی بیست سال به محاق رفت. بهفرانسه نیز برا

انقلابی به عظمت انقلاب کبیر فرانسه، از زمان این انقلاب تا کمون پاریس، 
های  سال  بقیه را در حاکمیت امپراتوری 64سال جمهوری بود و  1۸فرانسه فقط 

فرانسه را کمون  هٔ خواهی جامع اوج آزادی هٔ سلطنتی به سر بُرد. در واقع، اگر نقط
پاریس بدانیم، انقلاب در فرانسه برای بیش از شش دهه واپس رفت و پس از این 
پسرفت بود که توانست نقب بزند و به این کمون برسد، کمونی که تازه فقط تلنگر  

فرانسه بود. اصطلاح نقب زدن  انقلاب را مارکس در  هٔ بیدارباشی برای جامع
برای دوران پس از کودتای لویی بناپارت به کار ارت هجدهم برومرِ لویی بناپکتاب 

 هٔ اگرچه سرنگونی جمهوری پارلمانی حامل نطف»... نویسد:  برد. او می می
درنگ و ملموس آن پیروزی بناپارت بر  بی هٔ پیروزی انقلاب پرولتری است، نتیج

باکلام، بود. کلام بر زور   مقننه، پیروزی زور  بی هٔ مجریه بر قو هٔ پارلمان، پیروزی قو
کند، یعنی قانون  در پارلمان، ملت خواست همگانی  خود را به قانون تبدیل می

مجریه از  هٔ کند. اما ملت در مقابل قو مردم تبدیل می هٔ حاکم را به قانون هم هٔ طبق
بیگانه،  هٔ پوشد و تسلیم فرمان مافوق  یک اراد هرگونه خواست خود چشم می

مقننه، بیانگر دگرسالاری  ملت  هٔ مجریه، برخلاف قو هٔ شود. قو تسلیم اقتدار، می
رسد که فرانسه از چنگ استبداد یک  نظر می است نه خودسالاری  آن. بنابراین، به

هم اقتدار  که به اسارت اقتدار یک فرد، آن طبقه خلاص شده است فقط برای آن
ده است که یک فرد  فاقد اقتدار، درآید. چنین پیداست که مبارزه چنان فروکش کر

تمام طبقات، به یک اندازه ناتوان و به یک اندازه خاموش، در برابر قنداق تقنگ به 
اش را از سر  برزخ هٔ بردار نیست. تازه دارد مرحل اند. اما انقلاب دست زانو در آمده

، نیمی از 1۸51دسامبر  2برد. در  گذراند. انقلاب کارش را روشمند پیش می می
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دیگر است.  هٔ به پایان رساند؛ اکنون در حال به پایان بردن نیم اش را کار  تدارکاتی
اش کند. اکنون که به  مقننه را تکمیل کرد تا بعد بتواند سرنگون هٔ نخست کار قو

دهد، آن را به  مجریه را می هٔ این هدف دست یافته است، دارد ترتیب کار قو
کند، همچون تنها  آورد، از هر چیز  دیگر جدایش می اش در می‎ترین شکل خالص

کند تا تمام نیروهای آن برای  هدف ]مبارزه[ آن را به ضد خودش تبدیل می
دوم کار  تدارکاتی به سرانجام رسید،  هٔ گاه که این نیم اش بسیج شوند. و آن نابودی

اروپا از جا برخواهد خاست و پیروزمندانه فریاد خواهد زد: آفرین موش کور  پیر، 
  2«.زنی! خوب نقب می

بناپارت را به  هٔ گونه تمام اعمال ضدانقلابی و کودتاگران بینیم که مارکس چه می
سوی این انقلاب  زند و به دهد که نقب می دست ناپیدای انقلاب  آینده نسبت می

رود. در واقع مارکس بر این نظر است که انقلاب پرولتری با ترفند و  پیش می
یی بناپارت را به عامل تدبیر  خود قادر است فرد تبهکار  ماجراج ویی چون لو

« نیرنگ عقل»جا از مفهوم  کند. روشن است که مارکس در این تحقق خود بدل 
 هگل تأثیر پذیرفته است.

وضعیت انقلاب در ایران از این لحاظ، یعنی از نظر پیشرفت جامعه از طریق 
توان  میپسرفت، شباهت زیادی به فرانسه دارد. از این نظر، و فقط از این نظر، 

مورد  هٔ جا که به نکت الله خمینی را با لویی بنارپارت مقایسه کرد. تا آن شخص روح
فرانسه از  هٔ ایران با جامع هٔ شود، تفاوت اساسی جامع جا مربوط می بحث در این

نظر سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و نیز این واقعیت که خمینی در 
که در فرانسه  ای به ولی  فقیه تبدیل شد حال آن دهایران با یک انقلاب نیرومند  تو

بناپارت با کودتا به امپراتوری رسید )هرچند بناپارت نیز با حمایت دهقانان 
فرانسه بود، توانست کودتا کند(، تغییری در  هٔ ترین طبق مالک، که پرجمعیت خُرده

قیه خمینی دهد که اولًا هم امپراتوری  بناپارت و هم ولایت ف‎این واقعیت نمی
نسبت به اوضاع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی  دوران پیش از خود 

ناپذیر حکومت هر دوی آنها،  اجتناب هٔ شوند و، ثانیاً، نتیج پسرفت محسوب می
اند، برپایی یک انقلاب نوین در آینده  رغم  پسرفتی که بر جامعه تحمیل کرده به

 بوده و هست.
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ایران  هٔ سیاسی جامع هٔ شهریور خود را در صحن 25 آنچه دو سال پیش در روز
ویژه فقدان یک  اش به هایی اساسی ها و ناتوانی رغم تمام نارسایی نشان داد، به

 ای از همین انقلاب نوین بود. غیرمترقبه هٔ داری، بارق بندی  ضدسرمایه استخوان
مترو در روزی که مأموران گشت ارشاد  جمهوری اسلامی در ورودی  یک ایستگاه 

مهسا )ژینا( امینی را گرفتند و او را به زور سوار ماشین  نام  دختر جوانی بهتهران 
به بازداشتگاه خیابان وزرا بردند، هرگز فکر  جرحگشت کردند و با ضرب و 

جان شیرین او، بر  کردند که ضربات مرگبار بر سر این دختر جوان و گرفتن   نمی
خواه جرقه خواهد زد و آغازگر   ان آزادیخرمن خشم فروخورده و نهفتۀ جوان

جنبشی خواهد شد که این جوانان را از کردستان تا تهران و از خوزستان تا زاهدان 
را  اش شد و  پرچم« زن، زندگی، آزادی»د؛ جنبشی که شعار آن آور میبه خیابان 

زنان جوان برافراشتند؛ جنبشی که خواست آزادی، برابری و رفع تبعیض جنسیتی، 
جوانانی تبدیل کرد که  لکنت صریح و بیو زندگی شاد و انسانی را به خواست 

ده بود؛ و سرانجام جنبشی که به رسیبه لب  ناز ستم و تبعیض و خفقاشان  جان
ممکن سرکوب شد و  در جریان آن صدها دختر و پسر جوان  ترین شکل   وحشیانه

برخی نیز پس از بازداشت به ضرب باتوم و گلوله کشته یا کور یا معلول شدند و 
های سیاسی   در خیابان، نخست مورد تجاوز قرار گرفتند و سپس به شیوۀ قتل

ای سر به نیست شدند. در این جنبش، هزاران نفر دستگیر، و صدها نفر در  زنجیره
ها از پیش تعیین شده بود محاکمه و به  ای که حکم آن های چنددقیقه بیدادگاه

های  م شدند. بسیاری نیز بعد از آزادی گرفتار مرگزندان و یا اعدام مجکو
اعدام  منتسب به این جنبش جوان معترض   بیش از دهمشکوک شدند. تا کنون 

اند و برخی دیگر در خطر اعدام هستند. در این فوران خشم و اعتراض   شده
های خود را در خیابان آتش زدند بیش  انباشته، زنان و دختران جوانی که روسری

سوزان  های ممکن سرکوب شدند. آنان با روسری ترین شیوه مه و با خشناز ه
اعتراض خود را نه تنها به حجاب اجباری بلکه به تبعیض گسترده علیه زنان به 

و از آغاز به قدرت  57گذاشتند، تبعیضی که از همان فردای انقلاب  نمایش 
عما 45رسیدن حاکمیت جمهوری اسلامی در طی  ل سرکوب سال گذشته با ا 

یافته به زنان تحمیل شده و هرگونه اختیار را نه تنها در انتخاب نوع پوشش  سازمان
 خصوصی و اجتماعی از زنان گرفته است. های زندگی   بلکه در تمام عرصه
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مانع اظهار « زن، زندگی، آزادی»بدیهی و طبیعی است که سرکوب جنبش 
تمام شواهد گواهی شده است. اما  1401وجود این جنبش در مقیاس سال 

دهند که این جنبش نمرده است و در زیر پوست جامعه به حیات خود ادامه ‎می
فرض محال جمهوری اسلامی توانسته باشد یا  دهد. با این همه، حتی اگر به می

بتواند این جنبش را از نفس بیندازد، این خیال خام را باید از سر خود بیرون کند 
های دیگر  نقب جامعه به سوی  این جنبش، تمام کانال که گویا با از نفس انداختن

اکنون، دست به نقد، موش کور  انقلاب فعالیت  انقلاب را هم بسته است. هم
از جایی دیگر نیز « زن، زندگی، آزادی»خود را علاوه بر جنبش  هٔ وقف یکریز و بی

انان  هایی است که نسل  پیش از نسل  جو شروع کرده است. این جا همان خیابان
آیند و به  هاست هر هفته در آنجا گرد هم می سال« زن، زندگی، آزادی»جنبش 

ها حرف  کنند. در طول تمام این سال اوضاع زندگی و معیشت خود اعتراض می
اصلی بازنشستگان اعتراض به اوضاع اقتصادی  زندگی خود بوده است. اما هیچ 

اعتنایی   ود که این بیگوشی حاضر نشده است حرف آنان را بشنود. طبیعی ب
آمیز، جنبش بازنشستگان را اندک اندک به تقاطع با جنبش جوانان  توهین
تن »طلب سوق خواهد داد و بازنشستگان شعارهایی چون  خواه و برابری آزادی

معلم »، «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «برود، جان برود، آزادی از بین نرود
روسری را رها »، «و مرد برابرند، متحد و دلاورندزن »، «زندانی آزاد باید گردد

، «پیمان، علیه حکم اعدام صدا و هم هم»، «کن، فکری به حال ما کن
و نظایر اینها را نیز به شعارهای معیشتی و « ما خالیه هٔ افروزی کافیه، سفر جنگ»

 هٔ های دیگر  طبق رفاهی  همیشگی  خود خواهند افزود. این واقعیت در مورد بخش
های اقتصادی و رفاهی  زدبگیران نیز صادق است، یعنی برای مثال اگر خواستم

ها  اقتصادی این بخش هٔ تردید مبارز پرستاران یا کارگران صنعتی جواب نگیرد، بی
آخر  هٔ سیاسی با جمهوری اسلامی ارتقاء خواهد یافت. و نکت هٔ نیز به سطح مبارز

سیاسی  هٔ مزدبگیر به سطح مبارز هٔ های طبق تمام بخش هٔ که حتی اگر مبارز این
صورت شورایی هم متحد شوند و استبداد را  ها بتوانند به ارتقاء یابد و این بخش

 هٔ ضداستبدادی  آنها با مبارز هٔ هم به زانو درآورند، تا زمانی که مبارز
داری توأم نشود هیچ تضمینی وجود ندارد که استبدادی که از در ‎ضدسرمایه
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مزدبگیر نه فقط  هٔ از پنجره وارد نشود، زیرا دشمن طبقاتی طبق بیرون انداخته شده
 داری استبدادی است. استبداد بلکه سرمایه

 
 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

 1403شهریور  22
 

 
 ها نوشت پی

یخهگل، گئورگ ویلهلم فریدریش، -1 انتشارات  هٔ حمید عنایت، مؤسس هٔ ، ترجمعقل در تار
 .115، ص 2536صنعتی آریامهر،  علمی دانشگاه

2- Marx, Karl, Sellected Writings, edited by David McLellan, Oxford University 
Press, 1990, p.315-316. 

شکسپیر گرفته است. در این  هملت   هٔ نام برای انقلاب را مارکس از نمایش« موش کور» هٔ استعار
او‎)کلادیوس(‎‎‎ک است، به دست همسرش و فاسقنامه، پدر هملت، که پادشاه دانمار نمایش

شود. این قتل را کلادیوس، که به جای پدر هملت بر تخت سلطنت نشسته، و مادر ‎کشته‎می
دهند.‎اما‎روح‎پدر‎هملت‎‎هملت، که به ازدواج کلادیوس درآمده است، مرگ طبیعی جلوه می

موش »روح افشاگر را  آن‎پس‎ایندارد‎و‎هملت‎از‎‎اش‎بر‎می‎شود‎و‎پرده‎از‎قتل‎بر‎او‎ظاهر‎می
 زند.‎نامد‎که‎به‎حقیقت‎نقب‎می‎ی می«کور

 





، معلول ستم مضاعف بر در ایران ناامنی محیط کارشدت 
 کارگر  ه  طبق

کار   داری وجود داشته باشد که در آن ایمنی  محیط اگر جایی در دنیای سرمایه
کارگران به کارفرما  هٔ شود شک نکنید که آن محیط کار  ایمن را مبارز رعایت می

کم در دنیای کنونی که در بخش وسیعی از آن ارزش  دست تحمیل کرده است.
دار به ‎تر از هرچیز دیگر است، و نیز نیاز سرمایه ارزش نیروی کار انسان بی

ایمنی محیط  داری برای شود، هیچ سرمایه تخصص  کارگر روز به روز کمتر می
روشن که این امر با کسب سود و انباشت  شود، به این دلیل کار پیشقدم نمی

دار است، منافات دارد. وقتی خیل  زندگی سرمایه هٔ هرچه بیشتر، که فلسف هٔ سرمای
درنگ جای خالی کارگران   است تا بی  عظیم نیروی کار  بیکار و ارزان صف بسته

که  پس این دار چرا باید نگران جان کارگر باشد؟ مرده را پُر کند، سرمایه
اجتماعی سرمایه،  هٔ گردد به رابط کنند بر می رمایان محیط کار را ایمن نمیکارف

یعنی خرید و فروش نیروی کار. براساس این رابطه، کارگر از سر ناچاری و برای 
خرد تا ارزشی بیش  فروشد و کارفرما نیز آن را می امرار معاش نیروی کارش را می

کارفرما آن را به صورت سود  از ارزش خرید آن را به دست آورد، ارزشی که
وجودی  کارگر تولید همین ارزش  هٔ اجتماعی، فلسف هٔ کند. دراین رابط انباشت می

گونگی  تولید و مصرف  آن  گونه اختیاری در مورد چه که هیچ اضافی است، بی آن
داشته باشد. از همین رو، ایمنی محیط کار و حفاظت از جان کارگر فقط تا آنجا 

تولید ارزش اضافی و سلب اختیار کارگر را تضمین کند. مثلًا، اگر  معنا دارد که
کش، عینک،  کیفیت )دست تولید ارزش اضافی با وسایل ایمنی  ارزان و بی

پذیر باشد، کارفرما هیچ وقت برای وسایل  ماسک، کفش  کار و نظایر آنها( امکان
های  تواند با ماشینایمنی مرغوب و باکیفیت هزینه نخواهد کرد. یا اگر کارفرما ب

کهنه و مستعمل ارزش اضافی را از کارگر بیرون بکشد هیچ وقت سراغ خرید 
زنیم که  عیب نخواهد رفت. یک مثال مشخص و واقعی می های نو و بی ماشین

کند. سلمان یگانه کارگری بود که در کارخانه فولاد لوشان با  تر  مسئله را روشن
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اهی که از ترکیب سیمان و ماسه و آب بتون تولید کرد، دستگ دستگاه بتونیر کار می
ها گیر  کند. او در جریان کار متوجه شده بود که دستگاه بتونیر بعضی وقت می
کند و اشکال دارد. سلمان کارفرما را در جریان این مسئله قرار داده بود، اما  می

فعلًا  کارفرما گفته بود تعمیر یا تعویض دستگاه مستلزم صرف هزینه است و او
در شرایطی نیست که این هزینه را بپردازد. به این ترتیب، کارفرما سلمان را بر سر 

کار شکایت کند، که ریسک از دست دادن  هٔ یک دو راهی قرار داده بود: یا به ادار
کار را با  هٔ کارش را در پی داشت، ضمن آن که هیچ معلوم نبود کارفرما بازرس ادار

کار با  هٔ ب شکایت سلمان را بی اثر نکند. راه دوم، ادامپول نخرد و به این ترتی
دستگاه خراب ضمن حفظ هوشیاری و رعایت نکات ایمنی بود. اما مگر کارگر 

تواند هوشیاری خود را حفظ و نکات ایمنی را رعایت کند؟ آیا  چه قدر می
کارگری که پس از اتمام کار روزانه مجبور است چند ساعت دیگر هم اضافه 

تواند هوشیاری خود را حفظ کند و به دامی که یک دستگاه  کند بازهم میکاری 
خراب سر راهش گذاشته نیفتد؟ و این اتفاقی بود که برای سلمان افتاد. او که تمام 
روز را کار کرده بود و در حال اضافه کاری بود متوجه شد که دستگاه گیر کرده و 

د تا بتواند سنگی را که باعث از کشی کند. باید دستگاه را از برق می کار نمی
کارافتادن دستگاه شده بود بیرون آورد. او کلید برق دستگاه را خاموش کرد، غافل 

که برای خاموش کردن کامل دستگاه یک کلید برق دیگر را نیز باید  از این
کرد، و او به علت خستگی مفرط این را از یاد برده بود. همین که  خاموش می

ورد، دستگاه به کار افتاد و سلمان را به درون خود کشید و با او سنگ را بیرون آ
همان گونه برخورد کرد که با ماسه و سیمان. جسم  له شده سلمان را همکارانش 
بیرون کشیدند و به بیمارستان بردند. اما کار از کار گذشته بود. همین یک مورد 

د خویش است و حفظ دهد که سرمایه فقط و فقط به فکر سو روشنی نشان می به
جا برای او مهم است که سوداندوزی او را تامین کند یا به  جان کارگر فقط تا آن

مطلق و پادگانی  سود   هٔ طرفه و درواقع سلط کاملا یک هٔ خطر نیندازد. همین رابط
 شود. الاختیار است که استبداد سرمایه نامیده می سرمایه بر جان  کارگر  مسلوب

آمیز سرمایه، استبداد سیاسی  حکومت  ستبداد توحشحال اگر به این ا
تنیده و  ارتجاعی و غارتگری چون جمهوری اسلامی را بیفزاییم و به ترکیب درهم

العلل  دست پیدا کنیم، به آسانی به علت« داری استبدادی سرمایه»ناپذیر  جدایی
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د بریم. منظور از استبدا قتل عام پنجاه نفر از کارگران معدن طبس پی می
دار برای  جمهوری اسلامی فقط بازگذاشتن  عملی و فراقانونی  دست سرمایه

حد و مرز و بدون رعایت هرگونه مسائل ایمنی  صورت بی استثمار کارگر به
نیست. روشن است که حکمت این توحش فراقانونی این است که کارگر از دست 

انون است که رژیم آن به قانون پناه ببرد. اما از قضا منظور ما دقیقا همین ق
عبارت دیگر، منظور  خواهد کارگر از دست توحش غیرقانونی به آن پناه ببرد. به می

به  ما از استبداد جمهوری اسلامی استبداد در خود  قانون کار  این حکومت است.
« حفاظت فنی و بهداشت کار»یکی دو ماده از فصل چهارم قانون کار با عنوان 

دهیم که این قانون تا چه اندازه استبدادی است. مسئولیت کنیم تا نشان  اشاره می
شورای عالی حفاظت »تأمین ایمنی در مراکز کار و تولید با نهادی است به نام 

های  نفر معاون 6شود:  عضو تشکیل می 15قانون کار، از  ۸6 هٔ که، طبق ماد« فنی
زات، و های صنایع، صنایع سنگین، کشاورزی، نفت، معادن و فل وزارت خانه

ها اکنون ادغام شده و یا تغییر نام  خانه جهاد سازندگی )برخی از این وزارت
ها وجود ندارند(، رئیس سازمان محیط زیست، دو نفر از  اند و به این نام داده

 هٔ های فنی، دو نفر از مدیران صنایع، دو نفر نمایند اساتید دانشگاه در رشته
و بالاخره وزیر کار یا معاون او، به عنوان کارگران، مدیر کل بازرسی وزارت کار 

« پیشنهادات شورا»اول،  هٔ تبصره دارد. طبق تبصر 3این ماده «. شورا»رئیس این 
داخلی  هٔ شود که آیین نام دوم گفته می هٔ باید به تصویب وزیر کار برسد. در تبصر

 سوم، انتخاب اساتید هٔ باید به تصویب وزیر کار برسد، و طبق تبصر« شورا»
دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع بر اساس دستورالعملی 

 هٔ خواهد بود که باید به تصویب وزیر کار برسد. به این ترتیب، معنای واقعی ماد
های اجرایی مربوط به تأمین ایمنی  قانون کار این است که تمام تصمیم ۸6

عضو  14شخص وزیر کار است!  گیرد و آن هم های کار را فقط یک نفر می محیط
« پیشنهاد دهنده»در تمام زمینه ها فقط « شورای عالی حفاظت فنی»دیگر  

اند. این سخن اصلًا به این معنا نیست  هستند و در واقع از نظر اجرایی هیچ کاره
های اجرایی نقش می داشتند،  گیری در تصمیم« شورا»که اگر تمام اعضای این 

شد. بدیهی است که وقتی  کز کار و تولید یکسره ایمن میشد و مرا القمر می شق
حضور داشته باشند، « نماینده کارگر»نفر به عنوان  2فقط « شورا»عضو  15از 
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کارگران هستند و در انتخاباتی  واقعیحتی اگر فرض کنیم این دو نفر نمایندگان 
نوان ذینفع  اصلی آزاد واقعاً از سوی کارگران برگزیده شده اند، بازهم کارگران به ع

ها فقط   گیری شان تأمین شود، در تصمیم ماجرا، یعنی کسانی که قرار است ایمنی
ها به سود طرف دیگر یعنی  درصد تصمیم ۸7درصد سهم دارند و  13حدود 

شوند. نیازی هم به این توضیح نیست که بحث  کارفرمایان و دولت گرفته می
ایمنی  کار نیز همچون دیگر مسائل  هٔ ئلفریبی بیش نیست و مس« گرایی جانبه سه»

کارگری دو طرف بیشتر ندارد: کارگران در یک طرف و کارفرمایان و دولت در 
خرید و فروش نیروی کار باشد و  هٔ حاکم بر اقتصاد، رابط هٔ طرف دیگر. وقتی رابط

 هٔ اداره کنند هٔ تمام ساز وکارهای جامعه بر این رابطه مبتنی باشد، دولت به مثاب
تواند در کنار کارفرما یعنی خریدار نیروی کار قرار نداشته باشد. کافی  امعه نمیج

شورای »حداقل دستمزد در  هٔ های مربوط به تعیین سالان است که فقط در بحث
ما آشکار شود که این مسئله  هٔ دقت کنیم تا این حقیقت مسلم بر هم« عالی کار

واقعاً شأن « رای عالی حفاظت فنیشو»دو طرف بیشتر ندارد. بنابراین، حتی اگر 
گرفت، بازهم کارگران  ها را شخص وزیر کار نمی داشت و تمام تصمیم اجرایی می

خواهیم  های مربوط به ایمنی کار داشتند. آنچه می گیری نقش ناچیزی در تصمیم
قانون کار حتی همین نقش ناچیز را  ۸6 هٔ های ماد بگوییم این است که تبصره

قانونی داده است.  هٔ کلی یکسره استبدادی و خودکامه به این مادمنتفی کرده و ش
دهد. در  قانون کار نیز به شکل دیگری خود را نشان می 93 هٔ این واقعیت در ماد

به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن »این ماده چنین آمده است: 
وادث و اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از ح

هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت،  ها، در کارگاه بیماری
حفاظت فنی و بهداشت  هٔ درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند، کمیت

جلب مشارکت »که پیداست، هدف این ماده  چنان«. کار تشکیل خواهد شد
ان در آن نقش داشته ای است که قرار است کارگر از طریق ایجاد کمیته« کارگران

گذار را از این  باشند. اما این ماده نیز دو تبصره دارد که منظور واقعی قانون
بی نشان می به« مشارکت» دو نفر از اعضای این  هٔ اول، وظیف هٔ دهد. طبق تبصر خو

بین « برقراری ارتباط»های نامبرده باشند،  خانه کمیته، که باید مورد تأیید وزارت
تنها کاری « برقراری ارتباط»هاست. همین و همین!  خانه زارتکمیته و این و
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توانند بکنند، اعضایی که تازه نه نمایندگان  است که این دو عضو کمیته می
ها گذشته و به  خوان رستم  گزینش منتخب کارگران بلکه افرادی هستند که از هفت

دوم نیز آخرین  هٔ اند. تبصر های فوق نائل آمده خانه افتخار تأیید از سوی وزارت
کوبد تا کسی  های استبدادی را بر تابوت این ماده می کاری های محکم میخ

یت در این کمیته  نپندارد که گویا کارگران می توانند نمایندگان خود را برای عضو
هایی  تشکیل و ترکیب اعضای کمیته بر اساس دستورالعمل هٔ نحو»انتخاب کنند: 

و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و  خواهد بود که توسط وزارت کار
توان  تر و آشکارتر از این نمی پرده بی«. آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد

داری حاکم است، استبداد  علاوه بر استبداد سرمایه، که بر تمام جوامع سرمایه
 سیاسی  جمهوری اسلامی را نیز به کارگران تحمیل کرد. 

پشته و چهارپشته هم شود، کارگران  تی در ایران سهاما حتی اگر ستم طبقا
ای جز مبارزه با این ستم ندارند. در مورد کشتار معدنچیان طبس، این مبارزه  چاره

شود. اگر چه این شکایت  باختگان شروع می های جان طبعا از شکایت خانواده
د پیش از معنای دادخواهی از قاتل است، اما کارگران معمولا ناگزیرن در واقع به

کنند، و  هر کار دیگری تلاش برای احقاق حق خود را با مراجعه به دولت شروع 
های دیگر  مبارزه روی  تنها پس از سرخوردگی از این مراجعه است که به شیوه

مقصران   هٔ آورند. در عین حال، حتی اگر این شکایت به برکناری و محاکم می
کارگران به شمار  هٔ چندم هم بینجامد، باز نوعی پیروزی و تقویت روحی دست

نیزو در زرند   کارگر در معدن باب 12شدن  سال پس از کشته 5آید. برای مثال،  می
عنوان مقصر در دادگاه محاکمه کردند. بر اساس رأی این  کرمان، افرادی را به

نکردن نظام های فنی و ایمنی کار  د بر اثر رعایتقتل غیرعمدادگاه، متهمان به اتهام 
سال حبس و  3ز به تحمل  -یکی از آنان به نام حطوری که  محاکمه شدند، به

ز به یک سال حبس محکوم شدند. همچنین، نامبردگان  -متهم دیگر به نام الف
درصد دیه کامل در حق اولیای دم  قربانیان انفجار محکوم  3/32به پرداخت 

تنها این افراد بلکه کل  (. روشن است که نه13/2/۸9اطلاعات،  هٔ )روزنامشدند 
و نه غیرعمد، ، قتل عمدهای جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل باید به اتهام  مقام

چندم در آن شرایط گامی به  شدند. اما همان محکومیت  افراد دست محاکمه می
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هایی از کارگران پیشرو و  بخشها و نیز تلاش  خانواده هٔ پیش بود، گامی که مبارز
گاه در برداشتن آن بی  تأثیر نبود.  آ

معدنچیان طبس  هٔ اصلی و واقعی برای دادخواهی حقوق پایمال شد هٔ اما مبارز
مزدبگیر یعنی کارگران معادن )همچون کارگران  هٔ های مختلف طبق بخش هٔ بر عهد

های همکاران  خانوادهمعادن سمنان و دامغان و شاهرود که امروز در همبستگی با 
خود در طبس دست به اعتصاب زدند( و صنایع، معلمان، پرستاران، و  هٔ باخت جان

داری  خجود  شورایی، و ضدسجرمایه  یابی سراسری، بازنشستگان است که با سازمان
 هٔ خود، زمینه را برای محاکمج هٔ و تحقق آزادی، رفاه، و برابری در گام نخست  مبارز

های اخیججر آمججاده  نچیان طججبس بلکججه تمجام کشججتارهای دهججهتنها کشججتار معججد نجه
 سازند. می

 
 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

 1403مهر  3
 
 



 درونیِ آن  ۀانترناسیونال اول و فرجام مبارز 

 گذاری انترناسیونال اول سپتامبر، سالروز بنیان ۲۸مناسبت  به

مارتین  لندن، از  در تالار سنت چندهزارنفره ، در همایشی1۸64سپتامبر  2۸در 
انجمن »های کارگری  انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، و لهستان،  دل جنبش

معروف شد. این « انترناسیونال اول»بیرون آمد، که سپس به « المللی کارگران بین
نظامی   هٔ همایش نه برای تأسیس این سازمان کارگری بلکه برای اعتراض به حمل

کنندگان چنان مشتاق  اری به لهستان برگزار شده بود. اما شرکتتز هٔ روسی
المللی   آنان عمدتا به ایجاد یک تشکیلات بین  یابی بودند که توجه سازمان

کنندگان  نفر از شرکت 34طوری که در همان نشست  کارگری معطوف شد، به
یر تغی« شورای عمومی»انجمن، که سپس به « شورای مرکزی  »عنوان اعضای  به

طبع  نام داد، انتخاب شدند و قرار شد محل استقرار این شورا نیز لندن باشد که به
نفر از اعضای این شورا  27بایست ساکن این شهر باشند.  اعضای آن می

نفر هم ایتالیایی بودند. یکی از  2نفر آلمانی، و  2نفر فرانسوی،  3انگلیسی، 
همایش نقشی نداشت، اگر چه ها کارل مارکس بود که در تدارک این  آلمانی

ها و کارگران تبعیدی  آلمانی او را  ویژه چارتیست فعالان کارگری  انگلیسی به
« کارگر هٔ تبعیدیان سرشناس و دوستان طبق»عنوان یکی از  شناختند و از او به می

 بردند. نام می  که به همایش دعوت شده است،
ی نداشت، اما در اثرگذاری سپتامبر نقش 2۸که در تدارک نشست  مارکس با آن

ای داشت. چند ماه  کننده المللی  کارگران نقش تعیین بین هٔ انترناسیونال اول بر مبارز
ها  سپتامبر، دو بخش فرانسوی  انترناسیونال یعنی پرودونیست 2۸پس از نشست 

خواهان دموکرات در مقابل یکدیگر ایستادند که، در جریان این  و جمهوری
ها نیز که ‎دوم را از میان به در کند. ایتالیایی هٔ اول توانست فرق هٔ رویارویی، فرق

طرفدار جنبش وحدت و یکپارچگی ایتالیا بودند و از رهبران این جنبش یعنی 
توانستند در تشکیلاتی باقی بمانند  کردند، نمی مانزینی و گاریبالدی حمایت می
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هایی که از  این، جریانهای آنان نداشت. بنابر گونه سنخیتی با دیدگاه که هیچ
فعالیت انترناسیونال پای فشردند، عبارت بودند از رهبران  هٔ همان آغاز بر ادام

ها یعنی  های فرانسوی، و آلمانی های کارگری  انگلستان، پرودونیست اتحادیه
مارکس و چند کارگر تبعیدی  آلمانی که هوادار مارکس بودند. از این سه جریان 

سیاسی بودند، حال  هٔ ها، مخالف مبارز و سپس باکونینیستها،  نیز پرودونیست
سیاسی بود. در واقع، انترناسیونال  هٔ انترناسیونال مبارز هٔ مهم مبارز هٔ که یک جنب آن

مهم سیاسی پدید آمد، وقایعی که ابعادی  هٔ اول در اساس بر بستر سه واقع
رای وحدت و یکپارچگی مردم ایتالیا ب هٔ المللی و جهانی به خود گرفتند: مبارز بین

داری در این کشور، و قیام مردم لهستان  کشور، جنگ داخلی آمریکا و الغای برده
دهندگان واقعی  فعالیت در  استعماری روسیه. به این ترتیب، ادامه هٔ علیه سلط

خواستند  هایی که هم می توانستند باشند، جریان انترناسیونال فقط دوجریان می
 هٔ المللی مبارزه کنند و هم در مبارز کارگر در سطح بین هٔ طبقبرای اهداف اقتصادی 

سو و مارکس و  های کارگری در یک سیاسی  جهانی شرکت کنند: اتحادیه
 های مارکسی در سوی دیگر. کمونیست

سیاسی برای این دو جریان معنایی یکسره متفاوت و حتی متضاد  هٔ اما مبارز
 هٔ خود به ضرورت مبارز هٔ اقتصادی  روزمر هٔ ها در عمل و در مبارز داشت. اتحادیه

 هٔ روزمر هٔ خود از عمل و مبارز هٔ سیاسی رسیده بودند، و مارکس نیز در نظری
اقتصادی به سطح  هٔ جا به ناگزیری  ارتقای مبارز کرد و از آن کارگران عزیمت می

عد ب جا به رسید. اما وجه مشترک آنها در همین حد بود و از این سیاسی می هٔ مبارز
ها، یعنی از دیدگاه  مارکس از منظر جناح چپ چارتیستشدند. از هم جدا می

سیاسی  هٔ کارگران پیشروی چون جورج جولیان هارنی و ارنست جونز، به مبارز
نگریست و رفرم سیاسی را راهی برای تحقق دموکراسی  انترناسیونال اول می

 هٔ اساسنام هٔ در مقدم دانست. از همین رو بود که اجتماعی یعنی سوسیالیسم می
برداری اقتصادی انسان  کارگر از  فرمان»نوشت: «( مقررات موقت)»انترناسیونال 

 هٔ هم هٔ کسانی که وسایل کار یعنی منابع حیات را در انحصار خود دارند ریش
اشکال بردگی انسان و هرگونه فلاکت اجتماعی، انحطاط فکری، و وابستگی 

تصادی طبقات کارگر همان هدف بزرگی است رهایی اق»و نیز: «. سیاسی است
به این ترتیب، مارکس «. که هر جنبش سیاسی باید در خدمت آن باشد
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دانست. حال ‎کارگران مزدبگیر برای الغای سرمایه می هٔ انترناسیونال را سازمان طبق
المللی  جنبش  های کارگری به انترناسیونال همچون بخش بین که اتحادیه آن

سیاسی را فقط برای دموکراسی سیاسی، و نه  هٔ نگریستند و مبارز ای می اتحادیه
سیاسی  هٔ خواستند. از این منظر، رویکرد آنها به مبارز دموکراسی اجتماعی، می

 هٔ شبیه رویکرد جناح راست و مسلط جنبش چارتیستی بود که مبارز
ست. و کا کارگر را به مبارزه برای دموکراسی سیاسی فرو می هٔ داری طبق ضدسرمایه

های کارگری افق الغای سرمایه را در برنامه و  این درحالی بود که رهبران اتحادیه
انترناسیونال پذیرفته بودند و در پی این پذیرش بود که انترناسیونال  هٔ اساسنام

المللی  خود برای تحقق  بین هٔ ،  به مبارز1۸72تا  1۸64سال، از  ۸توانست برای 
 هد.کارگر ادامه د هٔ اهداف طبق

 هٔ طبقاتی نشان داد که پذیرش برنامه و اساسنام هٔ با این همه، واقعیت مبارز
های کارگری پذیرشی ظاهری و صوری بوده  انترناسیونال از سوی رهبران اتحادیه

گاهانه از منافع درازمدت و استراتژیک طبق  هٔ و مبتنی بر درکی طبقاتی و خودآ
روشنی محک زد  های کارگری را به دیهکارگر نبوده است. آنچه ماهیت رهبران اتحا

های ‎طبقاتی در فرانسه و اوضاع سیاسی  این کشور در سال هٔ واقعیت مبارز
اتحاد کشورهای شمال  آلمان و روند رو به رشد وحدت این بود. 1۸71و  1۸70

 –صدراعظم پروس  –کشور برای ایجاد امپراتوری آلمان به رهبری بیسمارک 
پروس تحریک کرد و لویی بناپارت در اقدامی نابخردانه به  فرانسه را به جنگ با

بناپارت  هٔ پروس اعلام جنگ داد. این جنگ در زمانی اندک به شکست مفتضحان
امپراتوری بناپارت  1۸70و دستگیری او انجامید. در پی این شکست، در سال 

و  جنگ نشد هٔ فروپاشید و جای آن را جمهوری گرفت. اما این شکست مانع ادام
قلمرو حکومت خود بود، جنگ دفاعی را به حمله  هٔ بیسمارک، که در پی توسع

آورد. در سوی دیگر، برپایی جمهوری در  تبدیل کرد و پاریس را به محاصره در
های  فرانسه موجی از شادی در میان مردم کشورهای اروپا از جمله اتحادیه

هایدپارک و میدان ترافالگار ها در  کارگری  انگلستان پدید آورد. رهبران اتحادیه
برای کارگران سخنرانی کردند و ضمن دفاع از جمهوری فرانسه خواهان صلح 

کارگران فرانسه همین جمهوری بورژوایی بود،  هٔ شدند. برای آنان، سقف مبارز
دید که به کارگران  که مارکس ضمن دفاع از این جمهوری آن را امکانی می حال آن
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طور کلی توان مادی و فکری و  ا سازمان دهند و بهداد تا خود ر فرصت می
 داری افزایش دهند. فرهنگی خود را برای مبارزه با سرمایه

شده، بورژوازی و پرولتاریا رو در روی  در سوی دیگر، در پاریس  محاصره
دشمن به درآیند، اما  هٔ خواستند از محاصر یکدیگر ایستاده بودند. آنها هر دو می

دید. اما  محاصره را در گرو کنار زدن دیگری می هٔ ستن حلقشک هر کدام درهم
مراتب بیشتر بود. ‎واقعیت این بود که امکان بورژوازی برای کنار زدن پرولتاریا به

توانست با حکومت بیسمارک متحد شود و ‎جمهوری نوپای بورژوازی فرانسه می
ساس و خطرناک، پرولتاریای فرانسه را از سر راه خود بردارد. در این موقعیت ح

مارکس نگران اقدام زودرس کارگران پاریس برای درهم شکستن محاصره از 
کرد از تلاش برای کسب  طریق کسب قدرت سیاسی بود و به آنان توصیه می

چه که مارکس را  دهی خود بپردازند. با این همه، آن قدرت بپرهیزند و به سازمان
مارس  1۸کارگران پاریس در « ملی   گارد»کرد سرانجام اتفاق افتاد و  نگران می

به دنیا آمد. « کمون پاریس»قدرت را به دست گرفت و حکومت کارگری   1۸71
بورژوازی از پاریس به ورسای گریخت. اما عمر کمون پاریس فقط دو ماه و چند 
روز بود. با همدستی بورژوازی  فراری فرانسه و حکومت بیسمارک، حکومت 

ها هزار نفر از کارگران در  در هم کوبیده شد و ده 1۸71 مه 27کارگران پاریس در 
 دیوار تیرباران شدند. هٔ خون خود درغلتیدند یا در سین

های خود هم اعلام جنگ بناپارت به  شورای عمومی انترناسیونال در بیانیه
حکومت پروس را محکوم کرد و هم شکست بناپارت و برپایی جمهوری فرانسه 

ها موافق بودند. پس  های کارگری نیز با این بیانیه ن اتحادیهرا تبریک گفت و رهبرا
از برپایی کمون پاریس، اعضای شورای عمومی انترناسیونال بازهم از مارکس 

که  –، انگلس 1۸71آوریل  4 هٔ ای در این باره بنویسد. در جلس خواستند بیانیه
پیشنهاد کرد  –به عضویت این شورا در آمده بود  1۸70تازگی و در سپتامبر  به

ثبات و ناروشن  نظر او اوضاع پاریس آشفته و بی صدور بیانیه به تأخیر افتد، زیرا به
طوری که هر لحظه امکان داشت ورق برگردد و اوضاع به زیان کارگران  بود، به

شود. این برداشت از اوضاع پاریس، که مارکس نیز در آن سهیم بود، ناشی از 
خواستند این نکته را حتی  بود، و آنان هر دو نمیبینی شکست کمون پاریس  پیش

سان باعث یأس و نومیدی  ای مطرح کنند و بدین به صورت ضمنی و حاشیه
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که تعلل مارکس در  نظر از این کموناردهای پاریس شوند. به هر حال، صرف
که برخی کسان  کمون پاریس به این علت بوده باشد یا، چنان هٔ نوشتن بیانیه دربار

اند، به سبب بیماری او، این بیانیه در دوران عمر کمون نوشته نشد و  ردهمطرح ک
 نوشته شد. 1۸71مه  30تنها پس از سقوط کمون و در تاریخ 

با انتشار این بیانیه و دفاع از کارگران پاریس و محکومیت همدستی بورژوازی 
ر ضد ای از تبلیغات ب فرانسه و حکومت بیسمارک در سرکوب کمون، موج گسترده

ها  انترناسیونال مطبوعات کشورهای اروپایی را فراگرفت. در انگلستان، روزنامه
های کارگری این کشور را سخت به باد انتقاد گرفتند. برخی از  رهبران اتحادیه

خود  این رهبران نیز با این موج همسو شدند و دفاع انترناسیونال از کمون پاریس 
تحت پیگرد قراردادن اعضای انترناسیونال  را محکوم کردند. دولت فرانسه ضمن

های اروپایی خواست اعضای این سازمان را سرکوب و ‎در این کشور، از دولت
ها از  نابود کنند. در چنین فضایی بود که با استعفای برخی از رهبران اتحادیه

های کارگری از انترناسیونال  عضویت در انترناسیونال، نخستین انشعاب اتحادیه
های کارگری از انترناسیونال و پیوستن  گرفت. روند جدایی رهبران اتحادیهشکل 

سان با انتقال اسمی   آنها به حزب بورژوازی لیبرال انگلستان ادامه یافت، و بدین
و درواقع با انحلال  1۸72شورای عمومی انترناسیونال به آمریکا در سال 

ستیزی در درون این سازمان  ایهسالاری با سرم سرمایه هٔ انترناسیونال اول، مبارز
 های کارگری پایان یافت.  سالاری  اتحادیه المللی  کارگران به سود سرمایه بین
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 نه به اعدام، نه به جنگ

قاتلان، راهزنان، داری  مدرن در اروپا،  تا پیش از پیدایش دوران سرمایه
شدند )از  فروشان، متجاوزان جنسی، و دیگر کسانی که به مرگ محکوم می وطن

دینی متهم  جنگیدند یا به کفر و بی ها می جمله مخالفانی که مسلحانه با حکومت
شدند. شکستن استخوان،  های سخت و فجیع کشته می شدند( با شکنجه می

ست و پا، کندن پوست سر، آویزان کردن قطعه کردن بدن، اره کردن سر یا د قطعه
زنده سوزاندن یا خوردن، انداختن در دیگ آب جوش، به صلیب  از پا، زنده

آویز کردن  کشیدن، سنگسار، زنده به گور کردن، قطع کردن سر با گیوتین، و حلق
سو  ها از یک گونه کشتار انسان بدیهی است که این ها بود. این مجازات هٔ از جمل

داد و، از سوی دیگر، بیانگر  کنندگان را نشان می ش مجازاتمیزان توح
شکنی و برهم زدن  نظم جامعه  ها از قانون افکنی آنان برای بازداشتن انسان هراس

 بود. 
نامید و از توحش دنیای  می« متمدن»داری مدرن، که خود را  سرمایه
ازات مرگ تری را برای مج های راحت گرفت، شیوه داری فاصله می پیشاسرمایه

انگیز  فوق را در موارد بسیاری حذف کرد، اما  های رعب اختراع کرد و شکنجه
داری شکل  سرمایه  باقی گذاشت. به این ترتیب،  اعدام نام نفْس کشتار انسان را به
بر بشریت حاکم کرد. با این همه، از آن   «تمدن»عنوان  ملایمی از توحش را به

حاکمیت سرمایه بر جهان، همان توحش مدرن زمان تا کنون و در طول گسترش 
طوری که اکنون در  ها رو به رو بوده است، به نیز با اعتراض و مخالفت انسان

اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام لغو شده است، هرچند جمعیت کشورهایی 
شود بیش از جمعیت کشورهایی است  که در آنها مجازات اعدام کماکان اجرا می

روز جهانی »اکتبر  10است. چنین بود که روز   در آنها برچیده که بساط اعدام
ت اعدام در  پدید آمد. هم  «مبارزه برای لغو اعدام اکنون، کشور چین از نظر کمیا

دوم قرار دارد، اگرچه، به نسبت  هٔ صدر کشورهای جهان قرار دارد؛ ایران در رد
مقام اول در « افتخار»سان  گیرد و بدین جمعیت، ایران بالاتر از چین قرار می
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ایران یکی از کشورهایی   شود. افزون بر این، اعدام از آن  جمهوری اسلامی می
کند. حتی در کشوری چون ‎است که مجازات اعدام را کماکان با شکنجه اجرا می

زیر  هٔ کردن  یکبار شود، این قتل با خالی عراق، که فرد اعدامی با طناب  دار خفه می
که در ایران طناب  دار  گیرد تا او کمتر زجر بکشد. حال آن می پای اعدامی صورت

های بسیار  شود و فرد اعدامی پس از دست و پا زدن با جرثقیل بالا کشیده می
 شود، که مصداق بارز شکنجه است. کشته می

ها را  اما فقط با اعدام  همراه با شکنجه نیسجت کجه جمهجوری اسجلامی انسجان
مرگ در جمهوری اسلامی، قصجاص « مجازات»یگر کند. شکل د می« مجازات»

است. البته در این رژیم قصاص بجرای نقجص عضجو نیجز اججرا شجده و همچنجان 
شود. قصاص، اعم از قصاص نفْس و قصاص عضو، مجازاتی است عتیق کجه  می

ججا کجه  اما از آن  جمهوری اسلامی. هٔ اکر ظاهر ولی  دَم است نه عمله مجری  آن به
م یجاسلامی امری قانونی است، حکجم آن را قاضجی  ایجن رژ قصاص در جمهوری

کنجد، آمجر و  این رژیم فجراهم می هٔ قضایی هٔ کند، و اسباب و لوازم آن را قو صادر می
توان و نباید  عامل واقعی و اصلی این جنایت جمهوری اسلامی است و آن را نمی

ستی گفته شده اسجت، در گونه که به طور کلی، همان به ولی  دَم نسبت داد. اعدام به
طور کلجی  چه قصاص را از اعدام بجه معنای مضاعف کردن جنایت است. اما آن به

کند این اسجت کجه ارتکجاب ایجن مضجاعف کجردن  تر می تر و ضدانسانی ارتجاعی
سپرد که خود قربجانی جنایجت اسجت. تمجام امکانجات ایجن  جنایت را به کسی می

 هٔ اما صندلی را یجک نفجر از خجانوادکند  مضاعف کردن جنایت را دولت فراهم می
گیرد اما ظاهرا  سان، قتل دیگری صورت می کشد. بدین مقتول از زیر پای قاتل می

تواند مدعی شجود کجه  نه توسط دولت بلکه از سوی بازماندگان مقتول. دولت می
که قاتل واقعی دولجت اسجت کجه ایجن قتجل را بجرای  کسی را نکشته است، حال آن

شجود. در واقجع، جمهجوری اسجلامی  کم بر جامعه مرتکب میحراست از نظم حا
خواهی و تلاش بجرای از میجان بجردن علجت قتجل، در آتجش  جای حق است که، به
  «خجون در برابجر خجون»دمد. قجانون قصجاص یجا  خواهی و انتقام می توحش خون

تردیجد،  بخشجد. بی جویی ددمنشجانه مشجروعیت می قانونی است که به این انتقجام
درک  ای فجیع، از دسجت داده قابجل سی که عزیزش را، احتمالا به شیوهاحساس ک

اجتمجاعی  هٔ توان و باید شرایطی فراهم کرد که این فجرد هجم بجه ریشج است. اما می
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ای که برایش روی داده پی ببرد، هم تمام جامعه با او همدردی کند، و هجم  فاجعه
داری  سجرمایه« دنتمج»کجه در  احساسات او هرچه بیشتر تلطیجف شجود. حجال آن

داری استبدادی از نوع جمهوری اسلامی ، برعکس،  ویژه توحش عریان سرمایه به
شجود و ایجن احسجاس  خجواهی و انتقجام  ایجن فجرد دامجن زده می به احسجاس خون

 گردد.  ددمنشانه در او تقویت می
ها بجرای پاسجداری از نظجم سجرمایه اسجت و  اعدام یکی از ابزارهای حکومت

شجود تضجمین  های دیگری از قتل عمد همچون قصجاص تلفیجق می لوقتی با شک
آورد. بنابراین، یاد کردن از اعدام و قصاص  وجود می بیشتری برای این پاسداری به

ها توسط دولت  فریبی بیش نیست. مردم البته به کشتار انسان« مجازات»عنوان  به
مل اجتماعی از قبیجل تا به کشتار آنان بر اثر عوا دهند حساسیت بیشتری نشان می

محیط کجار و غیجره. کشجتار ناشجی از  هٔ سرقت، نزاع، تصادف وسایل نقلیه، سانح
شجده نیسجت و، از  ریزی  یافته و از پیش برنامه مصائب اجتماعی کشتاری سازمان

 هٔ ریزی شجد یافته و برنامجه همین رو، طبیعی است که مردم بین آن و کشتار سازمان
عبارت  کننجد یجا، بجه قائل شوند. در واقع، مردم فکر میها توسط دولت فرق  انسان

تر، به آنان القاء شده است چنین فکر کنند که کشتار دولجت بجرای از میجان  درست
گیجرد.  کم کاهش کشتار ناشی از مصائب اجتماعی صجورت می برداشتن یا دست

دارنجد. بجا  از همین روست که مردم از دولت انتظار اجرای عدالت و احقاق حجق
کنجد  تنها احقجاق حجق نمی بینند دولجت نجه این همه، به مرور و به تجربه وقتی می

بلکه، درست برعکس، حقوق اکثریت افراد جامعه را به سود اقلیت حاکم پایمال 
تنها  بینند اعدام نجه کم وقتی می خیزند، یا دست کند به مخالفت با دولت بر می می

خشجونت در واقجع بجه  هٔ سجترش دامنجدهد بلکه بجا گ جرم در جامعه را کاهش نمی
رسجند و از دولجت  کنجد، بجه ضجرورت الغجای اعجدام می افزایش ججرم کمجک می

حجی و حاضجر از ایجن خواسجت، کجارزار  هٔ خواهند آن را لغو کنجد. یجک نمونج می
های جمهوری اسلامی است که تجا کنجون در  در زندان« های نه به اعدام شنبه سه»

خجود را  هٔ یافته اسجت و سجی و هفتمجین هفتج زندان در سراسر کشور گسترش 22
تردید باید مورد حمایت قرار گیرد. تحمیل لغو اعدام بجه  گذراند. این کارزار بی می

یقین گام بس بزرگی  به پیش است. اما این  رژیم هاری چون جمهوری اسلامی به
ژیجم را مبارزه حتی اگر از مرز مخالفت و مطالبه از دولت پا را فراتر گذارد و این ر
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نیز به زیر کشد تا زمانی که نگاهش به اعماق جامعه و علت مصائب آن معطوف 
 حاکم بر جامعه قرار دارد. هٔ نشده است کماکان در اسارت افکار و عقاید طبق

گذرد فقط تولید خوراک و پوشاک و مسکن  آنچه در اعماق جامعه موجود می
شود. از  کش نیز تولید می دمو دارو نیست. در اعماق جامعه، دزد و چاقوکش و آ

ای در  مراتب بیشتر از تولید نان است. رابطه کش گاه سودش به قضا تولید آدم
کشد و هرجا امکان تغذیه و  اعماق جامعه وجود دارد که همچون کفتار بو می

ها را به  اندازد و گوشت و خون انسان فربه شدن خود را بیابد همان جا لنگر می
ها بلکه  ترین عواطف انسان ترین و خصوصی ها درونیکشد. نه تن نیش می
اندازی سرمایه و  ها نیز ممکن است در معرض دست ترین احساسات آن وحشیانه
های پاسدار آن قرار گیرد. سرمایه از همان زمان تولدش از تمام منافذش  حکومت

زده است. اما اکنون از هر زمان دیگری  چرک و گند و خون و لجن بیرون 
هایی که به  ترین و متحجرترین گرایش تر است. اینک عتیق تر و خونین نچرکی
شوند تا در  دان تاریخ انداخته شده بودند از اعماق تاریخ نبش قبر می زباله

 خدمت بقا و تداوم عمر سرمایه قرار گیرند. 
در کنار اعدام، یک لنگرگاه دیگر سرمایه برای تولید و بازتولید کشتار و 

علت خطر عاجل آن در ایران لازم است در  انی، جنگ است که بهجنایت و ویر
پایان این مقال به آن نیز اشاره کنیم. جنگی که این روزها سایه شوم و سهمگین 
خود را بر آسمان ایران نیز گسترده است ریشه در لجنزار متعفن سرمایه دارد. در 

ای قرار دارد که  هداری استعماری و نژادپرستان سوی این جنگ توحش سرمایه یک
بهای کشتار و نفی بلد و آواره کردن  و به  «اسرائیل»سال پیش به نام  70بیش از 

این توحش  هٔ مردم فلسطین در خاورمیانه کاشته شد تا پایگاهی باشد برای سلط
ظاهر مردم فلسطین است، حال  استعماری بر کل منطقه. سوی دیگر این جنگ به

کشی  طور واقعی در پس مخالفت با نسل . آنچه بهکه در واقعیت چنین نیست آن
داری غربی و دفاع از حقوق مردم فلسطین وجود دارد شکل دیگری از  سرمایه

اکتبر  7حماس به مردم اسرائیل در  هٔ اش حمل کوچک هٔ توحش است که یک فقر
که گزک به دست اسرائیل دهد تا ویرانی و آوارگی و کشتار  بود، که جز این1402

زه را بیش از پیش کند هیچ ثمری برای این مردم نداشت. این جنگ، مردم غ
داری استبدادی ‎جنگ مردم فلسطین با دولت اسرائیل نیست؛ جنگ بلوک سرمایه
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شامل حماس و جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن در لبنان، سوریه، و عراق 
یان آن یعنی داری نئولیبرال و فاشیستی دولت اسرائیل و حام‎با بلوک سرمایه

خود را  هٔ خواهد سلط آمریکا و انگلیس و آلمان و فرانسه است. بلوک نخست می
اسرائیل بنشاند، همان گونه که جمهوری اسلامی در انقلاب  هٔ به جای سلط

استبدادی سلطنت پهلوی نشاند. از  هٔ جای سلط استبدادی خود را به هٔ سلط 1357
دی  جمهوری اسلامی که در قلمرو داری استبدا تر است که سرمایه روز روشن

تواند طرفدار حقوق مردم  گردد نمی اش دنبال گردن می حاکمیت خود برای طناب
گونه که  ایران را بشنود و، همان هٔ فلسطین باشد. بهتر است صدای مردم ستمدید

زنند، دستاویز دروغین دفاع از مردم فلسطین را  ها فریاد می این مردم در خیابان
 تا دیر نشده فکری به حال مردم ایران کند. رها کند و
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یشه 1۷ کنی فقر نیست؛ روز کتمان علت فقر  اکتبر روز ر
 است

نامید. « کنی فقر هروز جهانی ریش»اکتبر را  17سازمان ملل متحد  1992در سال 
گرد آمدند تا  19۸7هزار نفر از مردم پاریس در سال 100اکتبر روزی بود که  17

به فقر اعتراض کنند. رهبر این حرکت کشیشی به نام ژوزف رزینسکی و محل این 
معروف « حقوق بشر»ی پاریس بود که به میدان «تروکادرو»اجتماع میدان 

جا امضاء شده است. رزینسکی  ر در آنجهانی حقوق بش هٔ است، زیرا اعلامی
سنگ یادبود میدان حقوق بشر پاریس 19۸7اکتبر  17فعال حقوق بشر بود که در 

هر جا فقر شدید وجود دارد »را رونمایی کرد، سنگی که روی آن نوشته شده 
جدی ماست که به کمک یکدیگر به این  هٔ شود. وظیف حقوق بشر پایمال می
سال پس از  4از دنیا رفت.  19۸۸رزینسکی در «. حقوق احترام بگذاریم

میدان حقوق بشر  هٔ نوشت درگذشت او سازمان ملل به یاد او و با استناد به سنگ
 اعلام کرد.« کنی فقر روز جهانی ریشه»اکتبر را  17پاریس 

کند و هم بر آنها  کند؛ هم حقایق را برملا می دست نامرئی خیلی کارها می
راز استثمار کار   –آدام اسمیت  هٔ گفت به –امرئی  بازار گذارد. دست ن سرپوش می

داری را برملا کرد و اکنون نیز ‎سرمایه هٔ های جامع مزدی و فقر اکثریت انسان
دستی نامرئی کلیسا را به سازمان ملل پیوند زده تا با همدستی یکدیگر همان 

ها را به  انسانحقیقت برملاشده از سوی دست نامرئی  بازار را کتمان کنند و فقر 
بشر نسبت دهند. حقوق بشر  حقوقجای استثمار بشر توسط بشر به نقض 

های مطلقه و  ها از چنگ حکومت انسان سیاسیای است مربوط به رهایی  مسئله
ها از ستم  انسان اجتماعیکه مشکل فقر فقط و فقط با رهایی  استبدادی، حال آن

رهایی اجتماعی است، نه بیشتر.  هٔ شود. رهایی سیاسی فقط مقدم طبقاتی حل می
که  در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی انسان از نظر سیاسی رها شده بی آن

اقتصادی رها شده باشد. یعنی در اروپا و آمریکا مردم،  -از نظر اجتماعی
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صورت کامل یا ناکامل، از حقوق انسانی و حقوق شهروندی برخوردارند، اما  به
اقتصادی رها  -جا جامعه از نظر اجتماعی رد، زیرا در آنفقر همچنان وجود دا

ها را صرفا به شکل صوری یا حقوقی با هم برابر  نشده است. رهایی سیاسی انسان
ها همچنان نابرابرند؛ اقلیت کوچکی صاحب  کند، و در واقعیت جامعه انسان می

. در ایران، کنند اند و اکثریت بزرگی با فقر دست و پنجه نرم می های عظیم ثروت
 -طبع نه از نظر اجتماعی جامعه نه از نظر سیاسی رها شده و به  به دلایل تاریخی،

رهایی سیاسی  جامعه به جزئی از مبارزه برای رهایی  طوری که اقتصادی، به
نسبت دادن فقر به نقض حقوق بشر حتی   اجتماعی تبدیل شده است. بنابراین،

که  ها علاوه بر این ر آن اکثریت انسانای چون ایران، که د در مورد جامعه
کنند فاقد حقوق انسانی و شهروندی نیز  کیلومترها زیر خط فقر زندگی می

سوز ایران  هستند، دروغ محض است، چه رسد به فرانسه که در آن نه فقر انسان
احترامی به حقوق انسانی و  وجود دارد و نه برهوت ایرانی  لگدمال شدن و بی

سه مهد حقوق بشر و شهروند است و در واقع نه تنها در اروپا شهروندی. فران
بلکه در کل جهان پرچمدار این حقوق است. بنابراین، وقتی حتی در مهد حقوق 

توان علت این پدیده را به نقض حقوق بشر  بشر نیز فقر وجود دارد دیگر نمی
از سر  نسبت داد. سازمان ملل با نسبت دادن فقر به نقض حقوق بشر شیپور را

عنوان علت واقعی   اجتماعی سرمایه را به هٔ گشادش زده و به این ترتیب نه فقط رابط
ها پنهان کرده بلکه با فراخواندن کشورها به کمک به فقرا از طریق  فقر از دیده

های فقیر دنیا را مورد تحقیر و توهین قرار داده  های سازمان ملل تمام انسان برنامه
تواند هیچ  ادعا که کمک کشورهای عضو سازمان ملل نمیاست. گواه صادق این 

 2000کمکی به حل مسئله فقر بکند ناکامی تصمیم مجمع عمومی در سال 
مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد،  هٔ است. در این سال، که نشست هزار

هایی را که کمتر از  جمعیت انسان 2015کشورهای عضو تصمیم گرفتند تا سال 
وز درآمد دارند به نصف برسانند. اکنون آمار خود  سازمان ملل یک دلار در ر

دهد که این جمعیت نه تنها نصف نشده بلکه بیش از پیش شده است.  نشان می
داری ‎علت این افزایش تصاعدی  فقر هم روشن است: آتش سوزان جهنم سرمایه

 ها را گرفته است. ورتر شده و دامن شمار هر چه بیشتری از انسان شعله
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گدایی  هٔ کنی فقر نیست؛ روز جهانی  گرداندن کاس اکتبر روز جهانی ریشه 17 
هایی است که نظم طبقاتی  حاکم بر دنیا آنان را به فقر و ‎به انسان  «کمک»برای 

روز »روزی کشانده است. اقدام سازمان ملل برای اعلام این روز به عنوان  سیه
زیرا بر عامل اصلی  فقر یعنی خرید فریبی است،  هم عوام« کنی فقر جهانی ریشه

گذارد و آن را به دروغ به نقض حقوق بشر نسبت  و فروش نیروی کار سرپوش می
کند، زیرا  شکند و نابود می ها را در هم می دهد، و هم شأن و کرامت انسان می

 گیرد.  گدایی به دست می هٔ برای آنان کاس
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 ادامه دارد ۹۸جنبش آبان 

های نفتی ایران  در اقدامی  شرکت پخش فرآورده  139۸آبان  24شب  نیمه
 1500به  1000ای را از  ناگهانی و بدون اعلام قبلی قیمت هر لیتر بنزین سهمیه

ای بود که به  اقدام جرقهتومان افزایش داد. این  3000تومان و بنزین آزاد را به 
ها مردم فقیر و محروم  خرمن خشم و اعتراض  سرکوب شده و فروخوردۀ میلیون

ور ساخت.  زده شد و به سرعت آتش اعتراضات مردمی را در سراسر کشور شعله
ترین مناطق  های فقیرنشین در شهرهای بزرگ و کوچک و محروم مردم محله

شان را بیش ازپیش تاریک  خود و فرزندان هٔ دکشور، که با افزایش قیمت بنزین آین
دیدند، به خیابان ریختند و فریاد اعتراض  تر از همیشه می و سفرۀ خود را خالی

های اطراف آن، مشهد،  سردادند. اعتراضات از شهرهای تهران، کرج  و شهرک
 اهواز، کرمانشاه، شیراز، سنندج، ارومیه، زاهدان، مریوان، بوکان، جوانرود، سقز،

یزد، کرمان، و سیرجان آغاز شد و به سرعت به قزوین، اصفهان، رشت،  
بندرعباس، خرمشهر، ماهشهر، شوشتر، بوشهر، بهبهان، کازرون، اندیمشک، 

آباد، همدان،  کرمان، قم، اراک، بابل، ساری، گرگان، بیرجند، جیرفت، نجف
افت. از آباد، دهدشت و بسیاری شهرهای دیگر در سراسر ایران گسترش ی خرم

آمیز، با خاموش کردن خودروها  آبان اعتراضات به صورت مسالمت 24شامگاه 
بندان، بوق زدن و سردادن شعارهای اعتراضی آغاز شد و  در خیابان و ایجاد راه
اهوازی باغیرت، »ها شکل گرفت. مردم اهواز با شعار  تجمعاتی در خیابان

ریم بنزین با قیمت جدید همشهریان خود را به تح« ات رو خاموش کن ماشین
های خود در  کردند. همچنین، در مشهد مردم با خاموش کردن ماشین دعوت

در شیراز و «. روحانی حیا کن، مملکتو رها کن»آباد شعار دادند  بلوار وکیل
ها خاموش کردند، خیابان را  اصفهان نیز مردم خودروهای خود را در خیابان

آبان  25در تهران از «. نه لبنان، جانم فدای ایراننه غزه، »بستند و شعار سردادند: 
کرج، همت، امام علی، بلوار  -های تهران اعتراضات وسعت گرفت. مردم اتوبان

پول نفت گم شده، »بابایی و تهران پارس را بستند و زیر پل ستارخان شعار دادند: 
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«. ستیمنترسید، نترسید، ما همه با هم ه»، «مرگ بر گرانی»، «خرج فلسطین شده
در «. بنزین گرانتر شده، فقیر فقیرتر شده» در بهبهان مردم معترض شعار دادند: 

امیدیه مردم دست به تجمع و اعتراض زدند و جادۀ این شهر  به آغاجاری را 
ها، تحریم بنزین  ها، بستن خیابان کردن ماشین هایی چون خاموش بستند. اقدام

در خیابان و سرودخوانی، رقصیدن،  ها، نشستن گران، بستن بازارها و مغازه
های اعتراض  خوانی مردم عرب در خوزستان، تجمع و شعاردادن، شیوه یزله

 24آمیز مردم در اعتراض به گران شدن بنزین بود. اما از همان شامگاه  مسالمت
آبان نیروهای نظامی و انتظامی، لباس شخصی، و گارد ضدشورش وارد عمل 

آمیز زدند. مقاومت  ترض دست به سرکوب خشونتشدند و در مقابل مردم مع
مردم در برابر سرکوبگران به خشونت بیش از پیش کشده شد. حکومت جمهوری 

رسانی رسمی وضعیت اضطراری اعلام کرد و در سرکوب  اسلامی بدون آگاهی
معترضان از سلاح گرم استفاده کرد. از همان شب اول اعتراضات در برخی از 

شهریار و سیرجان به سمت مردم تیراندازی کردند. در شهرها، ازجمله در 
شدن جوانی به نام  کنندگان به کشته سیرجان حمله نیروهای انتظامی به تجمع

آبادی انجامید. او اولین کشته از هزاران کشته این اعتراضات در  جواد نظری فتح
ها، بام  ناولین شب اعتراضات بود. نیروهای نظامی و امنیتی با استقرار در خیابا

های مردم، مستقیم به  ها و مغازه های دولتی، خانه های نظامی و اداره ساختمان
ها عکس  ها و سرکوب جمعیت معترضان شلیک کردند. مردم معترض از درگیری

طور گسترده در فضای مجازی منتشر کردند. در این ویدئوها  و فیلم گرفتند و به
های تیراندازی به  ها، صحنه شخصی بار نیروهای نظامی و لباس سرکوب خشونت

شوند که از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار  هایی دیده می معترضان و کشته
ها افزایش یافت.  اند. با شدت گرفتن خشونت در سرکوب معترضان درگیری گرفته

به شعار سراسری معترضان تبدیل شد. جوانان معترض « مرگ بر دیکتاتور»شعار 
های آشغال را آتش زدند. در شهریار معترضان  ی مناطق سطلو خشمگین در برخ

الله خمینی را که در میدان امام خمینی  این شهر نصب شده  مجسمۀ انگشتر روح
ها حاکی است در جریان این اعتراضات در شهریار  بود به آتش کشیدند. گزارش

را زخمی نیروهای امنیتی و نظامی به سمت معترضان تیراندازی کردند و تعدادی 
کردند. در اصفهان یک حوزۀ علمیه و در سیرجان یک پمپ بنزین و چند بانک 
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کریم، و بهبهان به آتش کشیده شد.  شهر، رباط در تهران، شهرک اندیشه، اسلام
های خونین در فضای  های اعتراضات و سرکوب با پخش گستردۀ تصاویر و فیلم

در جریان حوادث مربوط به  مجازی که از همان نخستین روز جهان را هر لحظه
داد، حکومت  ابتدا با اختلال و سپس با  قطع سراسری  اعتراضات قرار می
رسانی مردم شد.  با این همه، تصاویر فراوانی که در جریان  اینترنت مانع اطلاع

انکاری  اعتراضات توسط مردم ضبط و منتشر شد به صورت روشن و غیرقابل
شور نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران، گارد ضد دهند  که در سراسر ک نشان می

شورش، بسیج و لباس شخصی به صورت مستقیم و هدفمند به سوی معترضان 
های  باختگان از ناحیه بالاتنه و سر مورد اصابت گلوله تیراندازی کردند. جان

مرگبار قرار گرفتند. وزیر کشور جمهوری اسلامی در واکنش به این انتقاد که چرا 
شرمی تمام  مستقیما به سر مردم معترض شلیک شده است، با وقاحت و بی گلوله

در ماهشهر «! ایم ایم؛ به پا هم شلیک کرده فقط به سر نزده»اعلام کرد: 
جادۀ ماهشهر به بندر امام را بسته بودند با مقابلۀ خونبار نیروهای  معترضانی که

های  ان با استفاده از سلاحرو شدند. نیروهای سپاه پاسدار امنیتی و نظامی روبه
سنگین  جنگی نظیر دوشکا و تیربار معترضانی را، که به سمت نیزارها فرار  نیمه

سلاح در جریان این  معترض بی 100تا  40می کردند، هدف قرار دادند. بین 
اینک عباس دریس از شاهدان این  باران مردم ماهشهر کشته شدند. هم گلوله

هایی که از  اجرای حکم اعدام است. در فیلمجنایت هولناک در انتظار 
شود  اعتراضات در کرج، جوانرود و کرمانشاه و شهر صدرا منتشر شده، دیده می

های دولتی با سلاح جنگی به سمت  که ماموران از بالای پایگاه بسیج و ساختمان
کنند. منابع مختلف خبری و حقوق بشری آمارهای مختلفی از  مردم شلیک می

 3اند. خبرگزاری رویترز در  منتشر کرده 9۸شدگان در اعتراضات آبان  تهتعداد کش
تعداد کشته شدگان را بر اساس آمار دریافتی از سه مقام وزارت کشور  139۸دی 

شهر اعلام کرد که  190تن در  1500اند نامشان فاش نشود، حدود  که خواسته
مار بسیار زیادی است. همچنین ش تن از آنها مشخص شده 547تا کنون اسامی 

های حقوق بشری تعداد آنها را  های نهاد از معترضان بازداشت شدند که گزارش
 7000حدود   9۸تن و سخنگوی کمسیون امنیت ملی در آذر  ۸600بیش از 

شدگان بیش از این ارقام  ها شمار بازداشت نفر اعلام کرد. در برخی از گزارش
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حاکی از ازدحام زندانیان در شدگان  های بازداشت ذکر شده است. روایت
های مختلف  شیو های جسمی و روانی  به ها، اعمال شکنجه ها و زندان بازداشگاه

گیری اجباری است. مقامات سیاسی و قضایی جمهوری  و همچنین اعتراف
عوامل »، و «اغتشاشگران«  ،«اشرار»اسلامی، از صدر تا ذیل، معترضان را 

شدگان اغلب  خواندند. بازداشت« ستان، و اسرائیلآمریکا، عرب»مرتبط با « بیگانه
از حق  داشتن وکیل و روند دادرسی قانونی و عادلانه محروم بودند. برای برخی از 

 دستگیرشدگان احکام حبس و برای برخی حکم اعدام صادر شد.
نقاط عطفی در اعتراضات مردمی در طی بیش  9۸و  آبان  96های دی  جنبش

شار و سرکوب نظام سرمایه داری استبدادی حاکم بر از چهار دهه حکومت ف
اعتراضات  – 13۸۸برای مثال در جنبش سال  –ایران بودند. اگر پیش از آن 

بیشتر مختص اقشار متوسطی بود که خواهان اصلاحات در نظام سیاسی بودند، 
این بار مردم فقیر و گرسنه، کارگران جوان بیکار، و حاشیه نشینان محروم به 

های رادیکال  ن آمدند. در این تغییر اساسی  بافت مردم  معترض و اتخاذ شیوهخیابا
هایی به  شروع شد، انسان 1396ماه  در برخورد با حکومت، که در واقع از دی

هایشان بودند و به  خیابان آمدند که نگران گرسنگی بیش از پیش خود و خانواده
حاکمان و نیز استبداد و  گرانی، فقر، استثمار، تبعیض،  غارتگری، و فساد

ترین و  به خشن 9۸حقوقی حاکم اعتراض داشتند. گرچه جنبش آبان  بی
های ممکن در عرض چند روز سرکوب شد، اما اعتراضات  بارترین شیوه خون
نشان داد، و اوضاع کنونی « زن، زندگی، آزادی»های بعد، به ویژه جنبش  سال

کند، که  بانی نیز آن را تأیید میهای اعتراضی  خیا ها و تجمع یعنی اعتصاب
از جمله جنبش  –مزدبگیر برای آزادی، رفاه، برابری  هٔ های گوناگون طبق جنبش

 اند و سر خاموشی ندارند. همچنان زنده – 9۸آبان 
 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

 1403آبان  24
 

 

 



گلی که وزارت سانسور جمهوری اسلامی به آب داده  دسته
 است

 آذر، روز مبارزه با سانسور 1۳مناسبت  به
 

آذر )روز  1۸آذر )روز قتل محمد مختاری( و  12آذر را، که روزی است بین  13
نامیده « روز مبارزه با سانسور»قتل محمدجعفر پوینده(، کانون نویسندگان ایران 

شناسیم، آن را به یاد آن دو  ود این روز را به رسمیت میاست. ما به سهم خ
داریم، و مناسبت این روز را مغتنم  خواه و سانسورستیز گرامی می آزادی هٔ نویسند

داری  سانسور را در سرمایه هٔ ای هرچند کوچک از فاجع شماریم تا گوشه می
 دهیم. استبدادی حاکم بر ایران نشان 

قانون اساسی است. این  24انسور، اصل قانون جمهوری اسلامی برای س
ید:  اصل چنین می که  نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن»گو

« کند. مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می
گذار  این اصل توسط قانون، شرح و بسط بعدی  نهاد قانون« تفصیل»منظور از 

اجرایی است. ‎لامی( برای تبدیل این اصل به یک قانون )مجلس شورای اس
تر،  سخت و هاست که اصول قانون اساسی سفت«تفصیل»معمولا در همین 

مخل »، عبارت 24شوند. برای مثال، در همین اصل  منجمدتر، و متحجرتر می
توان به انحاء  مختلف تفسیر کرد. برخی دولتمردان ممکن  را می« به مبانی اسلام

تی نقد تند و تیز مبانی اسلام را مخل به این مبانی ندانند، اما برخی دیگر است ح
های انتقادی به مبانی اسلام را اخلال در این  ترین اشاره ترین و کوچک حتی ملایم

های استبدادی  دانند. از همین رو، نظام ترین سانسورها می مبانی و مشمول سخت
را به  24اصولی چون اصل « لتفصی»العموم  از نوع جمهوری اسلامی علی

تر از مرتجعان دیگر است  سپارند که کالیبر تحجرشان بسی فراخ سرسپردگانی می
 اند. تر از آش داغ هٔ قول معروف، کاس و، به



15۸ 

گذار یعنی مجلس شورای  را باید نهاد قانون 24اصل « تفصیل»طبق قانون، 
شورای »، آن را به الله خمینی، برخلاف قانون کرد. اما روح اسلامی معین می

را بر  انتصابیگذاری   سان، یک نهاد قانون سپرد و، بدین« عالی انقلاب فرهنگی
فراز سر مجلس شورای اسلامی قرار داد، مجلسی که طبق قانون باید با رأی مردم 

شد. خمینی به این ترتیب نشان داد که اولًا از نظر او جایگاه  انتخاب می
است و منظور او از « ولایت»اسلامی دون شأن در نظام جمهوری « جمهوریت»

« حکومت اسلامی»اش به نام  تر در کتاب جمهوری اسلامی همان است که پیش
نسبت »، از جمله نمایندگان منتخب مردم، «تمام ذرات»که « ولایتی»نوشته بود: 

در حکومت اسلامی  –طبق همان کتاب  –و درعین حال « اند به آن خاضع
است، زیرا تمام قوانین « ریزی‎برنامه»گذاری بلکه صرفاً  قانونمجلس نه  هٔ وظیف
اند و حکومت اسلامی نیازی به قانون جدید  شده« تشریع»در کتاب قرآن   قبلاً 

تر از  تر و حساس ندارد. ثانیاً، او با این کار نشان داد مسائل فرهنگی برایش مهم
قوانین فرهنگی را « یلتفص»مسائل اقتصادی و سیاسی هستند و، به همین دلیل، 

اعتمادش سپرد.  قابل« خواص»به جای نمایندگان مجلس به جمع محدودی از 
ستاد انقلاب »با نام  1359نخست در سال « شورای عالی انقلاب فرهنگی»

های سراسر کشور از مخالفان جمهوری  سازی دانشگاه برای پاک  «فرهنگی
، خمینی با افزودن شمار 1363ال وجود آمد. در س ویژه دانشجویان به اسلامی به
نامید و در « شورای عالی انقلاب فرهنگی»سرسپرده، آن را « خواص»دیگری از 

قانون اساسی را به آن سپرد.  24قانون سانسور یعنی اصل « تفصیل» 1367سال 
سانسور کتاب در جمهوری « تفصیل»برای « شورا»پخت این  حاصل دست
 زیر است: هٔ اسلامی مصوب

  
های اجتماعی  ین است مظهر و نمودی از آزادکه ممکتاب همانگونه ک نشر»

ری و کو انسانی تلقی شود، چه بسا مورد سوءاستفاده و اشاعه لاابالیگری ف
اری کاخلال در حقوق عمومی قرار گیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هم

و ضوابط های ذیصلاح موظف است برای مقابله با جوانب منفی، حدود  دستگاه
ه ذیلًا آمده است، مورد توجه قرار دهد و فضای سالم و سازنده کتاب را کنشر 

 د:تاب را حفظ و حراست نمایکچاپ و نشر 
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 الف ـ دین و اخلاق
ام اسلام و کار یا تحریف مبانی و احکج تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه گری، ان1

ترم شمرده ه از نظر دین اسلام محکهایی  ردن چهره شخصیتکمخدوش 
  .ار مبانی دین منجر شودکه مآلًا به انکشوند و تحریف وقایع تاریخی دینی  یم

 ج توهین به مقدسات دین مبین اسلام و تبلیغ علیه تعالیم اصول و مبانی آن2

های منحرف و منسوخ، تحریف شده و  ج ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقه3
 بدعتگذار

رد کام یا تحقیق درباره آنها با رویکب و بیان احتبصره ج معرفی ادیان و مذاه
  .علمی و غیر تبلیغی مستثنی است

 ردن چهره اسلامکج ترویج خرافات و مخدوش 4
و مستهجن، به نحوی  کیکلمات رکج بیان جزییات مراودات جنسی، گناهان، 5
  .ه موجب اشاعه فحشا شودک

به منظور  کو غیرمحر تبصره ج بیان مراودات جنسی یا مفاسد با زبانی عفیف
م این کهای منفی، از ح آموزش، انتقال پیامی مثبت یا نشان دادن چهره شخصیت

  .ثنی استتبند مس
ج استفاده از جاذبه جنسی و تصاویر برهنه زنان یا مردان با عنوان آثار هنری یا 6

 هر عنوان دیگر
و علمی، های تخصصی  تابکهای علمی در  تبصره ج استفاده از تصاویر و طرح

  .بلامانع است
ه موجب اشاعه فحشا شود؛ نظیر رقص، مشروب کج انتشار تصاویر به نحوی 7

 خواری و مجالس فسق و فجور
ومت پهلوی یا ضدا کتبصره ج چاپ تصاویر مجالس فسق و فجور عناصر ح

  .انقلاب برای استناد تاریخی با رعایت عفت عمومی، مستثنی است

های زندگی مخالف ارزش های  کو اخلاقی و سب ج ترویج مادیگرایی فلسفی۸
 اسلامی و اخلاقی

 ج خشن جلوه دادن چهره اسلام و مسلمانان واقعی9
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 ب ـ سیاست و اجتماع
ج توهین، تخریب یا افترا به امام خمینی )ره( و رهبری، رییس جمهور، مراجع 1

  .ه حفظ حرمت آنها شرعاً و یا قانوناً لازم استکتقلید و تمام افرادی 
 ج تبلیغ علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی و معارضه با آنها2
 ج برانگیختن جامعه به قیام علیه نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی3
ج ترویج گروه های محارب و عناصر ضدانقلاب و تروریست و نظام های 4

 های منفی آنان و سلطنتی و خاندان پهلوی و تطهیر چهره کلایی
ری و علمی مخالفان انقلاب و کار و گفتار و مواضع فکطرح و نقل افتبصره ج 

  .نظام برای بررسی محققانه و عالمانه آرا و اندیشه های آنها منعی ندارد

 شورکجو و ضدیت با استقلال  های سلطه ج تبلیغ و ترویج وابستگی به قدرت5

 جمهوری اسلامیارآمد جلوه دادن نظام کج تبلیغ علیه منافع و امنیت ملی و نا6

الات در جمهوری اسلامی برای نقد و بررسی و کها و اش تبصره ج بیان نارسایی
های مناسب و بیان مستدل و  حل تر مسایل و دستیابی به راه شناخت دقیق

  .لات و دور از توهین و افترا بلامانع استکطلبانه مش اصلاح

ایجاد آشوب، شور و کدر وحدت ملی و تمامیت ارضی  کیکج اخلال و تش7
 درگیری و اختلاف میان اقوام و مذاهب

احساسات منفی  که محرکهای علمی و استدلالی عقیدتی  تابکتبصره ج چاپ 
الی کشور نباشد، اشکو برهم زننده اساس وحدت در میان اقوام و فرق مختلف 

  .ندارد
های علمی و  یدوستی و توانای ج تضعیف و تمسخر افتخارات ملی، حس وطن۸

 ی مردم ایران، فرهنگ خودی و اقوام ایرانیعمل
های  تبصره ج نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شایبه

  .سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و استعماری منعی ندارد
ج ترویج و تبلیغ روحیه خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانه و القای 9

 ماندگی حس عقب
 یونیزم و انواع دیگر نژادپرستیج تبلیغ صه10
 ج تحریف وقایع مهم و مسلم تاریخی ایران و اسلام11
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 ج ـ حقوق و فرهنگ عمومی
 ج توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت های دینی و قومی1
 یگر باری و لاابالی و بند گریزی، بی ج ترویج و تبلیغ قانون2
 تخریب ارزش و جایگاه آن تبلیغ علیه خانواده و تضعیف و -3
های منفی در جامعه  ترویج ناامیدی، سرخوردگی، پوچی و بیهودگی و نگرش -4

 اعتمادی عمومی یو افزایش ب
 تحقیر و تمسخر اقشار مختلف جامعه -5
ها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگی و هنری داخلی  ترویج و تبلیغ جریان -6

 و خارجی
 ریکشوری و لشکشده  بندی هافشای غیرقانونی اسناد طبق -7
یت زبان ملی -۸  «.تخریب هو

 
تر از آشی که قرار بوده فقط کلاه بیاورند اما همراه  های داغ بینیم که کاسه می

را  «مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی»ای   کلمه اند عبارت چند کلاه سر آورده
مبانی اسلام و  اخلال در» هٔ اند. نخست دامن به چه سرنوشت فجیعی دچار کرده

، و «سیاست و اجتماع»، «دین و اخلاق» هٔ را به سه عرص« حقوق عمومی
تسری و گسترش داده و سپس برای هر کدام از این « حقوق و فرهنگ عمومی»

خود  هٔ نوب مصداق که هرکدام به 2۸اند )در مجموع ‎ها مصادیقی برشمرده عرصه
جرائم سیاسی و  هٔ آنها از مقولشود( که بسیاری از  عناوین فراوانی را شامل می

گونه  فرهنگ ندارد. روشن است که این هٔ امنیتی است و اساساً ربطی به مقول
یک اصل فرهنگی هدفی جز ایجاد رعب و هراس برای خودسانسوری « تفصیل»

در میان اهل قلم و کتاب نداشته و ندارد. اما فقط این نیست. این متن مجوزی به 
انسور یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده است دست سانسورچیان نهاد س

، آثار نویسندگان را قلع و قمع کنند بلکه فجایع و «ممیزی» هٔ که نه تنها به بهان
بار. ما  آور است و هم تأسف راستی هم شرم‎هایی را مرتکب شوند که به فضاحت

لامی به هایی که وزارت ارشاد جمهوری اس جا فقط یک نمونه از دسته گل در این
تحت « شورای عالی انقلاب فرهنگی»کنیم تا نشان دهیم  آب داده است ذکر می
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هایی را  مجوز ارتکاب چه فضاحت« خواری مشروب»عنوان ممنوعیت تصاویر 
 خانه داده است. به سانسورچیان این وزارت

 هٔ )نوشت اسپارتاکوسکتاب  137۸در سال  وزارت ارشاد جمهوری اسلامی
مۀ ابراهیم یونسی، مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ هوارد فاست، ترج

را به یکی از سانسورچیان خود داده و از او خواسته است در این ( 137۸هفتم، 
بگذارد. دقت کنید که در « نوشیدنی»جای آن  دید به« عَرَق»کتاب هر جا کلمۀ 

شورای » هٔ وبگونه که در مص است و نه تصویر، آن کلمهجا بحث فقط در مورد  این
عبارت دیگر، در این مورد، وزارت ارشاد  آمده است. به« عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب »خدمتی به سانسور گوی سبقت را حتی از   برای خوش
نیز ربوده و تصویر را به کلمه نیز تسری داده است. سانسورچی  « فرهنگی

که  را اجرا کرده است، بی آنفرمان مو به مو دستور مافوق  سرسپرده و گوش به
ه اندکی بیندیشد و ببیند دارد چه دسته گلی به آب می ای در  دهد. این سانسور فلا

به معنای نوشیدنی  الکلی است مشکل چندانی برای خواننده « عرق»جا که  آن
کند، هرچند که این نیز بالاخره سانسور است آن هم سانسور دینی، که  ایجاد نمی

پندارد،  دیگری موهن و شنیع است، خواننده را صغیر یا سفیه می مثل هر سانسور
« نرم  »کند. موارد زیر از این نوع   و به هر حال آزادی بیان را چهاراسبه لگدمال می

 است:« نوشیدنی»به « عرق»تبدیل 

باتیاتوس نوشیدنی ]بخوانید: عرق[ زیادی نوشیده و عضلات صورتش »-
 (130)ص « شل و آویخته گشته بود.

باتیاتوس زحمت بازکردن شیشه را به خود نداد؛ گردن شیشه را به لبۀ »... -
کنان گفت: نوشیدنی ]بخوانید:  میز زد و آن را شکست و جامش را پر کرد. تبسم

 (132)ص .« عرق[  و خون... 
داد بهترین جنگها را، که مرکزش در کاپوا ست،  براکوس به او وعده می»... -

ریزد در حالی که  ها می ت پول مطرح نیست، خون روی ماسهگف خواهد دید. می
 (140)ص « کنند. نوشند و تماشا می آنها نوشیدنی ]بخوانید: عرق[ می

مفتضح این سانسور جای دیگری است. ظاهراً آدمی با شعور  هٔ اما اصل فاجع
خانۀ عریض و طویل وجود نداشته، یا اگر داشته از ترس  متعارف در این وزارت

علاوه بر نوشیدنی  الکلی معانی  « عرق»ب بعدی دَم بر نیاورده و نگفته: بابا! عواق
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دیگری هم دارد، از جمله مایعی که هنگام افزایش دما از بدن انسان خارج 
توان گفت همین فقدان شعور  ای می خانه شود. در این سطح محدود  وزارت می

از عرق  بدن  انسان  معمولی و متعارف بوده که کار دست سانسورچی داده و
و جایگزین کردن « عرق»زدن  ساخته است! از قضا اکثر موارد خط« نوشیدنی»

« بدیع»پخت  هایی از این دست از این دست است. اینک نمونه« نوشیدنی»آن با 
 سانسور در جمهوری اسلامی:

خیس نوشیدنی ]بخوانید: چهرۀ تیز و برجسته و پوستی سفت داشت و »...  -
کیدها همه جا از ماست(44)ص « بود. عرق[  ، تأ
بوی چرم تنۀ چرمی وی چرب و کثیف بود.  صفحات فلزی نیز همچون نیم»-

آورد که  و رایحۀ غریبی را به وجود می آمیخت به هم می و نوشیدنی ]بخوانید: عرق[
 (45)ص « مختص این دستگاه زور بود.

وشیدنی ]بخوانید: اسپارتاکوس ندر اینجا که آب این همه ارزش دارد »...  -
یزد می عرق[ جوشد و در  اش می زند؛ از پیشانی نوشیدنی از بدنش بیرون می. ر

یر می گیرد با تمام ارادۀ خود جلوش را بگیرد، زیرا  تصمیم می شود. چشمانش سراز
یزی ]بخوانید: عرق نوشیدنیداند که در چنین شرایط و اوضاعی  می یزی[  ر به ر

و تشنگی چون جانوری شود  یدنی متوقف نمینوشمعنای نابودی است. اما 
 (12۸و  127صص  « )کند. خشمگین در درونش طغیان می

)ص .« داد می بوی خون و نوشیدنی ]بخوانید: عرق[هنوز لخت بود و »...  -
1۸5) 

قطرات اسپارتاکوس به سویش رفت و با مهربانی سرش را بلند کرد و » -
 (1۸7)ص .« پاک کرد اش را از پیشانی نوشیدنی ]بخوانید: عرق[

نوشیدنی ]بخوانید: عرقِ[ درک و دریافت سریع نکته او را سخت تکان داد؛ » -
 (267)ص .« سردی بر بدنش نشست

 (311)ص .« جوشید نوشیدنی ]بخوانید: عرق[ از سرتا پای بدنم می» -
یزند  می نوشیدنی ]بخوانید: عرق[کنند و  زمین را شخم می» - تا چیزی ر

 (379)ص « شان را سیر کنند. زن و بچه دربیاورند و شکم
و کد یمین برده چیز نوشیدنی ]بخوانید: عرقِ[ جبین مگر روم جز خون و » -

 ( 24۸)ص « دیگری هم هست؟
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رفت صلیب و جنگ گلادیاتورها و تحقیر  های روم می هر جا که جاده» -
نوشیدنی عظیم زندگی انسان اسیر و میل شدید به غارت حاصل دسترنج و 

 ( 365)ص « رفت. انسانها نیز می جبین انید: عرقِ[]بخو 
عرق جبین و »بینیم که در این دو مورد اخیر سانسورچی ترکیب فارسی  می

گذاشته، که « نوشیدنی جبین و کد یمین»جای آن  را تغییر داده و به« کد یمین
بیشتر به زبان یأجوج و مأجوج شبیه است تا زبان فارسی. در ثانی، معلوم نیست 

طور موقت  نوشیدن شده است؟! اما بگذارید به ز کی تا به حال عرق  پیشانی قابلا
ای که این سانسور به زبان فارسی و در این مورد خاص به ترجمۀ  هم شده لطمه

یاد ابراهیم یونسی زده است و نیز عوارض دیگری چون  مترجم بزرگی چون زنده
تری  ی ببخشیم و به مسئلۀ مهمتبدیل عرق تن  انسان به نوشیدنی را به سانسورچ

طور توانسته وجدان خود را  است که سانسورچی ما چه  بپردازیم. آن مسئله این
راضی کند و مرتکب چنین فضاحتی شود؟ آیا او یک لحظه پیش خود فکر نکرده 

گونه ممکن است نویسندۀ بزرگی چون هوارد فاست، امپراتوری روم را  که چه
بردگان، و ثروت « نوشیدنی  جبین  »ای به نام  ودهمعنی و بیه محصول چیز بی

ای به اسم   پریشانه عظیم این امپراتوری را حاصل غارت  پرت و پلای روان
دانسته باشد؟! آیا این سانسورچی فکر نکرده که سربازی که « نوشیدنی  جبین»

پشتی به دوش افکنده، نیزۀ  کلاهخود به سر دارد، سپر بزرگش را از روی کوله
بی  بلندی در دست دارد، شمشیر پهنی به کمر بسته، و در یک کلام زیر بار چو

پشتی و قمقمه در حال اجرای دستور  سنگینی از فلز و چوب و پوتین و کوله
ای که در  باشد؟! یا برده« خیس نوشیدنی»تواند  گونه می چه  اش است فرمانده

دگی است و در حالی که کند که در آن مردن هزار بار بهتر از زن معدنی کار می
اش را بریده باید زیر آفتاب داغ پتک را دور سر  زنجیر بر گردن دارد و تشنگی امان

اش از درون آنها رگۀ طلا  های معدن بکوبد تا برای صاحب بچرخاند و بر سنگ
 باشد؟!« ریختن نوشیدنی»گونه ممکن است در حال  پیدا کند چه

تواند این باشد که  بار می أسفهای ت یک پاسخ احتمالی به این پرسش
سانسورچی اصلًا کتاب را نخوانده بوده است و اساساً قرار هم نبوده بخواند. به 
عبارت دیگر، نحوۀ سانسور کتاب به این صورت بوده که با یک فرمان اینترنتی 

اند. مقام مافوق، کتاب را به  تبدیل شده« نوشیدنی»های کتاب به «عرق»تمام 
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اش داده و از او خواسته مرتکب این عمل شنیع شود. این کارمند ‎کارمند زیردست
ای بوده که در ولایت ذوب شده  الاختیار نیز یا به این دلیل که ماده حقیر و مسلوب

بوده و یا از ترس اخراج و از دست دادن  کار و چه بسا سرکوب و زندان، دستور را 
چنین بوده باشد، آن مقام  اجرا کرده است. اما حتی اگر روند ارتکاب سانسور

طور  کم به مافوق  دستگاه سانسور پیش از صدور این دستور، باید کتاب را دست
و بسامد آن را در کتاب « عرق»سرسری خوانده یا لااقل تورق کرده باشد تا کلمۀ 
گونه سانسور، ممنوعیت کاربرد  دیده باشد. بنابراین، معنای صریح ارتکاب این

عباراتی است که از نظر وزارت سانسور جمهوری اسلامی  کلمات و مفاهیم و
اند. اصول فقه  مغایر با اصول حکومت یعنی فقه اسلامی تشخیص داده شده

کند.  دهد و تعیین می اسلام را نیز در حکومت اسلامی ولی  فقیه تشخیص می
سانسور جمهوری اسلامی حاضر   آید که وزارت دست می سان، این نتیجه به بدین
ها نفر آدم بدهد اما  را تحویل میلیون« نوشیدنی  جبین»لاطائلاتی چون  است

کند، وارد  ای به اصولی که آنها را فقط یک نفر در بالا تعیین می کمترین خدشه
نشود. و این چیزی جز استبداد دینی نیست. بنابراین، سانسور حاکم دو راه پیش 

گوید: یا تسلیم  ها نفر می ونگذارد و در واقع خطاب به این میلی پای مردم می
استبداد دینی شوید یا لاطائلات تحویل بگیرید و دَم بر نیاورید، والاا سرکوب 

دهد که  شوید! انتخاب با شماست! واقعیت جاری  جامعۀ ایران اما نشان می می
کدام از این دو راه نیست. خواست مردم الغای سانسور و  انتخاب مردم هیچ

 هیچ حصر و استثنا برای همگان. بیان است، بی برخورداری از آزادی
 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
 1403آذر  13

 





  ۷0 ه  های سیاسیِ ده قتل
 شهروندی سیاسی و حقوق  ه  واکنش حکومت به مطالب

یعنی زمان به قدرت  1357اسلامی به اواخر سال  قدمت قتل مخالفان جمهوری
اللهی، که هنوز مسلح به سلاح گرم  رسد. فالانژهای حزب رسیدن این نظام می

شان را تیز کرده بودند تا در  های چاقوها و قمه 57نشده بودند، از همان بهمن 
صورت لزوم شکم مخالفانی را که فقط برای بحث جلو دانشگاه تهران جمع 

ویژه جوانان مخالف را هنگام بحث شناسایی  د، سفره کنند. آنها بهشدن می
کردند و برای  ها تعقیب می کردند، آنها را پس از به هم خوردن جمع  بحث می

تر  یافته کردند. بعدها که سازمان زدند و گاه با تیزی زخمی می ارعاب کتک می
د، و اجسادشان را در کشتن ربودند، آنها را می شده را می شدند مخالفان شناخته

دانست  انداختند. برای مثال، تا همین چند سال پیش کمتر کسی می ها می بیابان
استاد فلسفه در  –مراد داودی  چه بر سر دکتر علی 135۸که در اوایل سال 

آمد که ناگهان ناپدید شد و دیگر کسی او را ندید. فقط چند  –دانشگاه تهران 
ی بود، در اینترنت اعلام کرد ئتاد دانشگاه، که بهاسال پیش بود که دختر این اس

پدرش طبق معمول برای ورزش صبحگاهی به  5۸که در یکی از روزهای بهار 
او هم از  هٔ تهران رفته و دیگر برنگشته است. احتمالًا اعضای خانواد هٔ پارک لال

که خودشان هم ربوده و سر به نیست شوند اقدامی برای پیگیری  ترس این
، که به دست «انجمن حکمت»ها،  اند. در طول این سال او نکرده  تسرنوش

کند،  های فلسفی منتشر می وابستگان به جمهوری اسلامی تأسیس شد و کتاب
که کلامی در این مورد  مراد داودی را چاپ کرده بی آن های علی ها و ترجمه تألیف

این ناشر دولتی نه تنها دانشگاه آمده است.  هٔ بنویسد که چه بر سر این استاد فرزان
هایش  این کار را نکرده بلکه نام این نویسنده و مترجم برجسته را از روی کتاب

 هٔ در داخل کتاب در صفح« ع.م.د»سانسور کرده و آن را به صورت مخفف 
هایش آورده و به این ترتیب حذف فیزیکی این دانشمند را با  کتاب هٔ شناسنام

 ت.حذف فرهنگی او تکمیل کرده اس
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ها اوضاع بدتر از تهران بود. در کرمانشاه در همان اوایل سال  در شهرستان
های سعید عقیقی و بهروز هاشمی را در  های چپ به نام دو جوان  هوادار گروه 5۸

« شیت»ها را به گروه  خیابان ربودند و جسدشان را به بیابان انداختند. این قتل
با فرمان لشکرکشی   ه بود. اندکی بعد،اند که وابسته به انجمن حجتی نسبت داده

های سرشناس و معلمان مبارز  یکی ازچهره  ،5۸مرداد  2۸خمینی به کردستان در 
اش در کرمانشاه ربوده شد و پس از  بیانی، از خانه کرمانشاه، یعنی هرمز گرجی

چند ساعت  به قتل رسید. به جسد هرمز لباس کُردی پوشاندند و اعلام کردند در 
، در کرمان نیز دو برادر به 5۸شهر پاوه کشته شده است. در همان سال  حوادث

های چپ بودند، کشته شدند.  های سعید و علی امیرشکاری، که طرفدار گروه نام
فروشی  کرد و در عین حال کتاب سعید، که در معدن پابدانای  زرند  کرمان کار می

باقرآباد کرمان  هٔ در جاد 5۸مرداد  27فروخت، در  کرد و به کارگران کتاب می می
فروشی او را آتش زده بودند. همان شب، علی برادر  ترور شد. پیش از آن، کتاب

کیهان  هٔ روزنام به قتل رساندند. 5۸کوچک او را دستگیر کردند و در اول شهریور 
خبر قتل علی امیرشکاری را منتشر کرد و آن را به شرکت او در حوادث کردستان و 

ت داد. همچنین یکی از شهرهایی که در آن تعداد زیادی از خوزستان نسب
ای کشته شدند،  زنجیره هٔ مخالفان، که عمدتاً مجاهد خلق بودند، به همین شیو

اند، زیرا اجساد مقتولان را به  نام برده« گروه قنات»عنوان  جهرم بود. از قاتلان به
فراقضایی در اوایل های سیاسی   انداختند. این موارد  قتل های شهر می قنات

خروار هستند و به احتمال بسیار زیاد در همان زمان  هٔ انقلاب فقط مشتی نمون
در شهرهای دیگر نیز شماری از مخالفان به همین شیوه  60یعنی پیش از سال 

 تردید روزی حقیقت آنها بازگو خواهد شد. اند، که بی سر به نیست شده

تر از آن بود که  ها گسترده مخالفت، 1367تا تابستان  1360از اوایل سال 
ای  فراقضایی با آن مقابله کند.  های زنجیره قتل هٔ جمهوری اسلامی بتواند به شیو

های سیاسی  حکومتی، و  ناچار شد به تلفیقی از کشتار خیابانی، قتل  بنابراین،
و پس از آن در  13۸۸ای که از  ها متوسل شود، همان شیوه اعدام در زندان

 نیز به کار برده است و اکنون ادامه دارد. 1401، و 139۸، 1396ی ها جنبش
، چون جمهوری 13۸۸تا  1367بین این دو مقطع، یعنی از  هٔ در فاصل

اپوزیسیون را یا درهم بشکند یا « 60خدای سال »اسلامی توانسته بود به مدد 
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ره سراغ ها شد و دوبا فراری دهد، کمتر درگیر کشتار خیابانی و اعدام در زندان
های نویسندگان و برخی  اش رفت. قتل ای های حکومتی از نوع زنجیره قتل

که به  گراها در این مقطع میانی روی داد، مقطعی که حکومت، ضمن آن ملی
برخی نشریات ادبی مجوز انتشار داد، کاملًا مراقب بود که نویسندگان پا را از 

سو کانون نویسندگان  همه، از یک فراتر نگذارند. با این 60 هٔ اختناق ده هٔ محدود
ها و ملیون  سکولار زیر بار این  مذهبی -ایران و از سوی دیگر برخی از ملی

شهروندی ادامه دادند. سیاسی و اختناق نرفتند و به فعالیت در چهارچوب حقوق 
 هٔ رو  جمهوری اسلامی در زمین موازات حرکت جناح میانه از سوی دیگر،  به

باد مخالف  زنده»طلب  حکومت با شعارهایی چون  اصلاح، جناح «سازندگی»
از اصلاحات سیاسی « سالاری دینی مردم»، و «ایرانیان هٔ ایران برای هم»، «من

ها نفر از  میلیون 1376خرداد  2سخن گفت، و همین باعث شد در انتخابات 
عنوان رئیس  طلبی رأی بدهند و محمد خاتمی را به مردم به جریان اصلاح

برده در چهارچوب  های نام فعالیت جریان هٔ ی انتخاب کنند. بر زمینجمهور
طلبان در انتخابات، جناح اصلی   شهروندی و پیروزی اصلاحسیاسی و حقوق 

حکومت، که قدرت واقعی را در دست داشت، احساس کرد اگر اوضاع به این 
ی شهروندسیاسی و حقوق  هٔ منوال پیش برود قلمرو ولایت فقیه به سود عرص

داری استبدادی را ‎مدنی کمرنگ خواهد شد و این امر نظام سرمایه هٔ جامع
های سیاسی   تضعیف خواهد کرد. همین احساس خطر بود که این جناح را به قتل

با هدف بازدارندگی از طریق ترور مخالفان و ایجاد رعب و  70 هٔ ای ده زنجیره
 هراس در جامعه واداشت.

ای این مقطع زمانی با کشتن دکتر کاظم  رههای سیاسی  زنجی اگر چه قتل
شروع  1367در سال  –بازرگان  هٔ و وزیر بهداشت در کابین« جاما»رهبر  –سامی 

چه قتل  ادامه یافت، لیکن آن 1373شد و با قتل سعیدی سیرجانی در سال 
 134متن »بود، که به « ایم ما نویسنده»نویسندگان را کلید زد انتشار متن 

ها پس از توفیق  ، که سال«ایم‎ما نویسنده»متن  معروف است. نیز« نویسنده
جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان از جمله کانون نویسندگان ایران نوشته و 

ها، هم نقد هجوم جمهوری اسلامی به  رغم برخی کاستی منتشر شد، به
 خود  این نویسندگان. جان هٔ نویسندگان مدافع آزادی بیان بود و هم نقد گذشت
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ایم ... اما دولت و بخشی از جامعه و  ما نویسنده»کلام این متن چنین است: 
عنوان نویسنده، بلکه به ازای  حتی برخی از نویسندگان ... نویسنده را، نه به

شناسند  ها می ها یا جناح های فرضی یا وابستگی محتمل به احزاب یا گروه نسبت
این، نخستین نگاه مدرن و مبتنی بر « کنند. ی او داوری می  و بر این اساس درباره

به نقد  1374ی مدنی در دوران استبداد جمهوری اسلامی بود که در سال  جامعه
وسطایی  این استبداد و نیز حضور این برخورد حتی در  ای و قرون برخورد قبیله

 خواهان برخاست.  صفوف آزادی
داری  تولید سرمایه هٔ اقتصاد، شیو هٔ که در عرص ، با آن1357پیش از انقلاب 

ی بورژوایی  ا ایران به جامعه هٔ یعنی خرید و فروش نیروی کار حاکم شده و جامع
استبداد تاریخی و دیرپای سلطنتی  هٔ سیاست سلط هٔ تبدیل شده بود، اما در عرص

سیاسی و از اعتلای افراد جامعه به سطح شهروندان  برخوردار از حقوق 
تولید  هٔ ثال در کشوری چون فرانسه، که شیوکرد. برای م شهروندی جلوگیری می

سو  دموکراتیک حاکم شده است، مردم از یک -انقلابی هٔ گون داری به سرمایه
سیاسی بورژوایی و، از سوی دیگر، شهروندان  برخوردار از حقوق  هٔ اعضای جامع

تولید  هٔ اند. در ایران، که این شیو تفکیک از حقوق انسانی( شده شهروندی )بهو 
داری و  بوروکراتیک و در سازش با مناسبات عتیق  پیشاسرمایه -ارتجاعی هٔ گون به

بورژوایی تبدیل  هٔ استبداد حاکم شده است، مردم به اعضای جامع هٔ زیر سلط
شهروندی برخوردار شده باشند. اصلاحات سیاسی و که از حقوق  اند بی آن‎شده

شهروندی بود سیاسی و که حقی  –جز در مورد حق رأی زنان  1341شاه در سال 
 –تزئینی داشت  هٔ های دیگر بیشتر جنب علت فقدان حقوق زنان در زمینه اما به

سیاست همچنان در یَد  قدرت سلطان   هٔ اصلاحاتی صرفاً اقتصادی بود و عرص
سلطان » هٔ رابط هٔ سیاسی همچون گذشته در سیطر هٔ خودکامه باقی ماند. کل جامع

ت شهروندی سیاسی و ه شهروندان  برخوردار از حقوق باقی ماند. مردم ن« و رعیا
ت پادشاه به شمار می   آمدند. بلکه رعیا

سیاسی های جامعه از حقوق  ، نه تنها محرومیت انسان1357پس از انقلاب 
ویژه در مورد زنان بیش از پیش شد، چراکه  شهروندی از میان نرفت بلکه بهو 

ت» هٔ رابط ت» هٔ بطجای خود را به را« سلطان و رعیا علت  داد، که به« امام و اما
که امام آن را مدارج  –ها به راه راست ‎رسالت امام در ارشاد و هدایت انسان
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دو  هٔ تر است تا رابط چوپان و گله نزدیک هٔ به رابط  –نامید  والای انسانیت می
ت هستید، که در این صورت  انسان متساوی و دوست الحقوق. شما یا جزء  اما

بَل این دوستی از غنائم  به دست آمده در انقلاب پیمان   هم امام هستید و از ق 
شهروندی نیاز ندارید. یا سیاسی و شوید. در این صورت، به حقوق  منتفع می

ت نیستید، که در این صورت  طبع  شوید، و به امام تلقی میدشمن جزء  اما
ت، کند؛ سهل اس‎شهروندی عطا نمیسیاسی و اش حقوق  کس به دشمن هیچ

شناحتن او  محکوم»این دشمن و هرگونه « تجسس در زندگی خصوصی  »هرگونه 
سال عمر  46جایز است. آنچه در طول « آویزهای اخلاقی و عقیدتی به دست

حقوق »عنوان  و نه روی کاغذ  قانون اساسی به –جمهوری اسلامی به طور واقعی 
مدنی،  هٔ از جامعسیاسی )به تفکیک  هٔ حکمرانی یعنی جامع هٔ در عرص –« ملت

های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است( حاکم  فعالیت هٔ که عرص
 بوده است. دشمن -دوست هٔ بوده همین گفتمان دوگان

اعتراضی است مدرن و مدنی به حاکمیت گفتمان « ایم ما نویسنده»متن 
 هٔ عرص باید القاعده می ایران که علی هٔ سیاسی  جامع هٔ دشمن در عرص -دوست
شهروندی باشد اما در جمهوری اسلامی به قلمرو حکومت سیاسی و حقوق 

ت تبدیل شده است. اعلام این در واقع « ایم ما نویسنده»که  مطلق امام بر اما
شهروندی  سیاسی و ضمنی  این خواست از حکومت است که حقوق  هٔ مطالب

جبور نکند که از رسمیت بشناسد و آنها را م مدنی  بورژوایی را به هٔ ساکنان جامع
میان این دو گزینه یکی را انتخاب کنند: یا بیعت با امام یا سرپیچی از فرمان او. 

سند خودداری از پذیرش این تحمیل استبدادی است. این متن « ایم ما نویسنده»
، بلکه موجود ثالثی دوستو طبعاً نه دشمن ایم؛ ما را نه  نویسندهگوید: ما  می

مدنی، فرد   هٔ ، عضو جامعنویسندهگنجد، یعنی  گانه نمیبشناسید که در این دو
شهروندی از جمله حق آزادی بیان و حق ایجاد سیاسی و برخوردار از حقوق 

احساس و تخیل و »تشکل نویسندگان. از نظر این متن، نویسنده کسی است که 
حق »کند و  نویسد و منتشر می می« اندیشه و تحقیق خود را به اشکال مختلف

« هیچ مانعی آزادانه و بی»اش را  اوست که نوشته« ی و اجتماعی و مدنیطبیع
ای، در  ایجاد مانع در راه نشر این آثار، به هر بهانه»دست مخاطبان برساند.  به

که دوست  یعنی نویسنده، فارغ از این« کس یا هیچ نهادی نیست.  صلاحیت هیچ
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که سانسور  آن را، بی  اش حکومت است یا دشمن او، حق دارد بنویسد و نوشته
شود، منتشر کند، و هیچ فرد یا نهاد دولتی حق ندارد مانع انتشار اثر او شود. این، 

مدنی  ایران است که در  هٔ حرف دل  نه تنها نویسنده بلکه هر عضو دیگر  جامع
اجتماع، سیاست، و   های دیگر  جامعه همچون هنر، فرهنگ، حقوق، سپهر

 کند. اقتصاد، فعالیت می
ی  های جامعه توان مانیفست تمام گروه را می« ایم ما نویسنده«  به این ترتیب،

توانند خطاب به  طوری که، برای مثال، فعالان سیاسی می مدنی  ایران دانست، به
سیاسی و جمهوری اسلامی بگویند: ما فعالان سیاسی هستیم. فعالیت و حقوق 

رسمیت بشناس  شکل و تحزب بهشهروندی ما را برای فعالیت سیاسی و هرگونه ت
ویژه  و این یا آن جریان  برانداز منتسب نکن! این، به« دشمن»و بیهوده ما را به 

ها و  بعد سر و کارشان به زندان به 1360 هٔ حرف دل  تمام کسانی است که از ده
، «دادگاه»های جمهوری اسلامی افتاده است. چه در زندان و چه در «دادگاه»

شهروندی سیاسی و شناسی حقوق  رسمیت خورد به چشم نمی آنچه مطلقاً به
هر بازجو و هر قاضی این است که با انتساب زندانیان است، و نخستین تلاش 

و یا این یا آن جریان  برانداز آنان را درهم شکند. روشن است « دشمن»سیاسی به 
ی کردن صدای زندان که هدف از این انتساب، مرعوب ساختن و در واقع خفه

که   های ستمگرانه و ناعادلانه سیاسی است تا از ترس دَم فروبندد و به تمام داوری
ای  شود تن در دهد. اما در مقیاس کلان، این هدف خود وسیله در حق او می

ها در نظام  تر که همانا بستن  تمام روزنه است برای رسیدن به یک هدف بزرگ
شهروندی و سیاسی و نه حقوق گوشناسی  هر رسمیت سیاسی  حاکم بر روی به

ت»تبدیل مردم به  ی است که، به پیروی از صدر اسلام، جز بیعت با امام )یا  «اما
دیگری برای مشارکت در سرنوشت سیاسی   هٔ سرپیچی از فرمان او( هیچ راه و چار

خود ندارد.

برجسته است و باید مورد « ایم ما نویسنده»مدرن  دیگری که در متن  هٔ نکت
کید  طور کلی  قرار گیرد و بیشتر به نقد عملکرد خود  نویسندگان و بهتأ

شود، تکیه بر فرد و استقلال فردی در مقابل جمع و  خواهان ایران مربوط می آزادی
حضور جمعی و تشکیلاتی است. در ایران، هم به سبب استبداد سیاسی و هم به 

مع و مصالح ای بر فرهنگ مدرن، اغلب ج سنت و فرهنگ قبیله هٔ دلیل سلط
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گریز »، «روی تک»جمعی بر فرد حاکم بوده و استقلال فردی با ابزارهایی چون 
« ایم ما نویسنده»شده است. متن  سرکوب «! لیبرالیسم»، و گاه «جمعی هٔ از مبارز

حضور »کند  شکند و اعلام می ای را در هم می این تابوهای فردستیزانه و قبیله
گونگی خلق اثر،  است، زیرا نویسنده در چه جمعی  ما ضامن استقلال فردی ما

به بیان دیگر، « نقد و تحلیل آثار دیگران، و بیان معتقدات خویش باید آزاد باشد.
از منظر این متن، آنچه اهمیت دارد و باید ملاک و معیار حرکت  رو به کمال  

، و های فردی  انسان است‎انسان قرار گیرد رشد و شکوفایی استعدادها و توانایی
ای است برای رسیدن به این  فعالیت جمعی و تشکیلاتی ضامن و در واقع وسیله

هدف، و نه استفاده از فرد برای رسیدن به اهداف جمعی و تشکیلاتی، که معمولًا 
طلبانه است. برخورد مدرن و پیشرو با فعالیت  آلوده به اغراض سیاسی  قدرت

آمده است: فعالیت جمعی و « ایم ما نویسنده»جمعی همان است که در متن 
 هٔ شود که رفع موانع  رشد انسان از محدود گاه ناگزیر و ضروری می سازمانی آن

 رود. های فردی  انسان فراتر می توانایی
« دشمن -دوست » هٔ پا را از قلمرو دوگان« ایم ما نویسنده»به این ترتیب، متن 

تنبیه « دشمن» هٔ مثاب هکنندگان آن باید ب بیرون گذاشته بود و بانیان و امضا
گرفتن امضاهایشان  شدند. برخی از امضاکنندگان را با تهدید مجبور به پس می

کردند، برخی دیگر را چون احمد میرعلایی و غفار حسینی به قتل رساندند، و 
شمار زیاد دیگری را خواستند با اتوبوس به دره پرت کنند که تصادفاً نتوانستند. با 

خواه مرعوب نشدند و به فعالیت خود برای تهیه و  ن آزادیاین همه، نویسندگا
نویس منشور کانون نویسندگان ایران و برگزاری مجمع عمومی کانون  انتشار پیش

چهار  هٔ های اول و دوم پروند به اعتراف متهمان ردیف -جا بود که  ادامه دادند. این
تی کانون را به تصمیم گرفته شد که کل اعضای جمع مشور - 1377قتل آذر ماه 

قتل برسانند. از پیگیرترین و مؤثرترین  این اعضاء یعنی محمد مختاری و 
محمدجعفر پوینده شروع کردند و، پس از کاردآجین کردن پروانه اسکندری و 

آذر همان  1۸و  12ترتیب در  ، آنان را به1377داریوش فروهر در شب اول آذر 
 سال با طناب خفه کردند.

های سیاسی  ‎خواهان جامعه، قتل و در پی اعتراض آزادی با قتل پوینده،
« خواص» هٔ ها از پرد پایان یافت اما، با بیرون افتادن این جنایت 70هٔ ای ده زنجیره
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های  آور این رژیم برای پوشاندن دست های تهوع جمهوری اسلامی، سناریوسازی
آلود خود تازه شروع شد. خون

 هٔ یادان پروان های زنده یعنی قتل 77آذر  ها را به چهار قتل نخست شمار قتل
جعفر پوینده محدود  اسکندری، داریوش فروهر، محمد مختاری، و محمد

کردند. سپس با سر به نیست کردن سعید امامی تمام اعترافات او را، که 
گشای حقیقت ماجرا باشد، از پرونده حذف کردند. سعید امامی  توانست راه می

عنوان متهم  خود از او به هٔ ی به پرونده در اظهارات اولیکه مرجع رسیدگ کسی بود
بالانشین، که « خواص»اصلی واسط بین  هٔ بُرد و در واقع حلق ردیف اول نام می
های عملیاتی  پایین به  ها را صادر کرده بودند، و مجریان و دایره فتوی یا حکم قتل

ی «دادگاه»ودند که در های عملیاتی  پایین ب آمد. همین مجریان و دایره شمار می
ها  ریزی شده به قصد پنهان ساختن آمران حقیقی قتل نمایشی، فرمایشی، و برنامه

کتمان بود که از لا به  محاکمه شدند. منتها جنایت چنان عریان و چنان غیرقابل
هایی  کرد و گوشه های پایین نیز به بیرون درز می کشان  رده لای اعترافات همین آدم

های   ساخت. برای مثال، برخی از همین اطلاهاتی جرا را برملا میاز حقیقت ما
 هٔ وظیف  عنوان ها به شدند اعتراف کردند که سال« محاکمه»دست چندم که 

اند و حتی برای قتل پروانه و داریوش  ها شده‎گونه قتل سازمانی مرتکب این
م اند که فیش آن ه گرفته« کاری اضافه»فروهر، که در شب صورت گرفت، 

 هٔ موجود است. و این درست خلاف آن چیزی بود که وزارت اطلاعات در اطلاعی
 اند. بوده« خودسر»ها  خود اعلام کرده و گفته بود مرتکبان قتل 1377ماه  دی 15

جمهوری اسلامی برای پرده انداختن بر  هٔ که سناریوسازی مذبوحان حاصل آن
خود را نیز قانع نکرد، چه  هٔ حتی عناصر سرسپرد 70 هٔ ده های سیاسی   حقیقت قتل

رسد به دادخواهانی که چنین بیداد دردآوری بر آنان رفته است. آفتاب حقیقت 
ماند، و حقیقت این  ساز پنهان نمی گاه برای همیشه در پس ابرهای دست هیچ
سال بر مردم  46های دیگری که در این  ها نیز همچون حقیقت تمام جنایت قتل

روا داشته شده است روزی برای مردم ایران و جهان روشن این سرزمین   هٔ بلادید
 خواهد شد.

 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
 1403آذر  15



 دربارۀ پول

دست  یی هستم که به لطف پول آن را به عنوان صاحب پول همان دارایی من به
را در بازار بخرد. قدرت  تواند آن ام، یعنی همان جنسی هستم که پول  من می آورده

ها  های من همان خاصیت ها و توانایی من همان قدرت پولی  من است. خاصیت
چه که من قادر به  چه من هستم و آن های پول  من است. بنابراین، آن و توانایی
های فردی من نیست. من زشتم، اما  هیچ وجه معلول ویژگی ام به انجام آن

برای خود بخرم. پس زشت نیستم، زیرا پول من زشتی توانم زیباترین زنان را  می
کند. من چلاقم، اما پول من قادر است بیست و  من و دافعۀ آن را برطرف می

بردار و  چهارتا پا به من بدهد؛ بنابراین، چلاق نیستم. من آدم شرور و کلاه
سازد. پول  عقلی هستم، اما پول از من آدم محترم و شریفی می وجدان یا بی بی

کند. پولْ مرا از  اش را هم آدم خوبی می هاست، پس صاحب سرآمد همۀ خوبی
کند، پس دیگران مرا آدمی درستکار  برداربودن خلاص می دست مشکل کلاه

ترین چیزهاست؛  عقلی باشم، اما پول عاقل پندارند. من ممکن است آدم بی می
توانم با  عقل می عقل باشد؟ وانگهی، من  بی تواند بی گونه می پس صاحب آن چه

تواند عاقلان را برای خود  پولم افراد عاقل را برای خودم بخرم، و آیا آدمی که می
توانم هر چیزی را بخرم  لطف پول می تر از آنان نیست؟ آیا منی که به بخرد عاقل

ها دوست دارند داشته باشند، به این ترتیب صاحب تمام امکانات  که انسان
های  های من را به توانایی این ترتیب پول  من تمام ناتوانی شوم؟ آیا به انسانی نمی

 کند؟ من تبدیل نمی
ای است که من را به زندگی انسان، جامعه را به من، و من را به  اگر پول رشته
زند، آیا به این ترتیب پول به رشتۀ پیوند همۀ پیوندها  ها پیوند می طبیعت و انسان

ام پیوندها را به هم گره بزند و متحد کند؟ تواند تم شود؟ آیا نمی تبدیل نمی
ها از یکدیگر[ نیست؟  حال عامل عام جدایی ]انسان بنابراین، آیا پول درعین

 -]پس[ پول هم وسیلۀ وحدت است و هم عامل جدایی؛ پول قدرت الکتریکی
 شیمیایی  جامعه است.
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 گذارد: شکسپیر بر دو خاصیت ویژۀ پول انگشت می
ها و طبیعت و  کنندۀ احوال همۀ انسان ئی است؛ متحولپول پروردگار مر -1

کنندۀ عام چیزهاست؛ اضداد را  تبدیل آنها به ضد  خود است؛ برهم زننده و وارونه
 دارد[. گذارد ]به اصطلاح، شیشه را در بغل سنگ نگه می کنار هم می

ها و مردم  پول روسپی  عام است؛ جاکش عامی است که برای آدم -2
 کند. پااندازی می

سازی و برهم زنندگی تمام احوال انسان و  قدرت خدایی  پول، یعنی وارونه
طبیعت و کنار هم گذاشتن اضداد، در این واقعیت نهفته است که هستی  نوعی  

یافتۀ انسان  بیگانۀ انسان است. پول توانمندی خارجیت یافته و ازخود خارجیت
 است.

های فردی من  توانم بکنم و توانایی نمیعنوان انسان  توانم کاری را که به من می
قادر به عملی کردن آن نیست، به کمک پول بکنم. بنابراین، پول هر کدام از 

کند که نیست، یعنی آن را به ضد خودش  های من را به چیزی تبدیل می توانایی
 کند. تبدیل می

آن ام چرا که  سوزم یا مشتاق سفر با دلیجان اگر در آرزوی یک وعده غذا می
قدر قوی نیستم که پیاده سفر کنم، پول امکان این وعده غذا و این سفر با دلیجان 

کند. این بدان معنی است که پول آرزوهای من را از خیال به  را برای من فراهم می
کند، و آنها را از اندیشه، تخیل، و آرزو به هستی واقعی و  واقعیت تبدیل می

دهد.  خیالی به هستی واقعی، تغییر می محسوس، از تخیل به زندگی، از هستی
 راستی آفرینشگر است. نیروی پول در همین تبدیل و تغییر  به

او خیال محض  هٔ آن کس نیز که پولی در بساط ندارد خواسته دارد، اما خواست
است که برای من، شخص ثالث یا کسان دیگر، موجودیتی تأثیرگذار ندارد و ، از 

ماند. فرق بین خواستۀ تأثیرگذار و  وضوع باقی میهمین رو، غیرواقعی و بلام
ها همان  تأثیر و مبتنی بر نیاز، شور، آرزو و نظایر این مبتنی بر پول و خواستۀ بی

فرق بین اندیشه و هستی است، فرق بین تصوری است که فقط در درون من 
 وجود دارد و تصوری که در بیرون از من به موضوعی واقعی بدل شده است. 

 -پذیر نیازی واقعی و تحقق -من پولی برای مسافرت نداشته باشم، نیازی اگر
هم به سفر نخواهم داشت. اگر کششی به مطالعه داشته باشم اما پول ]خریدن 
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هم به مطالعه  -کشش تأثیرگذار و اصیل -کتاب را[ نداشته باشم، آنگاه کششی
باشم، اما خواست نخواهم داشت. برعکس، اگر واقعاً کششی به مطالعه نداشته 

و پول آن را داشته باشم، آنگاه کششی تأثیرگذار به این کار پیدا خواهم کرد. پول 
وسیله و قدرت عامی است در بیرون از انسان که خیال را به واقعیت و واقعیت را 

اش انسان به معنای واقعی  آن  کند، وسیله و قدرتی که خاستگاه به خیال تبدیل می
های  سان، پول توانمندی ه معنای واقعی  آن نیست. به همینو جامعۀ انسانی ب

ها و  سان نقص انسانی و طبیعی  واقعی را به تصورهای انتزاعی  صرف و بدین
های  های واقعی و خیال گونه که نقص کند، همان آور تبدیل می های عذاب وهم

جود دارند، به های واقعاً ناتوانی را که فقط در تخیل  فرد و موهوم، یعنی توانمندی
کند. همین وصف برای نشان دادن این  ها و نیروهای واقعی بدل می توانمندی

ها را  های فردی  انسان کند که پول عاملی است که ویژگی واقعیت کفایت می
هایی به آنها  کند، و کیفیت سازد، آنها را به ضد خودشان بدل می وارونه می

دارد. پس، پول به معنای این نیروی  های خودشان مغایرت دهد که با کیفیت می
شود که  یی ظاهر می کننده همچون دشمن انسان و پیوندهای اجتماعی تحریف

وفایی، عشق را به  ادعای زندگی  متکی به خود را دارند. پول وفاداری را به بی
نفرت، نفرت را به عشق، فضیلت را به رذیلت، رذیلت را به فضیلت، رعیت را به 

را به رعیت، حماقت را به ذکاوت، و ذکاوت را به حماقت تبدیل  ارباب، ارباب
 کند. می

چون پول همان مفهوم موجود و مؤید ارزش است که تمام چیزها را زیر و رو 
کند، پس برهم زننده و عوض کنندۀ عام است، دنیای  و با یکدیگر عوض می

ریزند و  می های طبیعی و انسانی به هم ای است که در آن تمام کیفیت وارونه
تواند شجاعت را بخرد شجاع  که می  دهند. آن جایشان را به ضد خود می

تواند نه با یک کیفیت خاص، نه با  شود، حتی اگر بزدل باشد. چون پول می می
یک چیز یا توانمندی خاص انسان، بلکه با کل جهان واقعی و عینی  انسان 

کیفیتی را با کیفیت دیگر و حتی تواند هر  اش می معاوضه شود، از دیدگاه دارنده
دهد و اضداد  ها و اشیاء  متضاد عوض کند؛ ناسازگارها را کنار هم قرار می کیفیت

 دارد. را به آشتی با یکدیگر وامی
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ای انسانی، آنگاه  اش با جهان رابطه اگر قرار است انسان، انسان باشد و رابطه
توان عوض کرد. اگر  عشق را فقط با عشق و اعتماد را فقط با اعتماد می

ای تربیت هنری دیده باشید؛  خواهید هنر را ارج بگذارید، آنگاه باید تا اندازه می
های دیگر تأثیر بگذارید، باید با آنها برخوردی واقعاً  خواهید در انسان اگر می

و  -کننده داشته باشید. هر یک از روابط شما با انسان برانگیزاننده و تشویق
ان مشخص زندگی فردی  واقعی شما و منطبق بر موضوع باید بی -طبیعت

که ]در معشوق خود[ عشقی متقابل  آن خواست شما باشد. اگر عشق بورزید بی
تان[ عشق نیافریند، اگر با  نوبۀ خود ]در معشوق برانگیزید، یعنی اگر عشق شما به

گاه  نرفتار خود چون انسانی عاشق نتوانید خود را به محبوب او تبدیل کنید، آ
 عشق شما عشقی ناتوان و نوعی بدبختی خواهد بود.

 1۸44های اقتصادی و فلسفیِ  نوشته دستکارل مارکس، 
 محسن حکیمی هٔ ترجم
 منبع:

Marx, Karl, Selected Writings, edited by David McLellan, Oxford University 
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 ، آغاز دوران زوال جمهوری اسلامی۹6دی  ۷

فرایند فرود و در واقع زوال استبداد  1396ماه  سال گذشته نوشتیم که با جنبش دی
زن، » ویژه جنبش و به 139۸آبان   دینی  حاکم بر ایران آغاز شده است. جنبش

بعد  به 1401تردید این روند را تسریع کردند. از  بی 1401در سال « زندگی، آزادی
ایم، اما اوضاع دو  ها رو به رو نبوده نیز اگرچه با خیزشی در قد و قامت این جنبش

دهد که فرایند زوال جمهوری اسلامی  ویژه چند ماه گذشته نشان می سال اخیر به
کم به دو واقعیت  سرعت بیشتری ادامه دارد. دست نه تنها متوقف نشده بلکه با

دهند این فرایند  توان اشاره کرد که نشان می کنونی ایران می هٔ سیاسی جامع
 همچنان ادامه دارد و سر  بازایستادن ندارد. 

شود.  واقعیت نخست به زندگی مردم خاصه مزدبگیران جامعه مربوط می
های  های بخش حاکم در برآوردن خواستهداری استبدادی   سبب ناتوانی سرمایه به

های  اقتصادی و معیشتی این طبقه به شکل هٔ مزدبگیر، مبارز هٔ گوناگون طبق
های گذشته پیگیر و مستمر  اعتصاب در محل کار و تجمع در خیابان چون سال
سیاسی کشیده شده است.  هٔ ادامه داشته و در بسیاری از موارد حتی به سطح مبارز

اه نیز زیر بار سرکوب و تحمیل پوشش اجباری نرفته و در طول سال خو زنان آزادی
شجاعانه با پوشش « زن، زندگی، آزادی»گذشته همچون سال شروع جنبش 

دیگری که اکثریت مردم  هٔ عرص  اند. علاوه بر اینها، اختیاری به خیابان آمده
های  شاند تحریم شرکت در نمای مخالفت خود را با جمهوری اسلامی نشان داده

کشاندن مردم به  هٔ استبداد حاکم در زمین انتخاباتی حکومت است. سال گذشته، 
عریانی نشان داد. در انتخابات  ناتوانی و درماندگی خود را به« صندوق رأی»پای 

درصد  واجدان شرایط   40، فقط 1402اسفند  11مجلس شورای اسلامی در 
ترین میزان مشارکت در  پایین انتخابات شرکت کردند، که به اذعان خود  رژیم

دانیم، این انتخابات به دور  که می های این مجلس است. چنان تاریخ انتخابات
درصد  واجدان شرایط شرکت کردند! در   ۸دوم کشیده شد و در این دور فقط 

نیز اکثریت مردم شرکت نکردند و  1403تیر  ۸انتخابات ریاست جمهوری در 
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های  اند خواسته درصد در دور اول نشان دادند که مصمم 40با تکرار همان میزان  
ای به نام انتخابات بلکه از  حاصل در مضحکه خود را نه با مشارکت بیهوده و بی

راه مبارزه در خیابان و محل کار متحقق سازند. با این همه، به این واقعیت نیز 
از ترس  م را خوردند ویباید اعتراف کرد که بخشی از مردم بازهم فریب رژ

درصد یک  10با افزایش میزان مشارکت درحد « جلیلی»انتخاب لولویی به اسم 
عنوان رئیس جمهوری  را به« پزشکیان»جدید به اسم « تدارکاتچی»سرسپرده و 

القاعده باید برای چندمین  انتخاب کردند. با این همه، همین چند ماه گذشته علی
زاده نیز همچون  که این امام بار به همین جمعیت متوهم نشان داده باشد

دهد بلکه آنان را بدتر از پیش بیمار  اش نه تنها بیماران را شفا نمی پیشینیان
اش عمل نکرده  های انتخاباتی کند. پزشکیان نه فقط به هیچ کدام از وعده می

آبی و آلودگی مرگبار هوا و گرانی و  گازی و بی برقی و بی بلکه برای مردم فقط بی
های بیشتری را به  اقتصادی و در یک کلام ناتوانی« های ناترازی»اقسام انواع و 

 ارمغان آورده است.
های جمهوری اسلامی در یک سال گذشته خود را بیش از  اما تشدید ناتوانی

این رژیم نشان  هٔ افروزان سیاست خارجی  جنگ هٔ هر چیز در شکست مفتضحان
ست که روند زوال این رژیم را داده است، و این همان واقعیت سیاسی  دوم ا

سرعت بخشیده است. تا پیش از فروردین امسال، این سیاست خارجی، که در 
داری  داری استبدادی با سرمایه‎چهارچوب رقابت بلوک کشورهای سرمایه

های نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان  نئولیبرال قابل توضیح است، از طریق گروه
شد. اما جمهوری اسلامی در فروردین  ده میو سوریه و عراق و یمن پیش بر

و سپس مهر همین سال وارد جنگ مستقیم با اسرائیل و غیرمستقیم با  1402
سان مرتکب  طور کلی بلوک کشورهای نئولیبرال شد و بدین آمریکا و اروپا و به

در مقابل  1357حماقتی بزرگ شد، حماقتی از آن دست که روحانیت در سال 
بعد در  کم از دوران صفویه به روحانیت شیعه، که دست سلطنت مرتکب شد.

هایش را از طریق تلاش برای اسلامی کردن  شد و سیاست پس  سلطنت پنهان می
سو و  پایگی سلطنت از یک بی هٔ با مشاهد 57برد، در سال  سلطنت پیش می

یکباره  ،المللی در خارج از سوی دیگر حمایت میلیونی در داخل و اجماع بین
را برای قدرت و ثروت تیز کرد و در همسویی با مردم برای ستیز با   ن طمعدندا
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سوار شد، غافل « جمهوری اسلامی»نام  سلطنت بر مرکب معجون ناهمسازی به
تر از آن است که او را به مقصد مورد نظرش برساند.  که این مرکب چموش از آن

ند جز پوست نیز در واقع چیزی نبود 2و  1« صادق هٔ وعد»های  عملیات
کنده از توهم برای بر زمین زدن  خربزه جمهوری « محور مقاومت»هایی آ

 اسلامی. 
تر از آن است که  های جمهوری اسلامی مفصل گونه حماقت البته حدیث این

ای که در مورد برخورد  در این مجال تنگ بتوان به آنها پرداخت. با این همه، نکته
کید قرار جمهوری اسلامی با سقوط رژیم بشار  اسد باید با اطمینان کامل مورد تأ

جمهوری  هٔ گیرد عجز و ناتوانی مطلق و در واقع وحشت و هراس و فرار زبونان
سوریه بود، نه تنها برای حمایت از بشار اسد بلکه  هٔ اسلامی از درگیرشدن با مسئل

حتی برای حفاظت از اماکن مذهبی  شیعیان. بر اساس اخباری که از پشت 
عراق و  هٔ جانب ا به بیرون درز کرده است، پس از سقوط حلب، در نشست سهه پرده

کند دولت عراق  جمهوری اسلامی پیشنهاد می هٔ سوریه و ایران در بغداد، نمایند
هزار نفر از نیروهای مسلح طرفدار ایران در عراق را برای حمایت از بشار  20

مهوری اسلامی در همان اسد به سوریه بفرستد. این در حالی بوده که خود  ج
زمان چندین هزار نفر نیروی مسلح  اعم از اعضای سپاه قدس و فاطمیون در 

اند بلکه معلوم شد که  سوریه داشته که نه تنها کمترین حمایتی از بشار اسد نکرده
اند. پیشنهاد  از همان آغاز فقط و فقط در فکر فرار و نجات جان خود بوده

شود  ق با مخالفت قاطع دولت عراق رو به رو میجمهوری اسلامی در نشست فو
در شب  پیش از سقوط دمشق، دولت عراق   همه، شود. با این  و کنار گذاشته می

کند که دو هزار نفر از نیروهای  تحت فشار احزاب شیعی عراق، موافقت می
فقط برای حفاظت از اماکن مذهبی شیعه در دمشق  -« الله کتائب حزب»شیعی  

که نیروهای  به سوریه اعزام شوند، مشروط بر آن -ی حمایت از اسد و نه برا
کدام  روسیه و ایران در سوریه از جان آنها حفاظت کنند. نه روسیه و نه ایران هیچ

دهند. سرانجام مشکل حفاظت از اماکن مذهبی با  این تضمین را به عراق نمی
« ئت تحریرالشامهی»شود که از  شود. ترکیه متعهد می دخالت ترکیه حل می

که عراق مرز خود را  بخواهد به اماکن مذهبی  شیعه حمله نکند به شرط آن
بر روی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی  آن ببندد؛ شرطی   )زمینی و هوایی(
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ترین  پذیرد، چون کاملًا مطمئن بوده که ایران نه تنها کوچک که عراق آن را می
سوریه ندارد بلکه از همان ابتدا تمام فکر و ذکرش تمایلی به ورود از مرز عراق به 

سوریه بوده است، و چون مرزهای عراق بر روی نیروهای   هٔ فرار از مهلک
شوند تا آنان  جمهوری اسلامی بسته بوده آنها برای فرار دست به دامن روسیه می

شود شکایت جمهوری اسلامی از  سان، روشن می را به ایران بازگرداند. بدین
ه بودن مرزهای عراق و سوریه نه برای ورودش به سوریه و حمایت نظامی از بست

بشار اسد بلکه برای خروج و در واقع فرار جبونانه از جنگ در سوریه از طریق 
آویزان شدن به نیروی هوایی روسیه است! با این همه، اگر کسی فکر کند که 

کند  د اعتراف میای در مقابل مردم به درماندگی خو چنین حکومت درمانده
مملکت  هٔ سخت در اشتباه است. جمهوری اسلامی نه تنها به ناتوانی خود در ادار

کند بلکه در حالی که خود از جنگ با آمریکا و اعوان و  اعتراف نکرده و نمی
کند که آنها را در صورت  انصارش فرار کرده مردم معترض و مخالف را تهدید می

کند. آری، استبداد دینی در ایران به چنین  میهمکاری با آمریکا زیر پا له 
دفاع  ای دچار شده که زورش فقط و فقط به مردم بی زده وضعیت حقیر و فلک

رسد. می

ماند بازگویی این واقعیت تلخ و دردناک که اکنون و پس از سقوط رژیم  می
جمهوری اسلامی از سوریه و  هٔ کش بشار اسد و فرار مفتضحان استبدادی و آدم

خورده روی دست مردم  حالی که یک استبداد دینی  درمانده و ناتوان و شکستدر
ایران مانده است، دیگر کمترین تردیدی برای هیچ انسان شریفی باقی  هٔ دید ستم
مردم و ریختن آن در کام موجودی  هٔ یغما بردن سفر ماند که غارت و به نمی

ی سال، جز فقر و فلاکت ها برای سال« محور مقاومت»ارتجاعی و عتیقه به نام 
خانمانی هیچ حاصل دیگری نداشته است، نه  و کشتار و ویرانی و آوارگی و بی

 برای مردم فلسطین و نه برای مردم ایران.
 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
 1403دی  6

مناسبت  ای را که سال گذشته در همین روز به در اینجا جهت یادآوری، مقاله
 کنیم. منتشر کردیم، بازنشر می 96ماه  جنبش دیسالگرد 
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 ، فراز و فرود یک حکومت دینی۹6تا دی  ۵6دی 

که ببینیم در این تاریخ چه پیش آمد  کنیم. اما برای آن شروع می 1356از دی ماه 
آغاز شد و  1332مرداد  2۸وار به وقایعی که از کودتای  ابتدا لازم است فهرست

 ختم گردید، اشاره کنیم. 1341در سال شاه « انقلاب سفید»به 
، 1299اسفند  3، همچون کودتای رضاخان در 1332مرداد  2۸کودتای  -

داری در ایران بود، سیاستی که در اقتصاد  ادامۀ سیاست استعماری  دنیای سرمایه
داری در کشورهای مستعمره  در پی تأمین منافع استعمار و بسط مناسبات سرمایه

بوروکراتیک بود و در عالم سیاست  -شیوۀ ارتجاعی  بهمستعمره  و نیمه
های پیشامدرن و  های استبدادی را در این کشورها در شکل خواست حکومت می
مدرن حفظ کند و تداوم بخشد.  سرنگونی مصدق و ناکامی ناسیونالیسم  شبه

طلبانۀ او، که نفت را ملی کرده و به دنبال اصلاحات سیاسی در  اصلاح
 تبداد سلطنتی بود، بر بستر این سیاست صورت گرفت.چهارچوب اس

 50-50قرارداد نفت با کنسرسیوم بر اساس  1333پس از کودتا و در سال -
بسته شد و از آن پس درآمد حکومت از نفت رو به افزایش گذاشت. با بروز 

سان  برابر شد و بدین 4قیمت نفت  1352جنگ اعراب و اسراییل در سال 
میلیارد دلار  5به  34-33های  میلیون دلار در سال 34یران از درآمدهای نفتی ا

 1رسید. 55-54های  میلیارد دلار در سال 20و  53-52های  در سال

بخش عمدۀ این درآمد صرف بودجۀ نظامی و خرید اسلحه از کشورهای  -
بودجۀ  56تا سال  32طوری که از سال  کودتاکننده )آمریکا و انگلستان( شد، به

درصد رسید.  35به  24برابر شد و سهم آن در بودجۀ سالانه از  12ایران نظامی 
، 1354نفر رسید. در سال  410000نفر به  127000جمعیت پرسنل نظامی از 

ترین نیروی هوایی  ترین نیروی دریایی خلیج فارس، بزرگ رژیم شاه دارای بزرگ
 در غرب آسیا و پنجمین ارتش بزرگ جهان بود.

با همکاری اف بی آی )ادارۀ تحقیقات فدرال  1336ر سال حکومت شاه د -
امنیتی به نام  -آمریکا( و موساد )سازمان اطلاعاتی اسراییل( سازمانی اطلاعاتی

)ساواک( تشکیل داد. ساواک در اواخر این « سازمان اطلاعات و امنیت کشور»
 نفر نیروی عملیاتی و شمار زیادی خبرچین در استخدام خود 5000حکومت 



1۸4 

داشت و هدف اصلی آن سرکوب مخالفان با استفاده از زندان، شکنجه، و اعدام 
 بود.

توجهی از درآمد نفت صرف توسعۀ بوروکراسی شد. شمار  بخش قابل -
هزار نفر  304ها به  خانه کارمندان وزارتو جمعیت  20به  12ها از  خانه وزارت
رمند در استخدام کا 24000وزیری  های تحت نظر دفتر نخست سازمانرسید. 

توجهی از آن را پرسنل بنیادهای مذهبی تشکیل  خود داشتند که بخش قابل
 داد. می

بود که همان « دربار»در کنار ارتش و بوروکراسی، رکن دیگر حکومت شاه  -
ترین تشکیلات  کند. مهم ایفا می« بیت رهبری»کرد که اکنون  نقشی را ایفا می

س از انقلاب به تصرف جمهوری اسلامی در آمد بود که پ« بنیاد پهلوی»دربار، 
صورت یک  به 1337نام گرفت. بنیاد پهلوی در سال « بنیاد مستضعفان»و 

سازمان خیریۀ معاف از مالیات و با هدف سرپرستی املاک رضاشاه تأسیس شد 
های ثابت محمدرضاشاه و اعضای خانوادۀ سلطنتی را بر ‎و پس از آن ادارۀ دارایی

 عهده گرفت.
در سال « انقلاب سفید»ترین رویداد حکومت شاه  پس از کودتا، مهم -

اصلاحات ارضی بود که به توصیۀ « انقلاب»بود. محور اصلی این  1341
حکومت آمریکا و برای حفظ و تداوم منافع او با هدف حاکمیت رابطۀ اجتماعی  

 بوروکراتیک صورت گرفت. -سرمایه بر اقتصاد ایران به شیوۀ ارتجاعی
داران یک ده ششدانگ را برای خود  بر اساس اصلاحات ارضی، زمین -

دادند، البته نه به همۀ  داشتند و بقیه املاک خود را به کشاورزان اجاره  نگه
داران  کشاورزان بلکه در درجه اول به وابستگان و اقوام خود. افزون بر این، زمین

ها را برای خود  کشت و صنعتها، کشتزارها و مزارع مکانیزه و  توانستند باغ می
داران بزرگ از جمله اعضای خاندان  دارند. به این ترتیب، بسیاری از زمین نگه

اران بزرگی تبدیل شدند که از  د دار  قدیمی به سرمایه پهلوی و اعیان و اشراف زمین
گرفتند و، از  هکتار اجاره می 10های کمتر از  سو از کشاورزان  دارای زمین یک

کردند.  ر، کشاورزان  بدون زمین را به صورت کارگر  مزدی استثمار میسوی دیگ
یک پیامد دیگر اصلاحات ارضی، مهاجرت روستاییان  بدون زمین به شهرها بود 

های دولتی  فروش کارخانه»، یعنی «انقلاب سفید»تا بر اساس یک محور دیگر  
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بر زمینۀ  بود( و نیز« خصولتی»)که در واقع همان بخش « به بخش خصوصی
ساله، به استخدام این  5گسترش واحدهای صنعتی در شهرها طبق برنامۀ توسعۀ 

 ها در آیند و برای صاحبان آنها سود تولید کنند. کارخانه
داری استبدادی  دولاپهنا با ‎شاه یک سرمایه« انقلاب سفید»سان  بدین -

رأس آن  مراتبی را بر کشور حاکم کرد که در ساختار طبقاتی  سخت سلسله
دار قرار داشتند که در مجموع حدود  داران  قبلًا زمین سرمایه خاندان پهلوی و بزرگ

های مختلف تولیدی را در اختیار داشتند. افزون بر این  درصد شرکت ۸5
داران  شد، سرمایه اختاپوس ، طبقۀ حاکم اقتصادی دو جزء  دیگر را نیز شامل می

در عین استثمار کارگران با اختاپوس  متوسط صنعتی و تجار سنتی بازار، که
سلطنتی  فوق رقابت داشتند. یک ویژگی مهم دیگر این ساختار اقتصادی، 
گستردگی عظیم تولید و توزیع خُرد بود که زیر فشار تولید و توزیع کلان در 
معرض نابودی قرار داشت.. طبقۀ تحتانی جامعه نیز شامل طبقۀ کارگر  مزدی در 

 داد. درصد نیروی کار جامعه را تشکیل می 50د که بیش از ش شهر و روستا می
ناپذیری شکاف بین دارا و فقیر را  طور اجتناب این ساختار اقتصادی به -

واسطه و ناگزیر آن تشدید تضاد بین دو طبقۀ اصلی  کرد و پیامد بی تشدید می
ادی در های اقتص دار و طبقۀ کارگر بود. تمرکز فعالیت جامعه یعنی طبقۀ سرمایه

آابادها در حاشیۀ این شهرها از جملۀ  ویژه تهران و پیدایش حلبی شهرهای بزرگ به
تبعات این تشدید تضاد طبقاتی بود. از سوی دیگر، در این ساختار انحصاری و 

بری از ثروت جامعه خود را  دار به لحاظ سهم استبدادی قشر متوسط طبقۀ سرمایه
ویژه تجار بازار، که بخش مهمی از  دید؛  به نسبت به دربار مغبون می

بورژوازی سنتی را در تیول خود داشتند، افزون بر مسائل اقتصادی، از نظر  خرده
های  اجتماعی و فرهنگی نیز تحت تأثیر روحانیت قرار داشتند و مخالف سیاست

 مدرنیستی شاه بودند. شبه
اجمال حال، با توجه به وضعیت حکومت شاه که خطوط کلی آن در بالا به 

القاعده طبقۀ کارگر یعنی آن نیروی اجتماعی که بیشترین جمعیت  بیان شد، علی
کرد، و در همان حال بیشترین ستم را  را داشت، بیشترین ثروت جامعه را تولید می

شد. اما نه تنها  شد باید به بدیل و جایگزین حکومت شاه تبدیل می متحمل می
اش  ن رژیم شاه شد، نهادی که جمعیتچنین نشد بلکه روحانیت بود که جایگزی
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کرد بلکه از  به مراتب کمتر از جمعیت طبقۀ کارگر بود، هیچ ثروتی تولید نمی
کرد، و ستمی را نیز متحمل  ثروت  تولیدشده توسط طبقۀ کارگر ارتزاق می

یک پاسخ احتمالی این است که  چرا چنین شد؟ شد. پرسش مهم این است: نمی
ویژه شخص خمینی در جریان  یم شاه با روحانیان بهبرخورد سرکوبگرانۀ رژ

بود که روحانیت را به بدیل رژیم تبدیل کرد. در پاسخ باید  42خرداد  15جنبش 
گفت که اولًا تبعید یک روحانی به خارج کشور یا زندانی کردن چند روحانی  

 های سیاسی  دیگر‎دیگر به هیچ وجه با سرکوب و شکنجه و کشتاری که بر جریان
های  توانست جریان شدن می شد قابل قیاس نبود. اگر صرف سرکوب روا داشته می

هایی چون فدایی و  سیاسی را به بدیل بالفعل رژیم تبدیل کند قاعدتاٌ باید جریان
شدند نه روحانیت. در ثانی، شاه تا پیش از  مجاهد به این بدیل تبدیل می

رد. او در همان آغاز ک دریغ از روحانیت حمایت می بی« انقلاب سفید»
اش املاک وقفی را، که پدرش به وزارت معارف واگذار کرده بود، به  سلطنت

روحانیت بازگرداند، به زیارت امکان متبرکه در مکه و شهرهای مشهد و قم 
رفت، و به روحانیت اطمینان کامل داد که کشف حجاب نخواهد کرد. به  می

بهبهانی و کاشانی نه تنها از کودتای  همین دلیل بود که روحانیان سرشناسی چون
مرداد حمایت کردند بلکه با بسیج اراذل و اوباش  طرفدار خود عملًا مجری  2۸

کودتا شدند. شاه در جریان اصلاحات ارضی نیز به حمایت خود از نهاد 
نخورده باقی گذاشت و آنها را مشمول  روحانیت ادامه داد و املاک وقفی را دست

طبع مشمول  دار به رد، اگر چه اراضی شخصی  روحانیون زمیناین اصلاحات نک
اصلاحات ارضی شد و یکی از دلایل مخالفت روحانیت با این اصلاحات همین 

داد.  بود. شاه همچنین روحانیون و تجار زندانی را مورد تبعیض مثبت قرار می
کروبی ساواک برخی زندانیان روحانی از جمله انواری و  55برای مثال، در سال 

های مؤتلفه بودند،  خانی و نیز متحدان بازاری  روحانیت، که اعضای هیئت و علی
انقلاب »از جمله عسکراولادی و بادامچیان و لاجوردی و عراقی را، که در جشن 

گفتند، از زندان آزاد کرد. شاید مورد « سپاس شاه»شاه شرکت کردند و « سفید
به هم زد مخالفت خمینی و روحانیون  مهمی که میانۀ رژیم شاه را با روحانیت

بود. اما این « انقلاب سفید»طرفدار او با اعطای حق رأی به زنان در جریان 
توانست کمترین وجهۀ سیاسی را برای روحانیت دست و پا  مخالفت نه تنها نمی
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بودن  روحانیت بود و مطلقا  کند بلکه از نظر اکثریت مردم نشانگر ارتجاعی
گیری  بعدی  حکومت دینی به عنوان بدیل بالفعل حکومت  شکلتوانست در  نمی

شاه نقشی داشته باشد. ثالثاً، اگر عامل تبدیل روحانیان به بدیل رژیم شاه برخورد 
مراتب  سرکوبگرانۀ این رژیم با آنان بوده باشد، برخورد رضاشاه با آنها که به

بدیل بالفعل سلطنت تر بود. پس چرا در زمان رضاشاه روحانیت به  سرکوبگرانه
 تبدیل نشد؟

ای  این باشد که روحانیت تشکیلات حاضر و آماده  شاید پاسخ پذیرفتنی
های علمیه در اختیار داشت، اما طبقۀ کارگر  چون مساجد و اماکن متبرکه و حوزه

چنین تشکیلاتی نداشت. درست است؛ اما آیا روحانیت بدون حمایت گستردۀ 
توانست به بدیل و جایگزین حکومت  این تشکیلات میکارگران و پیوستن آنها به 

شاه تبدیل شود؟ روشن است که اگر نیروی واقعی  تشکیلات روحانیت را کارگران 
شد  سرها منحصر می به دادند و جمعیت این تشکیلات فقط به عمامه تشکیل نمی

توانست به قدرت جایگزین رژیم شاه تبدیل شود. پس راز  روحانیت هرگز نمی
های کارگر و زحمتکشی  گیری روحانیت را باید در نیروی عظیم انسان تقدر

 22به بعد به روحانیت پیوستند و در نهایت در  56وجو کرد که از دی ماه  جست
رسیم:  تر می او را به قدرت رساندند. اینجاست که به یک پرسش مهم 57بهمن 

به مجری و عمله اکرۀ  به روحانیت پیوستند و در واقع 57چرا کارگران در انقلاب 
پشت و پناه و  که بی برای اینپاسخ روشن است:  های آن تبدیل شدند؟ سیاست

از دست فقر و فلاکت و بیکاری و هزاران مصیبت و   پراکنده بودند و نجات خود
در آن مقطع  –دیدند، که روحانیت و  بدبختی دیگر را در پناه بردن به دین اسلام می

که دین، اعم از  غافل از اینکرد.  خمینی آن را نمایندگی میالله  شخص روح –خاص 
آلودی  صرفاً خورشید وهم»بخش نیست بلکه  اسلامی و غیراسلامی، نجات

است که تا زمانی که انسان به خودش متکی نیست به او گرما و زندگی 
دهد بلکه او را  عبارت دیگر، دین انسان ستمکش را نجات نمی به 2«.بخشد می

به قدرت رسیدن  3«.دین، آه انسان ستمدیده است»دهد.  کین میفقط تس
از همین جا شروع شد، یعنی از پناه بردن کارگران پراکنده و  57روحانیت در سال 

 آلود و دروغین. پشت و پناه به یک منجی وهم بی
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 فراز حکومت دینی
شد که هایی آغاز  آابادها به تخریب آلونک از اعتراض کارگران حلبی 57انقلاب 

شهرها ساخته شده بودند. شهرداری تهران روزها این « خارج از محدودۀ»در 
ها دور از چشم مأموران شهرداری  کرد، اما کارگران شب ها را خراب می آلونک

ساختند. از سوی دیگر، فضای اختناق و  آنچه را که تخریب شده بود، دوباره می
برای ارباب و متحد اصلی شاه  زنگ خطر را 55ویژه در سال  سرکوب و کشتار به

طوری که جیمی کارتر، رئیس جمهوری آمریکا، شاه را از  صدا درآورده بود، به به
دعوت کرد. شاه نیز، « رعایت حقوق بشر»سرکوب بیشتر برحذر داشت و او را به 

خود و در « حقوق بشر»که چندان احساس خطر کند، برای تزیین ویترین  بی آن
ها  رباب اجازه داد نمایندگان صلیب سرخ جهانی از زندانواقع برای رضایت ا

های  در این حد باقی نماند و اعتراض« کراسی جیمی»بازدید کنند. اما این 
های  ها و سازمان ها از شخصیت رفته سر باز کرد. این اعتراض سیاسی رفته

سکولار همچون جبهۀ ملی و کانون نویسندگان ایران شروع شد. تا اینجا هنوز 
هیچ خبری از روحانیت نبود. حضور روحانیت را در عرصۀ سیاست انتشار 

رقم زد که مضمون  56دی  17ای با نام مستعار در روزنامۀ اطلاعات در  مقاله
الله  طور مشخص روح بود، که منظور از او به« ارتجاع سیاه»عمدۀ آن حمله به 

ه، صرف نظر از این که برد. این حمل سر می خمینی بود، که آن زمان در تبعید به
ریزی شده، نه تنها تظاهرات بزرگ مردم شهر قم را در پی  تصادفی بود یا برنامه

سان روحانیت را به صحنۀ سیاست آورد، بلکه فرایند تبدیل  داشت و بدین
هایی که از ستم  های کارگر را به پیاده نظام روحانیت آغاز کرد، توده توده

گشتند که  یی می لب شده بودند و به دنبال منجی داری استبدادی جان به سرمایه
های  را از دست این ستم نجات دهد. از این زمان به بعد، تمام جریانآنها 

سیاسی  دیگر  اپوزیسیون به حاشیه رانده شدند و ریل مبارزه با رژیم شاه منحصراً 
وزافزون در اختیار روحانیت قرار گرفت. روحانیت با تکیه بر حمایت گسترده و ر

شدگان قم در تبریز شروع شد و با تداوم  مردم، که از برگزاری مراسم چهلم کشته
راه   ویژه با نمایش قدرت خود در این مراسم در شهرهای دیگر ادامه یافت، و به

های میلیونی  تهران در روزهای عید فطر و تاسوعا و عاشورا جنبش  پیمایی
د، یعنی تعویض استبداد سلطنتی با خواهانۀ مردم را به سوی هدف خو آزادی
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کارگران نفت با بستن شیرهای نفت کمر  57استبداد دینی، سوق داد. در پاییز 
رژیم شاه را شکستند تا روحانیت را به قدرت برسانند که آنها را از فقر و فلاکت 

کارگر نفت ما، »دادند  نجات دهد! در همان زمان، دانشجویان در تهران شعار می
داری  که بدانند کارگران نفت مبارزۀ خود را با سرمایه ، بی آن«سخت مارهبر سر

اند که پول آن را بازاریان  استبدادی  شاه با اتکاء به صندوق اعتصابی پیش برده
که بدانند کارگران نفت یک تاجر مرتجع بازاری به نام حاج  اند؛ بی آن تأمین کرده

که بدانند این  اند؛ بی آن د پذیرفتهمهدی عراقی را به عضویت شورای کارگری  خو
با پناه بردن و در واقع با آویزان شدن به روحانیت و مبارزه در « رهبر سرسخت»

داران پیشاپیش در مقابل دشمنان طبقاتی خود سپر انداخته است.  زمین سرمایه
ها و  ها و زندان کارگران پادگان 57بهمن  24و  23و  22سرانجام در روزهای 

که توجه کنند که  تمام دَم و دستگاه حکومت شاه را فتح کردند، بی آنساواک و 
داری همچنان سر جایش هست و آنها فقط استبداد سلطنتی را به زیر  سرمایه
 اند تا استبداد دینی را جایگزین آن کنند. کشیده

 فرود حکومت دینی
ه شهر  ایران ب 160های کارگر در  توده 96، در دی 56سال پس از دی  40

ها آمدند و شعار سرنگونی جمهوری اسلامی سر دادند. این جنبش  خیابان
های حکومتی   دی در مشهد و در پی سخنان برخی از مقام 7گسترده نخست از 

علت  مخالف  دولت روحانی دربارۀ گرانی، فساد، و بیکاری آغاز شد، اما به
سرعت به  رانی بهویژه برای اعتراض به گ های کارگر و زحمتکش به آمادگی توده

فضای مجازی کشیده شد و شهرها یکی پس از دیگری به این اعتراض پیوستند. 
سرعت به یک جنبش سیاسی بر ضد استبداد دینی  حاکم  این اعتراض اقتصادی به

روز ادامه یافت. افزون بر خصلت کاملًا ضدحکومتی  10تبدیل شد و بیش از 
ای و  ش در شهرهای محروم و حاشیها های دیگر آن گستردگی این جنبش، ویژگی

دفتر  60های حکومت  گفتۀ خود  مقام تر غیرمذهبی بودن  آن بود. به از همه مهم
زدن  امام جمعه در سراسر کشور به آتش کشیده شد. دادستان تهران حتی از آتش

ها،  ها، بانک ها سخن گفت. بر اساس بسیاری از گزارش مساجد و حسینیه
های علمیه، و خودروهای نیروی انتظامی از  های بسیج، حوزه ها، پایگاه شهرداری
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گفتۀ صدا و سیمای  جملۀ اماکن و وسایلی بودند که به آتش کشیده شدند. به
های  جمهوری اسلامی، شماری از معترضان قصد تصرف مسلحانۀ پاسگاه

های نظامی را داشتند که با مقاومت مأموران رو به رو شدند.  پلیس و پایگاه
نفر از معترضان را، که به  6اندار فلاورجان در استان اصفهان کشته شدن فرم

کلانتری قهدریجان حمله کرده بودند، تأیید کرد. برخی از شعارهایی که 
معترضان سر دادند اینها بودند: اسلامو پله کردین مردمو ذله کردین، چه اشتباهی 

کاخ نشسته، حکومت کردیم که انقلاب کردیم، جوون بیکار نشسته آخوند تو 
خوایم، توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه، زندانی  خوایم نمی آخوندی نمی

سیاسی آزاد باید گردد، یا مرگ یا آزادی، شعار هر ایرانی مرگ بر گرانی، مرگ بر 
گرا دیگه تمومه  طلب اصول ای، مرگ بر دیکتاتور، اصلاح روحانی، مرگ بر خامنه

سال پیش از آن: ما کارگران  40ایسه کنید با شعارهای ماجرا. این شعارها را مق
خواهیم، الله اکبر خمینی رهبر، این  حکومت اسلامی به رهبری امام خمینی می

است شعار ملی خدا قرآن خمینی، مرگ بر شاه مرگ بر شاه مرگ بر شاه، توپ 
آنیم تانک فشفشه شاه باید کشته شه، خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم، ما پیرو قر

ها نشستند، ما دین علی  غیرت ها به ما پیوستند بی خواهیم، زن حجاب نمی بی
 الله، و... . الله رهبر فقط روح خواهیم، حزب فقط حزب خواهیم پهلوی نمی

اش برای جمهوری  با همۀ گستردگی و رادیکالیسم 96سرکوب جنبش دی 
مسلح بودند. در اسلامی راحت بود، زیرا معترضان نه تشکیلات داشتند و نه 

عوض، نیروهای جمهوری اسلامی هم تا بُن دندان مسلح بودند و هم از انواع 
نظامی برخوردار بودند. بر اساس آمار  های انتظامی، امنیتی، نظامی، و شبه تشکل

نفر دستگیر شدند که چند  ۸000نفر کشته و بیش از  60خود  حکومت، حدود 
شدگان از ناحیۀ سر مورد اصابت  ی از کشتهنفر از آنان سپس اعدام شدند. بسیار

طوری که این کشتار مورد اعتراض گسترده در داخل  گلولۀ جنگی قرار گرفتند، به
و خارج کشور قرار گرفت. در پی فشار همین اعتراض بود که رحمانی فضلی، 
وزیر کشور دولت روحانی و رئیس وقت  شورای امنیت کشور، مجبور به تأیید 

جنگی به سر  معترضان شد و گفت: فقط به سر نزدیم، به پا هم اصابت گلولۀ 
ها را  شلیک کردیم! همچنین، شورای عالی امنیت ملی علت اعتراض

های داخلی اعلام کرد و منکر هرگونه دخالت خارجی شد، و این  نارضایتی
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اعتراف برخلاف گفتۀ بعدی  رهبر جمهوری اسلامی بود که طبق معمول 
 آمریکا، اسراییل، عربستان، و منافقین نسبت داد.ها را به  اعتراض

توان آغازی بر پایان جمهوری اسلامی قلمداد کرد،  را می 96جنبش دی 
تردید،  را در پی داشت. بی« زن، زندگی، آزادی»و  9۸های آبان  آغازی که جنبش

ها ادامه خواهد یافت، زیرا جمهوری اسلامی هیچ پاسخی  این سلسله جنبش
های مردم یعنی آزادی، رفاه، و برابری ندارد جز سرکوب، که آن هم  برای خواست

های مکرر خاصیت خود را از دست داده است. بنابراین، استبداد  بر اساس تجربه
دینی نیز همچون استبداد سلطنتی رفتنی است. این واقعیتی است که به قول 

گونه که  همانمعروف دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. با این همه، 
که قدرت به دست شوراهای کارگری بیفتد، جمهوری  سلطنت شاه رفت بی آن

اسلامی نیز ممکن است جای خود را دوباره به سلطنت یا به نوع دیگری از 
که این تجربۀ تلخ تکرار  کلاه بماند. برای آن استبداد بدهد و  بازهم سر  کارگران بی
داری استبدادی   که در مبارزه با سرمایه ز آننشود، طبقۀ کارگر هیچ راهی ندارد ج

بخشی نباشد. کارگران باید  حاکم روی پای خود بایستد و در انتظار هیچ نجات
کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت »این حقیقت را آویزۀ گوش خود کنند که 

خواهد و در درجۀ اول  اما ایستادن روی پای خود در مبارزه جرئت می«. من
، که اصل آن «جرئت اندیشیدن به خود بده!»این سخن را که یدن. جرئت اندیش

، هوراس شاعر بزرگ رومی  پیش از میلاد به (!Sapere aude)به زبان لاتین است 
زبان آورده است. اما آن که این سخن را پرآوازه و در واقع به شعار جنبش 

انی بود. در تبدیل کرد، کانت فیلسوف نامدار آلم (Enlightenment)نگری روشن
و دفاع از « ازدواج عُرفی»ای در مخالفت با ، کشیشی آلمانی مقاله17۸3سال 

که از  –نگری  منتشر کرد و در آن، ضمن حمله به جنبش روشن« ازدواج شرعی»
این پرسش را مطرح کرد که  –جمله در مخالفت با خرافات کلیسایی پا گرفته بود 

خ به این پرسش، تنی چند از متفکران در پاس«. نگری چیست؟ راستی روشن به»
نگری بیان کردند. اما  آن زمان  آلمان مقالاتی نوشتند و نظر خود را دربارۀ روشن

که چند سالی بیش به انقلاب کبیر  -17۸4پاسخ کانت به این پرسش در سال 
تر شد، آن هم به این دلیل مهم که ویژگی از همه معروف -فرانسه نمانده بود 

اش از قیم برای نیازی نگری را خروج انسان از نابالغی  فکری و بی جنبش روشن
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اعلام « جرئت اندیشیدن بدون هدایت دیگری»اندیشیدن و، به گفتۀ خود  او، 
کرد. و این دقیقاً همان چیزی است که طبقۀ کارگر ایران اکنون بیش از هر زمان 

. کارگران ایران برای جرئت اندیشیدن بدون هدایت دیگریدیگر به آن نیاز دارد: 
چه اتفاقی افتاد باید جرئت دانستن به خود دهند بی  1357که بدانند در سال  آن
که برای این دانستن از دیگری خط بگیرند. اگر کارگران ایران بتوانند بدون  آن

گونه چوب زیر بغل، اعم از دینی و  هدایت دیگری بیندیشند و بدون هیچ
داری استبدادی   تردید در مبارزه با سرمایه تند، بیغیردینی، روی پای خود بایس

چرخۀ شوم آویزان شدن آنان به این  حاکم پیروز خواهند شد. در غیر این صورت،
 آلود و دروغین همچنان ادامه خواهد یافت. یا آن منجی  وهم

 
 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

 1402دی  6
 

 ها نوشت پی
 بخش از مقاله از منبع زیر گرفته شده است: آمار و ارقام این -1

، ترجمۀ محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ تاریخ مدرن ایرانآبراهامیان، یرواند، 
 .1389سوم، 

2- Marx, Karl, Toward a Critique of Hegel’s Philosophy of Right: Introduction, in 
Selected Writings of Karl Marx, edited by David McLellan, Oxford University Press, 
1990, p.64. 

 .همان -3



 بیانیه 
 در محکومیت اعدام

خود را پشت سر  هٔ پنجاهمین هفت« های نه به اعدام شنبه سه»در حالی که کارزار 
ها  اسلامی همچنان به روال آدمکشی  خود در زندان-گذاشت، جمهوری اعدامی

کم اعدام سه زندانی سیاسی یعنی پخشان ترین مورد ح دهد و در تازه ادامه می
 عزیزی، بهروز احسانی، و مهدی حسنی را تأیید کرده است.

داری استبدادی کل ایران را به زندان بزرگی  درست است که اکنون سرمایه
های مختلف، از آلودگی هوا گرفته تا تصادف  تبدیل کرده که در آن مردم به شکل

ن و حوادث محل کار و حتی فقدان دارو و ها و انفجار معاد ماشین در جاده
  انسان هٔ شوند، اما حساب اعدام و قصاص یعنی قتل عامدان درمان، کشته می

های روزمره جداست و جامعه نیز آنها را از لون دیگری  همچنان از این مرگ
داند. اعدام، به دلایل جرایم غیرسیاسی چون قتل و مواد مخدر و نظایر آنها ،  می

اقدام جمهوری اسلامی برای رفع مصائبی است که مسبب آنها خود  ظاهر  به
جمهوری اسلامی است، اما چون از حل آن مصائب ناتوان است صورت مسئله 

جای از میان برداشتن مشکلات مردم، قربانیان این  کند. یعنی به را پاک می
علت  نیز بهدارد. افزون بر این، اعدام به دلایل سیاسی  مشکلات را از میان بر می

تواند پاسخ مخالفان سیاسی را بدهد  ناتوانی جمهوری اسلامی است: چون نمی
کند؛ با این تصور باطل که هرگونه مخالفت  آنان را از نظر فیزیکی حذف می

کم مخالفان سیاسی را مرعوب کند تا جرئت  کن سازد یا دست سیاسی را ریشه
هدف جمهوری اسلامی از  مخالفت به خود ندهند. گواه صادق این ادعا که

کن کردن هرگونه مخالفت سیاسی است، اعدام چندین  های سیاسی ریشه اعدام
است. بنابراین، در یک  1367به ویژه تابستان  60 هٔ هزار زندانی سیاسی در ده

علت هرگونه اعدام در جمهوری اسلامی ناتوانی این حکومت از حل مشکلات کلام، 
این را  -کند یچ یک از این مشکلات را حل نمی. اعدام نه تنها هجامعه است
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علت  بلکه به -سال حکومت جمهوری اسلامی نشان داده است  46 هٔ تجرب
جامعه این مسائل و مصائب را  هٔ کمک به تداوم یک حکومت  ناتوان از ادار

کند. بنابراین، اگر قرار است کاری در جهت حل مشکلات جامعه  مضاعف می
جامعه  هٔ ه اعدام بلکه برکناری یک حکومت  ناتوان از ادارصورت پذیرد، آن کار ن

 است.
به این ترتیب، صرف نظر از این که اعدام به معنای سلب حق حیات از انسان 

های  است و به طبع کنشی ضدانسانی است که اجرای آن حتی در مورد انسان
همسو با  مجرم محکوم است، ما به دلایل بالا نیز با هر گونه اعدام مخالفیم و،

، خواهان الغای «های نه به اعدام شنبه سه»ویژه کارزار  خواست عمومی  جامعه به
ویژه احکام پخشان عزیزی، بهروز احسانی، و مهدی حسنی  تمام احکام اعدام به

 هستیم.

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
 1403دی  23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داری استبدادی ایران سرمایه ۀدربار 

 1۳۵۷مناسبت سالگرد انقلاب بهمن   به

 مقدمه
 هٔ کنیم که سال پیش در همین روزها دربار ای آغاز می این نوشته را با یادآوری نکته

را  1357نوشتیم. موضوع آن نکته این بود که حساب انقلاب  1357انقلاب سال 
ی جدا کرد. نوشته بودیم : آری، قدرت رسیدن جمهوری اسلام باید از حساب به 

جا  و تا آن»بود،  1357محتوم انقلاب  هٔ روی کار آمدن جمهوری اسلامی نتیج
طلبان کذایی حق دارند  ها و اصلاح طلبان و ناسیونالیست که چنین است سلطنت

جا انعکاس  را معادل جمهوری اسلامی بدانند. سخن آنها تا این 1357انقلاب 
چه در بالاستی.  قول مولوی، صورتی در زیر دارد آن اما، بهواقعیت تاریخ است. 

بینیم که در این انقلاب علاوه بر به قدرت رسیدن روحانیت  اگر دقت کنیم می
یک اتفاق دیگر نیز افتاده است، و آن تغییر رابطۀ مردم و روحانیت است. تا پیش 

بودند و  با روحانیت، مردم و روحانیت در کنار یکدیگر  از به قدرت رسیدن  
، گرچه مبارزۀ آنها هرگز از کردند سلطنت، اعم از قاجاری و پهلوی، مبارزه می
، 1357بهمن  22اکنون و پس از یک سنخ و با یک هدف و افق مشترک نبود. 

به قدرت رسیده اما مردم همچنان فاقد  آنها دیگر با هم نیستند: روحانیتْ 
عبارت دیگر، با  وجود آورده است. به به 1357اند. و این تغییر را انقلاب  قدرت

مردم و روحانیت از یکدیگر جدا شدند، و روحانیت به قدرتی  1357انقلاب 
علیه مردم تبدیل شد. انقلاب، روحانیت را به قدرتی بر ضد حاکم و استبدادی 

مردم بدل کرد. این همان تفاوت بزرگ بین انقلاب و جمهوری اسلامی است که 
توانند آن را ببینند و، از همین رو، تاریخ را  برده نمی نامهای سیاسی   جریان

، جامعه به پیش رفته و 1357توانند ببینند که با انقلاب  کنند. آنها نمی تحریف می
یک گام بزرگ به جلو برداشته است. آیا برداشتن نقاب از چهرۀ روحانیت و عریان 

« متحد» روحانیت  کردن ماهیت واقعی او پیشروی جامعه نیست؟ آیا تبدیل 
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کرد و توتون و تنباکو را  صادر می یمردم، روحانیتی که ظاهراً به سود مردم فتو
ترین استثمارگر جامعه است  کرد، به روحانیت  در قدرتی که بزرگ حرام اعلام می

داند، پیشروی  ملک طلق خود می« بیت المال»و تمام ثروت مردم را تحت عنوان 
وحانیتی که در جریان مشروطیت در جهت منافع خود جامعه نیست؟ آیا تبدیل ر

کرد و آن را دفاع از مشروطیت و حقوق مردم  عبدالعظیم تحصن می در قم و شاه
بندد و برای  زد به روحانیت  درقدرتی که تظاهرات مردم را به گلوله می جا می
با گردد، پیشروی جامعه نیست؟ آیا تبدیل روحانیتی که  اش دنبال گردن می طناب

کرد به روحانیت  درقدرتی که خود  کشف حجاب رضاشاهی مخالفت می
کند، پیشروی جامعه نیست؟  روسری سر زنان میو باتوم و گلوله  ضرب شلاق به

کرد و آن را به سود زنان جا  آیا تبدیل روحانیتی که با حق رأی زنان مخالفت می
داری و  فاً بچهزد به روحانیت  درقدرتی که آشکارا وظیفۀ زنان را صر می

یی و غذاپختن و به رخت داند، پیشروی جامعه  داری می طور کلی خانه شو
سال اخیر آن را  150کم در  نیست؟ در یک کلام، آیا تبدیل نیرویی که مردم دست

اند به نیرویی که اکنون  دانسته خود میو همراه کم دوست  مرجع و ملجاء و دست
کنند،  خود اعلام می« دشمن»کارا در تجمعات و تظاهرات  خود آن را آش

آیا آشکار شدن ماهیت حکومت دینی برای مردمی که  پیشروی جامعه نیست؟
دانستند، و رسیدن مردم به  بیش از صد سال آن را تنها راه رسیدن به عدالت می

کنند دستاورد و پیشرفت مهم و  جایی که جدایی دین از حکومت را طلب می
  1«تاریخی نیست؟

علیین به  به زیر کشیدن روحانیت از اعلی 1357، کار بزرگ انقلاب بنابراین
دیگری از این به زیر  هٔ خواهیم به نمون حاضر می هٔ السافلین بود. در نوشت اسفل

عمق ارتجاعی و  1357گونه انقلاب  دهد چه کشیدن بپردازیم که نشان می
اریخ معاصر ایران که مردم در طول ت –ضداستعماری  روحانیت را  هٔ ویرانگر مبارز

های بهشت بر روی خود  ساز گشایش دروازه از آن تبعیت کرده و آن را زمینه
کم از اوایل قرن نوزدهم تا همین چند سال  برملا و افشا کرد. دست  –اند  پنداشته

 هٔ ویژه روسی مردم ایران ضدیت و ستیز با استعمار به هٔ پیش، گفتمان مسلط بر مبارز
آمریکا بوده که، جز در مدت کوتاه دولت مصدق، نماینده و  تزاری، انگلستان، و

پرچمدار اصلی این گفتمان روحانیت بوده است. بیش از چهل سال حاکمیت 
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جمهوری اسلامی به اکثریت مردم ایران نشان داد که این مبارزه چیزی نبوده و 
نیست جز تلاش ارتجاعی روحانیت برای تحکیم استبداد دینی و حفظ 

وسطایی  جامعه در لوای ضدیت با استعمار. این گفتمان  ی سنتی و قرونها گرایش
مردم فلسطین و  هٔ ویژه پس از ناکامی سیاست سوارشدن بر موج مبارز اکنون، و به

افلاس  هٔ طور کامل شکست خورده و به ورط فرار مفتضحانه از سوریه و لبنان، به
اش باقی نمانده است.  چنته پُرکن چیزی در افتاده و جز شعارهای توخالی و دهان

های اخیر و در مبارزات مردم از  در مقابل این گفتمان  شکست خورده، در سال
آن نه تبدیل شدن به  هٔ بعد گفتمانی سر بلند کرده که وجه مشخص به 1396سال 

بلکه نگاه « استکبار جهانی»سیاهی لشکر جمهوری اسلامی در مبارزه با 
وجوی علل داخلی و واقعی  فقر و فلاکت و  معطوف به درون جامعه و جست

 هٔ سرکوب و شکنجه و اعدام است. اگر تا دیروز، تحت تأثیر روحانیت و مبارز
ارتجاعی  او با آمریکا برای منحرف ساختن نگاه مردم از مبارزه با عوامل اصلی  

ویژه  مردم دشمن اصلی  خود را استعمار و استکبار به هٔ ، تود روزی جامعه سیه
دانستند، امروز آن دشمن را جمهوری اسلامی و استبداد دینی  حاکم  یکا میآمر
 1357مردم ایران است که با انقلاب  هٔ دانند، و این پیشرفت بزرگی در مبارز می

کنونی  هٔ نظر ما، برای به سرانجام رسیدن مبارز وجود آمده است. با این همه، به به
ه، حتی اگر این مبارزه بتواند استبداد این حد از پیشرفت هنوز کافی نیست، چرا ک

دهد که استبدادی که از  دست نمی دینی را از میان بردارد، بازهم هیچ تضمینی به
نظر ما، استبداد در طول تاریخ ایران  در بیرون شده است از پنجره بازنگردد. به

تر  تولید بوده است، پیش هٔ ناپذیر داشته و آن شیو همیشه یک همزاد و جزء  جدایی
داری. روشن است که برای مبارزه  تولید سرمایه هٔ تولید آسیایی، و اکنون شیو هٔ شیو

داری نخست باید استبداد را برانداخت. اما اگر مبارزه با استبداد فاقد  با سرمایه
ایم، امکان بازگشت استبداد وجود  که بارها نوشته باشد، چنان  افق ستیز با سرمایه

ترین شکل آن  توجه به اوضاع سیاسی  کنونی محتملدارد، استبدادی که با 
داری ‎سرمایه»گیری  این بازگشت، مبارزه با کل  پیش هٔ سلطنت است. لازم

حاضر  هٔ ایم مفهوم و مختصات آن را در نوشت است، نظامی که کوشیده« استبدادی
 توضیح دهیم.
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 ایران   ه  انتقادازخودِ جامع -1
این بود که  1357ترین دستاورد انقلاب سال  ایم، بزرگ تر نوشته که پیش چنان

سان او را آماده کرد که  ایران را  به خودش نشان داد، و بدین هٔ جامع  همچون آینه
خود را تمام قد در این آینه ببیند و به دست انتقاد بسپارد. پیش از این انقلاب، 

ود، زیرا در گاه فرصت شناخت  خود و انتقادازخود پیدا نکرده ب ایران هیچ هٔ جامع
رخ نداده بود تا اکثریت مردم را به  57یی به وسعت انقلاب  این جامعه دگرگونی

جامعه را به خود    سان زیر و بالا و چپ و راست سیاست بکشاند و بدین هٔ صحن
این جامعه نشان دهد. شناخت و نقد آخرین شکل  یک جامعه در عین حال 

کند. به این  آن را نیز ممکن می شناخت تاریخ آن جامعه یعنی مراحل پیشین
ایران با  هٔ افتاد تا جامع ضرورتی تاریخی بود و باید اتفاق می 57معنا، انقلاب 

شناخت و نقد  خود سیری را که در تاریخ طی کرده دنبال کند و وضعیت 
ناپذیر این سیر تاریخی ببیند. روشن است که  اجتناب هٔ اش را همچون نتیج کنونی

ایران به بهای بس سنگینی فراهم آمده است. اما  هٔ خود برای جامعامکان انتقاداز
آید و پیداست که، در  در تاریخ هیچ دستاوردی بدون هزینه به دست نیامده و نمی

انتقادازخود   هٔ تری به مرحل بس گراف هٔ قیاس با جوامع پیشرفته، ایران با هزین
را با آتش سوزان  رسیده است؛ هرچند این هزینه بازهم ناچیز است اگر آن

جهنمی مقایسه کنیم که مردمان ساکن این سرزمین در طول تاریخ نسل اندر 
 اند. نسل در آن سوخته

یخی اما منظور از این انتقادازخود نقد   post) پس از وقوعیعنی نقد تار

factom)  است، به این معنا که از منظر این نقد آنچه در واقعیت رخ داده جز به
اش هم همان واقعیتی  اتفاق افتاده ممکن نبوده اتفاق بیفتد. دلیل که  همان صورت

صورت دیگری ممکن بود، حتماً به آن صورت اتفاق  است که رخ داده؛ اگر به
افتاد. همین که به آن صورت اتفاق نیفتاده به این معناست که ممکن نبوده  می

اقعیتی که روی دهد نفس همان و انتقادازخود است که نشان می هٔ است. این شیو
گذارد. به بیان  را در نقد  گذشته نمی« مگر»و « اگر»داده جایی برای هرگونه 

شد، چنان  چنین میاگر »شود که  دیگر، در این روش، گذشته به این شیوه نقد نمی
حرف درست را همان « مگر»و « اگر»در مورد نقد گذشته با «. افتاد اتفاقی نمی

را کاشتیم، « اگر»مردم رایج اند:  هٔ در گفتار روزمرزنند که  هایی می المثل ضرب
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شد! و نظایر اینها. این  شد، چی می می« اگر»شه، ولی  دونم نمی سبز نشد! یا: می
اند که نقد گذشته به  خود دریافته هٔ دهند که مردم در تجرب ها نشان می المثل ضرب
در گذشته  اش کمک شرایطی است که پیدایش به معنای نقد آن به« اگر»شرط 

وجود آمده است. به این معنا، اگر بخواهیم خلاصه و  ممکن نبوده و فقط بعدها به
کنونی  ایران را  هٔ در یک کلام بگوییم، قرار نیست انتقادازخود  مورد نظر ما جامع

سال پیش ببرد و با این انتقال خود را گرفتار این نابهنگامی  تاریخی   100مثلًا به 
توانسته از موضع حال،  سال  پیش  ایران می 100 هٔ که گویا جامعآفرین سازد  توهم

 سال پیش را نقد کند! 100اوضاع 
گیری جمهوری اسلامی، گفتمان  بعد تا پیش از شکل از دوران قاجاریه به
مردم ایران استعمارستیزی و مبارزه با استعمار بود، و در  هٔ حاکم و مسلط بر مبارز

کردند که شعار  می آن بخش از روحانیت پیروی  این مبارزه اکثریت مردم از
بود. اوج « استقلال»، «جمهوری اسلامی»، در کنار 1357اش در سال  اصلی

بود که روحانیت  تازه به قدرت رسیده  135۸آبان  13ضداستعماری  هٔ این مبارز
مزدبگیر را  هٔ مردم از جمله طبق هٔ با اشغال سفارت آمریکا  جمعیت عظیمی از تود

و « شیطان بزرگ»الله خمینی، آمریکا را  خود همراه کرد که، به تبعیت از روحبا 
به یکی از « مرگ بر آمریکا»دانستند، و از آن پس بود که شعار  خود می« دشمن»

ارکان هویت جمهوری اسلامی تبدیل شد. اکنون و با گذشت بیش از چهار دهه 
مردم از دست داده است و  هٔ از آن واقعه، این گفتمان تسلط خود را بر مبارز

جای وابستگی به  روزی خود را، به اکثریت مطلق مردم ایران عامل اصلی سیه
جامعه  درونطور کلی عوامل خارجی، در  و به«( امپریالیسم»استعمار )یا 

کنند. اکنون شماری از همان مردم در همین فضای سرکوب  حاکم  وجو می جست
آیند  های بسیاری از شهرهای ایران گرد هم می بانبر جامعه تقریباً هر هفته در خیا

، «میدزدا کرد میتقد یمملکتو دو دست ،میکرد یچه اشتباه»دهند:  و شعار می
، «عباست امروز ریحقوق بازنشسته ز ،روز عزاست امروز ،عزا عزاست امروز»
، و نظایر اینها. مضمون این «دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست»

شود،  تری مطرح می های بیرحمانه خود، که در فضای مجازی به شکلانتقاداز
معروف است: آمدیم زیرْ ابروشو برداریم، زدیم  هٔ المثل عامیان همان ضرب

با توجه به حال و هوای کنونی  مردم، در یک   تردید، چشمشو کور کردیم!  بی
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ون را حرف فضای آزاد و فارغ از سرکوب، شمار کسانی که شعارهایی با این مضم
که، اگرچه توضیح  دیگر این هٔ ها تن خواهد رسید. نکت دانند به میلیون دل خود می

هیچ وجه این نیست که شعاردهندگان،  واضحات است، معنای این شعارها به
دانند. فقط کسی  استعمارگران و در رأس آنها دولت آمریکا را دوست خود می

« دشمن -دوست »ت دوقطبی  ایدئولوژیک تواند این نتیجه را بگیرد که به اسار می
نبود پس حتماً « دشمن»گوید اگر کسی  یی که می درآمده باشد؛ دوقطبی

دشمن ما همین جاست، دروغ میگن »که شعار  است. حال آن« دوست»
فقط و فقط حاوی این نکته است که دولت آمریکا دشمن مردم ایران « آمریکاست

ید، درست  ی  این دولت با مردم ایران نمیدوست هٔ نیست، و کمترین چیزی دربار گو
« زن» هٔ نیست کمترین چیزی دربار« مرد»همان گونه که اگر بگوییم فلان کس 

بودن مراحل  طور که بین مردبودن و زن ایم. بنابراین، همان بودن  آن فرد نگفته
نادیده گرفته « زن -مرد »شماری وجود دارد که در دوقطبی  ایدئولوژیک  بی
های  بین دشمنی و دوستی  دولت آمریکا با مردم ایران نیز حالت  ند،شو می
ندارند. « دشمن -دوست »گونه جایی در دوقطبی   شماری وجود دارند که هیچ بی

اثبات »که  با گفتن این –چه رسد به منطق دیالکتیکی  –حتی منطق صوری 
های  اثبات گزارهپذیرد که نفی یک گزاره به معنای  می« کند ء نفی ماعدا نمی شی

یعنی نفی دشمنی  دولت آمریکا با مردم ایران به معنای اثبات غیر از آن نیست،
 دوستی این دولت با مردم ایران نیست. 

ایران است، و بدین  هٔ بارز انتقادازخود  جامع هٔ باری، شعارهای فوق نمون
جمهوری  هٔ خود به این شناخت رسیده که مبارز هٔ معناست که این جامعه در تجرب

ترین  نه تنها کوچک  «استکبار جهانی»طور کلی استعمار و  اسلامی با آمریکا و به
ای است یکسره ارتجاعی که  نفعی به حال مردم ایران نداشته و ندارد بلکه مبارزه

اقتصادی صورت گرفته و -فقط و فقط برای تثبیت و تحکیم نظامی سیاسی
خواه را یا در  شانده و مردم معترض و آزادیگیرد که مزدبگیران را به روز سیاه ن می

کند، و  کشد، شکنجه می ها به بند می چال بندد و یا در سیاه ها به گلوله می خیابان
 سپارد.  اعدام می هٔ دست آخر به جوخ

گیرد  که گفتیم، انتقادازخودی که در قالب این شعارها صورت می اما، چنان
های  کند، یعنی شکل تعمار را نیز روشن میروحانیت با اس هٔ معنای تاریخی  مبارز



201 

تاریخ  هٔ خان روحانیت با استعمار را در تاریخ معاصر ایران از تاریک هٔ ابتدایی  مبارز
دهد که هدف این  گیرد و نشان می کشد، آن را زیر نورافکن خود می بیرون می

کردن اول زمینه را برای اسلامی   هٔ که در وهل مبارزه چیزی نبوده است جز این
که سلطنت  در صورتی –هرچه بیشتر  استبداد سلطنتی آماده کند و سپس 

استبداد دینی را جایگزین استبداد سلطنتی سازد. از  –تمامی اسلامی نشود  به
های زیر اشاره  توان به نمونه روحانیت با استعمار می هٔ های ابتدایی  مبارز شکل
کرد:

تزاری در دو جنگ  هٔ از روسیشاه قاجار  پس از شکست حکومت فتحعلی -1
و الحاق سرزمین وسیعی از ایران به روسیه، « چای ترکمان»و « گلستان»

بود، در سال « چای ترکمان»روسیه برای انعقاد قرارداد  هٔ گریبایدوف، که نمایند
عنوان سفیر روسیه در ایران منصوب شد تا سیاست استعماری روسیه را  به 1۸29

نحو احسن اجرا کند. یکی از مواد این قرارداد، استرداد  در قالب این قرارداد به
شاه  مردمی بود که اهل مناطق  الحاق شده به روسیه بودند اما حکومت فتحعلی

که وزیر امور   آنان را به اسارت گرفته بود، از جمله دو زن مسیحی  اهل گرجستان
ه بر این باور بود حکومت قاجار آنها را کنیز خود کرده بود. گریبایدوف، ک هٔ خارج

کنند، با هدایت یکی که از  ایرانیان تابع زور هستند و فقط به قدرت تمکین می
نام داشت، « میرزا یعقوب»شاه که ارمنی بود و  های حرمسرای فتحعلی خواجه

وزیر بیرون کشید و ابتدا به گرمابه و سپس به سفارت روسیه  هٔ این زنان را از خان
تحقیرآمیز گریبایدوف، با فتوای یکی از روحانیان تهران به برد. در پی این اقدام  

گرم  هٔ نام میرزا مسیح مجتهد، جمعیتی چند هزار نفری با چوب و چماق و اسلح
به سفارت روسیه حمله کردند. مهاجمان از دیوار سفارت بالا رفتند و آن را به 

ردند و سپس تمام تکه ک اشغال خود درآوردند، گریبایدوف را به گلوله بستند و تکه
اعضای سفارت )جز یک نفر که خود را به لباس مبدل درآورده بود( و نیز تمام 

شاه،  ارمنیان و گرجیانی را که به سفارت پناه برده بودند، به قتل رساندند. فتحعلی
روسیه شده بود، برای عذرخواهی و درواقع  هٔ چندبار هٔ که سخت نگران حمل

خود را همراه با الماسی که نادرشاه افشار از  هٔ پیشگیری از جنگ، با عجله نو
هندوستان به غارت آورده بود به دربار تزار فرستاد تا شاید تزار از سر تقصیرش 
بگذرد. تزار نیز ضمن قبول الماس  نادرشاهی بر او منت گذاشت و از سر 
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تقصیرش گذشت، نه به این علت که تصرف مناطق دیگری از ایران برایش 
بود بلکه بدین سبب که درگیر جنگ با امپراتوری عثمانی بود و اهمیت  بی

توانست همزمان به ایران نیز اعلان جنگ دهد. او فقط از حکومت قاجار  نمی
 هٔ شاه نیز، که از مهلک خواست میرزا مسیح مجتهد را به تبعید بفرستد. فتحعلی

 تبعید کرد. یک شکست دیگر از روسیه نجات یافته بود، این روحانی را به کربلا
ای که پس از  شود این است که برای جامعه ای که به بحث ما مربوط می نکته

خود را شناخته و اکنون در حال انتقادازخود است این تبعید در واقع  57انقلاب 
الله خمینی در حکومت محمدرضاشاه پس از  ای  تبعید روح شکل ابتدایی و نطفه

سال به حاکمیت ولایت فقیه و  15 است، که پس از 1342خرداد  15جنبش 
لشکر  هٔ کنونی، آن جهاد مسلحان هٔ استبداد دینی انجامید. همچنین، از نظر جامع

پناهنده به سفارت روسیه چیزی نیست «  کفار»چندین هزار نفری  مسلمانان علیه 
دانشجویان پیرو »تر  اشغال سفارت آمریکا توسط  تر و وحشیانه جز شکل ابتدایی

کنندگان، راه  ، که مستقل از هرگونه نیت اشغال135۸آبان  13در  «خط امام
خواه ایران هموار  جمهوری اسلامی را برای استبداد دینی و سرکوب مردم آزادی

 ساخت. 
سال پیش از صدور فرمان مشروطیت،  17شمسی،  126۸در سال  -2

طلق ، که همچون شاهان دیگر تمام مملکت را ملک قاجار شاه ناصرالدین
سال در  50دانست، امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو را برای  شخص خود می

انگلیسی به نام تالبوت  فردیچهارم سود  سالانه به  هزار لیره و یک 15ازای سالی 
را تأسیس کرد. ناصرالدین شاه به این « رژی» نام به انحصاری یداد، که بعداً شرکت

بیشتر آن را صرف اج داشت تا مطابق معمول پول، که در واقع پول مردم بود، احتی
ای رخ داد که  کند. اما این بار واقعهخود  گذرانی   و تفریح و خوشاروپاگردی 

عیش او را منغص کرد. تجار  توتون و تنباکو به این امتیاز اعتراض کردند زیرا 
گذاشت. مدعی اصلی اما در این میان روحانیت بود که  کلاه می سرشان را بی

که  برود کسانیرسید به جیب  خواست پولی که از طریق تجار بازار به او می نمی
بودند. از همین رو، پس از گذشت مدتی از « بیگانه»و « اجنبی»زعم او   به

اجرای قرارداد، میرزای شیرازی، از مراجع تقلید، مصرف توتون و تنباکو را حرام 
نشینی شد و  ن شاه مجبور به عقباعلام کرد. با تبعیت مردم از این فتوا، ناصرالدی
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ها در ایران  هزار لیره خسارت، که آن را هم از بانک انگلیسی 500با دادن 
نشینی سلطنت در  عقب وام گرفت، قرارداد را به هم زد.«( بانک شاهنشاهی)»

مقابل روحانیت در قضیۀ تحریم توتون و تنباکو به این علت روی داد که 
با  اعی منافع خود و تجار تحت حمایت خویشتضاد ارتجروحانیت توانست 

تبدیل کند تا حمایت  کفارآرایی مسلمانان در مقابل  به صفاستعمار انگلستان را 
« ایرانی»، «اجنبی»جلب کند. البته مفهوم مقابل به خود را مسلمان  های توده

رنگ  اجنبی عملا -آرایی ایرانی ایرانیان مسلمان بودند صفاکثر است، اما چون 
گرفت. و چون ناصرالدین شاه خود  به خود می کافر -آرایی مسلمان و بوی صف

رغم منفعتی که از اعطای امتیاز به استعمارگران  دانست، به را مسلمان می
نشینی کند و قرارداد  عقبدر مقابل روحانیت شد، مجبور شد  اش می نصیب

در واقعۀ بایدوف، همچون جریان گریسان،  توتون و تنباکو را به هم بزند. بدین
میخ خود را در مسلمان مردم  کافرستیزی  شد با تکیه بر  روحانیت موفق  نیز رژی

و گام دیگری در جهت سوق جامعه به  بکوبدتر از پیش  محکمعرصۀ سیاست 
 ستیزی  دینی بردارد. سوی استبداد و آزادی

وان ت جامعه می  اش را در پرتو انتقادازخود   بعدی که ماهیت هٔ واقع -3
شناخت، جنبش مشروطه است. رهبری این جنبش نیز در آغاز با روحانیت بود، 

اختلاف افتاد. جناحی از آن به رهبری « علما»اما تحت تأثیر این جنبش بین 
یعنی حکومت شرعی قبول « مشروعه»عنوان  الله نوری مشروطه را به شیخ فضل

را مشروطه داشت. البته حتی همین جناح نیز حکومت مورد نظر خود 
بندی حکومت به کتاب قرآن و سنت  اش الزام و پای «شرط»دانست، اما  می

شرعی  –که تحت رهبری بهبهانی و طباطبائی بود  –پیامبر بود. جناح دیگر نیز 
بندی از قانون اساسی  داد، اما اصول نیم را در اولویت قرار می بودن  حکومت

فاع از استبداد سلطنتی در هم کشورهای اروپایی را با شرعیات اسلامی و د
دانست. با این همه،  آمیخت و این ملغمه را اساس و مبنای حکمرانی می می

 هٔ چربید. برای مثال، هر دو با ادام وجوه اشتراک دو جناح بر وجوه افتراق آنها می
مردم در مجلس شورای ملی موافق « نمایندگان»آن بر  هٔ استبداد سلطنتی و سلط

القاعده باید به آن  قدرت پادشاه علی« مشروطیت  »ای که  طهبودند، همان سل
هر دو جناح با استعمار از موضع ارتجاعی و  هٔ داد. همچنین، مبارز‎پایان می
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بازگشت به عقب برای اسلامی کردن  حکمرانی بود؛ اولی متحد استعمار روسیه 
که  حال آنکرد،  بود و از همین موضع ارتجاعی با استعمار انگلستان مخالفت می

مخالفت دومی بیشتر با روسیه و کمتر با انگلستان بود. در مجموع، اختلاف آنها 
در جزئیاتی بود که تغییر اساسی و مهمی در حاکمیت استبداد سلطنتی بر جامعه 

گرایان در جمهوری  طلبان و اصول آورْد، چیزی شبیه اختلاف اصلاح پدید نمی
اند، اما در این یا  بند و ملتزم استبداد دینی پایاسلامی، که هر دو به ولایت فقیه و 

آن مورد جزئی با هم اختلاف دارند )برای تفصیل بیشتر  رویکرد ارتجاعی هر دو 
چرا دموکراسی شورایی » هٔ جناح روحانیت با جنبش مشروطه، رجوع کنید به مقال

 (. کتاب یکم -منشور آزادی، رفاه، برابری در « ستیز؟ سرمایه
نبش مشروطه، روحانیت در مبارزه با استعمار روس و انگلیس تنها اما، در ج

بودند که آن   های روسی نبود. یار و متحد روحانیت در این مبارزه، مارکسیست
در حال مبارزه با رژیم تزاری بودند و روحانیت « دموکرات سوسیال»نام  زمان به

مترقی و دموکرات اش، جریانی  دلیل همان استعمارستیزی ایران را، به هٔ شیع
« پرولتر فکری»شناس بلشویک، روحانیان را حتی  دانستند. پاولوویچ، شرق می
های  شریک غم و شادی توده»کنند و  می« چون بینوایان امرار معاش»نامد که  می

ایرانیانی نیز  2«روز خلق هستند و روی این اصل با حکومت مخالفند. فقیر و سیه
رار معاش به قفقاز مهاجرت کرده و تحت تأثیر که به دنبال کسب و کار و ام

های روسیه مارکسیست شده بودند از همین منظر به روحانیت  دموکرات سوسیال
خود با شاه قاجار و استعمارگران  هٔ نگریستند. آنان، همچون روحانیان، مبارز می

نامیدند. برای  می« مجاهدین اسلام»دانستند و خود را  می« جهاد»حامی او را 
های ایران، که در تاریخ  دمکرات ناخت تفکر این جریان، یعنی حزب سوسیالش

شوند و در واقع  شناخته می« عامیون، مجاهد-اجتماعیون هٔ فرق»نام  معاصر به
آنها را،  هٔ آیند، متن کامل اولین بیانی های ایرانی به شمار می نخستین مارکسیست

شاه منتشر شده است،  الدینمناسبت صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفر که به
 کنیم: جا بازنشر می در این
خط مبارک مبنی بر  مناسبت انتشار دست شما تهیدستان، متحد شوید! به»

اعلان آغاز یک رژیم مشروطه و تأسیس مجلس نمایندگان، ما اجتماعیون 
طرفداران آزادی و مدافعان   هٔ عامیون، مجاهدین اسلام در ایران، به اطلاع هم
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بخش و روز فرخنده، تبریکات خود  رسانیم که در این موقع شادی ین میشجاع د
خصوص به محضر  دوستداران آزادی در تمام گوشه و کنار دنیا، به هٔ را به هم

شریف علمای اعلام، تجار و کسبه، این مبارزان پرشور اسلام در تهران که، 
ردند، تقدیم منظور دستیابی به این هدف مقدس، جان و مال خود را فدا ک به

 داریم: خود به آنان، اعلام می هٔ داریم. با تقدیم سپاس بسیار صمیمان می
میهنان! برادران! بیایید خدا را شکرگذار باشیم که بر اساس عدل مطلق  هم»

خود بر ما منت گذاشته و اجازه داده، با عزم و تلاش دوستداران آزادی، به این 
ترین جشن  نیان است که این روز را به بزرگهدفمان دست یابیم. بر ما ایرا هٔ مرحل

بخش یکدیگر را  مناسبت این روز شادی تاریخ ملی خود تبدیل کنیم، و هر سال به
 در آغوش بگیریم و به هم تبریک بگوییم.

برادران راستین، اکنون روشن است که با تفاهم و وحدت به همه چیز »
چگان را چو بود اتفاق/ شیر گوید: مور توان رسید. از این روست که شاعر می می

 ژیان را به در آرند پوست!
تواند پرچم  بدیهی است که ملت پرشور و حرارتی چون ژاپن با وحدت می»

افتخار را از حریفی چون روسیه بگیرد. در نتیجه ما، مجاهدین اسلام در راه خدا، 
وتی تفا ایم، دچار بی خواستیم به دست آورده که هر چه می نباید با گفتن این

خود را  هٔ برداری کنیم و مبارز خط مبارک بهره ماست که از این دست هٔ شویم. وظیف
که اندک دشمنان عدالت  گسترش دهیم، پرچم سرخ آزادی را برافرازیم، و از این

منافع شخصی خود را بر انوار درخشان این مشروطیت، که ما با رنج و  هٔ سای
 ند جلوگیری کنیم.ایم، بگستران دست آورده قربانی بسیار به

 زنده باد حامیان آزادی و مشروطیت!»
 مرگ و نفرین بر خودخواهان!»

 ۳«مجاهدین، اجتماعیون عامیون ایران ه  فرق

 
در این بیانیه نه « آزادی»خواهد که مفهوم  فهم این نکته دقت چندانی نمی

وقی  معنای رهایی سیاسی  جامعه از استبداد و تحقق آزادی، رفاه، و برابری  حق به
و نه  است استقلالاستعمار و در واقع  هٔ معنای رهایی از سلط شهروندان بلکه به

جا سخنی از رهایی از استبداد  جامعه. از همین روست که در اینرهایی سیاسی 
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« مدافعان شجاع دین»در کنار « طرفداران آزادی»در میان نیست، سهل است؛ 
جا آزادی چیزی است در حد جهاد و  عبارت دیگر، در این اند. به قرار داده شده

نامد و  می« الله ظل»طبع نه در مقابل پادشاهی که خود را  دفاع از دین، که به
گیرد که دین و  حامی دین و مذهب است بلکه در مقابل نیرویی صورت می

دهد، و این نیرو نیز در زمان جنبش مشروطه کسی  مذهب را مورد تهاجم قرار می
-اجتماعیون»که  توانست باشد. این نمی« اجنبی»ارگران و استعم  «کفار»جز 

اند از مناسبت  معنای ستیز با استبداد نداشته هیچ درکی از آزادی به« عامیون
، یعنی فرمان «خط مبارک دست»شان پیداست: انتشار  انتشار بیانیه

بینیم، کمترین سخنی  که در زیر می شاه. در این فرمان مشروطه، چنان مظفرالدین
ز آزادی نیست و هرچه هست تعریف و تمجید شاه از خودش است که او را ا

حضرت باریتعالی جل شانه سررشته ترقی و که »نامد  می« شخص همایون ما»
 :سپرده او «سعادت ممالک محروسه ایران را بکف کفایت

جناب اشرف صدر اعظم، از آنجا که حضرت باریتعالی جل شانه سررشته »
ک محروسه ایران را بکف کفایت ما سپرده و شخص ترقی و سعادت ممال

همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده 
لهذا در این موقع که رأی و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و 

مرور امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه ب
در دوائر دولتی و مملکتی بموقع اجراء گذارده شود چنان مصمم شدیم که 
مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه و اعیان و اشراف و 
ملاکین و تجار و اصناف بانتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و 

مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و 
را بعمل آورده و بهیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و 
خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و 
اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه 

ص اول دولت بعرض برساند که بصحه همایونی اهالی مملکت بتوسط شخ
موشح و بموقع اجرا گذارده شود بدیهی است که بموجب این دستخط مبارک 
نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و 
امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود که بصحه ملوکانه رسیده 
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تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و  الله و بعون
باصلاحات لازمه امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز 
مقرر میداریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبه اهالی از 

لع و نیات حسنه ما که تماماً راجع بترقی دولت و ملت ایران کماینبغی مط
یی دوام این دولت و این نعمت بی مرفه زوال باشند. در قصر  الحال مشغول دعاگو

هجری در سال یازدهم  1324صاحبقرانیه بتاریخ چهاردهم شهر جمادی الثانی 
 4«سلطنت ما.

نبوده که موجب شادی و « قوانین شرع مقدس»به این ترتیب، فقط اجرای 
نیز که    دا شده است. نفس اینها به درگاه خ دموکرات شکرگزاری سوسیال

خود، از جمله مهاجرانی که « رعایای صدیق»از   –هر چند مستبد  –پادشاهی 
غربت شده بودند، نام برده و به این ترتیب آنان را مورد  هٔ ای نان آوار در طلب لقمه

 و شکرگذاری آنان شود.    توانسته باعث شادی لطف قرارداده است، می
خواهان  مشروطه« پیروزی»شاه قاجار و  محمدعلی باری، در پی سقوط 

های بختیاری و گیلان، روحانیت ضداستعماری  دست سران ایلات و عشیره به
تضعیف شد و جایگاه آغازین خود را در جنبش مشروطیت از دست داد. رهبران 

الله نوری اعدام شد و بهبهانی، ترور.  هر دو جناح روحانیت از میان رفتند: فضل
 هٔ از استعمار روسی 1917 هٔ ی دیگر، پس از سرنگونی تزار در انقلاب فوریاز سو

استعمار در ایران تبدیل  هٔ تاز عرص تزاری در ایران اثری نماند، و انگلستان به یکه
  بین استعمار انگلستان و روحانیت ضداستعماری موقتاً  هٔ سان، مبارز شد و، بدین

 سیاست رانده شد.  هٔ عرص هٔ ه حاشیبه سود استعمار پایان یافت و روحانیت ب
شاه تا سلطنت  سقوط محمدعلی هٔ پس از جنبش مشروطه و در فاصل -4

رضاشاه، با وجود تشدید روند تضعیف روحانیت ضداستعماری، مبارزه با 
ویژه در مخالفت با قرارداد استعماری  انگلستان  استعمار ادامه یافت و خود را به

نشان داد. در این  1919احمدشاه قاجار( در سال وزیر  الدوله )نخست با وثوق
ها در شوروی موضع یکسانی در  مراجع تقلید در کربلا و بلشویک زمان،

« کمونیست ایران هٔ فرق»همچنین، هر دو جناح   5مخالفت با این قرارداد گرفتند.
 هٔ زاده و دیگری به رهبری حیدرعموغلی( در نخستین کنگر )یکی به رهبری سلطان

امپریالیسم »، یکی از اهداف خود را مبارزه با 1920ر بندر انزلی در سال خود د
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اعلام کردند و سپس با روحانیان جنگلی نیز علیه انگلستان متحد « انگلیس
  6شدند.

حکومت رضاشاه نیز روحانیت ضداستعماری را بیش از پیش تضعیف کرد؛ 
نخورده باقی  را دست بقایای آن را از میان برد، و اگرچه قانون اساسی مشروطه

گذاشت )جز در مورد تغییر نام سلطنت قاجار به سلطنت پهلوی( کمترین وقعی 
به اصل دوم متمم آن، یعنی تصویب قوانین مجلس توسط هیئت پنج نفری 

الله نوری بود که سپس در جمهوری  پخت شیخ فضل روحانیت )که دست
با این همه، در  اشت.نام گرفت( نگذ« شورای نگهبان قانون اساسی»اسلامی 

ها خود را در مبارزه با استعمار انگلستان متحد  «کمونیست»زمان رضاشاه نیز 
 هٔ ارتجاعی  مبارز هٔ جنب هٔ که کمترین سخنی دربار دانستند، البته بی آن‎روحانیت می

آن )سلطنت رضاشاه پهلوی(  هٔ نشاند روحانیت با این استعمار و حکومت دست
در کنار منحصرکردن استعمار به صرف  –ن موضع به زبان آورند. و همی

کارگر  هٔ منافع طبق هٔ ورزی  خود را نه بر پای داد که آنها سیاست نشان می –انگلستان 
ایران )که ادعای آن را داشتند( بلکه بر اساس تضاد بین شوروی و انگلستان تنظیم 

از جمله ایران  البته آنها منافع شوروی را همان منافع کارگران جهان کردند. می
ویژه در دوران استالین( بطلان این نظر را اثبات  دانستند، اما وقایع بعدی )به می

تزاری، در پی منافع استعماری  هٔ کرد و نشان داد که شوروی نیز، همچون روسی
 هٔ است. حتی در دوران لنین نیز حکومت بلشویکی امتیازهای استعماری روسی

یل الغاء کرد که شوروی )در جریان جنگ داخلی آن تزاری در ایران را به این دل
کردند، وارد خاک  که به ایران فرار می  کشور( بتواند در تعقیب نیروهای انگلیسی،

، که امتیازهای «دوستی ایران و شوروی»قرارداد  6و  5های  ایران شود. طبق فصل
در تزاری را منتفی ساخت، شوروی حق داشت وارد خاک ایران شود.  هٔ روسی

تزاری در ایران را کان  هٔ واقع، در این قرارداد، شوروی امتیازهای استعماری  روسی
اش به خاک ایران تجاوز  با نیروهای مخالف  کرد تا بتواند در جنگ لم یکن اعلام 
که این تجاوز در جنگ جهانی دوم عملی شد و ارتش سرخ خاک  کند، کما این

که اگر شوروی کمترین حقی برای ایران قائل  نایران را مورد تجاوز قرار داد. حال آ
ایران را همچون کشوری مستقل  –فارغ از هر گونه برخورد استعمارگرانه  –بود و 
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توانست از دولت ایران بخواهد که نیروهای انگلیسی  شناخت، می به رسمیت می
 را به شوروی تحویل دهد، نه این که به خود حق تجاوز به خاک ایران را بدهد.  

در تاریخ مکتوب معاصر ایران، و نیز تاریخ شفاهی این کشور، که سینه به  -5
عنوان  بیشتر به –پدر و پسر  –های خاندان پهلوی  سینه نقل شده، از حکومت

به امپریالیسم یاد شده است. شأن نزول این صفت نیز به  وابسته های حکومت
گردد، اولی با کودتای  باز میبه قدرت رسیدن  پدر و به قدرت بازگشتن  پسر  هٔ نحو

ها یا  این حکومت استبدادِ  انگلیسی و دومی با کودتای امریکایی. در این روایت،
شود، یا  تحت شعاع وابستگی  آنها به امپریالیسم قرار گرفته و به حاشیه رانده می

به این وابستگی نسبت داده شده و هویت خود را از آن گرفته است. در   اساسأ
 هٔ و استقرار شیو1341مین نگرش بود که پس از اصلاحات ارضی  سال راستای ه

داری  سرمایه»تولید را  هٔ ها این شیو داری در ایران، مارکسیست تولید سرمایه
یک حکومت  هٔ واسط تولید در ایران به هٔ نامیدند، که بدین معنا بود که شیو« وابسته
عمدتاً  –بازگردانده شده بود که با کودتایی امپریالیستی به قدرت  –نشانده  دست

نام آمریکاست. در اعتراض به همین  یک قدرت سیاسی  خارجی به هٔ تحت سلط
طور  به رهبری روحانیت استعمارستیز و، به 1342خرداد  15سلطه بود که جنبش 

الله خمینی شکل گرفت، جنبشی که اصلاحات ارضی  مشخص، روح
 هٔ سمت و سوی اصلی  مبارز دانست. این سلطه می هٔ محمدرضاشاه را نتیج

ها  ملی، مجاهدین خلق، و مارکسیست هٔ های نهضت آزادی و تا حدی جبه جریان
)حزب توده، و سپس فدایی، پیکار، و...( نیز از میان برداشتن این سلطه بود، 

نامیدند.  می« ضدامپریالیستی»ها و مجاهدین آن را  ای که مارکسیست مبارزه
کردند، که  را نیز اضافه می« دموکراتیک»ن صفت پیشوند ها به ای البته مارکسیست
« دموکراسی»بود. اما از آنجا که  می« خواهانه آزادی»معنای  قاعدتاً باید به

قید و  شان بود )این را حمایت بی «ستیزی امپریالیسم»موردنظر آنها تابعی از 
های ‎های جمهوری اسلامی در سال شرط حزب توده و اکثریت فدایی از سرکوب

رهایی سیاسیِ جامعه از قید ربطی به « دموکراسی»اول انقلاب نشان داد( این 
 هٔ نداشت. باری، چنین بود که حاکمیت گفتمان استعمارستیزی بر مبارز استبداد

به  57به اوج خود رسید و در بهمن  57و  56های  مردم بر ضد رژیم شاه در سال
 سرنگونی این رژیم انجامید.
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حکومت محمدرضاشاه پهلوی با جمهوری اسلامی در انقلاب با جایگزینی 
آمریکا بر  هٔ طبع سلط نشانده از میان رفت و به ، آن حکومت دست1357سال 

عمال می داری ایران نیز، که از طریق آن حکومت دست سرمایه شد، دیگر  نشانده ا 
عبارت  باشد. به« داری وابسته سرمایه» هٔ توانست محملی برای دفاع از نظری نمی

داری ایران به امپریالیسم را کنار زد تا  وابستگی  سرمایه هٔ پرد 1357دیگر، انقلاب 
ایران را به طرفداران تز « داری استبدادی سرمایه»ی واقعی  در پس این پرده چهره

سلطگی سیاسی ایران از میان  نشان دهد. وابستگی و تحت« داری وابسته سرمایه»
باقی ماند؛ شکل آن تغییر کرد، از سلطنتی به دینی  رفت، اما استبداد سر جایش

تر و سرکوبگرتر شد. به این ترتیب،  تبدیل شد، اما محتوایش هزار بار ارتجاعی
، که باید «آزادی»، که شعار جمهوری اسلامی بود، متحقق شد، اما «استقلال»

با  مزدبگیر را برای مبارزه هٔ کشید و هم توان طبق هم استبداد را به زیر می
داد، در بهترین حالت، شعاری توخالی از آب درآمد. در  داری افزایش می سرمایه

سیاسی   هٔ یعنی رهایی از سلطدیگری برای همان استقلال بود،  هٔ واقع آزادی کلم
های مردم، چرا که  استعمار و، در بدترین حالت، کارکردی نداشت جز فریب توده

اند  خود توانسته هٔ خواهان ا به نیروی آزادیانداخت که گوی آنها را به این توهم می
آزادی را به درون آورند، حال « فرشته»استبداد را از کشور بیرون کرده و « دیو»

در واقع دیوی را وارد کشور کرده بودند که هزاران بار از دیو پیشین   که آن
 تر بود.  وسطایی تر، و قرون ستیزتر، ارتجاعی آزادی

ن پرسش در اذهان شکل گیرد که چه شد که انقلابی حال، طبیعی است که ای
نه تنها نتوانست از پس استبداد برآید بلکه جایگاه آن را  1357به عظمت انقلاب 

گیرد و  گرفت و می تر از پیش کرد؟ این استبداد قدرت خود را از کجا می محکم
س را در رأ« آزادی»تا کجای جامعه ریشه دوانده که انقلاب عظیمی که شعار 

ای به آن وارد کند بلکه آن را  تمام شعارهایش قرار داده بود نه تنها نتوانست خدشه
کنونی ایران را  هٔ هاست که جامع همین پرسش در جایگاه بس نیرومندتری نشاند؟

به نقد خویشتن کشانده و نگاهش را به درون و اعماق خویش معطوف کرده 
داری را  تولید سرمایه هٔ گیرد و شیو جا سرچشمه می است، اعماقی که استبداد از آن

داری یعنی خرید و  در خود نهفته دارد. با این همه، قدمت حاکمیت تولید سرمایه
که استبداد در  فروش نیروی کار در ایران اندکی بیش از نیم قرن است، حال آن
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نام گرفته است عمری به قدمت توفان نوح دارد. پس، این « ایران»سرزمینی که 
داری  تولید پیشاسرمایه هٔ تاریخی  قرون و اعصار متمادی در کدام شیو استبداد

 ریشه داشته است؟

یخی ایران، روبنای شیو  -۲  تولید آسیایی  ۀاستبداد تار
جا شروع شد که  داری از آن های تولید پیشاسرمایه شیوه هٔ بحث و جدل دربار

کس را طبق معمول سخن کارل مار« اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی»
سانسور و یا تحریف کرد و به لطایف الحیل، بمباران ایدئولوژیک، و سرکوب 

عنوان نظر مارکس نه تنها در قلمرو  های مخالف، نظر خاص خود را به دیدگاه
خود و اقمارش بلکه در میان احزاب چپ  سرسپرده و وابسته به  هٔ بسیار گسترد

ان جا انداخت. مارکس گفته خویش و از طریق آنها در بسیاری از کشورهای جه
داری  تولید در برخی از کشورهای اروپا چون یونان و روم از برده هٔ بود تاریخ شیو

های ساکن اروپای  تولید در برخورد با اقوام و قبیله هٔ شروع شده و سپس این شیو
تولید فئودالی  هٔ غربی دچار زوال شده و از دل این زوال در این منطقه از اروپا شیو

بعد و سپس با انقلاب صنعتی و رشد  گرفته است. از قرن شانزدهم به  شکل
نیروهای تولیدی در انگلستان و نیز انقلاب سیاسی  بورژوایی در فرانسه، 

 هٔ تدریج جای خود را در این منطق فئودالیسم نیز دچار فروپاشی و زوال شده و به
نظر او، حاکمیت  هداری داده است. ب ‎تولید سرمایه هٔ کوچک از جهان به شیو

 هٔ آمریکا، شیو هٔ ویژه انگلستان، بر بستر کشف قار داری در اروپای غربی به سرمایه
داری تغییر داده بی  داری به سرمایه‎تولید در ایالات متحد آمریکا را نیز از برده

داری نیز  گفت سرمایه حال می که از فئودالیسم گذر کرده باشد. مارکس درعین آن
پروراند و این طبقه، برخلاف  کارگر را در بطن خود می هٔ نی طبقگورکن خود یع

آورد بلکه با  وجود نمی خاص خود را به هٔ تمام طبقات دیگر  پیش از خود، جامع
 هٔ سان جامع دهد و بدین‎طبقاتی پایان می هٔ طورکلی به هرگونه جامع نفی خود به

کس در باره دگرگونی سخن مار هٔ افکند. این خلاص کمونیستی را پی می هٔ طبق بی
که گفتیم، او مصداق آن را فقط  تولید در اروپاست که، چنان هٔ مراحل تاریخی شیو

اتحاد جماهیر »دانست.  کشورهای اروپای غربی و ایالات متحد آمریکا می
چه را که مارکس فقط در مورد کشورهای اروپای غربی  آن« شوروی سوسیالیستی
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 هٔ داری، به هم سرمایه –فئودالیسم  –)باستانی(  داری گفته بود، یعنی توالی برده
سان سخن مارکس را در مورد آسیا  جهان )از جمله ایران( تعمیم داد و بدین
 را سرکوب کرد.« تولید آسیایی هٔ شیو»سانسور و بایکوت کرد و حتی باورمندان به 

مارکس در مورد آسیا از جمله کشورهای هندوستان، چین، و ایران، در سه 
های اوایل  سال -1گوید:  سخن می« تولید آسیایی هٔ شیو»ع زمانی  مختلف از مقط

نوشت و  مقاله می« نیویورک دیلی تریبیون»آمریکایی   هٔ که برای نشری 1۸50 هٔ ده
ویژه هندوستان  طور مشخص به نقش استعمار بریتانیا در کشورهای آسیایی به به

یسهکه درگیر نوشتن   1۸50 هٔ دوم ده هٔ های نیم سال -2پرداخت،  می و  گروندر
یسه کوچکی از هٔ بود و در همین مقطع بود  که خلاصسرمایه سپس  را به نام  گروندر

های پایانی  عمرش.  سال -3منتشر کرد، و سرانجام گامی در نقد اقتصاد سیاسی 
های تولید  نام و ترتیب تاریخی  شیوه هٔ ترین بیان مارکس دربار ترین و خلاصه فشرده

تولید  هٔ آمده که در آن مارکس شیوگامی در نقد اقتصاد سیاسی « یشگفتارپ»در 
توان از  ترین بیان، می در کلی»آسیایی را در آغاز این ترتیب قرار داده است: 

عنوان  داری[، فئودالی، و بورژوایی  مدرن به های تولید آسیایی، باستانی ]برده شیوه
 7«معه نام برد.های متوالی  فورماسیون اقتصادی جا دوران

  شود، چه پیش از اسلام و چه پس از آن، جا که به ایران مربوط می تا آن
تولید  هٔ شیو»داری در این کشور وجود ندارد. بر  تولید برده هٔ شواهدی دال بر شیو

دار برای بیرون کشیدن کار اضافی یعنی  ، یعنی استثمار برده توسط برده«داری برده
او( از جسم  هٔ فه بر مصرف شخصی  تولیدکننده و خانوادمازاد تولید )محصول اضا

کید می کنیم تا بگوییم منظور ما این نیست که در ایران اساساً برده  و جان او، تأ
وجود نداشته است. بدیهی است که برده در مقام انسانی که در جنگ به اسارت 

« آزاد»اشخاص ها در خدمت  عنوان اسیر )غلام یا کنیز( در خانه آمده و به در می
سازی،  قرار داشته، یا انسانی که بار اصلی  امور عمومی  حکومت از قبیل راه

های آن حتی  آبیاری، سدسازی و... بر دوش او بوده، در ایران وجود داشته و نمونه
داری  بردهتولید  هٔ تا قرن نوزدهم نیز مشاهده شده است. اما اینها دال بر وجود شیو

رف )دهقان  وابسته به  رد فئودالیسمنیست. این سخن در مو نیز، یعنی استثمار س 
شده( توسط  عنوان جزئی از زمین همچون برده خرید و فروش می زمین که به

مالک خصوصی  زمین، صادق است. در ایران، مالکیت خصوصی  زمین به 
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قانون و سنت و مقررات حفاظت  هٔ وسیل شکلی که در اروپا وجود داشته و به
جود نداشته است. فراهم آوردن امکانات تولید از قبیل آبیاری شده، و می

وسایل   هٔ سازی، تهی راه  کشی، ایجاد قنات، سدسازی، مصنوعی از طریق کانال
فرد  تنها بر   هٔ کشت و برداشت محصول از عهد هٔ طور کلی ادار حمل و نقل، و به

گرفت  رت میشکل جمعی و اشتراکی صو آمد و، از همین رو، کشت زمین به نمی
کید کرد  طبع مالکیت زمین نیز جمعی و قبیله و به ای بود. در این مورد نیز باید تأ

که منظور این نیست که در ایران اساساً مالکیت خصوصی بر زمین وجود نداشته 
است. این مالکیت در جاهای اندکی که امکانات طبیعی  کشت زمین  فراهم بود 

هیچ تضمینی برای دوام و بقای  –مام نکته این است ت –وجود آید اما  توانست به می
های کشور در مالکیت انحصاری   به این دلیل که تمام زمین آن وجود نداشت،

توانست مالکیت هر کسی را  کرد می شخص شاه بود، و شاه هر زمان اراده می
ول یا کسی درآورد و به اقطاع یا تی هٔ سلب کند یا، زمین را از اقطاع یا تیول یا اجار

کس دیگری درآورد. روشن است که دهقان یا رعیت ایرانی استثمار  هٔ اجار
شد، اما اولًا همچون سرف  اروپایی وابسته به زمین نبود و ثانیاً مازاد تولید را  می

بلکه در شکل خراج و مالیات  –که وجود نداشت  –نه به مالک خصوصی  زمین 
پرداخت، که اینان نیز یا بخش  دار می ارهیا اجدار دار یا تیول به حکومت یا قطعه

دادند یا در ازای آن برای حکومت  خود تحویل حکومت می هٔ نوب آن را به هٔ عمد
داد. فقدان مالکیت خصوصی بر زمین همان است که مارکس  خدمتی انجام می

نامد. این دو ویژگی، یعنی فقدان  می ۸«آسیایی هٔ کمبود بزرگ جامع»آن را 
و استبداد شرقی، که مکمل و متمم یکدیگر بودند، جوهر مالکیت خصوصی 

کید می تولید آسیایی می هٔ شیو هٔ مارکس را دربار هٔ نظری کنیم  سازند. بر این نکته تأ
عنوان مالک  که استبداد شرقی یا آسیایی روبنایی صرفاً سرکوبگر نبود، بلکه به

ترین  رگها و دیگر وسایل و امکانات تولید درعین حال بز تمام زمین
عبارت دیگر، در جوامع آسیایی، حکومت هم  مازاد تولید بود. به هٔ کنند تصاحب

 ترین استثمارگر جامعه. سرکوبگر و استبدادی بود و هم بزرگ

تولید آسیایی، فرد کشتکار از دو سو دچار محدودیت  هٔ به این ترتیب، در شیو
را به او تحمیل ای و کشت جمعی  بود، هم از سوی طبیعت، که مالکیت قبیله

گذاشت تا  کرد، و هم از طرف حکومت، که مازاد محصولی برای او باقی نمی می
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بَل آن کم هٔ آن را در چرخ کم  تولید کالا و فروش آن در بازار به گردش اندازد و از ق 
بتواند مالک خصوصی شود. حتی اگر از مازاد تولید چیزی برای تولیدکننده باقی 

تولید، برای روز  هٔ جای به کارگرفتن در چرخ داد که آن را به ماند، او ترجیح می می
کند )دفینه( تا از دستبرد حکومت و کارگزاران او   صورت طلا یا پول دفن مبادا به

در امان بماند. این درست عکس فرایندی بود که در غرب پیموده شد، فرایندی 
این انحلال، مالکیت ای  زمین منحل شد و از دل  که در جریان آن مالکیت قبیله

های  داری بیرون آمد. در مراحل بعدی نیز همین محدودیت خصوصی  دوران برده
طبیعی و سیاسی مانع پیدایش کمون شهری و مانوفاکتور در جوامع آسیایی شد، 

هایی بورژوایی که از دل فئودالیسم اروپایی بیرون آمدند و به حاکمیت  پدیده
 یکسرهروستا و شهر از یکدیگر  ،در اروپامیدند. داری انجا تولید سرمایه هٔ شیو

در پایگاه بورژوازی، که و دومی بود  ها فئودالجدا بودند، اولی مرکز حکومت 
که مرکز تولید اقتصادی  که در ایران روستا حال آن .مقابل حکومت قرار داشت

 حکومت در شهر مستقر ؛شهر نبود هٔ ه و دنبالاز نظر سیاسی چیزی جز حاشیبود، 
حکومت قرار کامل بود و بازارهای متشکل از تجار و اصناف زیر نظارت و سلطۀ 

گیری مفهوم  این امر از یک سو مانع آزادی سیاسی  شهر و شکل .داشت
شد و، از سوی دیگر، تضاد شهر و روستا را، که عامل رشد شیوۀ  می« شهروند»

لاف غرب، که در آن به این ترتیب، برخ کرد. داری بود، تضعیف می تولید سرمایه
طور کلی نهادهای قرون وسطایی از دل شهر  مبارزه با سلطنت مطلقه، کلیسا، و به

استبداد بودند و، به همین دلیل، سنگر   خاست، شهرهای شرق پایگاه بر می
ای در برابر هرگونه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی  مقاومت ارتجاعی مالکیت قبیله

ای اولین شکل مالکیت بر زمین در تاریخ بود،  بیلهآمدند. مالکیت ق شمار می به
گرفت در  طوری که تقسیم کاری که در تولید  مبتنی بر این مالکیت صورت می به

ترین سطح رشد خود قرار داشت. این سطح پائین از تقسیم اجتماعی کار  پائین
در کنار فقدان مالکیت خصوصی و انحصار مالکیت زمین در دست شاه، که 

زد که  بختک روی جامعه افتاده بود، جمود و رکود و رخوتی را رقم میهمچون 
ای در  مانع پویایی اقتصادی  لازم برای درهم شکستن مقاومت مالکیت قبیله

 شد.  اجتماعی جامعه می-مقابل رشد اقتصادی
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تولید آسیایی و استبداد شرقی در ایران  هٔ توان از شیو که نمی و سرانجام این
مردم، اعم  هٔ ه این ویژگی مهم اشاره نکرد که در این استبداد همسخن گفت اما ب
آمدند و به این معنا تمام مردم در برابر  شاه به شمار می« رعیت  »از فقیر و غنی، 

گونه که در جوامع مدرن تمام مردم در برابر قانون برابرند.  بودند، همان برابرشاه 
حقوق شاه باشند  م رعیت  بیمرد هٔ که در آن هم« برابری»روشن است که آن 

کل مردم  هٔ مصداق بارز ستمی طبقاتی است که خود را در استثمار وحشیان
داده است. همین نکته پاسخ  حقوق توسط حکومت استبدادی  شاه نشان می بی

 هٔ شیو هٔ مارکس دربار هٔ مختصر و مفیدی است به این ایراد  برخی از مخالفان نظری
این نظریه در چهارچوب ماتریالیسم تاریخی  مارکس  اند تولید آسیایی که گفته

 تولید، طبقه وجود ندارد. هٔ در این شیو –زعم آنان  به –گنجد، زیرا  نمی

 تولید آسیایی ۀنقش استعمار در دگرگونی شیو  – ۳
تولید  هٔ تولید آسیایی در برابر پیشرفت جامعه را فقط شیو هٔ مقاومت شیو

تولید است که بازاری  هٔ شکند، زیرا فقط این شیوتوانست در هم  داری می‎سرمایه
داری  جوامع پیشاسرمایه هٔ های گوناگون و پراکند آورد که شکل وجود می جهانی به

رغم گرایش انزواطلبانه و مقاومت ارتجاعی  آنها در برابر تغییر، به مدار بازار  را، به
گونه  عیت را این، این واقمانیفست کمونیسمکشاند. مارکس، در  واحد جهانی می

پای   یابنده برای فروش محصولات گسترش نیاز به بازار  پیوسته»کند:  بیان می
رحل اقامت کند. او باید در همه جا  بورژوازی را به سراسر کرۀ زمین باز می

بورژوازی با  د، و با همه جا رابطه برقرار کند.استقرار یاب، در همه جا افکند
ی به تولید و مصرف در همۀ کشورها خصلتی برداری از بازار جهان بهره

وطنی بخشیده است. او سرزمین ملی را از زیر پای صنعت  متکی به آن  جهانْ 
سان مرتجعان را سخت از خود رنجانده است. تمام صنایع  خالی کرده و بدین

اند. این صنایع جای خود را به صنایع  ملی  قدیمی نابود شده یا درحال نابود شدن
دهند، صنایعی که استقرارشان برای تمام کشورهای متمدن مسئلۀ مرگ  جدید می

شان نه در داخل کشور بلکه از دورترین  و زندگی است، صنایعی که مواد اولیه
شان نه تنها در داخل کشور بلکه در  شود، و محصولات جاهای دنیا تهیه می

تولید داخل جای نیازهای قدیمی، که با  رسد. به چهارگوشۀ جهان به مصرف می
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شان  شدن که برآورده اند سر بر آوردهشد، نیازهای جدیدی  کشور برآورده می
های دوردست است. به جای انزوا و  ها و اقلیم مستلزم استفاده از سرزمین

گیر   جانبه و وابستگی متقابل  عالم مراودۀ همهبا خودکفایی محلی و ملی  قدیمی، 
ا رشد پرشتاب  تمام ابزارهای تولید، و با بورژوازی ب . …رو به روایمها  کشور

 –ترین  آنها  حتی بربر –کردن گستردۀ وسایل ارتباطی، تمام کشورها  دسترس قابل
کشاند. بهای ارزان کالاهای بورژوازی توپخانۀ سنگینی  میخود را به مدار تمدن 

بد، و بربرها را وا م تمامی در هم می است که او با آن دیوار چین را به دارد که  یکو
سرانۀ خود از خارجیان دست بردارند. بورژوازی تمام  از نفرت سخت خیره
کند که، از بیم نابودی، شیوۀ تولید او را بپذیرند؛ آنها را  کشورها را مجبور می

نامد بپذیرند، یعنی خودشان بورژوا  چه را که او تمدن می سازد که آن مجبور می
 9«آفریند. را به سبک و سیاق خویشتن می شوند. در یک کلام، او دنیایی جدید

طبع، با توجه به تفاوت رشد نیروهای تولیدی بین شرق و غرب، کشیده  به
و   داری  شرق به مدار بازار جهانی و تمدن بورژوایی شدن کشورهای پیشاسرمایه

  هٔ داری فقط در قالب سلط تولید سرمایه هٔ تولید آنها به شیو هٔ سان تغییر شیو بدین
توانست تحقق پذیرد. درست به همین دلیل بود که نخستین برخورد  عمار میاست

هایی که برای  گاه پیش آمد که او، در مقاله تولید آسیایی آن هٔ مارکس با شیو
نوشت، درگیر بررسی نقش استعمار انگلستان در  می« نیویورک دیلی تریبیون»

ها به ایران  از این مقاله ویژه هندوستان بود. مارکس در برخی کشورهای آسیایی به
موضوع  برد. نام می( Persia« )پارس»عنوان  پردازد، که او البته از آن به نیز می

ها جنگ انگلستان با ایران در دوران محمدشاه قاجار برای تصرف  این مقاله
تزاری به  هٔ اندازی روسی افغانستان است، که انگلستان به آن نیاز داشت تا راه دست

شود.  تولید در ایران پرداخته می هٔ ها کمتر به شیو را ببندد. در این مقالههندوستان 
توان داشت و آن تفاوت فرایند  با این همه، در یک واقعیت تاریخی تردید نمی

رغم  تولید آسیایی در ایران و هندوستان است. در هندوستان، به هٔ تغییر شیو
داری، مردم از  تولید سرمایه هٔ یوتولید آسیایی در برابر ش هٔ مقاومت اقتصادی  شیو

که در  ای نداشتند؛ حال آن نظر سیاسی با استعمار  انگلستان کنار آمدند، زیرا چاره
کردند و  که دو قدرت استعماری  روسیه و انگلستان با هم رقابت می ایران، با آن

ی در تولید آسیای هٔ که شیو شد، و با آن شدن کامل ایران می همین امر مانع مستعمره
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داری تبدیل شد، اما جامعه  سهمگین استبداد آسیایی سرانجام به سرمایه هٔ زیر سای
 هٔ همچنان تحت سلط از موضع ارتجاع مذهبیسیاسی با استعمار  هٔ سبب مبارز به

استبداد مهیب آسیایی باقی ماند، نخست استبداد سلطنتی  خاندان پهلوی و 
 هٔ چه مارکس در مقال جا ابتدا به آن سپس استبداد دینی  جمهوری اسلامی. در این

ید نگاهی  هندوستان می هٔ دربار« فرمانروایی بریتانیا در هندوستان هٔ نتایج آیند» گو
 گردیم. اندازیم و سپس به ایران بازمی می

هندوستان کشوری است که نه تنها بین مسلمانان و »نویسد:  مارکس می
ای که  ون تقسیم شده است، جامعههای گوناگ ها و کاسْت هندوها بلکه بین قبیله

اش از  اش بر نوعی رکود  ناشی از دوربودن  عمومی  تمام ساکنان بندی استخوان
یکدیگر و دیوارهای ساختاری  حائل بین آنها استوار بوده است. چنین کشور و 

ری برای کشور فاتح ]استعمارگر[  هٔ توانست طعم ای مگر می چنین جامعه مُقَدا
دانستیم، آیا همین  هندوستان نمی هٔ ما هیچ چیز از تاریخ گذشت نباشد؟ حتی اگر

 هٔ راند که هزین بینیم انگلستان با ارتشی هندی بر هندوستان فرمان می که امروز می
چون و چرای تاریخ این  پردازد ما را متوجه واقعیت مهم و بی أن را هندوستان می

روا  ی از یک کشور فرمانبر ای جز فرمان کند؟ پس، هندوستان چاره کشور نمی
چیزی جز  –اگر بتوان آن را تاریخ نامید  –او  هٔ نداشت، و کل تاریخ گذشت

کم تاریخ  هندوستان اصلًا تاریخ ندارد، دست هٔ های پیاپی نیست. جامع شکست
چه که ما آن را تاریخ هندوستان  م.[ ندارد. آن -شده ]یعنی تاریخ مکتوب  شناخته

های  های پیاپی به او و برپایی امپراتوری تاریخ تهاجم نامیم چیزی نیست جز می
حرکت. بنابراین، مسئله این  مقاومت و بی بی هٔ مهاجم بر بستر انفعال این جامع

نیست که آیا انگلستان حق داشته هندوستان را به تصرف خود درآورد یا نه، بلکه 
ها صورت  سها، و رو ها، پارسی دست ترک این است که این تصرف بهتر بود به

 10«ها. دست بریتانیایی گیرد، یا به
در نگاه نخست، ممکن است برخورد مارکس به مردم هندوستان نوعی داوری 

روایی  نظر  او که فرمان  نظر آید. اما با خواندن این بیرحمانه یا اروپامحورانه به
ناپذیر مردم این کشور بود و آنها  انگلستان بر هندوستان سرنوشت اجتناب

 هٔ ای جز پذیرش این سرنوشت محتوم نداشتند، مسئله اساساً از محدود رهچا
  –هرچند تلخ و دردناک  –رود و به بیان یک حقیقت تاریخی  داوری بیرون می
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شود. بر اساس نظر مارکس، سرنوشت مردم هندوستان دایر بوده است  تبدیل می
انگلستان.  هٔ حمل -2یا نادرشاه افشار یا ...  ‎یورش مغول -1بین دو گزینه: 

انگلستان قتل و  هٔ سان، دور از انتظار نبوده که مردمی که پیش از حمل بدین
ها و نادرشاه را تجربه کرده بودند،  ویرانگر مغول  های صرفاً  ها و یورش غارت

انگلستان را، که در کنار ویرانگری، سازندگی را نیز به همراه داشته، تاب  هٔ حمل
اش مقاومت نکنند. مارکس سپس  رتر بدانند، و در مقابلپذی آورند، آن را تحمل

 دهد:‎گونه ادامه می پردازد و مقاله را این به مأموریت انگلستان در هندوستان می
انگلستان باید مأموریتی دوگانه را در هندوستان به انجام برساند: یکی »

دیگری  آسیایی قدیم، هٔ جامع هٔ تخریبگرانه و دیگری سازنده، یکی نابودکنند
ها، تاتارها، و  ها، ترک غربی در آسیا. عرب هٔ های مادی  یک جامع ریزی شالوده پی

ها، که یکی پس از دیگری هندوستان را به تصرف خود درآورده بودند،  مغول
حکم یک قانون ابدی  تاریخ، فاتحان  بربر خود  زودی خود هندی شدند؛ به به

ها نخستین فاتحان هندوستان  تانیاییشدگان شدند. بری مغلوب تمدن برتر مغلوب
بودند که تمدنی برتر داشتند و، از همین رو، جذب تمدن هندو نشدند. آنان با 

کنی صنعت بومی، و با تخریب هر چیز  های بومی، با ریشه فروپاشیدن جماعت
بومی هندوستان، تمدن هندو را نابود کردند. صفحات  هٔ بزرگ و متعالی در جامع

 11«وایی آنان در هندوستان چیزی جز گزارش این نابودی نیست.ر تاریخ فرمان

 دهد : گونه توضیح می مارکس سپس سازندگی بریتانیا را در هندوستان این
توان کار بازسازی را دید. با این همه،  زحمت می ها، به در پس تلی از ویرانه»

اسی این کار آغاز شده است. نخستین شرط بازسازی هندوستان یکپارچگی سی
های کبیر صورت  چه در دوران مغول تر از آن تر و گسترده این کشور بود، مستحکم

گرفته بود. این یکپارچگی، که شمشیر بریتانیا آن را بر هندوستان تحمیل کرده، 
اکنون با تلگراف برقی تقویت خواهد شد و تداوم خواهد یافت. ارتش بومی، که 

اند، شرط ضروری   ن و تعلیم دادههای بریتانیایی آن را سازما سرگروهبان
نخستین مهاجم خارجی بود.  هٔ خودرهایی هندوستان و مانع تبدیل آن به طعم

شوند، و در  آسیایی منتشر می هٔ مطبوعات آزاد، که نخستین بار است در یک جامع
شوند، عامل جدید  ها اداره می ها و اروپایی دست فرزندان مشترک هندی اساس به

( و دهقانان Zemindarsازی است. حتی زمینداران بزرگ )و نیرومند بازس
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نفرتی که به آنها وجود دارد، دو شکل  هٔ (، با همRyotwarزمین ) هٔ کنند اجاره
 هٔ کنند، که کمبود بزرگ جامع متمایز از مالکیت خصوصی  زمین را نمایندگی می

سرپرستی میلی و مضایقه و تحت  های هند، که با بی آسیایی است. از میان بومی
گیری  نوپایی در حال شکل هٔ شوند، طبق ها در کلکته آموزش داده می انگلیسی

کشور مجهز است و با علوم اروپایی آشنایی دارد. نیروی  هٔ است که به لوازم ادار
بخار، هندوستان را به ارتباط منظم و سریع با اروپا کشانده، بنادر اصلی آن را با 

مرتبط ساخته، و این کشور را از انزوایی که بر  شرقی -بنادر کل اقیانوس جنوبی
وجود آمده بیرون آورده است. آن روز چندان دور نیست که با ترکیب  اثر رکود به

زمانی انگلستان و هندوستان به هشت روز کاهش  هٔ رانی فاصل آهن و کشتی راه
 شد عملاً  ای شمرده می‎سان آن کشوری که روزگاری سرزمینی افسانه یابد و بدین

 12«به دنیای غرب متصل شود.

کید بر نقش  مارکس پس از شرح دیگر موارد سازندگی  انگلستان به ویژه تأ
نویسد  داری در هندوستان، می‎تولید سرمایه هٔ راه آهن در استقرار شیو هٔ کنند تعیین

داران انگلستان از ایجاد راه آهن در هندوستان ‎روشن است که قصد سرمایه
شان است. اما، مستقل از هرگونه  های و نقل پنبه برای کارخانهحمل  هٔ کاهش هزین

رغم آن، گسترش راه آهن در هندوستان به پیدایش ‎قصد این سرمایه داران و به
صنعت مدرن در این کشور خواهد انجامید و به این ترتیب آن را از دست جمود 

 تولید آسیایی نجات خواهد داد: هٔ و رخوت شیو
شدن این جمود و لَختی در خودکفایی روستاها، راه آهن  هبا درهم شکست»... 

تواند نیازهای جدیدی برای ارتباط و رفت و آمد مردمان آنها با یکدیگر  می
خواهند  سالاران انگلستان با این قصد می دانم که کارخانه بیافریند. ... می

دیگر را برای  هٔ خرید پنبه و مواد اولی هٔ هندوستان را صاحب راه آهن کنند که هزین
شان کاهش دهند. اما همین که شما ماشین را وارد سیستم حمل و  های کارخانه

توانید آن کشور را  ذغال سنگ دارد، دیگر نمی نقل کشوری کنید که معادن آهن و 
راه آهن یک کشور پهناور را  هٔ توانید شبک از ساخت ماشین بازدارید. شما نمی

ای صنعتی  لازم برای برآوردن نیازهای فوری و که تمام فراینده حفظ کنید بی آن
جاری حمل و نقل ریلی را به آن کشور وارد کنید، فرایندهایی که از دل آنها 

ای  واسطه هایی از صنعت رشد خواهد کرد که ربط بی کاربرد ماشین برای رشته
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با راه آهن ندارند. بنابراین، سیستم راه آهن در هندوستان پیشگام راستین صنعت 
 13«شد.مدرن در این کشور خواهد

تولید  هٔ توانست بر این باور باشد که شیو بدیهی است که مارکس نمی
شان رها خواهد  های زندگی داری مردم هندوستان را از مصائب و گرفتاری سرمایه

ساخت. اما او بر این باور بود، و با تکیه بر همین باور بر نیاز هندوستان به رشد 
کید می ایهتولید سرم هٔ شیو ریزی بنیادهای رهایی از هرگونه  کرد، که پی داری تأ

پذیرتر است  تر و امکان مراتب آسان داری به تولید سرمایه هٔ ستم طبقاتی از راه شیو
 تولید آسیایی: هٔ داری از جمله شیو‎های تولید پیشاسرمایه تا از طریق شیوه

 هٔ شود بکند نه تود تمام کارهایی که بورژوازی انگلستان ممکن است مجبور»
مردم هندوستان را از چنگ اوضاع اجتماعی رها خواهد ساخت و نه حتی این 
اوضاع را از نظر مادی بهبود خواهد بخشید، اوضاعی که رهایی از آن نه تنها به 
رشد نیروهای تولیدی بلکه به تصاحب این نیروها توسط مردم بستگی دارد. اما 

 14«ریزی بنیادهای مادی این دو امر است. کند پیتواند ن کاری که بورژوازی نمی

که  اما ایران. در ایران نیز، همچون هندوستان، نقش استعمار انگلستان بی آن
داری بود. اما واکنش جامعه در مقابل  تولید سرمایه هٔ ریزی شیو خود بخواهد پی

جامعه، که زیر  هٔ این نقش با هندوستان تفاوت داشت. روحانیت و بخش عمد
فوذ او بود، از موضع حفظ وضع موجود و حتی بازگشت به گذشته با استعمار ن

 کرد. داری را کُند می کرد، و همین مخالفتْ روند رشد سرمایه مخالفت می
و  12۸4های  های آغازین مشروطیت، یعنی سال گواهی تاریخ، وقایع سال به

آرایی  فبه سیاق همان ص استعمارشمسی، چیزی جز جدال روحانیت و  12۸5
عبارت ساده، مسئله از این قرار بود: شاه به استعمار امتیاز  واقعۀ رژی نبود. به

داد تا با پول  به دست آمده از آن به اروپا برود و خوش بگذراند. پس، در یک  می
سوی قضیه، اتحاد سلطنت و استعمار قرار داشت. در سوی مقابل  این اتحاد، 

مذهبی -ف با تجار بازار پیوند اقتصادیروحانیت قرار داشت که از یک طر
کوشید با جدا کردن سلطنت از استعمار آن را به سوی  داشت و از طرف دیگر می

، با این هدف که نگذارد استعمار در نظم و بیش از پیش اسلامی کند خود بکشد
 ،اجتماعی و فرهنگی  موجود در اعماق جامعه، که علاوه بر سلطنت-اقتصادی
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شدند، خللی ایجاد کند. منظور از  ر بازار نیز از آن منتفع میروحانیت و تجا
در گرو ایجاد بازار در ایران اش  جا البته انگلستان است که منافع استعمار در این

جای حاکمیت تجارت بر  به تدریج که البته همین بازار به برای کالاهایش بود
ری در حفظ این روسیۀ تزا گرنه، وکرد حاکم می بر تجارترا  صنعت، صنعت

طلب  آن همسو بود. در قاعدۀ جدال  ویژه جناح مشروعه نظم با کل روحانیت به
وران،  کسبه، پیشه ،سو و روحانیت و تجار بازار در سوی دیگر بین استعمار در یک

و با  گرفتند میکارگران، و دهقانان قرار داشتند که در صف مقابل استعمار قرار 
روحانیت و سران بازار داشتند اغلب از این  که منافعی جدا از بلوک آن

و تکفیر  یفتودر جدال با استعمار نیز حربۀ روحانیت  کردند. پیروی می بلوک 
که امین  چنانمردم مسلمان بسیار کارآمد بود،  هٔ که از نظر جذب تودبود، 

السلطان )اتابک اعظم(، نخست وزیر مظفرالدین شاه، را تکفیر کرد و شاه را 
 د. بگمارجای او  بهرا الدوله  عینکند و  برکناراخت او را مجبور س

در دورۀ مظفرالدین شاه نیز همچنان  استعمارموضوع مخالفت روحانیت با 
امتیاز گمرکات کشور به  ،این بار .ددا میسلطنت به استعمار  هایی بود کهامتیاز

رزه با این گردان اصلی مبا صحنه. ، داده شده بودفردی به نام نوز، اهل بلژیک
الدوله، حاکم شهر،  دو تن از تجار  در تهران، علاءامتیاز نیز بازهم روحانیت بود. 

فروشی به چوب و فلک بست، که اعتصاب بازاریان و تحصن  قند را برای گران
عبدالعظیم را در پی داشت. روحانیون  متحصن در  روحانیون در حرم شاه

های دیگر خواست  طبایی در کنار خواستعبدالعظیم به رهبری بهبهانی و طبا شاه
که هیچ سخنی از  آن )عدلیه یا دادگستری( را مطرح کردند، بی« خانه عدالت»

زبان آورند. خبر آوردند که شاه  های سیاسی به مشروطیت و مجلس و آزادی
های متحصنان را پذیرفته است و، از همین رو، روحانیت به تحصن خود  خواست

های  الدوله جز برکناری علاءالدوله به هیچ کدام از خواست پایان داد. اما عین
نشستی  12۸5الدوله در اردیبهشت  دیگر اعتنایی نکرد. جدال ادامه یافت و عین

  از وزرایش را در باغ شاه تهران تشکیل داد تا مخالفت خود را با خواست
فت کردند، از از زبان آنان بیان کند. اکثر وزرا با این خواست مخال« خانه عدالت»

تر از همه  جمله وزیر دربار )امیر بهادر جنگ( که علت مخالفت خود را صریح
فروش  خانه بر پا گردد باید پسر پادشاه با پسر یک میوه اگر عدالت»... بیان کرد: 
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بسته « دخل»کند و راه « دخل»یکسان گردد. آنگاه هیچ حکمرانی نتواند 
ن تا کنون در تاریخ ایران روی داده است چه از آن زما این سخن و آن 15.«شود

نه آزادی و رفاه و برابری  استعماردهد که موضوع مخالفت روحانیت با  نشان می
نخست سلطنت را اسلامی کند و، در  هٔ در درجبرای مردم بلکه این بود که 

« دخل»در مقام قدرت سیاسی قدرت را به دست گیرد و خود صورت ناکامی، 
برای دخالت در قدرت سیاسی  استعمارال روحانیت با کند. باری، در جد

یابی به  دفاع، که به سبب توهم به روحانیت دست شماری از مردم بی
دیدند، جان خود را از دست دادند. در  های خود را در تبعیت از او می خواست

در حرم این شهر متحصن پی این کشتارها، سران روحانیت به قم کوچ کردند و 
های اعتراضی  مردم، روحانیون شهرهای دیگر با  ی گسترش حرکتدر پ شدند.

ارسال تلگراف برای شاه از رهبران روحانی حمایت کردند. مجموعۀ این 
فرمان »الدوله و صدور آن چیزی شد که  ها باعث برکناری عین حرکت

 .نام گرفت« مشروطیت
ا استعمار ب این نهاد هٔ داد مبارز ه از حرکت روحانیت که نشان مییک نمون

 فرمان مشروطیت بلافاصله پس از صدوراو در اعمال نفوذ ماهیتی ارتجاعی دارد 
خود  هٔ ها و اوباش سرسپرد پامنبرین به ا، به این صورت که روحانیاین فرمان بود

ند و پاره کنند. علت اعتراض کَندستور دادند متن فرمان را از روی دیوارها ب
نان شاه به اندازۀ کافی بر شرع اسلام و روحانیت روحانیت نیز آن بود که به زعم آ

کید نکرده است. چنین بود که برای رضایت سران روحانیت، به گفتۀ کسروی،  تأ
نشستی از این سران در خانۀ مشیرالدوله)صدر 12۸5در شب شانزدهم مرداد 

اعظم( در قلهک تشکیل شد که منجر به صدور فرمان تکمیلی  زیر گردید که در 
الدین شاه مجبور شد بر رنگ و لعاب دینی  فرمان خود بیش از پیش آن مظفر
 بیفزاید:

 14جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه »
که امر و فرمان صریحاً در تأسیس مجلس منتخبین ملت  1324الثانیه  جمادی

راد ملت را از توجهات کامله فرموده بودیم مجدداً برای آنکه عموم اهالی و اف
همیون ما واقف باشند امر و مقرر میداریم که مجلس مزبور را بشرح دستخط 
سابق صریحاً دایر نموده بعد از انتخاب اجزاء مجلس فصول و شرایط نظام 
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مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و امضای منتخبین بطوری که شایسته 
اشد مرتب نمایند که بشرف عرض و ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس ب

امضای همایونی ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور این مقصود مقدس صورت و 
  16«انجام پذیرد.

جای خود را « مجلس شورای ملی»بینیم، در این فرمان  تکمیلی  که می چنان
قوانین شرع »داده و، افزون بر این، هم مجدداً بر « مجلس شورای اسلامی»به 

کید شده و هم چندین بار از واژۀ  «مقدس استفاده شده، که در آن زمان « ملت»تأ
 رفت. به معنای روحانیت نیز به کار می

 هٔ شاه، سنگر مبارز قدرت رسیدن محمدعلی و به شاه مظفرالدینبا مرگ 
تر از پیش شد، زیرا پسر بیش  ارتجاعی  روحانیت با استعمار انگلستان مستحکم

کید می از پدر بر شرع اسلام کید  و دخالت آن در حکومت تأ کرد و البته در این تأ
شاه، نه فقط  تزاری نیز مستظهر بود. با سلطنت محمدعلی هٔ به حمایت روسی

روحانیت بلکه حتی اکثریت مجلس نیز، که قرار بود « خواه   مشروطه»جناح 
کند)!(، به مجیزگوی شاه تبدیل شدند و « مشروط»قدرت سلطنت استبدادی را 

طوری که  مبارزه با استعمار انگلستان تقویت شد، به هٔ ه این ترتیب جبهب
کمک روسیه مجلس را به توپ ببندد و اوضاع را به  شاه توانست به محمدعلی

کید شود که مجلس  زمان پیش از صدور فرمان مشروطیت برگرداند. لازم است تأ
شاه و  یحتی پیش از تعطیل شدن، قافیه را به سلطنت استبدادی محمدعل

 و در برابر شاهمجلس  تسلیمنمونۀ بارز  تزاری باخته بود. هٔ پیمان او یعنی روسی هم
بین روسیه و انگلستان بود.  1907روسیۀ تزاری تأیید ضمنی  قرارداد استعماری 

جنوب و  شد: شمال به قلمرو روسیه میدر این قرارداد، ایران به سه بخش تقسیم 
عنوان  ای در مرکز نیز به شد، و منطقه میتبدیل  به منطقۀ تحت نفوذ انگلستان

نسبت به روسیه و انگلیس، نه منطقۀ تحت « طرف بی»)دقت شود که « طرف بی»
شد. این قرارداد آشکارا به سود روسیه بود، زیرا  میحاکمیت دولت ایران( اعلام 

انگلستان به سود روسیه از اعمال نفوذ در شمال ایران دست برداشت و دست 
طور کامل بازگذاشت. علت عقب نشینی انگلستان نیز  سیه را در این منطقه بهرو

کرد. در واقع،  خطر آلمان در اروپا بود، که از جمله انگلستان را تهدید می
انگلستان در ایران عقب نشست تا در جنگ آینده با آلمان )جنگ جهانی اول( 
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کند. باری، یکی از نقاط  روسیه، یعنی دژ ارتجاع اروپا، را به متحد خود تبدیل
تأیید ضمنی  این قرارداد استعماری بود که بیش مشروطه کارنامۀ مجلس  اول   سیاه

از هر زمان دیگر ایران را به یک مستعمرۀ کامل نزدیک کرد. البته این قرارداد، که 
ای از ایران منعقد شد، پس از یک ماه به اطلاع دولت ایران  بدون حضور نماینده

به  1907در مجلس نیز مطرح شد. اما واکنش مجلس این بود که قرارداد رسید و 
  17شود و ربطی به ایران ندارد! های روسیه و انگلستان مربوط می دولت

شاهی، فرایند جایگزینی  محمدعلی« استبداد صغیر  »سان، با استقرار  بدین
ت تعلیق درآمد. اما داری در ایران به حال تولید سرمایه هٔ تولید آسیایی با شیو هٔ شیو

بان  این استعمار را سیاستی دگر آمد و آن  استعمار انگلستان بیکار ننشست. کشتی
شاه و  بسیج سران ایلات و عشایر در اصفهان و گیلان برای سرنگونی محمدعلی

، «پیروزی»نام گرفت. با این « پیروزی مشروطیت»فتح تهران بود، فتحی که 
داری از حالت تعلیق  تولید سرمایه هٔ آسیایی با شیوتولید  هٔ روند جایگزینی شیو

روحانیت با استعمار بود. در  هٔ چه در تعلیق فرو رفت مبارز بیرون آمد و این بار آن
چه در آن مقطع زمانی از تاریخ معاصر ایران برای روحانیت پیش آمد  واقع، آن

اخیر چیزی نبود جز شکل ابتدایی  همین اوضاعی که اکنون، پس از شکست 
ای  جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان و عراق و فرار از این  سیاست منطقه

 کشورها، این حکومت را سخت به مخمصه انداخته است. 
تولید آسیایی در ایران  هٔ باری، چنین بود که ضرورت تاریخی  تداوم تغییر شیو

کرد، و  داری خود را بر اوضاع سیاسی این کشور تحمیل‎تولید سرمایه هٔ به شیو
ترتیب در دوران رضاشاه و  استعمار انگلستان و سپس آمریکا سرانجام توانستند به

-محمدرضاشاه با حفظ استبداد شرقی  ایران و گره زدن آن با شکلی ارتجاعی
داری استبدادی ایران را مستقر  تولید بورژوایی، سرمایه هٔ بوروکراتیک از شیو

ای  اجتماعی و سیاسی در جامعه-ادیاین فرایند، فرجام اوضاع اقتص سازند.
، انقلاب شد اما این انقلاب به علت «مشروطیت»آسیایی بود که در آن، به اسم 

مبارزه با استعمار از موضع ارتجاعی شکست خورد و بر بستر این شکست، 
داری دموکراتیک،  جای سرمایه آسیایی  هندوستان، به هٔ برخلاف جامع

داری استبدادی  مد. با این همه، حتی همین سرمایهداری استبدادی پدید آ سرمایه
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ارتجاعی روحانیت با استعمار در امان نماند، تأثیری که این بار  هٔ نیز از تأثیر مبارز
 انجامید. 1357آغاز شد و به انقلاب  1342خرداد  15از جنبش ارتجاعی 

 ه  انقلاب برای رهایی سیاسیِ جامعه، جزئی از انقلاب اجتماعیِ طبق -4
 مزدبگیر

بدین معناست که در ایران، برخلاف « داری استبدادی ایران سرمایه» هٔ نفس پدید
سبب   به ــکه جامعه  بی آنداری در اقتصاد حاکم شده ‎تولید سرمایه هٔ اروپا، شیو

. منظور از رهایی سیاسی جامعه نیز از نظر سیاسی رها شده باشد ــاستبداد  ه  سلط
دهد. او در  شرح می« یهود هٔ مسئل هٔ دربار» هٔ مقالهمان است که مارکس آن را در 

کند: رهایی سیاسی و رهایی انسان.  جا دو نوع رهایی را از هم تفکیک می آن
یا حقوق مدنی یا  سیاسییابی جامعه به حقوق  معنای دست رهایی سیاسی به

گیرد و بین آن معنا و  حقوق شهروندی است. مارکس این هر سه را به یک معنا می
ست، «بورژوا»شود. حقوق بشر همان حقوق  تفاوت قائل می« قوق بشرح»

 هٔ جامع»، که مارکس در این مقاله، به تبعیت از هگل، آن را بورژوایی هٔ عضو جامع
که حقوق سیاسی عبارت  . حال آننامد می( Burgerlishe Gesellschaft  « )مدنی

ره شدن انسان به است. دوپا سیاسی هٔ ، که عضو جامع«شهروند»است از حقوق 
نظر مارکس، با رهایی سیاسی جامعه  همان است که، به« بورژوا»و « شهروند»
است. « نوعی»نظر مارکس، انسان موجودی اجتماعی یا  آید. به وجود می به

کند، به  سو، این موجود نوعی را با خود بیگانه می رهایی سیاسی جامعه، از یک
گیرد و آن را به هیئت سیاسی  انتزاعی و  یاین معنا که نیروی اجتماعی  او را م

یعنی « شهروندان»ای که از  آورد، جامعه سیاسی در می هٔ نام جامع مستقلی به
شود. از سوی  های حقوقی  برخوردار از حقوق سیاسی تشکیل می شخصیت

شان تهی  هایی را که به این ترتیب از نیروی اجتماعی دیگر، رهایی سیاسی انسان
تبدیل « بورژوا»مدنی یعنی  هٔ طلب  جامع فراد خودپرست و منفعتاند به ا شده
، «شهروند»متمایز از « بشر  »، برخوردارند، حقوق  «حقوق بشر»کند که از  می

 مانند حق مالکیت خصوصی، حق امنیت، و نظایر آنها.
کند، قادر به تشخیص  برونو بائر، که مارکس در این مقاله نظر او را نقد می

لحاظ نظری  را به« یهود هٔ مسئل»توانست  نبود و، از همین رو، نمی این دوپارگی
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دهد که این دوپارگی  انسان، که با رهایی سیاسی  حل کند. مارکس توضیح می
شود، و رهایی انسان را  حل می رهایی انسانآید، فقط با  وجود می جامعه به

گرداندن جهان کل رهایی ]انسان[ عبارت است از باز»دهد:  گونه توضیح می این
جا بیشتر  درنگ در همان و این معنا را بی 1۸«انسان و روابط انسان به خود  انسان.

بورژوایی[ باید شهروند انتزاعی   هٔ انسان  بالفعل و منفرد  ]جامع»کند:  باز می
اش[ را  شده با نیروی اجتماعی شده و بیگانه سیاسی، یعنی انسان منفصل هٔ ]جامع

اش، در کار  عنوان فرد انسانی در زندگی تجربی ه سازد و، بهدوباره با خود یگان
اش، به موجودی نوعی تبدیل شود؛ انسان باید نیروهای  اش و روابط فردی فردی

خاص خویش را همچون نیروهای اجتماعی بازشناسد، آنها را سازمان دهد، و 
جدا  سان این نیروهای اجتماعی را دیگر به شکل نیروهای سیاسی از خود بدین

گاه که این امر متحقق شود، رهایی انسان هم کامل  نکند ]بیگانه نسازد[. تنها آن
برد  را به کار می« پرولتاریا» هٔ جا نه کلم بینیم که مارکس در این می 19«خواهد شد.

گامی » هٔ کند؛ اولی را چند ماه بعد در مقال استفاده می« بیگانگی»و نه از مفهوم 
بَرَد، و به دومی  برای اولین بار به کار می« مقدمه حق هگل: هٔ در نقد فلسف

 پردازد. می 1۸44فلسفیِ -های اقتصادی نوشته دستتفصیل در  به
که رهایی سیاسی را  ، ضمن آن«یهود هٔ مسئل هٔ دربار» هٔ مقال باری، مارکس در

یسد:  داند، می می« پیشرفت بزرگی» درست است که رهایی سیاسی شکل »نو
طور کلی نیست، اما شکل نهایی رهایی انسان در  ن بهنهایی رهایی انسا

مارکس رهایی سیاسی را به این سبب  20«چهارچوب نظم موجود جهان هست.
از این یا آن  حکومت داند که این رهایی، رهایی‎معادل با رهایی انسان نمی

از این  انسان محدودیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است، و نه رهایی
درنگ با این واقعیت  محدودیت رهایی سیاسی بی»نویسد:  یها. م محدودیت
که  تواند خود را از محدودیتی رها سازد بی آن شود که حکومت می آشکار می

برای مثال، دین یک  21«راستی از آن محدودیت رها شده باشد. انسان به
تواند خود را از دین رها سازد، یعنی  محدودیت اجتماعی است؛ حکومت می

که انسان از دین رها شده باشد. یا، نابرابری حقوقی  زنان یک  شود، بی آنسکولار 
تواند برابری حقوقی زن و مرد را  محدودیت سیاسی است؛ حکومت می

که زنان از ستم جنسیتی رها شده   رسمیت بشناسد و آن را قانونی کند، بی آن به
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کومت باشند. یا، تبعیض قومی یک محدودیت اجتماعی و سیاسی است؛ ح
که انسان از آن رها شده باشد. در یک  تواند خود را از آن رها سازد، بی آن می

های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی  تواند از تمام محدودیت کلام، حکومت می
 ها رها شده باشد. که انسان از آن محدودیت رها شود، بی آن

چه  ست و تمام آنکنونی  ایران لازم ا هٔ چه که اکنون برای جامع حال، تمام آن
ویژه مزدبگیران قرار دارد پیش از هر  مردم ایران به هٔ که الان در دستور کار مبارز

ست. تنها پس از این رهایی است که ها رهایی حکومت از این محدودیتچیز 
ایران فقط یک حقیقت  هٔ شود. اگر در جامع مبارزه برای رهایی انسان ممکن می

دارد آن حقیقت این است که  و چرایی بر نمیوجود داشته باشد که هیچ چون 
کنونی  هٔ استبداد آسیایی ایران، که چون میراثی شوم از پادشاهان تاریخ به جامع

ایران رسیده و اکنون در قالب استبداد دینی  جمهوری اسلامی چون بختک روی 
کنده از مجموع های اجتماعی و  شماری از محدودیت بی هٔ جامعه افتاده است، آ

روزی کشانده  ادی و سیاسی است که اکثریت مردم را به فقر و فلاکت و سیهاقتص
سیاسی و اجتماعی محروم کرده است و همچنان برای   ترین حقوق و از ابتدایی

گردد. بنابراین، اکنون از میان برداشتن این استبداد دینی  اش دنبال گردن می طناب
ست که پس از سرنگونی تر است. روشن ا برای جامعه از نان شب هم واجب

داری همچنان گریبانگیر  استبداد حاکم مصائب و مشکلات ناشی از سرمایه
جامعه خواهد بود. اما تا زمانی که جمهوری اسلامی به زیر کشیده نشود و 

رها نشود، مبارزه برای از میان برداشتن مصائب و مشکلات  سیاسیجامعه از نظر 
سرمایه، یعنی خرید و  هٔ شد. در ایران، رابطداری ممکن نخواهد  ناشی از سرمایه

طبقه مزدبگیر قرارخواهد گرفت که  هٔ تیز مبارز هٔ گاه در لب فروش نیروی کار، آن
مردم ایران دیگر رعیت  شاه یا امت  امام نباشند و با برخورداری از حقوق سیاسی 

ر گرو آن داری را پیدا کرده باشند. این مهم د و شهروندی توان مبارزه با سرمایه
است که حکومت از دین، از نابرابری حقوقی زن و مرد، از تبعیض ملی و قومی، 

ها به دلایل سیاسی و عقیدتی، از ‎از هرگونه بازداشت و شکنجه و زندان انسان
مجازات اعدام، از منحصرسازی جنسیت به زن و مرد، از سانسور، از استثمار 

های آموزش، بهداشت و دارو  هزینه سال، از تحمیل 1۸کودکان و نوجوانان زیر 
درمان به مردم، از پایین آوردن سطح زندگی و رفاه مزدبگیران شاغل و بازنشسته، 
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داری استبدادی ایران کلیتی است  و از ... رها شده باشد. روشن است که سرمایه
داری و، از  تولید سرمایه هٔ ناپذیر و درهم تنیده شامل استبداد سیاسی و شیو تجزیه

مین رو، به زیر کشیدن استبداد و برقراری حکومت  رهاشده از تمام ه
داری نیز هست. اما  معنای مبارزه با سرمایه های فوق درعین حال به محدودیت
داری نیز  هیچ روی به این معنا نیست که با سرنگونی استبداد، سرمایه این نکته به

داری نیز ‎سرمایه هٔ رفتهای پیش خود به خود از میان خواهد رفت. حتی در نظام
درنگ سوسیالیسم نیست، چه رسد به  معنای استقرار بی ها به‎سرنگونی حکومت

مانده، غارتگر، فاسد، و رانتی  ایران که مبارزه با آن به دنیایی  داری عقب‎سرمایه
تلاش نیاز دارد. از قضا درست به همین دلیل است که، حتی در صورت 

وقفه و پیگیر با همین  یکریز و بی هٔ بدون مبارز  سرنگونی استبداد دینی  حاکم،
داری که سخت به استبداد گرایش دارد و از هزار طریق با آن در پیوند ‎سرمایه

است، هیچ تضمینی وجود ندارد که استبدادی که برانداخته شده به این یا آن 
ی سو بدون پایین کشیدن هیولا شکل دیگر بازنگردد. بنابراین، در ایران، از یک

یابی جامعه به  مهیب استبداد از قدرت، برقراری دموکراسی شورایی، و دست
داری باز نخواهد شد و، از سوی دیگر،  حقوق سیاسی، راه برای مبارزه با سرمایه

ناپذیری از انقلاب اجتماعی   انقلاب برای رهایی سیاسی  جامعه جزء  جدایی
ن است. جان کلام مبارزه با مزدبگیر برای الغای سرمایه و رهایی انسا هٔ طبق

 هٔ متقابل استبداد و شیو هٔ داری استبدادی ایران در گرو درک همین رابط سرمایه
 داری است. تولید سرمایه

 هٔ مزدبگیران نبود؛ مزدبگیران نمایند هٔ ، خمینی نمایند1357در انقلاب بهمن 
ر بستر چه مزدبگیران ب سال پس از آن انقلاب، چنان 46خمینی بودند. اکنون، 

متقابل برسند، این نقد  هٔ انتقادازخود  جاری در جامعه به درک کامل این رابط
 خود تبدیل کند. هٔ تواند آنان را به نمایند می
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 بیانیه
یکا ۀدربار   جنجال مذاکره با آمر

دولت آمریکا خواهان مذاکره با جمهوری اسلامی است، اما جمهوری اسلامی 
کند. اولی بمباران ایران توسط اسرائیل را چاشنی  مذاکره با دولت آمریکا را رد می

کند و به این ترتیب با قلدری و فشار به جمهوری اسلامی در واقع  مذاکره می
خواهد مردم ایران را، همچون مردم غزه، بیش از پیش به خاک سیاه نشاند، و  یم

در برابر « مقاومت»کند و  دومی طبق معمول فشار از بیرون را به درون منتقل می
 تحمیل مذاکره را به تحمیل  هرچه بیشتر استبداد دینی بر مردم یعنی تداوم

. در این میان، حرف مردم ایران کند و فقر و فلاکت در جامعه تبدیل می سرکوب
 چیست؟

جنگ جمهوری اسلامی و دولت آمریکا جنگ مردم ایران نیست. این جنگ، 
جنگ دو حکومت ارتجاعی است که هر دو نقشه فتح کل جهان را در سر 

که در  چنان  یکی در اوج زر و زور و  دیگری درحضیض درماندگی –پرورانند  می
اش نمانده، اگرچه در سیاست  چیزی در چنتهسیاست خارجی جز شعار توخالی 

رسد. جمهوری اسلامی حکومتی  دفاع می داخلی زورش همچنان به مردم بی
یک انقلاب عظیم مردمی برخوردار بود و با تکیه بر  هٔ است که زمانی از پشتوان

رفع کند یعنی کل دنیا را به « تمام عالم»را در « فتنه»خواست  همان پشتوانه می
اش  طلبانه کشورگشایی توسعه  امپراتوری شیعی درآورد، اما اکنون شاخ  زیر یوغ 

شکسته است. در مقابل این حکومت، اکثریت مردم ایران قرار دارند که زمانی 
ارتجاعی جمهوری اسلامی با دولت  هٔ گوشت دَم توپ و سیاهی لشکر مبارز

ارزه فقط و فقط اند که حاصل این مب‎درستی پی برده آمریکا بودند اما اکنون به
حکومت  هٔ اکر داری استبدادی، فربه شدن روزافزون عمله‎های سرمایه تحکیم پایه

از روحانیت گرفته تا نظامیان و مدیران دولتی، و فقر و فلاکت و محرومیت حتی 
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حقوقی  مطلق از جمله سرکوب و زندان و  ترین نیازهای روزمره و نیز بی از ابتدایی
 است.اعدام برای مردم بوده 

جمهوری  هٔ مذاکره یا عدم مذاکر هٔ بر بستر چنین اوضاعی، حرف مردم دربار
اسلامی با دولت آمریکا روشن است: جنجالی که در پی این دو راهی بر پا شده 

شود آن دو راهی که اکنون  جا که به ما مردم مربوط می ما نیست.  تا آن هٔ مسئل
می قرار دارد نه دو راهی  بالا بلکه جمهوری اسلا  طور واقعی و عینی در مقابل به

هم نه با  آن –کند  دو راهی زیر است: یا حکومت مشکلات جامعه را حل می
های  طور واقعی از جمله با توقف فوری  سرکوب و اقدام وعده و وعید بلکه به

یا با اعلام ناتوانی از  –عاجل  اقتصادی برای حل مشکلات معیشتی کنونی  مردم 
طور  دارد و به ت عاجل مردم از حاکمیت دست بر میمشکلا حل فوری

رود تا مردم خود سازمان یابند و به نیروی خویش مانع  آمیز کنار می مسالمت
روزی  ناشی از حاکمیت  ها در منجلاب سیه فرورفتن  بیش از پیش انسان

ع ایران از اوضا هٔ ترین راه نجات جامع داری استبدادی شوند. این، متمدنانه سرمایه
 –هرچند پرهزینه  –های دیگر  تردید، بستن این راه، راه بحرانی  کنونی است. بی

 را بر روی مردم نخواهد بست.
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 بیانیه
ین حقوق، سرکوب، و  تفتیش عقیده، سلب ابتدایی تر

 کنیم محکوم می ار بازداشت بهائیان 

های  در چند روز گذشته، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی با یورش به خانه
منازل و های البرز و قزوین ضمن تخریب و تفتیش  تن از بهائیان در استان 14

های عرفان اشراقی و بهنام ممتازی  نام شان دو نفر از آنان را به همچنین ضبط اموال
 بازداشت کردند.

دلیل عقاید  کنند که به صد هزار نفر بهائی در ایران زندگی می ه سینزدیک ب
ترین حقوق انسانی  شان نه تنها از حقوق شهروندی بلکه از ابتدایی مذهبی
 زمانهمان جمهوری اسلامی از ستیز  نظام استبدادی و آزادی اند. محروم
بعیض قرار داده های مذهبی  ساکن ایران را مورد ت گرفتن تا کنون تمام اقلیت قدرت

تر  حقوقی در مورد بهائیان از همه شدیدتر و سرکوبگرانه است. اما تبعیض و بی
تفاوتی و همراهی   بیحکومت،  هٔ متأسفانه در کنار برخورد سرکوبگران بوده است.

با این سیاست  های سیاسی هایی از مردم و برخی از جریان ضمنی بخش
م رواداشته شده بر بهائیان را تشدید ارتجاعی و استبدادی جمهوری اسلامی ست

 کرده است.
عمال ا   یطور کل حذف و سرکوب، و به ده،یعق شیو تفت ضیهرگونه تبع ما

و  میکن یشدت محکوم م را به انیبهائ ژهیو به یمذهب یها تیبر تمام اقل یحقوق یب
را  یاسلام یجمهور یوارتجاع یاستبداد استیس نیراه مبارزه و مقابله با ا

ها  تیاقل نیا زا ریمزدبگ هٔ مردم خاصه طبق هٔ خواهان یجنبش آزاد تیحما
 .میدان یم

 
 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
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 ، استبداد، و ستم مضاعف بر مزدبگیرانسرمایه

به مظاهر ادبار و نکبت و گنداب  پس از اشاره« منشور آزادی، رفاه، برابری»
کید بر این نکته که رهایی سیاسی   متعفن استبداد دینی  جمهوری اسلامی و تأ

اصلی مشکلات جامعه  هٔ جامعه از این استبداد گام بزرگی به پیش است، ریش
داری دانسته و سرمایه را مطابق شرح کوتاه زیر ‎تولید سرمایه هٔ را حاکمیت شیو

 تعریف کرده است:« فروش نیروی کارخرید و  هٔ رابط»
گمان، رهایی  ما با تمام این مظاهر حکومت دینی مخالف هستیم. بی»

جامعه از استبداد دینی گام بزرگی به پیش است. اما با همین صراحت اعلام 
کنیم که خواست ما فراتر از مخالفت با حکومت دینی است. تجربۀ انقلاب  می

و « آزادی»از دل جنبش یا انقلابی که وعدۀ به ما نشان داد که  1357سال 
اش استثمار، فقر، بیکاری، گرانی،  دهد اما در زیر پوست « دموکراسی»

ها  روزی ، اعتیاد، قتل، دزدی، و انواع دیگر  سیهءبرداری، فساد، فحشا کلاه
گونه جامعۀ انسانی بیرون نخواهد آمد. به باور  همچنان رواج داشته باشد هیچ

ها در بالا فهرست شد فقط نوک کوه مشکلات  ای از آن ی که شمهما، معضلات
اند که دنیای  جامعۀ ایران است. اینها تنها آن دسته از مصائب جامعۀ ایران

درستی آن را  گذارند و البته به آنها انگشت می بر هایش رسانه داری و سرمایه
سودش نیست که  خواهد یا، بهتر بگوییم، به کنند. اما این دنیا نمی محکوم می

قسمت زیرین این کوه را ببیند، چراکه برملاشدن  آن، زمین  زیر پای خودش را 
گیرد. عامل و مسبب اصلی  کند و توان ایستادن بر روی آن را از او می داغ می

های جامعۀ ایران این است که برای زندگی هیچ راهی  تباهی زندگی اکثر انسان
ر این جامعه، جدا از خیل عظیم بیکاران، جز فروش نیروی کارشان ندارند. د

و خدمات و کشاورزی،   ر، همچون کارگران صنعتییبگ ها انسان مزد ونیلیم
ها، معلمان، پرستاران، پزشکان، مهندسان، کارشناسان،  نیسیکارمندان، تکن
طورکلی تمام فروشندگان نیروی کار، که  سندگان، هنرمندان و بهیخبرنگاران، نو

روی کار یماندن مجبورند ن دهند، برای زنده ارگر را تشکیل میاجزای طبقۀ ک
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سان  داران بفروشند و بدین دی و فکری( خود را به ثمن بخس به سرمایهی)
کید می ... ارزشی بس بیش از مزد خود برای آنان تولید کنند. کنیم که  ما تأ

یان چه در نهایت باید از م داری است و آن هیریشۀ مشکلات جامعۀ ما سرما
  «برود رابطۀ خرید و فروش نیروی کار است.

هایی چون منشور که رعایت اختصار و ایجاز کلام  بدیهی است که در متن
توان بیش از این حد به توضیح مفاهیم متن پرداخت و  از لوازم آنهاست نمی

ناچار باید به متون  ها را به گونه متن ای این شرح کشاف مقولات و مفاهیم پایه
منشور آزادی، رفاه، »جداگانه واگذاشت. از این رو، حق با مخاطبان  توضیحی  

خرید و فروش نیروی  هٔ رابط»با  است اگر مثلًا بگویند: تعریف سرمایه« برابری
 هٔ کند، زیرا خود  این رابطه نیز نیاز به توضیح دارد. مقال مشکل را دو تا می« کار

شکل مشخص آن در ایران  سرمایه و هٔ حاضر، که توضیح مختصری است دربار
 استبدادی، در رابطه با این نیاز نوشته شده است. هٔ یعنی سرمای

ترین راه  ترین و نزدیک شاید ساده «سرمایه چیست؟»پرسش  بهبرای پاسخ 
و بگوییم سرمایه عبارت  نام ببریم های مختلف از اموال و داراییاین باشد که 

ویلا، خودرو، و نظایر اینها. یا خانه،   است از پول نقد، زمین، ساختمان،
 است : سرمایه عبارتبگوییمو  بدهیمممکن است پاسخ را به صورت دیگری 

طلا  هٔ شود، یا پولی که صرف خرید دلار و سک انداز می در بانک پساز پولی که 
توان اندکی  می. کالا شود تولید شود، یا پولی که قرار است در آینده صرف می

: سرمایه عبارت است از گفتمثلًا و  تر شد یکتولید نزد هٔ به عرص
یک پاسخ  آلات، کارخانه، وسایل نقلیه و در یک کلام وسایل تولید. ماشین

است که  یافته مادیت د که سرمایه همان کار  تواند این باش دیگر میمحتمل 
به این معنا بود که سعدی  .یابد میعینیت و تجسم  صورت کالاهای مختلف به

کن مگو چیست کار/  سرود: برو کار می گاه که چنین  تعریف کرد آن سرمایه را
تر از  بسی گسترده« سرمایه»تعاریف  هٔ جاودانی است کار. دامن هٔ که سرمای

های دیگر  بسیاری پاسخ «سرمایه چیست؟»تردید برای پرسش  اینهاست و بی
لندبالایی از آنها ب فهرستد و گرد آورجا  توان آنها را در این ود دارد که مینیز وج

 توانند درست باشند، اما به شرطها و شروطها. همه میها  این تعریف تهیه کرد.
ها را از تعریف علمی  سرمایه  و همین شرط و شروط است که این تعریف
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  پول، زمین، خانه، خودرو، کند. متفاوت می capitalمعنای مورد نظر ما یعنی  به
ی که برای آلات ماشین، شود میارخانه احداث اندازی ک ساختمانی که برای راه

تولید  تمام وسایل یکلطور  به، زمین و شوند نصب در خط تولید خریداری می
د به یتولدر که  شوند. پولی به سرمایه تبدیل می توانند می خاصی در شرایطفقط 

ب، . به همین ترتیتواند سرمایه باشد می در شرایط خاصیتنها  شود کار گرفته می
ه از قبیل کالاهایی چون مسکن، خوراک، پوشاک، و انواع دیگر یافت عینیت کار  

تا این . تواند به سرمایه تبدیل شود می در شرایط خاصیوسایل زندگی فقط 
به این توان سرمایه نامید.  فراهم نباشد، هیچ کدام از اینها را نمیشرایط خاص 
 بردن به پی. کند تبدیل میسرمایه ه دید چه چیزی است که اینها را بترتیب، باید 

به پرسش فوق  پاسخ درستیافتن ما را به د توان میهمین نکته است که 
 . رهنمون شود

حتی در اوج رونق و شکوفایی   –داری را  سرمایه هٔ هر عقل سلیمی که جامع
به چشم دیده و تجربه کرده  –اش  آن در دنیا چه رسد به دوران گندیدگی کنونی

تواند منکر این حقیقت شود که در این جامعه پولدارها پولدارتر  میباشد ن
شوند و فقرا فقیرتر. این حقیقت را مردم معمولی  کوچه و بازار با جملاتی از  می

پول، پول »یا « گذارد‎پول روی پول می»کس  کنند که فلان‎این دست بیان می
داد و ستد و  هٔ پول در عرص عنوان تواند به‎عبارت دیگر، آن پول می به«. آورد‎می
ز انتفاع  بستان دوام آورد که ارزش-بده اش پیوسته افزایش یابد، و گر نه از حیا

ارزش  هٔ وقف کند. همین افزایش بی اش را ورشکسته می شود و صاحب ساقط می
کند. پس، پول،  تبدیل میسرمایه داری است که پول را به  سرمایه هٔ پول در جامع

گاه  فقط آن ، و نظایر اینهاتولید اشین، انواع مواد و وسایلزمین، ساختمان، م
 شان مدام افزایش یابد و انباشته شود.  ارزشکه توانند سرمایه نامیده شوند  می

ما را به دو پرسش « سرمایه چیست؟«  به این ترتیب، پرسش کلی  
شرط اقتصادی باعث افزایش  کدام عامل و پیش -1رساند:  تر می مشخص
شود  ارزشی که به پول اضافه می هٔ منبع و سرچشم -2شود؟  ل میارزش پو

تواند وجود داشته باشد: ارزش  کجاست؟ برای پرسش اول تنها یک پاسخ می
و ... فقط  تولید آلات، انواع و اقسام دیگر وسایل پول، زمین، ساختمان، ماشین

 «نیروی کار» منا هب با کالای دیگری یابد که تواند افزایش این شرط می بهو فقط 
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تبدیل  باعث آنچه که ،د. به این ترتیبنشو داد و ستد یعنی خرید و فروشوارد 
شود، رابطۀ معینی است  رمایه میهر کالای دیگر به س وپول و  ابزاراموال و این 

د. نکن برقرار می نیروی کارنام  دیگری بهمنحصر به فرد  با کالای  هاکه این کالا
و یاء است که سرمایه نه یک شیء یا مشتی اش حقیقتن متضمن ای نکتهاین 

به دارد.  امعن های که فقط و فقط در جامع ت، رابطهاس رابطهبلکه یک اموال 
دار  که در یک سوی  آن سرمایه تاس ماعیاجت هٔ این رابطه یک رابطسخن دیگر، 

دیگر  آلات، انواع و اقسام یعنی صاحب پول، طلا، زمین، ساختمان، ماشین
خرد، و در سوی   و ... قرار دارد که نیروی کار را در ازای مزد می تولید وسایل

 ۀزنددیگرش کارگر یعنی صاحب نیروی کار قرار دارد که در ازای مزد، نیروی 
سان، پاسخ پرسش دوم نیز روشن  بدین. فروشد و فکر خود را می  جسم و جان

جسم و  شود دار اضافه می سرمایه ارزشی که به پول   هٔ شود: منبع و سرچشم می
 اجتماعی  استثمارگرانه است که هٔ ین رابطو فکر کارگر  مزدبگیر است. هم  جان

 . سازد را میداری  سرمایه هٔ ربنای جامعشالوده و زی

ین صاحب کالای  نیروی کار یعنی کارگر و دارندۀ کالای دیگر مثلًا ماش
ود، هر دو از نظر به سرمایه تبدیل می ش آلات یا پول که در جریان این مبادله

لحاظ قیافه موجوداتی با چشم و گوش و دست  های معمولی و به ر انسانظاه
ریان این رابطه یکی تند. اما در جبدن یک انسان هس عضایو پا و سایر ا

حق و حقوق انسانی   تمامیکی از  شود . دار  می کارگر  و دیگری  سرمایه
د و از هر نوع دخالت در سرنوشت کار و محصول کار شو خود ساقط می

که دیگری صاحب تمامی قدرت و حق  آن ، حالگردد خویش محروم می
 د. شو می ها انسانگیری در بارۀ کار و تولید و کل  زندگی  تصمیم

کار نیروی رمایه و سرمایه یک رابطۀ اجتماعی است، زیرا مبادلۀ میان س
در میان دو انسان منفرد یا چند انسان خارج از اقدامی نیست که در خلاء، 

ای است که در جریان رشد و توسعه و  جامعه به وقوع پیوندد. برعکس، رابطه
اساس مختلف و متمایز و در خود کل جامعه بشری را به دو طبقۀ  بازتولید  

د. این نک دار تقسیم می و طبقۀ سرمایه ر  مزدبگیرمتخاصم، یعنی طبقۀ کارگ
د مستمر کل قوانین، نوبۀ خود، مرکز زایش و پرورش و بازتولی به رابطه،
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طبقاتی و  هٔ دنی، ساختار دولت، مبارزقراردادها، نظم اجتماعی، سیاسی و م
 شود.  دیگر در این جامعه می همه چیز  

ای است که درآن ارزش  د است، رابطهیک شیوۀ تولی در عین حالسرمایه 
ت که درآن یک طبقه، طبقۀ دیگر را ای اس رابطه شود. یعنی، اضافی تولید می

متنوعی خود را  های شکلها و  تواند در صورت رمایه میکند. س استثمار می
روش د و فتجاری، میانجی خری هٔ پول یا سرمای در مقامتواند  نشان دهد. می

د و شومالی ظاهر  هٔ رمایتواند در نقش س کالاها و محصولات کار باشد، می
ریزی کار  ورس یا مؤسسات مالی دیگر، کل برنامهها، بازار ب ز مجاری بانکا

تواند  . میدرآوردو تولید جوامع را زیر سیطرۀ قدرت بی چون وچرای خود 
ساختن مدرسه،  هم برایتواند  آلات، زمین و ابزار تولید باشد، می ماشین

و  ،دبه کار روندان داری از سالم ز نگهدانشگاه، بیمارستان، مهد کودک و مراک
خرید و فروش سکس و مواد مخدر و تأسیس قمارخانه و تولید  برای هم

سرمایه و انباشت های کشتار جمعی انباشت گردد. میزان سودآوری  سلاح
ها مستقر شود. یک چیز  کند که سرمایه در کدام یک از این بخش تعیین می

یک  ها تین حالروشن است، و آن این است که سرمایه در تمامی ا پاک
رابطۀ اجتماعی، رابطۀ خرید و فروش نیروی کار، یک شیوۀ معین تولید، 

داری است. سرمایه  الودۀ جامعۀ سرمایهد ارزش اضافی و پایه و شرابطۀ تولی
ها با جوهر  ای میان انسان ها رابطه ها و دگرسانی ها و رنگ این شکل تمامدر 

کار، تبدیل محصول کار  و مضمون و جهت و هدف استثمار نیروی
دگان نیروی کار به ارزش اضافی و افزایش میزان ارزش و حجم و فروشن

، ود به چنگ آوردشود تا س می وارد فرایند تولید قدرت خویش است. سرمایه
شده از جسم و جان و  که همان شکل مشخص ارزش اضافی  بیرون کشیده

ترین یا در ید بالاترین و بیشبرای این که سودآور گردد با فکر کارگر است.
 مزدبگیرران و کل طبقۀ کارگ دست بهه گرفت صورت ترین بخش کار   واقع عظیم

ر یا انسان فروشندۀ ر،  کارگرا از چنگ آنها خارج سازد. برای این که کارگ
مثابه یک کالا، تنها طریق  نیروی کار باشد و بماند، باید فروش نیروی کار به

ت که کارگر باید از مالکیت هر چیز و باشد. این بدان معنی اسامرار معاش ا
که نیروی کار  د. برای اینطور کامل ساقط باش دیگر، جز همین کالا، به
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دمت یا کل تودۀ فروشندۀ نیروی کار دنیا همواره و همیشه در خ مزدبگیران
آحاد طبقۀ تمامی  د، بایدها باش ود برای سرمایه و افزودن سرمایهتولید س
ملزومات سودآوری  هٔ همگوش به فرمان  شرایط کار و مطیع   تسلیم مزدبگیر

. چون و چرای استبداد سرمایه باشند و در یک کلام مجری  صرف و بی باشند
مصالح و  تمامخود نیازمند آن است که سرمایه  هٔ به نوب ستبدادتحقق این ا

رارداد و احکام حقوقی شرایط سودآوری حداکثر خود را به صورت قانون و ق
رمایه ند. بر همین پایه، سکران مسلط ط کار و تولید و کل زندگی کارگبر شرای
گذار و حاکم مطلق جامعه و جهان را ایفا کند. از این  روی قانونش نیباید نق

افزایی  رایط بازتولید یا ارزشها و ش د همان مصلحترمایه بایگذشته، س
گ، ایدئولوژی، اخلاق، عادات، رسم و صورت افکار، فرهن را بهتمر خود مس

ت، رسوم اجتماعی، شیوه و نوع مصرف و همه چیزهای دیگر از این دس
افزایی  چه سرمایه در راستای تضمین بقا و تداوم سود د. آننتعیین و بازتولید ک

ود. ش د و حدود خلاصه نمیهیچ وجه در این ح د، بهخود باید انجام ده
و تولید  د و چون فرایند کارنسرمایه باید مانع هر نوع دخالت کارگران در چ

تولید  چیزتولید شود و چه  چیز کند چه شود. سرمایه است که تعیین می
 هٔ نشود، هر چیز به چه میزان تولید گردد، چه نسبتی از محصول کار به سرمای

اختصاص یابد. سرمایه است  دار به بازتولید نیروی کارثابت مجدد و چه مق
داری  سرمایه که فرایند کار و تولید اجتماعی در هر جامعه و در سراسر جهان  

ود و گیرد که در چه قلمروهایی انباشت ش ریزی می کند. تصمیم می را برنامه
خود را به تولید و کدام نسبت از هایی انباشت نشود. چه حجم  چه در عرصه

تخصیص دهد. مدرسه  «خدماتی»های موسوم به  ترا به بازرگانی یا فعالی
های  کس، بیمارستاند یا، برعکنتان تأسیس ند، بیمارسایجاد کند یا نک

د. مهد کودک بنا کند یا هزاران مهد کودک و مرکز زیادی را تعطیل کن
ل سالمندان را ببندد. دارو بیافریند یا مادۀ مخدر تولید کند. گُ  داری   نگه

این موارد و در تمامی این  هٔ همیا تفنگ تولید کند. سرمایه در پرورش دهد 
د سود و تولیکند:  های مختلف یک سیره و هدف واحد را دنبال می میدان

. وقتی در نیروی کار به سرمایۀ مجدد ول کار و تولید فروشندگانِ تبدیل محص
افتد  کار میه و بیمارستان به ل یا تأسیس مدرستولید غذا، پوشاک، دارو، گُ 
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 هٔ گیرد که در عرص چ کم و کاست همان مقصودی را پی میهی درست و بی
در، سیگار یا تجارت سکس و های کشتار جمعی، مواد مخ تولید سلاح

د کودک خرید و فروش کودکان خردسال. وقتی مدرسه یا بیمارستان و مه
به اندیشیدن آن  اندیشد و اساساً قادر سازد به تنها چیزی که مطلقاً نمی می

نیست انسان و زندگی انسان یا مصالح و نیازهای حیاتی بشر است. سرمایه 
خود نگاه  افزایی   ملزومات و نیازهای ارزش  همچوناینها صرفاً  هٔ به هم

مزدی  هٔ سان برد افزایی انسان کارگر را به ، و برای نیل به این ارزشکند می
 .کند استثمار می

اوضاع ایران آغاز کردیم و لازم است آن را با اشاره به  نوشته را با اشاره به
سرمایه اگر به  هٔ اوضاع ایران ادامه دهیم، چرا که توضیح کلی  فوق دربار

اوضاع مشخص و واقعی  ایران ربط داده نشود شرحی صرفاً انتزاعی باقی 
 خواهد ماند. حقیقت همیشه مشخص و انضمامی است. 

 هٔ ای  عامی به کار بردیم که هم ای ارزش مبادلهمعن در بحث بالا، پول را به
تمام  هٔ سنجند و در واقع معیار مبادل کالاهای دیگر ارزش خود را با آن می

داری ارزش پول  سرمایه هٔ کالاهاست. به این معنا بود که گفتیم در جامع
پول است که پول را به سرمایه  هٔ وقف یابد و همین افزایش بی پیوسته افزایش می

رود و  ایران، پول به معنای دیگری نیز به کار می هٔ کند. اما در جامع یل میتبد
یالآن واحد پول کشور یعنی  است. به این معنا، اکنون ارزش پول )ریال(  ر

وقفه در حال کاهش است.  یابد بلکه بی ایران نه تنها افزایش نمی هٔ در جامع
ایران باعث شده  هٔ زد داری  بحران عبارت دیگر، تورم کمرشکن در سرمایه به

عنوان معیار و کالای عامی که کالاهای دیگر  که ریال عملًا جایگاه خود را به
سنجند، از دست بدهد و جای خود را به ارزهای دیگر  خود را با آن می

ارزش ریال با  هٔ بدهد. اکنون در ایران، در مقابل کاهش پیوست دلارویژه  به
جا که در ایران صاحب و  روییم. و از آن ارزش دلار روبه هٔ وقف افزایش بی

که بیش از همه از جایگزینی ریال با دلار  مالک اصلی  دلار دولت است، آن
برد حکومت جمهوری اسلامی است، و متضرر اصلی  این  سود می

کاهش گیرد. ‎مزدبگیر است که مزد خود را به ریال می هٔ جایگزینی نیز طبق
حکومت )و البته پول  هٔ سو پول ریالی  خزان ارزش ریال نسبت به دلار از یک
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دهد و،  کنند( را افزایش می ثروتمندانی که ریال انبوه خود را به دلار تبدیل می
دهد، یعنی در  از سوی دیگر، بهای نیروی کار )مزد  مزدبگیران( را کاهش می

حکومت   و در رأس آنها، خود   –داران  حاکمیت جمهوری اسلامی سرمایه
به شوند.  طور مضاعف فقیرتر می مضاعف پولدارتر و مزدبگیران بهطور  به –

منشور آزادی، رفاه، »گونه که در  که آن –مزدبگیر  هٔ این ترتیب، در ایران، طبق
و خدمات و کشاورزی، کارمندان،   صنعتی آمده، کارگران« برابری

پزشکان، مهندسان، بازنشستگان، ها، معلمان، پرستاران،  نیسیتکن
اقشاری را طورکلی تمام  سندگان، هنرمندان و بهیسان، خبرنگاران، نوکارشنا

هم تحت  –گیرند  می گیرد که در ازای فروش نیروی کار  خود مزد در بر می
ستم استبداد  سرمایه قرار دارد و هم زیر ستم استبداد  سیاسی  حکومت 

 سال پادشاهی   جمهوری اسلامی است؛ حکومتی که استبداد تاریخی و کهن
داری  تولید سرمایه هٔ عشری با شیو اثنی هٔ ایران را به میانجیگری  مذهب شیع

طوری که افزون بر سرکوب و زندان و شلاق و شکنجه و  درهم آمیخته به
کردن هرگونه حقوق سیاسی و  طور کلی لگدمال کشتار و اعدام و به

ستثمارگر دار و ا ترین سرمایه ها، در عین حال جایگاه بزرگ شهروندی  انسان
 جامعه را نیز به خود اختصاص داده است.

سبب این معجون شترگاوپلنگی، خرج جمهوری اسلامی  درست به
آور این  اش بیشتر است. علت خرج هنگفت و سرسام‎مراتب از دخل به

مزدبگیر  هٔ ثروت  تولیدشده توسط طبق هٔ حکومت نیز روشن است. بخش عمد
شود،  شمار حکومتی اختصاص داده می عظیم نهادهای بی هٔ هر سال به بودج

آن، از انبوه  هٔ های زیرمجموع از نهاد ولایت فقیه تا انواع و اقسام سازمان
دولتی، از نیروها و  هٔ نهادهای مذهبی تا بوروکراسی  عریض و طویل و چندلای

لشکرهای گوناگون سپاه پاسداران و ارتش تا نهادهای سرکوبگر انتظامی و 
ی تبلیغاتی و ایدئولوژیک مانند صدا وسیما،  ها سازمان امنیتی و قضایی تا

کیهان، و سازمان تبلیغات اسلامی. یک عامل دیگر  خرج  افزون بر  هٔ روزنام
بچاپ   دخل  جمهوری اسلامی فساد ساختاری و بخوربخور و بچاپ

 هٔ دستان و مدیران دولتی و مافیای خانوادگی  آنها است که پول را از چرخ کاربه
عظیم سیاست  هٔ کند. هزین تولید و گردش مالی  دولت خارج می مازاد
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جمهوری اسلامی در منطقه و  هٔ افروزان خارجی  کشورگشایانه و جنگ
به نیروهای نیابتی را « خلیفه هٔ از کیس»های مالی و نظامی   کرورکرور کمک
وت  های بالا اضافه کنیم تا ببینیم چه کهکشان بیکرانی از ثر نیز باید به هزینه

داری  ‎های قدرت سرمایه تولیدشده در جامعه صرف تحکیم و گسترش پایه
شود. یک عامل فرورفتن جمهوری اسلامی در بحران  استبدادی  ایران می

های  ویژه در سال حد و مرز است. به عمیق  کنونی همین بزیر و بپاش  بی
طوری  دولت شده، به هٔ اخیر، فزونی  خرج بر دخل همیشه باعث کسری بودج

که اکنون دولت جمهوری اسلامی گرفتار بدهی  مزمن شده است. کاری که 
کند  طور کلی جبران بدهی  خود می جمهوری اسلامی برای تراز بودجه و به

سو و افزایش تورم از سوی دیگر است.  غارت و چپاول جیب مردم از یک
جسم و  نظر از تشدید استثمار یعنی بیرون کشیدن  سود هرچه بیشتر از صرف

جان کارگران  واحدهای تولیدی  دولتی، جمهوری اسلامی برای رفع کسری  
های  های غیرمستقیم و تعرفه سو افزایش مالیات خود از یک هٔ سالان هٔ بودج

کند، از سوی دیگر نرخ سهام را در بورس به  دولتی را به مردم تحمیل می
پول چاپ  کند؛ از یک سو‎کاری می سود حکومت و به زیان مردم دست

دهد و از سوی دیگر  کند و به این ترتیب ارزش پول مردم را کاهش می می
ها تن  سال کار  میلیون 30های بازنشستگی را، که حاصل  صندوق  هٔ اندوخت

سو بخشی از دلارهای  کند؛ از یک چاپد و غارت می بازنشسته است، می
ریالی  آنها را از  فروشد و معادل   حاصل از صادرات نفت را در بازار آزاد می

ش می رود تا به زخم بودجه بزند، از سوی دیگر از بانک  جیب مردم ک 
مردم پولی را که  هٔ کند؛ یعنی بانک مرکزی بدون اجاز مرکزی پول قرض می

 هٔ دهد تا دولت بودج اند به دولت قرض می‎انداز کرده ها پس‎مردم در بانک
دزدد و  ع دولت از جیب مردم میخود را برای یک سال  دیگر تراز کند؛ در واق

ریزد تا مردم   به حلق نهادهای مذهبی و نظامی و انتظامی و امنیتی می
جان آمده را بهتر سرکوب کنند. گَند این دزدی چنان بالا گرفته  معترض و به
شود اکنون دولت از تکرار آن منع شده است. هر کدام از این  که گفته می

گازانبری  جمهوری اسلامی به اکثریت مردم  هٔ های دولت در واقع حمل اقدام
کند و آن را ‎طور مستقیم دست در جیب این مردم می است: از یک سو به
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کند و، از سوی دیگر، با افزایش تورم و گرانی  مضاعف  کالاها  خالی می
  کند. تر از پیش می آنان را روز به روز خالی هٔ سفر

ن ستم دولاپهنا و مضاعف است که همی و سرانجام، ختم کلام؛ و آن این
ایران دشوارتر از  هٔ اجتماعی  سرمایه را در جامع هٔ که از میان برداشتن رابط

پشت سر  –صورت ناقص  حتی به –کند که رهایی سیاسی را  کشورهایی می
کننده با  قطعی و تعیین هٔ مبارز برایاند. واقعیت این است که در ایران ‎گذاشته
چیز باید استبداد مهیب و هولناک حاکم بر ایران را  داری پیش از هر سرمایه

بردن به این واقعیت نیازی به استدلال و تجزیه و تحلیل  از میان برداشت. پی
ندارد. کافی است که فقط به فضای عمومی جامعه نگاه کنیم تا ببینیم که 
اکثریت مردم  ناراضی و معترض به هیولای وحشتناک  گرانی عامل اصلی  

ای و نظام استبدادی  او  روزی خود را فقط شخص خامنه و سیه بدبختی
گونه که مردم  تحت ستم استبداد سلطنتی عامل  دانند، درست همان می

دانستند و  اصلی بدبختی خود را شخص شاه و نظام استبدادی  او می
بود. این عامل باید « مرگ بر شاه» 57و  56های ‎ترین شعارشان در سال مهم

برداشته شود تا این اکثریت مخالف و معترض پی ببرند که عاملی از سر راه 
داری است. ‎که آنان را به خاک سیاه نشانده نه فقط استبداد دینی بلکه سرمایه

این شناخت البته در صورتی میسر خواهد شد که مردم همچون انقلاب سال 
م استبداد دیگری را جایگزین استبداد دینی  حاکم نکنند و در گا 1357

دنبال رهایی سیاسی جامعه یعنی استقرار دموکراسی شورایی و  نخست به
که راه مبارزه  تحقق آزادی و رفاه و برابری باشند. تنها در این صورت است

تنیدگی  استبداد و  داری هموار خواهد شد. اگرچه، به دلیل درهم با سرمایه
گام نخست  مبارزه  سرمایه در ایران، بدون افق  ستیز با سرمایه حتی در همین

داری پس از  ضدسرمایه هٔ درنگ مبارز با استبداد دینی  حاکم و سپس تداوم بی
سرنگونی استبداد، هیچ تضمینی برای به گور سپردن و دفن قطعی هرگونه 

 استبداد در ایران وجود نخواهد داشت.
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 «های نه به اعدام شنبه سه»اعلام حمایت از کارزار 

دانیم و بر این باوریم که هیچ حکومتی  ما اعدام را سلب حق زندگی از انسان می
تحت هیچ شرایطی محق نیست که این حق طبیعی و مسلم را از هیچ انسانی 

ان، و حامیان اعدام ادعا گذاران، آمر پردازان، قانون بگیرد. از سوی دیگر، نظریه
سان سلب حق  کنند که اعدام در کاهش جرم و جنایت تأثیر دارد و بدین می

برای مقابله و کاهش جرم و جنایت توجیه « مجازات»حیات از انسان را با ادعای 
که تا کنون هیچ آمار و هیچ سند و  اند. حال آن کرده و آن را به شکل قانون درآورده

معتبری صحت این ادعا را نشان نداده است. برعکس، این  شمول و مدرک جهان
تأثیری در بازدارندگی و کاهش جرم و  واقعیت که اجرای حکم اعدام در عین بی
ویژه  ها از جمله و به دهد که حکومت جنایت همچنان ادامه یافته است نشان می

کشی و قتل عمد   های استبدادی از نوع جمهوری اسلامی این آدم حکومت
یابی به یک هدف سیاسی به کار  ای برای دست کومتی را همچون وسیلهح

برند، و آن هدف همانا ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای سرکوب هرگونه  می
کید می جنبش آزادی کنیم که اعدام به هر  خواهانه و استبدادستیزانه است. ما تأ

ها و حمایت و  نسانیافته در قبال ا عنوان و با هر توجیهی جنایتی است سازمان
انگیز کشتار  نفرت هٔ زدن به چرخ پافشاری در اجرا و تداوم آن چیزی جز دامن

 سیستماتیک انسان نیست.
های مترقی و  ها و جنبش ، همسو با انسان«منشور آزادی، رفاه، برابری»
ها و برای رهایی سیاسی   خواه جهان، در راستای دفاع از حقوق انسان آزادی

بداد دینی  حاکم و تحقق آزادی و رفاه و برابری با هدف افزایش توان جامعه از است
داری، در بند پنجم خود  مادی و فکری و فرهنگی  مزدبگیران برای مبارزه با سرمایه

خواهان الغای اعدام شده است. کانال تلگرام منشور نیز، که تریبون منشور است، 
پوشش اخبار آن کوشیده است در اعدام و  هٔ در دو سال اخیر با روشنگری در بار

 برد خواست الغای اعدام عمل کند. راستای پیش
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کانال منشور را  هٔ کنندگان و امضاکنندگان منشور، که ادار ما جمعی از تدوین
که پنجاه و هفت هفته از « های نه به اعدام شنبه کارزار سه»بر عهده داریم، از 

سلامی در سراسر کشور گسترش جمهوری ا  ها زندان گذرد و در ده عمر آن می
 پیوندیم. کنیم و به این کارزار می حمایت می  یافته است،

 
 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

 1403اسفند  13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



خواه در تحمیل آزادی پوشش به  گام بلند زنان آزادی
 استبداد دینی

 مارس، روز جهانی زن  ۸مناسبت   به
 

زن، زندگی، »آفرین، و مرگبار جمهوری اسلامی، جنبش  در تاریخ خونبار، نکبت
نخستین جنبشی است که تا کنون توانسته این حکومت ایدئولوژیک و تا « آزادی

نشینی وادارد و خواست اصلی  خود یعنی آزادی پوشش  دندان مسلح را به عقب
که جمهوری  بی آن صورت دوفاکتو بر حکومت تحمیل کند، برای زنان را به

طور رسمی پذیرفته باشد. استبداد دینی  جمهوری اسلامی در  اسلامی آن را به
های اعتراضی را سرکوب کرده و به  جنبش هٔ سال عمر ننگین خود هم 46طول 

نیز دست به هر کاری « زن، زندگی، آزادی»خون کشیده است. در مورد جنبش 
رغم گلوله و باتوم و اسیدپاشی و  ، اما بهخود خفه کند  زد تا این جنبش را در خون

کننده در مدارس دخترانه و پتوپیچ کردن زنان در خیابان و  انتشار گازهای خفه
تجاوز و زندان و شکنجه تا کنون نتوانسته این جنبش را خاموش کند. بدیهی 
است که آزادی قطعی و کامل پوشش زنان به نابودی این حکومت گره خورده 

و کردارش   اش بماند و راه و رسم که از جمهوری اسلامی فقط اسم است، مگر آن
در چیز دیگری مستحیل شود، که در این صورت نیز دیگر جمهوری اسلامی 
نخواهد بود و گنداب دیگری را نمایندگی خواهد کرد. بنابراین، با تمام چنگ و 

یرش دهد، همین پذ دندانی که جمهوری اسلامی هنوز به این جنبش نشان می
خواه ایران  تردید باید به حساب پیروزی زنان آزادی دوفاکتوی آزادی پوشش را بی

که در موارد دیگری نیز همچون ماهواره و ...  بر جمهوری اسلامی گذاشت، چنان
صورت دوفاکتو توانستند حرف  که مردم در مقابل سرکوب مقاومت کردند فقط به

شن است که فرو کردن حرف حق خود را به جمهوری اسلامی تحمیل کنند. رو
عبارت دیگر، همین پیروزی  دوفاکتو نیز  در یک مغز سیمانی کار  کمی نیست. به

ای را پیموده است، راهی  آسان به دست نیامده و راه دراز و پرسنگلاخ و پرهزینه
 که البته فقط با سد سرکوب جمهوری اسلامی رو به رو نبوده است. 
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 ۸مناسبت  کمیت جمهوری اسلامی تظاهرات زنان بهآغاز این راه در حا هٔ نقط
در اعتراض به حجاب اجباری و لغو قانون حمایت از  1357مارس در اسفند 

بند برای زنان در نظر گرفته  که حقوقی هر چند نیم  خانواده در رژیم پیشین بود
، بود. این تظاهرات که در تهران و چند شهر بزرگ  دیگر از جمله تبریز برگزار شد

عوامل حکومت رو به رو شد بلکه از سوی  هٔ نه تنها با یورش سرکوبگران
خورد و بایکوت   «بورژوایی»اپوزیسیون مجاهد و چپ مارکسیستی نیز برچسب 

امپریالیسم آمریکا، دشمن اصلی »زعم آنان در راستای شعار  شد، چرا که به
توقیف و تعطیل  ستیزانه در جریان نبود. همین برخورد  آزادی« های جهان خلق

فقط به این دلیل که باب میل خمینی نبود و او  –« آیندگان» هٔ همیشگی  روزنام
تکرار شد. فضای سیاسی  حاکم بر جامعه  –«! خواند دیگر آیندگان نمی»گفت 

ارتجاعی با استعمار و  هٔ همان فضای مبارز هٔ های نخست انقلاب ادام در سال
شروع شده و پرچمدار اصلی  آن روحانیت  1356ماه  بود که از دی« امپریالیسم»

با اشغال سفارت  135۸بود که اینک به قدرت رسیده بود. این فضا در آبان 
گیری کارمندان سفارت به اوج خود رسید و مجاهدین خلق و  آمریکا و گروگان

چپ مارکسیستی را به سیاهی لشکر خود تبدیل کرد. سپس در سال  هٔ بخش عمد
ری اسلامی و حکومت عراق درگرفت و هرگونه مبارزه برای بعد نیز جنگ جمهو

سوز قرار گرفت.  رهایی سیاسی جامعه تحت شعاع این جنگ ارتجاعی و خانمان
ویژه اعدام هزاران زندانی  به 1360 هٔ و سرانجام با سرکوب و کشتار و قتل عام ده

 هٔ هر گونه مبارز 1367سیاسی  مجاهد و چپ مارکسیستی در تابستان 
زنان برای  هٔ مردم کردستان و خاصه مبارز هٔ طلبان حق هٔ خواهانه از جمله مبارز دیآزا

های  آزادی و برابری  حقوقی با مردان به محاق رفت و جای خود را به نعره
 داد.« جنگ، جنگ، تا پیروزی»خراش  گوش

با پایان یافتن جنگ، سرکوب و تحمیل سکوت  گورستانی بر جامعه به ویژه بر 
های خونین  مخالفان سیاسی و  ز هم ادامه یافت. پس از سرکوبزنان با

روشنفکران، فضای سیاسی برای اصلاح طلبان  درون حکومت تا حدود زیادی 
  های اصلاح طلب، که به تفسیر ملایم باز شد. در چنین فضایی بود که فمینیست

 طلب و دولت و مجلس اصلاحات از حقوق زن در اسلام  دل روحانیان اصلاح
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آمیز  جنسیتی و حمایت  هایی با هدف تغییر قوانین تبعیض بسته بودند، به فعالیت
 قانونی از زنان در برابر خشونت روی آوردند.

برای  137۸در چنین فضایی بود که برخی از فعالان زنان توانستند در اسفند 
مارس را به صورت علنی و بیرون از  ۸مراسم  135۸اولین بار پس از اسفند 

تهران برگزار کنند. این مراسم با « شهر کتاب  »های خود در  ی تنگ خانهفضا
تر و  رو شد.  در چند سال بعد، فعالیت زنان متشکل نظیر زنان روبه استقبال بی

سرا در  مارس از شهرکتاب و خانۀ هنرمندان و فرهنگ ۸تر شد. مراسم  علنی
به خیابان  ۸0هۀ های ابتدایی د شروع شد و  در سال 70های آخر دهۀ  سال

فعالان جنبش زنان بارها تجمعاتی اعتراضی  13۸0کشیده شد. تا اواخر دهۀ 
آمیز و ضدزن تمرکز  برگزار کردند و در آنها بیشتر بر خواست تغییر قوانین تبعیض

 برای یک میلیون امضاءکمپین »کردند تا خواست آزادی پوشش. اوج این حرکات 
 آغازین های ماه و در 13۸5شهریور  5از  کهبود  «آمیز تبعیض قوانین تغییر

در  ءیون امضاکنشگران کمپین یک میل شکل گرفت. نژاد احمدیفعالیت دولت 
در این آمیز علیه زنان شدند.  قوانین تبعیض هٔ همکمپین، خواهان تغییر  هٔ سند اولی

تغییر  اولویت اولیه این افرادسند، خواست آزادی پوشش مطرح نشده بود و 
قوانین مربوط به ازدواج و طلاق، چندهمسری، سن مسئولیت کیفری، حق 

موار های ناموسی ه قتل راه را برایکه  بودتابعیت، دیه، ارث، شهادت و قوانینی 
امضاء حامیانی نیز در میان فمینیست های اسلامی و  میلیون یک کنند. کمپین می

اصلاح طلبان دینی پیدا کرده بود که در دامن زدن به توهم فعالان اصلی  این 
رغم  به – 1376دوم خرداد  هٔ طلبان تأثیر نبودند. جنبش اصلاح کمپین بی

ترین تمایلی به  نه کوچک –سیاسی  هٔ ر مورد اصلاحات و توسعادعاهایش د
ویژه از کمترین توش و  رهایی سیاسی جامعه از قید استبداد دینی داشت و نه به

ویژه آزادی پوشش  زنان به هٔ توان و اراده و شهامت برای دفاع از حقوق پایمال شد
اما متوهم به  خواه برخوردار بود. این جنبش نه تنها نتوانست زنان آزادی

ای برساند بلکه خیلی زود ناتوانی خود را در تحقق  اصلاحات را به هیچ نتیجه
 نشینی نشان داد.  کمترین تغییرات و واداشتن استبداد دینی به کمترین عقب

خواه بودند که در  سرانجام نمایندگان نسل جدیدی از زنان مستقل و آزادی
سر درآوردند و آنها را به پرچم اعتراض های خود از  روسری 1390 هٔ های ده سال

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
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نام گرفتند. در « دختران انقلاب»خود به حجاب اجباری تبدیل کردند، زنانی که 
و راه اندازی  « مبارزه با بدحجابی و اراذل و اوباش»طرح  اجرای  13۸6سال 

طرح ارتقای امنیت »یا  «پلیس امنیت اخلاقی»با نام رسمی  «گشت ارشاد»
به تشدید برخوردهای خشونت آمیز گستردۀ پلیسی با زنان و دختران « اجتماعی

انواده و  دستگیری همراه با ضرب و در کوچه و خیابان، حتی در حضور مردان خ
که خشم  هزاران زن در سراسر کشور به ویژه تهران منجر شد، چنان هٔ شتم وحشیان

آمیز و  های تبعیض و انزجار عمومی را برانگیخت. حکومت تحمیل سیاست
دید. از  قوانین ضدزن خود را در گرو موفقیت در تحمیل حجاب اجباری می

جوان نسل جدید نیز ناتوانی اصلاح طلبان در تغییر  سوی دیگر، زنان و دختران
های  آمیز را دریافته بودند و، از همین رو، راه مقابله با تبعیض قوانین تبعیض

دانستند، چیزی که فعالان پیشین   جنسیتی را مبارزه برای لغو حجاب اجباری می
دند روی پای شمردند. به این ترتیب زنان جوان ترجیح دا اهمیت می زنان آن را کم

خود بایستند و مخالفت و اعتراض خود را به تبعیض و حق برخورداری از آزادی 
اختیار و حرمت فردی و اجتماعی خود را با مخالفت با حجاب اجباری نشان   و

چند درست  1396دی  6صبح روز چهارشنبه  ویدا موحددهند. چنین شد که  
های انقلاب و  خیابانع ر تقاط، داعتراضات سراسری آن سالاز شروع  پیشروز 

در حرکتی نمادین های برق رفت و  تهران روی یکی از پست وصال شیرازی  
بی کرد و در اعتراض به  از سر برداشت، آن را  روسری  حجاب اجباریبر سر چو

کشد و  از بلندی به زیر میرا  با توحش تمام اوپلیس روشن بود که  آن را تکان داد.
و   خواه رو به رو شد زنان آزادی هٔ اقدام پلیس با واکنش گسترد ، امادکن یمدستگیر 

این  نام گرفت.« دختران خیابان انقلاب»که  را رقم زد در تداوم خود حرکتی
خواه در آن به نیروی اعتراض و  حرکت، جنبش مستقلی بود که زنان آزادی

ز سر برداشتند، ا« توسری»را چون نماد « روسری»شهامت خود تکیه کردند و 
دارانه از  طلبانه و توسل به روایت های روانه های اصلاح جنبشی که  از سویی راه

های زیرجلکی   قوانین اسلامی را به دور افکند و، از سوی دیگر، اعتراض
را به سخره گرفت و با « های یواشکی آزادی»نشین از نوع  های خارج اپوزیسیون

ی استبداد دینی ایستاد. این جنبش نقطۀ عطفی قامت افراشته و آشکار رو در رو
جنبش  1401ای که در شهریور  خواهانه زنان بود. حلقه در مبارزات آزادی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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را   را آفرید، جنبشی که در آن زنان خواست آزادی« زن، زندگی، آزادی»سراسری 
 های خود فریاد زدند.  زدن روسری این بار با آتش

خشم و نارضایتی عمومی نسبت به فقر و بروز  9۸و آبان  96اعتراضات دی 
خانمانی اکثریت مردم یعنی کارگران و زحمتکشان  فلاکت، گرانی، بیکاری، و بی

های ممکن و با کشتار  ترین شیوه و محرومان جامعه بود. اعتراضاتی که به خشن
معترضان سرکوب شد. این اعتراضات گرچه در ظاهر رنگ و بویی از خواسته 

 اما زنان در آنها نیز حضوری فعال داشتند. های زنان نداشت
قتل مهسا )ژینا( امینی دختر جوان سقزی به دست مأموران گشت ارشاد در 

زن، »اش یعنی  نام شعار محوری ، آغازگر جنبشی شد که به1401شهریور 
دار آن  در تاریخ ثبت شد، جنبشی که زنان و دختران جوان پرچم« زندگی، آزادی

های پیشین مشمول  ا که این نسل از زنان بیش از نسلبوده و هستند، چر
حقوقی، تبعیض، توهین و تحقیر و بیکاری و محرومیت از یک زندگی  بی

اند، و رنج فرودستی و توسری خوردن را با همۀ گوشت و  متعارف  انسانی شده
اند. این جنبش سراسر کشور را درنوردید و توجه  پوست و خون خود حس کرده

به رنج و ستم و تبعیض و ستم استبداد دینی به زنان ایران جلب کرد.  جهانیان را
ها سرکوب  ترین شیوه نیز با شدت تمام و با خشن«  زن، زندگی، آزادی»جنبش 

شد و سرکوبگران به ضرب باتوم و گلوله تا توانستند از کودک و نوجوان و جوان 
شان  را  ن تجاوز کردند و چشمویژه از دختران و زنان جوان قربانی گرفتند، به آنا به

رغم این سرکوب خونین، امواج بلند و خروشان این  کور کردند. با این همه، به
زنان هرگز به سنگرهای پیش از  هٔ خواهان جنبش فروننشست و جنبش آزادی

بازنگشت. سهل است؛ اکنون حتی هارترین عناصر جمهوری  1401شهریور 
« فتح خاکریز حجاب اسلامی»ل از اسلامی در حضیض درماندگی و استیصا

گویند. البته حجاب اسلامی همچنان در ادارات  خواه سخن می توسط زنان آزادی
دولتی و دانشگاه ها و مدارس اجباری است. علت پذیرش این  ستم تحمیلی نیز 
روشن است: کمترین اعتراضی به این ستم به معنای محرومیت از کار و تحصیل 

داند که در اوضاع هولناک  کنونی ‎ی این محرومیت را میاست، و فقط کسی معنا
مبارزه برای آزادی  اصلی   هٔ عنوان عرص ایران زندگی کند. با این همه، خیابان به

های ریز و  پوشش همچنان در اختیار زنان است. نه تنها دیگر نشانی از گشت
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ز آن، قانون تر ا شود، بلکه، و مهم درشت  ارشاد و بگیر و ببند زنان دیده نمی
، که بعد از سر و صدای فراوان در مجلس و شورای «حجاب و عفاف»موسوم به 

نگهبان تصویب شد، نهادی برای اجرای خود نیافت و از ترس واکنش جنبش 
تعلیق افتاده است.  هٔ ویژه جنبش سراسری مزدبگیران تا اطلاع ثانوی به بوت زنان به

جمهوری اسلامی در مجلس  هٔ سپرداگر چه، برخی از هارترین نمایندگان سر
آوری امضای نمایندگان دیگر  اند و در پی جمع هنوز خود را از تک و تا نینداخته

 وسطایی هستند. برای اجرای این قانون قرون
خواه در فتح خاکریز پوشش تحمیلی  جمهوری اسلامی  گام بلند زنان آزادی

در کمین فرصتی نشسته گرچه ممکن است موقت باشد و استبداد خونریز  حاکم 
باشد که قانون مورد نظرش را اجرا کند، اما آمران و عاملان این استبداد 

القاعده باید این را فهمیده باشند که اولًا جنبش زنان به دوران  پیش از جنبش  علی
باز نخواهد گشت، ثانیاً تلاش برای بازگرداندن این جنبش « زن، زندگی، آزادی»

ق نخواهد بود بلکه به احتمال بسیار قوی آتش جنبش به عقب نه تنها موف
مزدبگیران برای به زیرکشیدن استبداد دینی و تحقق آزادی و رفاه و برابری در گام 

ورتر خواهد ساخت.  داری را شعله‎نخست و سپس تداوم مبارزه با سرمایه
تردید، یک عامل برخورد محتاطانه و دست به عصا رفتن جمهوری اسلامی  بی
خواه هراس او از پتانسیل عظیم  نهفته در  خیابان به زنان آزادی هٔ واگذاری عرصدر 

مزدبگیر تشکیل شده  هٔ فشان  جنبش اکثریت مردم ایران است که از طبق آتش
فشانی که شواهد و قرائن بسیار از گسترش و برآمد  آن در سال آینده  است، آتش

یز این عرصه را به آسانی فتح خواه ن دهند. از سوی دیگر، زنان آزادی خبر می
اند که آن را به آسانی تسلیم جمهوری اسلامی کنند. آنان با فداکاری،  نکرده

اند خواست خود برای آزادی  دلیری، و پیگیری و در واقع با خون خود توانسته
 پوشش را ، هر چند به صورت دوفاکتو، به جمهوری اسلامی تحمیل کنند. 

مارس  امسال،  ۸م این نوشته، بجاست که مناسبت در پایان و برای حسن ختا
شماریم و این دستاورد و گام بلند در تحمیل آزادی  روز جهانی زن، را مغتنم 

 بگوییم. خواه ایران شادباش  پوشش به استبداد دینی  حاکم را به زنان آزادی
 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
 1403اسفند  15



 خدنگ مارکُش با مار شد جفت
یکا ۀسخنی در باب مذاکر   جمهوری اسلامی و آمر

دیدیم که ولی  فقیه جمهوری اسلامی بالاخره مذاکره با آمریکا را پذیرفت، 
. «شرافتمندانه»، و نه «هوشمندانه»بود، نه « عاقلانه»نظر او نه  ای که به مذاکره

بیند و نجات این نظام برایش  اش را در خطر سقوط می چرا پذیرفت؟ زیرا نظام
است؛ وقتی پای نجات جمهوری « اوْجَب  واجبات»ای دینی است که  فریضه

اسلامی در میان باشد، مذاکره با آمریکا که سهل است، راه انداختن حمام خون 
است. اکنون هم که  هم جایز است. این را جمهوری اسلامی بارها نشان داده

بودن  این مذاکره است، قاعدتاً کار بر « غیرمستقیم»یا « مستقیم»دعوا بر سر 
 هٔ مذاکر»اساس همان اصل حفظ نظام پیش خواهد رفت، یعنی اگر آمریکا بر 

پافشاری کند، جمهوری اسلامی به احتمال قوی تسلیم خواهد شد؛ در « مستقیم
ای تن داده است  «غیرشرافتمندانه»کاری واقع، برای کسی که به هر دلیل به 

«. غیرمستقیم»دهد یا  انجام « مستقیم»قاعدتاً نباید فرق کند که این کار را 
شکل  وانگهی، مذاکره با آمریکا حتی اگر مطابق نظر جمهوری اسلامی به

خواهد، به  گونه که جمهوری اسلامی می پیش رود و حتی اگر، آن« غیرمستقیم»
که مطابق معمول  جمهوری اسلامی  آمریکا نیز بینجامد، ولو آنهای  رفع تحریم

پیچیده شود، کمترین « ضداستکباری»ها و هیاهوهای  ای از جنجال در لفافه
 هٔ چون و چرای مبارز قطعی و بی هٔ کند که نتیج ای به این حقیقت وارد نمی خدشه

بر آستان آن شدن در مقابل استعمار و سائیدن  سر  با استعمار تسلیم ارتجاعی
داری  سرمایه هٔ با سلطواپسگرایانه  هٔ تر بگوییم، سرانجام  مبارز تر و جامع است. کلی

 داری است. فقط و فقط ریختن  آب به آسیاب سرمایه
ارتجاعی  روحانیت نچرخیده  هٔ داری ایران فقط با آب مبارز اما آسیاب سرمایه

ان وجود استبداد شرقی داری ایر‎قوت اصلی  سرمایه هٔ چرخد. نقط است و نمی
است که میراث عهد عتیق است و اکنون به شکل استبداد دینی همچون سد 
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که این استبداد به  ویژه آن کند، به سرمایه حفاظت می هٔ استثمارگران هٔ سکندر از رابط
یُمن هشت سال جنگ ارتجاعی  ایران با عراق به نیروی نظامی  قدرتمندی مجهز 

دید، استبدادی  سلطنتی  پهلوی نیز خواب آن را نمی شده است که حتی استبداد
شد و زمانی برای سرکوب مخالفان   خاورمیانه شمرده می هٔ که ژاندارم منطق

ان به این کشور لشکرکشی می انی که اکنون به دولت  مورد  پادشاهی  عُما کرد، عُما
 وساطت  او با طوری که بدون  اعتماد جمهوری اسلامی تبدیل شده است، به

 90داری استبدادی ایران با جمعیتی تقریباً  کند. باری، سرمایه آمریکا مذاکره نمی
میلیون نفری بازار مستحکم و در عین حال سودآوری است که، خاصه در بحران 

راحتی از آن چشم  تواند به داری نمی جهانی، هیچ حکومت سرمایه هٔ کنونی  سرمای
ط رام کردن یک حکومت چموش است، استفاده از این بازار فق هٔ بپوشد. مسئل

عنوان  به«! انقلاب»داری استبدادی را در جریان یک  حکومتی که این سرمایه
غنیمت جنگی به تصرف خود درآورده است. حال اگر این حکومت چموش به 

های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی  های سختی که در تمام زمینه علت شکست
بیند و برای نجات خود از این خطر به خورده است خود را در معرض سقوط ب

ی  «دشمن»داری نیاز داشته باشد، حتی اگر آن دولت  های سرمایه کمک دولت
چه  شود. آن تر می مراتب ساده اش به چون آمریکا باشد، بدیهی است که رام کردن

شدن جمهوری اسلامی به زبان آورده ناظر بر  ضعیف هٔ را که ترامپ بارها دربار
ت است. هارت و پورت و رجزخوانی  جمهوری اسلامی بر ضد همین واقعی

آمریکا همیشه بوده است و پس از این هم خواهد بود. اما این بار اوضاع فرق 
تر  کند. این بار خطر سرنگونی از رگ گردن  جمهوری اسلامی به او نزدیک می

 بهمن و پاک 22در مراسم سالگرد « مرگ بر آمریکا»است. ممنوع کردن شعار 
کردن این شعار از در و دیوار و کف  زمین معنای بسیار روشنی دارد. یکی دیگر از 

گاه که پس از  چراغ سبزهای جمهوری اسلامی به آمریکا را پزشکیان کلید زد آن
گذاری   ای اعلام کرد که جمهوری اسلامی هیچ مخالفتی با سرمایه دیدار با خامنه

کشیدن  جام زهر نیست، پس چیست؟ تفاوت آمریکا در ایران ندارد. اینها اگر سر
اش کند،  صراحت اعلام را داشت که به  فقط در این است که خمینی شهامت آن

 ای این شهامت را ندارد. که خامنه حال آن
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مورد بحث بین جمهوری اسلامی و دولت  هٔ اما جبر جفت و جور شدن مذاکر
این مذاکره یعنی دولت  شود که ببینیم طرف دیگر   تر می گاه حیاتی آمریکا آن

آمریکا نیز وضعیت چندان مناسبی ندارد. در واقع دولت آمریکا اکنون برای 
اش، چین، نیاز  اش به پیروزی بر رقیب رهایی از چنگ بحران عمیق اقتصادی

اش از مذاکره با جمهوری اسلامی  گونه که ترامپ خود گفته است هدف دارد. آن
حصار چین است. پس، به یک معنا دولت آمریکا بیرون کشیدن بازار ایران از ان

نیز به کمک جمهوری اسلامی نیاز دارد. اما فقط اوضاع اقتصادی نیست که دو 
های سیاسی و فرهنگی نیز این  حکومت را به یکدیگر نزدیک کرده است. در زمینه

داری   اند.  بحران اقتصادی  سرمایه دو حکومت تا حدودی به یکدیگر نزدیک شده
های سیاسی و فرهنگی  یکا باعث شده که در این کشور نیز در زمینهآمر

فاشیستی رشد کند. ترامپ در همان  ستیزانه، غیرسکولار، و شبه های آزادی گرایش
آغاز  کارش چند فرمان صادر کرد که بیشترشان اقتصادی بود اما برخی از آنها 

)دولت فدرال( فقط باید که در قوانین  فرهنگی و سیاسی داشت، از جمله این هٔ جنب
عبارت دیگر، ترامپ  رسمیت شناخته شود. به دو جنسیت مردانه و زنانه به

یا بیناجنسیتی queer ‎اصطلاح  هایی را که نه زنانه هستند و نه مردانه و به جنسیت
اند، از  رسمیت شناخته شده های آمریکا از نظر قانونی به‎هستند و در برخی ایالت

وم کرده است. یا طبق فرمان دیگری، دولت موظف شد به حمایت قانونی محر
کلیساها و دیگر نهادهای مذهبی کمک کند. افزون بر اینها، دولت ترامپ آزادی 
بیان را نیز لگدمال کرده و جنبش حمایت از مردم فلسطین که عمدتاً در 

های آمریکا بر ضد کشتار مردم غزه توسط اسرائیل شکل گرفته، سرکوب  دانشگاه
 هٔ دهد. همین چند روز پیش، بودج‎رده است و همچنان به این سرکوب ادامه میک

ها خواست که نام ‎دولتی دانشگاه هاروارد را قطع کرد و دیروز نیز از دانشگاه
زعم او  کنند، که به استادان و دانشجویانی را که از مردم فلسطین حمایت می

شبیه سرکوب استادان و هستند، به دولت اعلام کنند، اقدامی « یهودستیز»
زن، زندگی، »دانشجویان ایران توسط جمهوری اسلامی در جریان جنبش 

ها با این دستور ترامپ مخالفت کرده و آن را  بسیاری از دانشگاه البته«. آزادی
 اند. مغایر آزادی بیان دانسته
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بالا این زنهار است که  هٔ ماند حرف آخر  این وجیزه که غرض از طرح نکت می
دهند. دوراهی  هایی هستند که مطلقاً شفا نمی سوی این مذاکره امامزاده دو
ما مزدبگیران نیست  هٔ مسئل« مستقیم یا غیرمستقیم؟»و « مذاکره؟ مذاکره یا عدم»

و پرداختن به آنها رفتن به دنبال نخودسیاه است. ما باید درد خود را خود چاره 
هایمان به هیچ دولت و نیرویی آویزان  یابی به خواسته کنیم و در مبارزه برای دست

یابی  نشویم و فقط و فقط روی پای خود بایستیم، که شرط اساسی  آن سازمان
یابی، خلاصی از ‎این سازمان  ستیزانه است. گام نخست پس از شورایی  سرمایه

چنگ استبداد دینی  حاکم، رهایی سیاسی  جامعه، و برپایی دموکراسی  شورایی 
مزدبگیر و تداوم مبارزه برای برانداختن قطعی و نهایی  هٔ روی طبقبرای تقویت نی

 اجتماعی  سرمایه است. هٔ رابط
 

 کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
 1404فروردین  2۸

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هیانیب
بندرعباس و  ییِ رجا ه  انفجار در اسکل ه  فاجع تیمحکوم در

 رانیشدن مزدبگ کشته
 
بزرگ و کوچک  یظهر، انفجارها 12، حدود ساعت 1404 بهشتیارد 6 شنبه

از  یادیواقع در بندرعباس رخ داد که در اثر آن شمار ز ییرجا هٔ در اسکل یمتعدد
 گریو حمل و نقل، و د نیسنگ یها نیکارمندان، رانندگان ماش ،یکارگران صنعت

 ضو شدند.و نقص ع ،یکشته، زخم رانیمزدبگ
 شینفر افزا 1000از  شی( به بهیانیب نیها تاکنون )زمان نگارش ا یزخم تعداد

از  شیشود ب یمنتشر م تیحاکم یکه از سو یرغم آمار رسم ها به و کشته افتهی
از مردم بر اثر موج انفجار و اصابت  یادیتعداد ز ن،ینفر است. همچن 30

اند.  و نقص عضو شده هز دست دادخود را ا یینایو ب ییمتعدد، شنوا یها ترکش
اند قابل  بودهمحل انفجار  یکیکه در نزد کسانیاز  یشماراجساد حال،  نیدر هم
 ند.ستید در دسترس ناجسبرخی از ا یو حت ستندین ییشناسا

به مجروحان را ندارند و فاقد  یدگیرس تیبندرعباس ظرف یها مارستانیب
 یهوا ییایمیر اثر انفجار مواد شآنان هستند. ب یمداوا یامکانات لازم برا

شده است و تبعات  ییایمیخطرناک ش یها ندهیاز آلا یاریبندرعباس آلوده به بس
نشان خواهد داد و  راخود  ندهیمنطقه در آ نیاز آن بر جسم و جان مردم ا یناش

  .بروز خواهد کرد
رهبر  ،یخامنه ا یعل یاز سو یتیتسل امیتلفات جانگداز، هنوز پ نیا هٔ هم با

شدگان و مجروحان  کشته یها خانواده ژهیخطاب به مردم به و ،یاسلام یجمهور
در  زین یاسلام یجمهور یحکومت ارتجاع یمایصادر نشده است. صدا و س

مشغول  حیصح ی  رسان و عدم اطلاع یخبر کوتیبا با یشرم یکمال وقاحت و ب
 .خود است هٔ مبتذل روزمر یها پخش برنامه



25۸ 

 ییرجا هٔ آور شد که اسکل ادی دیت حادثه چه بوده است، باکه عل نیاز ا جدا
است و سازمان  یسپاه پاسداران انقلاب اسلام میمستق تیریتحت نظارت و مد

 ییها تیتنها مسئول یدولت یها نهادها و سازمان گریگمرک و د ،یانوردیبنادر و در
 یها رکتش ن،یدارند. همچن دهاسکله بر عه نیا هٔ در انجام امور روزان یجزئ

 یروهایو اشخاص و ن یتیو امن ینظام یمختلف که به نهادها یها با نام یمتعدد
دفتر و  یاسکله دارا نیوابسته و متعلق هستند در نقاط مختلف ا یتیحاکم
 .اند حادثه مسئول نیا جادیاز آنها در ا یبزرگ هستند که برخ یها سوله
 هٔ که رخ داده باشد در درج یلیحادثه به هر علت و دل نیا تیمسئول د،یترد یب

 یعنوان متول سپاه پاسداران به ژهیو به یاسلام یاول متوجه حکومت جمهور
است که وابسته به  یخوار رانت یها شرکت زیو ن ییرجا هٔ اسکل ی  و بالادست یاصل

آنها رخ  ییایجغراف هٔ محدود درحادثه  نیهستند و ا یتیحاکم یاشخاص و نهادها
  .داده است

بندرعباس  ژهیو جنوب به هٔ دیکش با مردم محروم و رنج یبراز همدردضمن ا ما
ک نیشدگان و مجروحان ا کشته یها و خانواده که عوامل  میکن یم دیحادثه، تأ

 انیو محاکمه شوند. خون قربان یبه مردم معرف دیکشتار با نیدر ا لیدخ ی  اصل
تمان پلاسکو، ، ساخیکش سانچ نفت شدگان   همچون خون کشته دیحادثه نبا نیا

 .شود مالیپا ینیاوکرا یمایمتروپل، و هواپ یتجار یها برج

  یرفاه، برابر  ،یتلگرام منشور آزاد کانال

 1404 بهشتیارد 7

 


